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علیرضا شفیعی

علیرضا شفیعی، فرزند ابوالقاسم، متولد نهم اسفندماه سال 1338 
شمسی در خانواده ای متشرّع و متدّین در شهر علویجه از توابع 
نجف آباد دیده به جهان گشود. پدرش کارگر بود و مادرش رقیّه نام 
داشت1. علیرضا به خاطر تربیت دینی، پیش از تکلیف، نمازش ترک 
نمی شد و به همراه والدینش در نماز جماعت مسجد شرکت می کرد2. 
وی با خانوادۀ خود از علویجه به اصفهان مهاجرت کرد و در محلۀ 
خواجوی اصفهان ساکن شدند. او پس از تحصیل در دورۀ ابتدایی، دورۀ 
متوسطه را در دبیرستان ادب در رشتۀ انسانی گذراند و دیپلم گرفت. 

وی در دبیرستان با فعالیت های سیاسی و فرهنگی آشنا گردید3.
علیرضا پس از طی دوران تحصیل، عازم خدمت وظیفۀ عمومی 
شد؛ ولی به دلیل شروع طلیعۀ انقلاب اسلامی و فرمان امام خمینی 
رضوان الله علیه مبنی بر فرار سربازان از پادگان ها، خدمت را نیمه تمام 
رها و در تظاهرات و راه پیمایی ها شرکت کرد. وی در چهارم 
 آبان ماه سال 1357 شمسی دستگیر شد و بیست روز بازداشت بود.



١٠
فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

 طی بازجویی ها به علت ضربات بازجوهای رژیم ستم شاهی به 
شقیقه اش یک چشمش آسیب دید4. وی طی جریان دستگیری علمای 
شهرهای گوناگون در زمان شاه بسیار ناراحت بود؛ به گونه ای که یک بار 
که مادرش مریض شده بود و پدرش او را به بیمارستان برد، علیرضا 
درحالی که ناراحت بود، به پدرش گفته بود: »علمای اسلام در زندان ها 
گیرند، شما ناراحت نیستید. حالا مادرم 2یا3 روز در بیمارستان است، 

برای او ناراحت هستید؟5«.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی با بسیج همکاری داشت. با شروع 
جنگ تحمیلی عراق علیه ایران عازم جبهه ها شد و در ایستگاه 
هفت آبادان مشغول دفاع از میهن اسلامی گردید. این جبهه شاهد 
رشادت های بسیاری از این شهید بزرگوار است. دشمن مزدور تا 
رودخانۀ بهمن شیر پیشروی کرد و قصد ورود به شهر آبادان را داشت. 
علیرضا و سایر هم رزمانش با سلاح های سبک، از جان مایه نهادند و 
آنجا را حفظ کردند6. پس از آن عازم جبهه دارخویین شد و در عملیات 
فرماندهی کل قوا در تاریخ 21خردادماه1360 شرکت کرد. در این 
عملیات از ناحیۀ سر مجروح و بستری شد؛ اما پس از بازیافتن سلامتی، 
دوباره به جبهه بازگشت و در عملیات ثامن الائمه و طریق القدس 
شرکت کرد. وی بار دیگر با سردار شهید محمد سنایی به دارخویین 
مأموریت یافت و در خط پدافندی این منطقه به خدمت به اسلام 
مشغول گردید. او در جبهه مورد توجه شهید محمد سنایی قرار گرفت 
و به سرعت با همدیگر صمیمی شدند و از این به بعد هر دو با هم به ندای 

»هَل مِن ناصِرٍ ینَصُرُنی« امام  زمان لبیک گفتند7.



١١

 علیرضا در عملیات فتح المبین شرکت داشت و در منطقۀ عملیاتی 
عین خوش و دشت عباس رشادت های زیادی از خود نشان داد و در 

آزادسازی پادگان عین خوش نقش مهمی داشت8.
وی در این عملیات درحالی که فرماندهی گردانی امام حسن 
علیه السلام را به عهده داشت، به سمت نیروهای دشمن بعثی که 
مستقر در اطراف پادگان عین خوش بودند، پیشروی کرد و به حدود 
150 متری آنان رسید. او با تاکتیکی جالب، یکی از رزمندگان را به 
بالای خاک ریز رساند تا سایر نیروها بتوانند از خاک ریز عبور کنند؛ 
درحالی که خودش برای فریب دشمن در نقطه ای دیگر، دشمن بعثی 
را مشغول کرده بود و این چنین افرادش را هدایت کرد تا پیروز شدند. 
روح بلندپرواز او مانع از این می شد که در منطقه ای بماند و از تحرک 

بازایستد9.
وی همراه شهید محمد سنایی در عملیات بیت المقدس شرکت 
کرد و فرماندهی گردان ابوالفضل تیپ کربلا را برعهده گرفت. در 
این عملیات از ناحیۀ پا مجروح شد؛ ولی پس از بهبودی، دوباره به 
یاری رزمندگان اسلام شتافت. در عملیات رمضان نیز همدوش با 
شهید سنایی حاضر شد و فرماندهی گردان امیرالمؤمنین لشکر 
امام حسین)ع( را بر عهده گرفت و طی نبرد دوباره مجروح شد و براثر 
اصابت ترکش، تعدادی از عصب های یکی از پاهایش قطع شد و مدتی 

بستری بود10.

علیرضا شفیعی
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علیرضا بعد از بهبودی دوباره عازم جبهه شد و مقارن با عملیات 
محرم به منطقه رسید و معاونت یکی از تیپ های لشکر امام حسین 
علیه السلام را بر عهده داشت. در عملیات محرم و والفجر یک نیز 
مسئولیت یکی از محورهای عملیات به او واگذار شد و جانانه در آن 
عملیات جنگید11. همچنین در عملیات والفجر2 و والفجر 4 شرکت 

داشت و فرمانده محور عملیاتی بود.
علیرضا در سال 1362 شمسی ازدواج کرد. سرانجام در عملیات 
مرحلۀ اول خیبر در تاریخ 2اسفندماه1362 شرکت کرد و درحالی که 
فرمانده محور عملیاتی در لشکر امام حسین علیه السلام در منطقۀ 
پاسگاه زید بود، پس از سه سال رشادت های بسیار به همراه یار 
همیشگی خود شهید محمد سنایی براثر اصابت ترکش خمپاره به 
ملکوت اعلی پیوست12. پیکر پاک وی به اصفهان منتقل و در گلستان 
شهدای اصفهان قطعۀ فرمانده کل قوا ردیف4 شمارۀ28 مدفون 

گردید13.

سیرۀ شهید شفیعی:
 علیرضا مرد عمل، اهل ذکر و تهجد و عابدی محکم و کامل بود. 
علاقۀ خاصی به حضرت علی )ع( و ائمۀ اطهار علیهم السلام داشت. 
وی عضو رسمی سپاه بود. علیرضا اهل مطالعه بود و بیشتر، کتاب های 
شهید مطهری و آیت الله طالقانی را می خواند. اهل ریا و خودنمایی نبود 

و هیچ گاه از مسئولیتش در جبهه سخن نمی گفت.
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 دامادشان نقل می کند: »زمانی که علیرضا در دارخویین بود، 
من هم در جبهه بودم. بعد فهمیدم ایشان مسئول پدافند منطقه 
است. تعجب کردم؛ ولی فهمیدم ایشان قبل از اعزام، دورۀ توپخانه 
و هدایت آتش را نزد شهید صیاد شیرازی در گروه 44 آموزش  دیده 
است. یک بار پدرش را برای ملاقات با او به جبهه بردم. وقتی او را 
دیدیم، مسئول محور بود؛ ولی بسیار بی آلایش و سرش را حتی با 
تیغ زده بود. گاهی پشت لودر می نشست، گاهی تانک، گاهی جیپ 
فرماندهی و هر جا کاری می لنگید، خودش آن را سامان می داد و برای 
رزمندگان سنگرسازی می کرد. علیرضا دفترچه شعری داشت که حال 
 و  هوای عرفانی داشت. آخرین باری که استخاره کرد، برای رفتنش به 
جبهه بود؛ چون در نظر داشت که به یگان دریایی بوشهر بپیوندد. در 
استخاره اش آمده بود که معامله ای بزرگ با خدا در پیش داری؛ برای 
همین با همسرش خداحافظی کرد و به جبهه رفت و در پاسگاه زید با 

اصابت ترکش به سرش به شهادت رسید14«.

علیرضا شفیعی
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لرضا شمالی عبدا

عبدالرضا شمالی خیّادانی، فرزند علی، در پانزدهم آذرماه سال 
1337 شمسی در خوراسگان اصفهان در دامان مادری مهربان به نام 
معصومه به دنیا آمد1. وی با ترنم مهربانی و احساس پدری کشاورز و 
مقاوم، حدیث عشق را زمزمه نمود و به مدد دل آرام و مطمئن والدینش 
بود که با باور و یقین به کوچه باغ عشق و بندگی قدم نهاد و همواره 

مهربانی و خوش اخلاقی را نثار دیگران می کرد2.
عبدالرضا تحصیلاتش را تا اخذ مدرک سیکل ادامه داد و سپس به 
کار آزاد مشغول گردید؛ اما با اوج گیری نهضت انقلاب اسلامی به صف 
مبارزین پیوست و با حضور در راهپیمایی ها و تظاهرات و نگهبانی های 

شبانه به حمایت از انقلاب اسلامی پرداخت3.
پس از انقلاب اسلامی با بسیج همکاری و در کلاس های آموزشی 
بسیج شرکت داشت. عبدالرضا هم زمان با شروع جنگ برای زنده کردن 
پیام امام حسین )ع( راهی جبهه های جنوب شد. وی در عملیات 
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گوناگون شرکت کرد و در واحد اطلاعات و عملیات مأموریت های 
مهمی را انجام داد. عبدالرضا در سال 1362 شمسی ازدواج کرد4. 
هیچ چیز حتی هم سفر جادۀ زندگی اش مانع حضور او در جبهۀ نبرد 
نشد. وی سرانجام پس از 60 ماه حضور عاشقانه در جبهه های نبرد 
حق علیه باطل در تاریخ 4دی ماه1365 درحالی که فرماندهی واحد 
اطلاعات و عملیات در جزیرۀ ام الرصاص اروندرود را برعهده داشت، 
براثر اصابت ترکش به شهادت رسید5. پیکر پاک وی به اصفهان منتقل 

و در گلستان شهدای زادگاهش به خاک سپرده شد6.

وصیت نامۀ شهید عبدالرضا شمالی:
»باسمه  تعالی

همان طور که رسول خدا صلی  الله علیه و آله فرمود: »أشرَف الموت 
قَتل الشَهادَۀ« :  شرافتمندترین مرگ شهادت است، من نیز به ندای 
آن ها پاسخ مثبت می دهم و شهادت در راه خدا و احیاء حق مستضعفان 
را برگزیدم و باید بگویم رفتن از این دنیای فانی به دنیای ابدی، هجرت 

از یک زندگی سلول وار است به یک گلستان همیشگی. 
آری؛ من برای برقراری حکومت عدل اسلامی در جهان، تحت 
رهبری نایب امام زمان، آیت الله امام خمینی و برای نجات مستضعفین 
جهان و همچنین ثبات ولایت فقیه و ثبات رژیم جمهوری اسلامی و 
برای نابودی گروهک های وابسته به ابرقدرت های چپ و راست که 
خود را حامی خلق می دانند، پا به میدان مبارزه گذاشتم و تا آخرین 
قطرۀ خون و آخرین نفس مبارزه خواهم کرد و از همۀ خواهران و 
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برادرانم که وصیت  نامه را می خوانند، تقاضا دارم در هیچ شرایطی 
بازیچۀ دسایس دشمنان خدا و اسلام قرار نگیرید و از روحانیت، این 
سنگر آزادی و عدالت و حامی مستضعفان، حمایت کنید و از هرگونه 
دودستگی و تفرقه که فقط سود آن نصیب دشمنان قسم خوردۀ ما 
می شود، بپرهیزید و پیرو مکتب اسلام و خط رهبری باشید. می روم 
که به کاروان آن شهیدان بزرگوار، آن بزرگ مردان راستین اسلام، آن 
بندگان صالحی که جان ناقابل خود را با خون خود به خداوند تبارک و 

تعالی تقدیم نمودند، بپیوندم7.
 سلام و درود فراوان بر پدر و مادر عزیزم. امیدوارم که حالتان خوب 
و سلامت باشد. سعادت شما را از خداوند متعال خواستارم. ان شاء الله 
که در انجام امور دینی موفق و سربلند هستید. پدر و مادر مهربانم، 

بدین وسیله می خواهم از زحمات شما دربارۀ خودم تشکر کنم.
 سلام و درود فراوان بر برادران عزیزم. امیدوارم که حالتان خوب و 
سلامت باشد. سعادت شما را از خداوند متعال خواستارم. ان شاء الله که 
در انجام امور دینی موفق و سربلند باشید. باری، از لطف شما و زحماتی 
که دربارۀ اینجانب کشیده اید، تشکر می کنم و از شما می خواهم در راه 

خدا قدم بردارید که جز این راه، راه دیگری به سعادت نمی رسد8«.

عبدالرضا شمالی
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 پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2-  پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص1.

3- همان، ص2.
4- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.

5- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص2.
6- فرهنگ  اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج2، 

ص1308.
7- پروندۀ فرهنگی شهید، وصیت نامۀ شهید.

8- همان.
 



گانی
شمـ

عزت الله 

عزت الله شمگانی، فرزند محمدرضا و کشورخانم محمدی، در نهم 
فروردین ماه سال 1339 شمسی در روستای مشهدکاوه شهرستان 

چادگان در خانواده ای متدینّ و متشرّع به دنیا آمد1.
عزت الله به همراه خانواده اش دو سال بیشتر در روستای مشهدکاوه 
زندگی نکرد و پس از آن به علت فقر و تنگدستی راهی آبادان شدند. 
بعد از پنج سال زندگی در آبادان دوباره به اصفهان بازگشتند و در این 
زمان عزت الله هفت ساله بود؛ بنابراین به مدرسه رفت و تا پایان دورۀ 

ابتدایی درس خواند2.
 بعد از پایان دورۀ ابتدایی، عزت الله ترک تحصیل کرد و حدود دو 
سال پس از آن مشغول مشاغل متفرقه شد. تااینکه تصمیم گرفت 
وارد شغل نظامی شود و در ارتش به عنوان کماندو در منطقۀ منجیل، 

مشغول آموزش خدمت شد3.
 عزت الله حدود یک سال قبل از انقلاب اسلامی به      دلیل نداشتن 
آزادی مذهبی، از ارتش شاهنشاهی استعفا داد و از همان زمان 
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فعالیت های سیاسی اش را آغاز کرد. فعالیت های او قبل از انقلاب 
اسلامی و در دوران انقلاب تا آنجا که خانواده اش اطلاع داشتند، پخش 
نوارهای سخنرانی امام)ره( و تشویق و تحریک مردم برای راهپیمایی 
بود. عزت الله در تظاهرات مردمی روز تاسوعا و عاشورای سال 1357 
شرکت داشت و مستقیماً در پایین کشیدن مجسمه ها نقش به سزایی 
ایفا کرد4. او شب ها نوار و کتاب های امام را به خانه می آورد و برای آنکه 
کسی متوجه نشود، نوارها را در نیمه های شب گوش می داد. وی در 
درگیری های مأموران رژیم پهلوی با مردم در حسین آباد همراه مردم 

انقلابی بود5.
عزت الله بعد از پیروزی انقلاب وارد کمیتۀ دفاع شهری اصفهان و 
سپس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اصفهان شد. وی مدت یک سال 
شبانه روز در فعالیت های گوناگون پیوسته و مداوم در سپاه اصفهان 
حضور داشت. تااینکه به سیستان و بلوچستان اعزام گردید و در آنجا 

به عنوان فرمانده عملیات بر ضد اشرار منطقه منصوب شد6.
 با شروع درگیری های ضدانقلاب در کردستان عازم غرب گردید 
و در منطقۀ دیوان درهّ در پاک سازی روستاها از عناصر جدایی طلب 
بسیار کوشش کرد7. عزت الله در تأسیس سپاه دیوان دره و فرماندهی 

آن حضور داشت8.
عزت الله پس از آغاز جنگ تحمیلی، همراه هم رزمانش ازجمله 
شهید کشوری که در غرب با هم بودند، به سوی آبادان رفتند. در آن 
موقع ارتش بعث عراق تا منطقۀ ذوالفقاری آبادان نفوذ کرده بود که با 
تلاش رزمندگان و عزت الله و یارانش دشمن را از پیش روی بازداشتند. 
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در جریان این حمله، وی به بیماری آپاندیس دچار شد و در اهواز تحت 
عمل جراحی قرار گرفت و برای ادامۀ معالجه پس از چند روز به اصفهان 

مراجعت کرد و پس از یک هفته استراحت دوباره راهی آبادان شد9.
 عزت الله پس از چند ماه از آبادان عازم سیستان و بلوچستان شد تا 
علیه عناصر ضدانقلاب وابسته به آمریکا و عربستان در منطقه مبارزه 
کند. در این درگیری ها عزت الله زخمی شد؛ ولی به خانواده اش هم 

اطلاع نداد و از همان جا بار دیگر راهی جبهۀ آبادان شد10.
عزت الله در سال 1359 تصمیم به ازدواج و تشکیل خانواده گرفت 
و در 22بهمن ماه همان سال ازدواج کرد. وی در انتخاب همسر نگاه 

دنیوی نداشت و تنها چیزی که برای او مهم بود، ایمان و عقیده بود11.
عزت الله در حال مسافرت به سیستان و بلوچستان بود که در شهر 
یزد خبردار شد که ارتش بعثی، قصد حمله به آبادان دارد و آن شهر در 
حال سقوط است؛ بنابراین بلافاصله با سایر هم رزمانش عازم خوزستان 
شد و در جبهۀ آبادان و در عملیات ثامن الائمه در تاریخ 5مهرماه1360 

به عنوان فرمانده گردان به جهاد علیه دشمن متجاوز پرداخت12.
گردان عزت الله در این عملیات 200 نفر از لشکریان صدام را از 
پای درآورد و 1200 نفر را اسیر و گروگان گرفتند. پس از عقب نشینی 
نیروهای بعثی، شهید شمگانی برای جمع آوری شهدا تلاش فراوانی 
کرد و با موتورسیکلت شروع به جمع آوری شهدا کرد؛ به طوری که 105 
نفر از هم رزمانش را که شهید شده بودند، به پشت جبهه انتقال داد. 
هنگام گشت در خطوط دشمن، تیری به پایش اصابت کرد؛ ولی وی با 
پای تیرخورده خطوط دشمن را مورد بررسی قرار داد. در همین زمان 

عزت االله شمگانی
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ناگهان مورد هدف خمپاره قرار می گیرد و براثر ترکش آن در تاریخ 
5مهرماه1360 به درجۀ رفیع شهادت نایل می آید13.

سیرۀ شهید عزت الله شمگانی:
 وی بسیار خوش اخلاق و مهربان بود و با تمام مردم و فامیل با 
مهربانی و اخلاق اسلامی برخورد می کرد. عزت الله یک مؤمن واقعی 
فداکار و مبارز خستگی ناپذیر و ازخودگذشته و حماسه آفرین بود. او 
جان خود را در راه دفاع از میهن اسلامی فدا کرد و شهر آبادان پس 
از حدود یک سال، از محاصرۀ دشمن بعثی خارج گردید و آرزوی 
امام خمینی رضوان الله علیه برآورده گردید. عزت الله خودش را وقف 
خدمت به انقلاب اسلامی کرده بود و در راه دفاع از آن از هیچ کوششی 

دریغ نکرد14.
خانواده اش می گویند: »ای خدا، خودت می دانی این داماد را 
به عنوان هدیه به تو دادیم. بار الها، او را با داماد صحرای کربلا محشور 
بگردان و ما را هدایت کن تا راه او را پیگیری کنیم و نیز از ملت رزمنده 
می خواهیم که همواره راه این شهدا را در پیش گیرند و پیروی از فرمان 

رهبر انقلاب، اسلام و قرآن را حفظ کنند15«.
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص1.

3- همان.
4- همان، ص2.

5- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص1.
6- پروندۀ فرهنگی شهید، طرح احیاء، اطلاعات مربوط به شهید، ص4.

7- همان، ص4.
8- خاطرات نویسنده.

9- پروندۀ فرهنگی شهید، طرح احیاء، اطلاعات مربوط به شهید، ص5.
10- همان.
11- همان.

12- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص2.
13- همان، ص2.

14- خاطرات نویسنده.
15- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص2.

عزت االله شمگانی





علی شهبازی

علی شهبازی، فرزند رجبعلی، در  اول فروردین ماه سال 1336 
شمسی در اصفهان و خانواده ای مذهبی و متشرّع در محلۀ تیران، 
نزدیک میدان جمهوری اسلامی، متولد شد. پدرش کارگر کارخانۀ 
ریسندگی و بافندگی بود و مادرش فاطمه نام داشت1. وی تحصیلاتش 
را تا مقطع ابتدایی خواند و سپس به دلیل مشکلات اقتصادی خانواده، 
ترک تحصیل نمود و به شغل خیاطی روی آورد2. وی بیش از ده سال 

در این شغل مشغول به کار بود.
علی در سال 1355 شمسی به خدمت وظیفۀ عمومی رفت. 
محل خدمت او در گارد شاهنشاهی بود3. پس از فرمان امام خمینی 
در آبان ماه 1357 مبنی بر فرار سربازان از پادگان ها علی نیز فرار 
کرد. با اوج گیری مبارزات مردمی در انقلاب اسلامی در تظاهرات 
و راهپیمایی ها شرکت می کرد و در راه پیروزی انقلاب تلاش و 
کوشش بسیاری از خود نشان می داد. علی هنگام ورود امام خمینی 
رضوان الله علیه به ایران، به تهران رفت و در مراسم استقبال از امام)ره( 

حضور یافت4.
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 با پیروزی انقلاب اسلامی برای حمایت و استقرار حکومت اسلامی 
در برابر دسیسه های دشمنان داخلی و خارجی ابتدا به محل خدمت 
خود رفت. پس از پایان خدمت خود، در کمیتۀ انقلاب اسلامی 
خدمت کرد و با تشکیل سپاه به این ارگان پیوست و در حفظ نظم 
و امنیت شهر و سرکوبی اشرار حضوری فعال داشت. علی مدتی نیز 
به قم و تهران رفت و در محافظت از بیت امام خمینی حضور داشت5. 
با تحرکات ضدانقلاب و عناصر جدایی طلب در کردستان، علی راهی 
غرب کشور شد و به خدمت در سپاه کرمانشاه اعزام گردید. وی از 
سوی سپاه کرمانشاه برای برقراری امنیت، راهی منطقۀ پاوه شد و به 
فرماندهی سپاه پاوه انتخاب گردید و در مبارزه با گروه های آشوب طلب 
تلاش شبانه روزی داشت. تااینکه سرانجام به دست عناصر ضدانقلاب 
جدایی طلب در منطقۀ پاوه به تاریخ 25اردیبهشت ماه1359 براثر 
اصابت ترکش به سینه اش به شهادت رسید6. پیکر پاک این شهید به 

اصفهان منتقل و در گلستان شهدای اصفهان به خاک سپرده شد7.

سیرۀ اخلاقی شهید شهبازی:
علی به سبب تربیت خانوادگی به اهل بیت علیهم السلام و 
به خصوص امام حسین)ع( علاقۀ فراوانی داشت و در هیئت های 
مذهبی و دسته های سینه زنی شرکت می کرد. علی به قرائت قرآن و 
ذکر صلوات و خواندن زیارت عاشورا و دعای توسل و کمیل ممارست 
داشت8. مادرش نقل می کند: »باوجوداینکه به خیاطی می رفت، ولی 
از نوجوانی لباسش را خودش می شست و در کارهای منزل کمک کار 
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من بود. وی به گل و گیاه علاقۀ وافری داشت و هرگاه گل محمدی 
را می بویید، صلوات می فرستاد. او به همراه پدرش به مسجد شفیعی 
می رفت و به نماز جماعت و عبادت علاقه مند شده بود. علی از غیبت و 
دروغ بسیار بدش می آمد. وی اهل مطالعۀ کتب دینی بود و در جلسات 
مذهبی و قرائت قرآن در مسجد شرکت می کرد. موقعی که برای 
خواهرش خواستگار آمد، وقتی تحقیق کرد که داماد فرد شایسته ای 

است، برای خواهرش یک گردنبند خریداری کرد9«.

فرازی از سفارش نامۀ شهید علی شهبازی:
»هیچ گاه تسلیم امپریالیست های شرق و غرب و نوکرانشان نشوید؛ 
زیرا به قول امام امت، خمینی بت شکن، دشمنان اسلام هیچ غلطی 

نمی توانند بکنند10«.

علی شهبازى
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص1.

3- همان، ص4.
4- همان.

5- دفتر مطالعات شهید بروجردی کردستان مستقر در اصفهان، پروندۀ شهید 
علی شهبازی.
6- همان.

7- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.
8- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص4.

9- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات مادر شهید خانم فاطمه 
شهبازی، ص6.

10- پروندۀ فرهنگی شهید، متن سفارش نامۀ شهید.



محمود شهبازی

محمود شهبازی، فرزند خانعلی و فاطمه، در سال 1337 شمسی در 
خانواده ای مذهبی و متشرّع در محلۀ دستجرده در شمال شهر اصفهان 
به دنیا آمد1. پدرش کشاورز بود و با رنج و زحمت، زندگی را اداره 

می کرد. محمود از همان بدو زندگی، طعم محرومیت و فقر را چشید2.
وی خواندن قرآن را نزد مادرش فراگرفت و تحصیلات ابتدایی را در 
دبستان آقاشمس و دورۀ متوسطۀ خود را در دبیرستان احمدیه و سال 
آخر متوسطه را در دبیرستان حکیم سنایی در رشتۀ ریاضی به پایان 
برد. محمود در دوران دبیرستان با ماهیت رژیم پهلوی آشنا شد و از 
همان ابتدا به همراه دوستانش در جهت افشای چهرۀ رژیم، به خصوص 
در محیط خانواده و اقوام، تلاش می کرد و در مجالسِ سخنرانی های 
آگاهی بخش شرکت می کرد و آگاهی و اطلاعات خود را نسبت به 
مسائل عقیدتی و سیاسی بالا می برد. ویژگی شاخص او این بود که آنچه 
را می شنید، با احکام اسلام مطابقت می داد و به آنچه موافق آیین اسلام 
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بود، عمل می کرد. او به همراه دوستانش در مسجد شفیعی دروازه تهران 
در جهت رسوا کردن اعمال ظالمانۀ رژیم پهلوی فعالانه تلاش می کرد3.

محمود در سال 1356 شمسی در رشتۀ مهندسی صنایع دانشگاه 
علم و صنعت پذیرفته شد. در این  دوره با برخی از دانشجویان انقلابی 
آشنا شد و مرتب از مسائل مبارزاتی خبرگیری می کرد، اعلامیه ها را 
می گرفت و بین مردم پخش می نمود. وی پس از ورود به دانشگاه، 
همکاری نزدیکی را با انجمن اسلامی آغاز نمود و در آنجا بود که بیش 

از گذشته با چپاول گری ها و جنایات رژیم پهلوی آشنا شد.
 وی در اوایل سال 1357 شمسی به وسیلۀ شهید محمد بروجردی 
با گروه توحیدی صف آشنا گردید. او در کنار فعالیت های گروهی 
مانند کوهنوردی، ورزش های دسته جمعی و پخش و نصب اعلامیه و 
اعتصابات، به طور فعال شرکت می نمود. همچنین در کنار فعالیت های 
سیاسی ضدرژیم، هیچ گاه دست از مطالعه و ارتقاء سطح عقیدتی خود 

غافل نبود و همواره آثار شهید مطهری را مطالعه می کرد4.
محمود در بهمن 1357 شمسی در تهران در کمیتۀ استقبال از 
امام خمینی رضوان الله علیه مشغول خدمت شد و مسئولیت انتظامات 
بخشی از بهشت زهرا به وی واگذار گردید. وی به همراه مردم به 
پادگان ها رفت و اسلحه بر دوش گرفت و در حفاظت از بیت امام 
وانتظامات شهر کوشش  کرد. محمود در اسفندماه 1357 به خدمت 
سپاه پاسداران درآمد و در پادگان سعدآباد مشغول به کار شد. او 
تلاش زیادی در جهت استقرار سپاه از خود نشان داد و در این راه از 
هر کوششی کوتاهی نمی کرد. پس از پیام امام خمینی رضوان الله علیه 
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مبنی بر تشکیل جهاد سازندگی در تاریخ 27خردادماه1358 اردوی 
جهادی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت را به روستاهای سمنان 

تشکیل داد5.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دانشگاه ها مرکز توطئۀ 
گروهک های طرفدار مارکسیست و ملحد و منحرف بود و اساس انقلاب 
را به سخره گرفته بودند؛ لذا محمود فعالیت های زیادی در جهت 
خنثی کردن توطئۀ این گروهک ها، به خصوص گروهک منافقین خلق، 
از خود نشان داد. وی می دانست که این گروهک ها در راستای خط 
آمریکا و شوروی هستند و شهادت یاران باوفای امام ازجمله بهشتی، 

مدنی و دستغیب و ترورهای خیابانی از اقدامات آن ها است6.
محمود پس از درگیری های گروه های جدایی طلب و ضدانقلاب در 
کردستان راهی آنجا شد و پس از مدتی فرماندهی یکی از محورهای 
گیلان غرب به وی سپرده شد. با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران 
با روحیۀ قوی و پشتکاری وصف ناپذیر به بسیج نیروها پرداخت و آن ها 
را به جبهه های غرب  فرستاد. خود وی نیز در صحنه حضور داشت. 
در سال 1359 برای سامان دادن به وضع سپاه همدان به آنجا رفت 
و به فرماندهی سپاه منصوب شد. آقای بروجردی در روز معارفه وی 
را این گونه توصیف کرد: »برادرمان، محمود شهبازی، امانت فرمانده 
کل سپاه، پیش من است که در کردستان و غرب کشور خدمت کرده و 

ان شاءالله امانت من خواهد بود در دست شما...7«. 

محمودشهبازى
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محمود نیز هنگام سخنرانی، نهج البلاغه را گشود و نامۀ مالک اشتر 
را برای آن ها خواند. وی همواره به هر مناسبت، نهج البلاغه را برای 
نیروهایش می خواند و ترجمه می کرد. او نه تنها یک فرمانده منضبط 
و قاطع در جهت انجام وظایف خود بود، بلکه تمام تجارب و معلومات 
خود را به دیگران منتقل می کرد و با بهادادن به نیروهای اصیل 
در سپاه و تشویق آن ها و سپردن مسئولیت های گوناگون به آن ها 
نقش به سزایی در جهت هرچه مکتبی تر کردن این ارگان داشت. 
وی اصلاحات مهمی در سپاه همدان و واحدهای تابع آن انجام داد و 
تشکیلاتی منظم و منسجم به وجود آورد8. پیوسته در حال حرکت 
و کنترل و بازرسی و مأموریت بود؛ به گونه ای که یکی از دوستانش به 
وی لقب مهاجر داد و از آن به بعد دوستانش به او »مهاجر« می گفتند؛ 
چراکه هیچ گاه یک جا بند نمی شد و در حال فداکاری و جنب وجوش و 

تلاش بود9.
 محمود کمتر از یک سال فرمانده سپاه همدان بود10؛ ولی واقعاً 
تغییرات اجتماعی و فرهنگی گسترده ای در جهت تثبیت انقلاب 
اسلامی در استان همدان به وجود آورد. او در این مدت کوتاه ارتباط 
منسجمی با استاندار وقت، دکتر کی نژاد و سایر ادارات و ارگان ها و 
روحانیت و ائمۀ جمعه و حوزه های علمیه داشت11. وی چنان در قلوب 
مردم و روحانیت جای داشت که آیت الله نوری همدانی امام جمعه 
همدان از وی دعوت کرده بود تا جلسۀ تفسیر نهج البلاغه برای طلاب 
در حوزه داشته باشد. جلسۀ درس وی برای طلاب چنان شیرین بود که 

همگی عاشقانه به سخنان وی گوش فرا می دادند12.
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محمود در رفع غائلۀ ترور و وحشتی که منافقین در بهار و تابستان 
سال 1360 شمسی در همدان ایجاد کرده بودند، بسیار ماهرانه، قوی 
و مقتدر عمل کرد. سازمان دهی هوشمندانۀ گروه های شناسایی 
و تعقیب و مراقبت از عناصر محارب، تشکیل پست های ایست و 
بازرسی ثابت و سیار در نقاط گلوگاهی استان، کشف لانه های تیمی 
تروریست ها، دستگیری مهره های شاخص آنان مثل نفر اول منافقین 
در استان های غربی و گشت زنی با لباس فرم سپاه در اماکن خطرخیز و 

حساس شهر، همه و همه از هنرهای این مرد خدا بود13.
یکی از حماسه های شهید شهبازی، مرحلۀ دوم عملیات 
مطلع الفجر مشهور به تنگه کورک بود. محمود پیش از عملیات 
برای نیروهای همدانی سخنرانی کرد و قسمتی از خطبۀ امام علی 
علیه السلام پیش از پیکار صفین را قرائت کرد: »مرگ راستین شما 
وقتی است که زنده باشید و شکست خورده و حیات راستین تان 
هنگامی است که پیروزمند مرده باشید«. سپس محمود گفت: »ای 
برادرها، چون ما به نیّت شهادت به این مأموریت می رویم، اگر موفق 
بشویم، به یاری خدا، جان هزاران نفر از بچه های مردم و رزمندگان 
در شیاکوه نجات پیدا می کند و اگر موفق نشدیم و کشته شدیم، باز 
به تکلیف الهی خودمان عمل کرده ایم. ما به کسانی نیاز داریم که مرد 
جنگ باشند. کسی که با ما می آید، به جای آب و جیرۀ غذایی، فقط باید 
مهمات بیاورد. می رویم تا مردانه بجنگیم و با افتخار و عزت در پیشگاه 

خداوند بمیریم14«.

محمودشهبازى
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شهید شهبازی به همراهی شهید حسین همدانی با نیروهای 
شهادت طلب از استان همدان در تاریخ 28آذرماه1360 به تنگه کورک 
حمله کردند و پس از دو شبانه روز مقاومت سرسختانه، بدون امکانات 
غذایی و فقط با چند دانه کشمش و بیسکوییت، تیغه های سه گانۀ تنگه 
را فتح کردند و سپس به دستور فرماندهی قرارگاه به عقب بازگشتند. 
پس از بازگشت آنان امیر شهید صیاد شیرازی، سردار رحیم صفوی و 
سردار شهید محمد بروجردی به استقبال آنان رفتند و گفتند: »شما 
سربازان امام حسین علیه السلام هستید و اسلام را سربلند کردید. آن 
زمان که شما در تنگه کورک با دشمن بعثی می جنگیدید، فرماندهی 
سپاه دوم حزب بعث، پشت سر هم تیپ های زبدۀ کوهستانی خود را از 

شیاکوه به سمت تنگه کورک می فرستاد15«.
 شهید همدانی دربارۀ حماسۀ تنگه کورک می گوید: »عملیات 
شهادت طلبانۀ تنگه کورک سراپا افتخار، اعجاز و حماسه بود. معرکه ای 
بود که در آن رزمندگان ما مصاف انسان شهادت طلب و کم سازوبرگ 
در برابر یگان های تا بن دندان مسلح دشمن و تفوق ایمان بر ابزار را 
به زیبایی به نمایش گذاشتند. این عملیات جان چند هزار نفر رزمندۀ 
محاصره شده را نجات داد و مواضع رزمندگان اسلام را بر شیاکوه تثبیت 
کرد. عملیات تنگه کورک مدالی است بر روی سینۀ محمود شهبازی. 
وی ثابت کرد وقتی پای تکلیف و عمل به تکلیف در میان باشد، خودش 

مرد اول میدان است16«.
محمود پس  از این عملیات، بیش از یک ماه در همدان نماند و با 
ابلاغ فرماندهی سپاه به اتفاق شهید حسین همدانی برای تأسیس 
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تیپ محمدرسول الله)ص( و قائم مقامی شهید احمد متوسلیان فرمانده 
این تیپ به خوزستان رفت. پیش از شروع عملیات افتخارآفرین 
فتح المبین، شهید احمد متوسلیان در جمع رزمندگان این تیپ چند 
نوبت گفت: »این برادرهای من که توی تنگه کورک جنگیدند، مثل 
یاران اباعبدالله علیه السلام در صحرای کربلا در محاصرۀ کامل دشمن 
بودند. با این وصف بسیار خوب جنگیدند و برای ملت مان حماسه 

آفریدند17«.
شهید شهبازی به همراهی شهید احمد متوسلیان در تشکیل و 
استقرار تیپ محمدرسول الله)ص( تلاش بسیاری داشت. در محمود در 
عملیات فتح المبین در تاریخ 1فروردین ماه1361 فرماندهی دفع پاتک 
نیروهای زرهی بعثی عراق را بر عهده داشت. وی رزمندگان اسلام را در 
کنار جادۀ دهلران-اندیمشک و امامزاده عباس و تنگۀ ابوقریب مستقر 
کرد و بدین سان نقش مهمی در عملیات پیروزمند فتح المبین از خود 
به یادگار گذاشت18. محمود، فرماندهی رزمندگان اسلام را در مقابل 
پاتک لشکر زرهی ده بعثی عراق بر عهده داشت. اگر مدیریت و صداقت 
و ایمان و صفای باطن و استقامت و مقاومت چهارروزۀ عاشورایی 
رزمندگان تحت فرماندهی محمود در اطراف امامزاده عباس نبود، 

معلوم نبود این عملیات چه سرنوشتی پیدا می کرد19.
تنها ده روز پس از اتمام عملیات فتح المبین در روز 
17فروردین ماه1361 مأموریت جدید تیپ محمدرسول الله)ص( 
مبنی بر عملیات در منطقۀ غرب کارون در شمال آبادان و پل حفار به 
فرماندهی تیپ ابلاغ گردید. شهید شهبازی از قائم مقامی لشکر استعفا 

محمودشهبازى
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داد و با اصرار زیاد شهید متوسلیان تنها مسئولیت محور عملیاتی 
سلمان را قبول کرد20. عملیات بیت المقدس به قصد آزادسازی 
خرمشهر از اشغال متجاوز در روز 10اردیبهشت ماه1361 شروع 
گردید. محمود پس از انتقال محل تیپ به انرژی اتمی در ساحل 
کارون، به اتفاق نیروهای اطلاعات و عملیات، شناسایی محور عملیاتی 
را شروع کرد. قرارگاه سلمان به فرماندهی محمود با شروع عملیات 
در 10اردیبهشت ماه1361 موفق به عبور از مواضع دشمن گردیدند 
و در ساعات اولیه با پیشروی به سوی جادۀ خرمشهر-اهواز، توپخانه 
دشمن را تصرف کردند و به جاده رسیدند21. رزمندگان اسلام از اوایل 
صبح عملیات با پاتک های عراقی مواجه شدند و با مقاومت سرسختانه، 
حملات  آن ها را دفع کردند. شهید شهبازی در هر سه مرحلۀ عملیات 
آزادسازی خرمشهر، سِمت فرماندهی قرارگاه سلمان را بر عهده داشت. 
هم رزم وی شهید حسین همدانی می گوید: »وی نماز مغرب و عشای 
روز 1خردادماه1361 را با یک حال خضوع تمام خواند و در دعای خود 
از خداوند شهادت را طلب کرد و پس از قرائت سورۀ فجر در سجدۀ شکر 
اشک ریخت. سرانجام در دقایق اولیۀ روز 2خردادماه1361 شمسی 
به وسیلۀ ترکش موشک کاتوشا در کنار سنگر خود در محور شمال 
خرمشهر و جادۀ خرمشهر به اهواز به شهادت رسید22«. پیکر پاک وی 
به اصفهان منتقل و در گلستان شهدای اصفهان، قطعۀ فرمانده کل قوا، 

ردیف 3، شمارۀ 3 به خاک سپرده شد.
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سیرۀ اخلاقی شهید شهبازی:
خشوع و فروتنی او انسان را به یاد اولیاالله می انداخت. وی 
همیشه مانند یک پاسدار عادی برخورد می کرد؛ لذا خانواده اش از 
مسئولیت های او آگاهی نداشتند؛ حتی هنگامی که او بعد از مجروحیت 
و بستری شدن در بیمارستان به سفر حج دعوت شد، خانواده اش 
اطلاعی نداشتند. بعد از بازگشت، به خانه رفت و هنگامی که مادر 
علت تراشیدن موهای سرش را پرسید، متوجه شد که فرزندش از حج 
بازگشته است. پدرش او را شیخ علی اندرزگو نام داد و گفت: »تو نسخۀ 
شیخ علی اندرزگو هستی. یک روز معلم قرآن و نهج البلاغه، یک روز 
مربی فوتبال، یک روز ساواکی ها را دنبال خودت از این خانه به آن خانه 
می کشی، یک روز به دانشگاه می روی و ژست مهندسی می گیری، یک 
روز از دیوار خانۀ جاسوسی آمریکا بالا می روی، یک روز به کردستان 
می روی و با گروهک ها سروکله می زنی؛ حالا هم که ماشاءالله آخوند 

شدی. شیخ علی مگر غیر از این بود23؟!«.
 وی ارادتی خاص به خانوادۀ شهدا داشت و اعضای سپاه را موظّف 
کرده بود به خانوادۀ شهدا سرکشی کنند. خودش در این زمینه پیشگام 
بود و به خانوادۀ شهدا تلفن می زد و از آنان اجازه می خواست تا هیئت 
اعضای سپاه را در منزل شهدا برگزار نمایند24. پیوسته با قرائت قرآن 
و نهج البلاغه مأنوس بود و روح خود را چنان صفا و نورانیت داده بود 
که انسان را مجذوب خود می کرد. وقتی کاری به او تکلیف می شد، 
بدون معطلی آن را انجام می داد. وی شیفتۀ اهل بیت و امام حسین 
علیه السلام بود و به همین سبب در همدان هیئت پاسداران را تأسیس 

محمودشهبازى
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کرد. صوت زیبای قرآن و نمازهای باروح وی همه را مجذوب می کرد 
و سیرۀ اخلاقی وی چنان بود که رزمندگان اسلام شیفتۀ او بودند. وی 
در طول مسئولیت خود، در واقع مکتب تربیتی و عرفانی اسلام اصیل را 
در میان رزمندگان بنیان گذاشته بود. وی برای حفظ جان رزمندگان 
تدابیر مهمی می اندیشید و هنگامی که آنان به شهادت می رسیدند، 
خود را دربارۀ خون آنان مسئول می دانست؛ مثلًا در عملیات 
11شهریورماه1360 در کنار رودخانۀ الوند و ارتفاعات قراویز در 
منطقۀ عمومی سرپل ذهاب به قصر شیرین، تعداد 59 نفر از رزمندگان 
به شهادت رسیدند و محمود پس از این واقعه پیوسته افسرده و ناراحت 

بود25.

فرازی از وصیت نامۀ شهید:
»خدایا، توفیق عطا فرما ازجملۀ کسانی باشیم که خود بشارت 
به آن ها داده ای که در این معامله شرکت جویند. از تو خواهانم که 
زندگی ام را زندگی محمدی و مردنم را مردن محمدی قرار دهی. سپاه 
پاسداران، بازوی مسلح ولایت فقیه و روحانیت، باید سپاه آن چنان شود 
که پاسداران به عنوان فریضۀ واجب خدمت نمایند، نه به عنوان شغل... 
. چقدر ابرقدرت ها از این سپاه می ترسند؛ چراکه برادر سپاهی به عنوان 
فریضه وارد سپاه می گردد. هرکجا سخت تر باشد، وارد می گردد که 

اجرش عظیم تر گردد26«.
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص1.

3- گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی، 1390، مهاجر، تهران، ص16.
4- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با احمد شهبازی برادر شهید در تاریخ 

.1391/3/20
5- گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی، 1390، مهاجر، تهران، ص30.

6- همان، ص31.
7- حمید حسام، 1389، راز نگین سرخ، تهران: صریر، چاپ سوم، ص84.

8- همان، ص85.
9- گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی،1390، مهاجر، تهران، ص55.

10- حسین بهزاد، 1389، مهتاب خَیّن، تهران: نشر فاتحان، چاپ سوم، 
ص167.

11- همان، ص168.
12- مصاحبۀ اصغرمنتظرالقائم با سردار حمید حسام در محل موزۀ حفظ آثار 

و نشر ارزش های دفاع مقدس همدان.
13- حسین بهزاد، 1389، مهتاب خَیّن، تهران: نشر فاتحان، ص247.

14- همان، ص261.

15- همان، ص280.

16- همان، ص284.

17- همان، ص286.

محمودشهبازى
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18- حمید حسام، 1389، راز نگین سرخ، تهران: صریر، چاپ سوم، ص242.
19- حسین بهزاد، 1389، مهتاب خَیّن، تهران: نشر فاتحان، صص553 و564.

20- همان، ص670.

21- همان، ص771.

22- همان، ص920.
23- حمید حسام، 1389، راز نگین سرخ، تهران: صریر، چاپ سوم، ص153.

24- حسین بهزاد، 1389، مهتاب خَیّن، تهران: نشر فاتحان، ص167.
25- همان، ص206.

26- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامه.



محمد شهشهان

سیدمحمد شهشهان، فرزند سیدحسین، در یازدهم فروردین ماه 
سال 1336 شمسی در اصفهان به دنیا آمد و در خانواده ای متدیّن و 
متشرّع رشد کرد1. پدرش استاد دانشگاه بود و مادرش فروغ نام داشت2. 
نسب وی به شاه علاءالدین محمد، یکی از عرفا و دانشمندان سادات 
می رسد. وی در سال 850 هجری قمری به امر شاهرخ تیموری کشته 
شد و در اصفهان در محله ای به نام وی مدفون است3. بقعۀ وی از آثار 

تاریخی در اصفهان واقع در خیابان ابن سینا است.
 سیدمحمد تحصیلات ابتدایی را در دبستان مشتاق و تحصیلات 
متوسطه را در دبیرستان حکیم سنایی به پایان برد و در سال 1354 
شمسی در رشتۀ راه  و  ساختمان دانشگاه تهران )دانشکدۀ فنی( 
پذیرفته شد4. از همان ابتدا در پی شناختن حقایق و شناسایی 
افرادی که در پی به استضعاف کشاندن مردم بودند، برآمد. وی رژیم 
پهلوی را عامل فقر مردم و روستاییان و فساد در کشور می دانست 
 و تنها راه نجات را نیز چنگ به ریسمان الهی و اسلام می پنداشت؛ 
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لذا در دانشکده همکاری خود را با نیروهای مسلمان علیه رژیم پهلوی 
آغاز کرد. از همان ابتدای ورود به دانشگاه، امام خمینی رضوان الله علیه 
را به عنوان رهبر خود می شناخت و به ولایت فقیه اعتقاد راسخ داشت. 
وی در پخش کتاب های اسلامی و سخنرانی ها و اعلامیه ها و نوارهای 

امام نقش فعالی داشت5.
در دوران انقلاب اسلامی، در تظاهرات سیزدهم آبان ماه دانشگاه 
تهران حضور داشت و به مجروحان کمک کرد. از آن پس به اصفهان 
برگشت و فعالیت های خود را ادامه داد. محمد در مساجد مختلف شهر 
جلساتی تشکیل می داد. وی همکاری خود را با مخالفان رژیم پهلوی 
آغاز کرد. در کنار مبارزۀ فرهنگی، مبارزۀ نظامی علیه رژیم پهلوی را نیز 
شروع کرد و سه راهی و کوکتل مولوتف می ساخت و در مواقع ضروری 
استفاده می کرد. سیدمحمد در راه اندازی تظاهرات و راه پیمایی ها 
شرکت داشت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در راه سازندگی 
روستاهای محروم گام برداشت. برای اهالی ده سنیگرد شهرستان 
چادگان مدرسه ای ساخت و در همان جا برای روستاییان کلاس قرآن 
تشکیل می داد. همچنین در مواقع بیکاری در برداشت محصول به 

روستاییان کمک می کرد6.
پس از انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه ها و وقایعی که گروهک ها 
در دانشگاه ها ایجاد کردند، به همراه عده ای از دانشجویان به خطۀ 
مرزی خوزستان و دشت آزادگان رفت و به فعالیت های عمرانی از قبیل 
ساختمان سازی و جاده کشی و دیگر فعالیت های عمرانی پرداخت. 
در جهاد سوسنگرد به بازسازی روستاهای سوسنگرد و بستان و 
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تشکیل شوراهای روستایی پرداخت و خود نیز به عضویت شورای 
جهاد سازندگی دشت آزادگان درآمد. در آنجا همه او را دوست داشتند؛ 
تاجایی که پس از شهادتش به منظور بزرگداشت وی، مردم سوسنگرد 

دست به راه پیمایی بزرگی زدند7.
پس از شروع جنگ، فعالیت خود را در زمینۀ حمل آذوقه به جبهه 
و حمل مجروحین به شهر آغاز کرد و حتی چندساعتی از شب را داخل 
ماشین می خوابید. هنگامی که شهر سوسنگرد در محاصرۀ دشمن 
بود، به همراه دوستش حسین خوشنویسان، برای جلوگیری از غارت 
بعثی های متجاوز، انبار مهمات هنگ ژاندارمری را تخلیه کردند و در 
محلی امن نگهداری نمودند. سیدمحمد پس از عقب نشینی عراقی ها 
و آزادشدن سوسنگرد جزو نخستین افرادی بود که وارد شهر شد و در 

دستگیری افراد دشمن در اطراف شهر شرکت کرد8.
تجربۀ حضور و تلاش و کوشش و خستگی ناپذیری وی موجب 
شد تا ساخت جادۀ وحدت را به وی واگذار کنند. طول این جاده 20 
کیلومتر و در دید دشمن و در منطقۀ سیلابی نهر شادگان قرار داشت 
و برای ارسال تدارکات به شهر محاصره شدۀ آبادان بسیار حیاتی بود. 
اجرای جادۀ وحدت یکی از بهترین خدمات جهادی شهید شهشهان 

بود که پس از شهادت وی به نام شهید شهشهان نام گذاری گردید9.
سیدمحمد پس از مدتی به تهران بازگشت و در جهاد دانشگاهی 
شروع به کار نمود تا در بازگشایی دانشگاه شرکت نماید؛ اما از 
آن جایی که علاقه به جبهه داشت، به سوسنگرد بازگشت و افراد دیگری 

را به جای خود در دانشگاه تهران معرفی کرد10.

محمدشهشهان
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ازجمله فعالیت های او تعمیر سد دزخوزستان بود. سرانجام 
وی هنگام بازدید از راه اندازی کارخانۀ یخ سوسنگرد در تاریخ 
30فروردین ماه1360 براثر اصابت ترکش به سر و شکم به شدت 
مجروح شد و در مسیر بیمارستان اهواز به درجۀ شهادت رسید11. پیکر 
پاک وی به اصفهان منتقل و در گلستان شهدای اصفهان، قطعۀ حمزه 

سیدالشهدا، ردیف1، شمارۀ6 به خاک سپرده شد.

سیرۀ شهید شهشهانی:
 وی مبارزه را یک تکلیف الهی می دانست. هیچ گاه تحت تأثیر 
افکار و تبلیغات گروه های غیرمسلمان قرار نگرفت. در مبارزاتش 
خلوص نیت داشت و هیچ گاه تظاهر و خودنمایی نداشت. او همواره 
مشکلات را آسان می گرفت. اندیشه و فکر مستقل داشت و کورکورانه 
از فکری پیروی نمی کرد. قلب وی به خاطر فقر محرومان می تپید و یار 
و یاور محرومان بود. وی همیشه وضو می گرفت و هنگام شهادت وضو 
داشت12. سیدمحمد بسیار شجاع و فداکار و ازجان گذشته و نترس و 

شهادت طلب بود.
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد.

3- سیدمصلح الدین مهدوی، 1384، مزارات اصفهان، اصفهان: انتشارات 
دانشگاه اصفهان.

4- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص1.
5- همان، ص2.
6- همان، ص3.

7- مرتضی نریمانی، 1380، السراج المنیر )سنگر سازان بی سنگر(، اصفهان: 
انتشارات زاینده رود، ج11، ص234.

8- همان، ص237.

9- همان، ص235.
10- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص1.

11- مرتضی نریمانی، السراج  المنیر )سنگرسازان بی سنگر(، اصفهان: 
انتشارات زاینده رود، ج11، ص237.

12- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید.

محمدشهشهان





سیدحمید شهیدی

سیدحمید شهیدی، فرزند سیدمحمود، در دوازدهم اسفندماه 
سال 1336 شمسی در خانواده ای متدینّ و متشرّع در محلۀ مارنان در 
غرب اصفهان و در حاشیۀ زاینده رود متولد شد. پدرش کشاورز بود و 

مادرش بیگم آغا نام داشت1.
وی تحصیلات ابتدایی را در محلۀ زادگاهش گذرانید و دورۀ متوسطه 
را تا مقطع دیپلم ادامه داد و پس از آن در شغل نقاشی ساختمان مشغول 
به کار شد. در اوقات فراغت به عبادت و کارهای مردمی می پرداخت. 
وی برای تأسیس کتابخانۀ بلال در محله اش تلاش مستمری داشت و با 
تأسیس کتابخانه، شروع به مطالعه کرد و بدون اینکه دیگران بفهمند، به 

افراد بی بضاعت کمک های مالی و معنوی می کرد2.
در سال 1355 به خدمت سربازی رفت. در سال 1357 با پیام 
تاریخی امام خمینی رضوان الله علیه مبنی بر فرار از سربازخانه، پیش 
خود گفت من نباید تنها فرار کنم و باید چند تن از دوستانم را نیز با 
خود همراه کنم. پس از مذاکره با دیگر سربازان، موفق شد با عده ای 
از سربازان فرار کند و به تهران برود و در آنجا مشغول به فعالیت های 
سیاسی گردد. وی در تظاهرات و راه پیمایی ها شرکت می کرد3. 
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سید حمید با پیروزی انقلاب اسلامی به اصفهان برگشت و با دستور 
امام، مبنی بر بازگشت سربازان به پادگان ها او نیز به خدمت برگشت. 
او می گفت: »ما مسئولیم از بیت المال مردم مواظبت کنیم«. در زمان 
ریاست جمهوری سیدابوالحسن، مخالف وی بود؛ چراکه او را مانع 
بزرگی برای انقلاب اسلامی و اهداف آن می دانست و نوشته هایی علیه 

او بین دوستانش پخش می کرد4.
پس از پایان خدمت مدتی مشغول به کار شد؛ ولی از آن جایی که 
برای حفظ انقلاب اسلامی احساس مسئولیت می کرد، وارد خدمت 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد. وی مدتی در قسمت آوارگان عراقی 
در باغ ابریشم مشغول به کار شد؛ تا اینکه آن ها به اصفهان انتقال داده 
شدند. سید حمید پس از آشوب هایی که گروهک های جدایی طلب 
و ضدانقلاب در کردستان بر پا کرده بودند، در اولین فرصت به غرب 
کشور رفت و در پاک سازی شهرها و روستاهای کردستان فداکاری 
زیادی از خود نشان داد5. وی با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران 
طی یک دورۀ کوتاه سلاح سنگین، به همراه گردان مسلم به جنوب 
کشور و دارخویین اعزام شد و 9 ماه در خط شیر در روستای محمدیه 
در حال آموزش و پدافند در برابر بعثی های متجاوز بود. وی در عملیات 
»فرماندهی کل قوا خمینی روح خدا« در جبهۀ محمدیه در تاریخ 
21خردادماه1360 حضور داشت و فرمانده محور عملیات بود6. وی 
در عملیات فرماندهی کل قوا نقش مهمی داشت؛ زیرا این عملیات، 
آغازگر یک سلسله نبردهای پیروزمند علیه صدام حسین متجاوز و 

بیرون راندن اشغالگران بعثی از میهن اسلامی گردید.
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سیدحمید در تثبیت خطوط دفاعی شهید رضایی ها زحمات 
بسیاری کشید و سرانجام در تاریخ 23خردادماه1360 براثر اصابت 
ترکش به سرش مجروح شد و سپس در مسیر بیمارستان به شهادت 
رسید7. پیکر پاک وی به اصفهان منتقل و در گلستان شهدای اصفهان، 

قطعۀ فرمانده کل قوا، ردیف3، شمارۀ9 به خاک سپرده شد.

سیرۀ اخلاقی شهید سیدحمید شهیدی:
 از یکی از رزمندگان دلاور و شجاع جبهه های ایثار و فداکاری 
بود که براثر تربیت مذهبی در فعالیت های اقتصادی مراعات شرع را 
می کرد و خمس مال خود را نیز پرداخت می کرد. وی در فعالیت های 
فرهنگی و تأسیس کتابخانه کوشش می کرد و به تربیت اخلاقی افراد 
اهمیت بیشتری می داد. با حضور در جبهه های نبرد علیه بعثی ها در 
مکتب تربیتی جهاد و ایثار و فداکاری و ازجان گذشتگی دارخویین، 
روح خود را با عبادت و ذکر و دعا و راز و نیاز با خداوند و نماز شب صفا 
و جلا می داد. عشق به اسلام و اهل بیت و انقلاب اسلامی از وی انسانی 
شهادت طلب ساخته بود و در این راه از هیچ کوششی دریغ نداشت. از 
آیۀ 111 سورۀ توبه که وی در آغاز وصیت نامۀ خود نوشته است، روشن 
می گردد که او جهاد را شیرین ترین لحظات زندگی خود می دانست 
و مشتاق شهادت بود و مرگ برای او رسیدن به حیات ابدی بود8. 
سیدحمید، استعداد بالایی برای فرماندهی داشت و اگر شهید نشده 
بود، یکی از فرماندهان عالی در جنگ می گردید؛ زیرا وی بسیار شجاع و 

حماسه آفرین بود9.

سیدحمیدشهیدى



٥٠
فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

متن وصیت نامۀ شهید حمیدی:
»خداوند، جان مؤمنین را به بهای بهشت خریداری می کند. آنان 
که در راه خداوند جهاد می کنند و دشمنان دین را به قتل رسانند و یا 
خودشان کشته شوند و این وعدۀ قطعی خداوند است. پدر و مادر، در 
این لحظه یاد زحمات شما افتادم که با چه زحمتی مرا بزرگ کردید 
و یاد این موضوع افتادم که من چه فرزند بی وفایی بودم که نتوانستم 
کوچک ترین خدمتی در قبال ذره ای از محبت های شما انجام دهم. در 
این لحظه که جزو شیرین ترین لحظه های زندگی من هست، از شما 
حلالیت می طلبم و امیدوارم که مرا ببخشید و افتخار کنید که فرزندی 
داشتید که در راه خدا شهید شد و از شما می خواهم که به این آیه توجه 

کنید که باعث شادی روح من هم باشد:
 »و أیَنَما تکَونوُا یدُْرِککُمُ المَْوْتُ وَلوَْ کنتُمْ فیِ برُُوجٍ مُشَیَّدَۀ10ٍ: هرکجا 
باشید، مرگ شما را فرامی رسد؛ اگرچه در کاخ های بسیار محکم 

باشید«.
در آخر، از شما پدر و مادرم می خواهم که در موقع عزاداری 
ساده ترین مجلس را برای من بگیرید و از مخارج بی خودی جلوگیری 
کنید. دوم، بعد از هفته، کسی به هیچ عنوان حق این که سیاه بپوشد، 
ندارد؛ چون باعث ناراحتی من می شود. امیدوارم که در خدمت به اسلام 
و در خط امام از هیچ کمکی کوتاهی نکنید و دنباله رو راه شهیدان 
باشید. برادران من، شماها همه بازوان امام هستید. به امید پیروزی 

اسلام به رهبری امام خمینی11«.
سیدحمید شهیدی 21خردادماه1360 
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- همان، زندگی نامه، ص1.

3- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، ص2.
4- همان.

5- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص2.
6- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار سیدعلی بنی لوحی در تاریخ 

.1394/6/25
7- همان.

8- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامه.
9- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار سیدعلی بنی لوحی در تاریخ 

.1394/6/25
10- سورۀ نساء، آیۀ  78.

11- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامه.

سیدحمیدشهیدى





سیدمرتضی شهیدی ریزی

سیدمرتضی شهیدی ریزی، فرزند سیداحمد و سکینه، در بیستم 
آذرماه سال 1343 شمسی در خانواده ای متدینّ و متشرّع در زرین شهر 
چشم به جهان گشود1. پدرش سیداحمد کشاورز بود. پدر شهید 
می گوید: »تولد سیدمرتضی مصادف با میلاد فرخندۀ حضرت علی)ع( 
روز سیزدهم ماه رجب بود. با مادر سیدمرتضی در مزرعه و خرمن 
مشغول کار بودیم که ناگهان درد زایمان او را گرفت و ما به سرعت او را 
به منزل آوردیم. آن زمان وضعیت دکتر و دوا به صورت امروزی نبود؛ اما 
به لطف خدا، سیدمرتضی سالم و سرحال به دنیا آمد و حال مادرش هم 

خوب بود. بر همین اساس نام وی را مرتضی نهادیم2«.
بعد از گذراندن دوران کودکی روانۀ دبستان شد. دوران ابتدایی 
را با ذوق و علاقۀ وافر به پایان رسانید. سپس وارد مدرسۀ راهنمایی 
شد. این مدت را نیز با علاقۀ زیاد و رفتاری خوب، با دوستان و معلمین 
و سایر کارکنان مدرسه سپری کرد3. وقتی که وارد دبیرستان شد، 
زمزمه های انقلاب اسلامی شروع شد و سیدمرتضی در تظاهرات و 

راهپیمایی شرکت فعالانه داشت4.
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فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در بسیج ثبت نام کرد و همراه 
فعالیت های بسیج درسش را ادامه داد؛ تا اینکه جنگ تحمیلی عراق 
علیه ایران آغاز شد5. سیدمرتضی قلبش برای رفتن به جبهه می تپید و 
آرزوی فعالیت در جبهه، باعث شد تا بعد از گذراندن دورۀ آموزشی به 

جبهه اعزام شود6.
پدر شهید می گوید: »سیدمرتضی در اعزام به جبهه نیز خیلی 
فعال بود. هرگاه که در شهرستان حضور داشت، دائم در سپاه مشغول 
اعزام نیروی تازه نفس به جبهه ها بود. لحظه ای آرام و قرار نداشت. 
یادم هست قطعه زمینی را به نام او کرده بودم تا ساختمان بسازد و 
سروسامانی بگیرد. در حال ساختِ دیوارهای ساختمانی آن بودیم که 
سیدمرتضی بیل و کار بنّایی را رها کرد و گفت: »من خانه نمی خواهم. 
در حال حاضر جبهه به ما نیاز دارد«. این را گفت و سریعاً به جبهه اعزام 
شد7. او در طول دوران زندگی اش خدمات بسیار ارزنده و مهمی به نظام 
و مملکت اسلامی نمود8. او یک سرباز، بسیجی و نیروی ازجان گذشته 

و ایثارگر بود و از دشمن ترسی به دل راه نمی داد9.
هم رزمان شهید نقل می کنند: »سیدمرتضی هر کار ناشدنی را 
شدنی و هر کار غیرممکن را ممکن می نمود. در کردستان بودیم که 

خاطرات جالبی اتفاق افتاد که آن ها را برای شما نقل می کنیم10: 
ما در کردستان روی قله های برف گیر، مأموریت داشتیم که اوضاع را 
زیر نظر داشته باشیم. نقاط مرتفع و برفی خیلی سخت و خطرناک بود. 
اگر کسی کوچک ترین بی احتیاطی می کرد، به ته دره سقوط می کرد و 
دیگر نمی شد نجاتش داد. یکی از بچه ها ناگهان پایش سر خورد و در 
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حال سقوط بود که سیدمرتضی متوجه شد و او را نجات داد11«.
یکی دیگر از هم رزمانش نقل می کند: »ما در حلقۀ محاصرۀ دشمن 
گرفتار شده بودیم. نه مهماتی و نه غذا و آبی داشتیم. با خودمان گفتیم 
کار ما ساخته است. تقریباً ناامید شده بودیم. سیدمرتضی سوار موتور شد 
و گفت من الآن همه چیز تهیه می کنم. آتش سنگینی از سوی دشمن 
روی سر بچه ها می ریختند؛ اما او رفت. مدتی بعد دیدیم که با همان 
موتوری که رفته بود، مهمات و آب و مقداری نان تهیه کرد و برگشت. از 
او تشکر کردیم و برایش دعا نمودیم. خلاصه در جبهه سیدمرتضی خیلی 
ایثارگری و ازخودگذشتگی نشان می داد. او چندین سال در جبهه های 
کردستان و جنوب مشغول نبرد و در خدمت رزمندگان بود؛ به گونه ای که 
همۀ رزمندگان او را می شناختند و دوستش داشتند. او چندین مرتبه 
مجروح شد و قبل از اینکه دکتر او را مرخص کند، خودش از بیمارستان 

بیرون می آمد و دوباره عازم جبهه می شد12«.
خاطره ای دیگر از شهید: »در خط مقدم، بچه ها مشغول پیشروی 
بودند. یک عراقی درحالی که پشت تیرباری نشسته بود، ناجوانمردانه 
بچه ها را درو می کرد و مانع پیشروی رزمندگان بود. فرمانده گفت: چه 
کسی می تواند این لعنتی را خاموش کند. دو نفر داوطلب شدند. اول 
یکی از رزمندگان شجاع جلو رفت؛ اما توسط همان تیربارچی شهید 
گشت. بعد از آن سیدمرتضی اجازه خواست و رفت. چند لحظه بعد 
تیربار برای همیشه خاموش شد. کارهای او خیلی عجیب و باورنکردنی 
بود. هر کاری را که اراده می کرد، با یاد و نام خدا خیلی زود و با موفقیت 

به پایان می رساند13«.

سیدمرتضی شهیدى ریزى
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فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

خواهر شهید می گوید: »زمانی که به ما خبر دادند سیدمرتضی 
مجروح شده و در بیمارستان بستری است، ما برای عیادت او رفتیم. من 
با چشمان خودم دیدم که قسمتی از گوشت پایش را ترکش برده بود 
و بدجوری مجروح شده است. وقتی که دید من خیلی متأثر و ناراحت 
شده ام، دستی به سر من کشید و گفت خواهرم اگر می دیدی که در 
جبهه چقدر دست و پا قطع می شود، آن وقت این زخم ساده این قدر تو 
را ناراحت نمی کرد. این زخم ناچیز که اهمیتی ندارد. رزمندگان جان 
خویش را فدای اسلام می کنند. هنوز پایش خوب نشده بود که دوباره 

عازم جبهه گشت14«.
خواهر شهید می گوید: »سیدمرتضی یکی از شلوارهای بسیجی اش 
را به من هدیه کرد و گفت خواهرم این شلوار را نگهدار و به پسرت هدیه 

کن تا یادی از ما شهیدان بکند15«.
باز خواهر شهید نقل می کند: »دفعۀ آخری که به مرخصی آمده 
بود، همۀ فامیل و دوستان را دعوت کرد. حتی کارت دعوت برایشان 
داده بود که دوستانش فکر کرده بودند سیدمرتضی مراسم عقد یا 
عروسی دارد. وقتی که همۀ مهمانان آمدند، دیدند که اصلًا خبری از 
مراسم عقد و عروسی نیست. به سید گفتند: »به چه مناسبتی همۀ ما 
را دعوت نموده ای؟« گفت همین طوری. برای اینکه کینه و دشمنی ها 
از بین برود و صلۀرحم به  جا آورده باشیم. او با این حرکت درس بزرگی 
به ما داد. او آن شب از همۀ دعوت شدگان حلالیت طلبید؛ مثل اینکه 

می دانست دیگر برنمی گردد و شهید می شود16«.
مادر شهید می گوید: »در عملیات رمضان به شدت زخمی شده بود 
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و من برای دیدنش به بیمارستان رفتم. وقتی که بالای سرش رسیدم، 
او را نگاه کردم که آیا همۀ اعضای بدنش صحیح و سالم است یا نه. او 
از این کار من خنده اش گرفت و گفت مادر نگران نباش. همۀ اعضای 
بدنم موجود و سالم است. او همیشه به من و خانواده سفارش می کرد 
که در مجالس مذهبی شرکت کنیم. آخرین باری که به جبهه می رفت، 
به او گفتیم وسایل عقد و عروسی را آماده می کنیم تا ان شاءالله وقتی که 

برگشتی، عروسی کنی. او خنده ای کرد و گفت بسیار خوب17«.
برادر شهید می گوید: »یک روزی که به مرخصی آمده بود، با هم 
به گلستان شهدا رفتیم. بعد از قرائت فاتحه برای همۀ شهدا، در مکانی 
ایستاد و گفت: »برادر، اینجا جای من است. مرا در همین جا که پایم را 
بر زمین می زنم، دفن کنید«. گفتم داداش این چه حرفی است؟ گفت: 
»من مطمئن هستم که شهید می شوم« و عجیب این جا که همین 

اتفاق افتاد18«.
یکی از هم رزمان شهید می گوید: »شبی سیدمرتضی خواب 
می بیند که مجروح شده است و او را در میان پتویی گذاشته اند و چند 
قدمی می برند و لحظه ای روی زمین می گذارند. به حاج آقایی گفتیم 
که تعبیر خواب سید چیست؟ گفت: ا ن شاءالله که خیر است. روز 
بعد تیر خورد و همین خوابی که دیده بود، اتفاق افتاد. او را در پتویی 
گذاشتیم و چند قدمی می بردیم و لحظه ای روی زمین می گذاشتیم. 
او درحالی که خون زیادی از بدنش می رفت گفت: »ناراحت نباشید. 
من دارم به آرزوی خودم می رسم. مرا حلال کنید«. بعد از دو ساعت به 

درجۀ رفیع شهادت رسید19«.

سیدمرتضی شهیدى ریزى
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فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

سیدمرتضی بعد از رشادت ها و ازجان گذشتگی های فراوان 
سرانجام در پاسگاه زید در تاریخ 12اردیبهشت ماه1362 براثر اصابت 
ترکش به شهادت رسید. پیکرش پاکش را به زرین شهر منتقل کردند و 

در گلستان شهدای این شهر به خاک سپردند20.

سیرۀ اخلاقی شهید سیدمرتضی شهیدی:
»او اخلاق نیک و پسندیده ای داشت. هرگاه که منزل می آمد، من 
شاهد بودم که نماز شب می خواند و تا پاسی از شب با خدای خویش 

رازونیاز می کند21«.
یکی ازخاطرهای جالب توجه که هم رزمان سیدمرتضی نقل 
کرده اند: »ما در جنوب که بودیم، در خط مقدم شروع به پیشروی 
کردیم؛ به طوری که از پشت خاک ریزها حتی صدای سربازان عراقی را 
به خوبی می شنیدیم. آنجا محاصره شده بودیم. خیلی زود فهمیدیم که 
راه برگشتی برایمان نمانده و به ناچار همان جا ساعاتی را مخفی شدیم؛ 
اما به دلیل تشنگی و گرسنگی رمقی نداشتیم که حتی حرکت کنیم. 
همۀ رزمندگان روی زمین دراز کشیده بودند. سید از وضعیتی که 
پیش آمده بود، نگران بود و گفت من باید کمی آب تهیه کنم وگرنه 
بچه ها از تشنگی تلف می شوند. یک ظرف 20لیتری پیدا کرد و گفت 
کمی صبر کنید. من الان آب تهیه می کنم. این را گفت و از خاک ریز بالا 
رفت. به او گفتیم سید، اسیر عراقی ها می شوی ها! او گفت نگران من 
نباشید. ما خدا را داریم. هیچ ترسی به دل راه ندهید. مدتی گذشت. 
دیدیم که آقا سید با ظرفی پر از آب خنک آمد. ما همه مات و مبهوت 
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شده بودیم که او چگونه از میان آن همه عراقی توانسته بود از تانک آب 
عراقی ها آب بیاورد. وقتی از خودش سؤال کردیم که سید چگونه موفق 
شدی؟ آیا عراقی ها تو را ندیدند؟ گفت: »چرا، ولی فکر کردند که من از 

خودشان هستم«22«.
 شهید با بدحجابی شدیداً مقابله می کرد و اجازه نمی داد کسی در 
محل بدون پوشش کامل بیرون بیاید. در تظاهرات و راهپیمایی ها، 

انتظامات بود و امربه معروف و نهی ازمنکر می کرد23.

سیدمرتضی شهیدى ریزى
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فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات سیداحمد شهیدی، 

ص2.
3- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، ره یافتگان وصال، ص1.

4- همان.

5- همان.

6- همان.
7- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات سیداحمد شهیدی، 

صص6و7.
8- همان، ص2.

9- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، ره یافتگان وصال، ص1.
10- همان، سرگذشت پژوهی، مجموعه خاطرات هم رزمان شهید، ص3.

11- همان.
12- همان، ص5.

13- همان، صص5و6.
14- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، مجموعه خاطرات خواهر 

شهید، صص7و8.
15- همان.

16- همان، ص8.
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17- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، مجموعه خاطرات مادر شهید، 
ص10.

18- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، مجموعه خاطرات برادر شهید، 
ص11.

19- همان، سرگذشت پژوهی، مجموعه خاطرات هم رزمان شهید، ص6.
20- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج دوم، 

ص1328.
21- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات سید احمد شهیدی، 

ص11.
22- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، مجموعه خاطرات هم رزمان 

شهید، صص11و12.
23- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، مجموعه خاطرات خواهر 

شهید، ص8.

سیدمرتضی شهیدى ریزى





محمدعلی شیخی

محمدعلی شیخی، فرزند حسینعلی، در سال 1333 شمسی در 
شهر قهدریجان از توابع شهرستان فلاورجان دیده به جهان گشود. 
پدرش کشاورز بود و مادرش صدیقه نام داشت1. در چهارسالگی در 
مکتب خانۀ مرحوم سیدجعفر با قرآن مأنوس شد. سپس به دلیل ضعف 
اقتصادی خانواده به زراعت روی آورد تا گوشه ای از بار گران خانواده را 

بر دوش گیرد2.
در هنگام تحصیل ابتدایی، در حدود یازده سالگی، جوراب و 
دستکش می فروخت و درآمدی را برای خودش به دست می آورد و 
بیشتر به قرآن خواندن و مطالعۀ درس هایش می پرداخت. همچنین به 
ورزش تکواندو خیلی علاقه داشت. به پدر و مادر علاقه داشت و مراقب 
بود که مادر صدمه نبیند. در همان مقطع سنی در نماز جماعت فعالانه 

شرکت می کرد3.
محمدعلی در سال 1350 شمسی ازدواج کرد و ثمرۀ آن شش 
فرزند، سه دختر و سه پسر بود. وی با تشکیل کلاس های قرآن و معارف 
اسلامی به آگاه سازی جوانان و نشر احکام اسلام پرداخت. محمدعلی 
در سال 1375 شمسی در مبارزات مردمی حضور یافت و با پخش 



٦٤
فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

اعلامیه ها و نوارهای امام خمینی رضوان الله علیه در مبارزه با رژیم 
پهلوی شرکت جست. وی همراه با انقلابیون دیگر در تحصن تاریخی 
مردم اصفهان علیه رژیم ستم شاهی شرکت کرد و توسط عوامل رژیم 
دستگیر و شکنجه شد5. وی با ورزش تکواندو سعی در توانمندسازی 

جوانان غیور داشت6.
پس از پیروزی انقلاب به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
درآمد. او مدتی برای سرکوبی جدایی طلبی های خلق عرب به 
خوزستان رفت و سپس به سبب علاقۀ فراوان به امام خمینی مأمور 
حفاظت از بیت آن حضرت گردید. وی با حوادث سیستان و بلوچستان 
به آن منطقه رفت و در راه حفظ و حراست از انقلاب اسلامی سر از پا 
نمی شناخت7. با شروع جنگ تحمیلی، راهی جنوب شد و در مناطق 
ذوالفقاریه آبادان و جزیرۀ مینو با دیگر رزمندگان اسلام شرکت کرد. 
پس از آن محمدعلی در عملیات بستان شرکت کرد. پس از این 
عملیات به دلیل نیاز سپاه در پشت جبهه، مسئولیت حراست را به عهده 
گرفت و پس از آن در عملیات پیروزمندانۀ خیبر با مسئولیت فرماندهی 
گروهان شرکت کرد. وی در همین عملیات، شیمیایی و از ناحیۀ سر 

زخمی گردید8.
سردار شهید محمدعلی شیخی به سبب لیاقت و کاردانی و 
شجاعت و دلاوری های بی نظیری که در جبهه های نبرد نشان می داد، 
مسئولیت یگان حفاظت سپاه را بر عهده گرفت و با حفظ سِمت، در 
عملیات غرورآفرین والفجر8 با مسئولیت جانشین فرماندهی گردان 

حضرت رسول)ص( شرکت کرد9.
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سرانجام این سردار شهید در منطقۀ عملیاتی فاو، براثر اصابت 
ترکش خمپاره در تاریخ 22فروردین ماه1364 در جادۀ فاو-بصره به 
درجۀ رفیع شهادت نایل گشت10. پیکر پاک وی به فلاورجان منتقل 

شد و در گلستان شهدای قهدریجان آرام گرفت11. 

فرازی از وصیت نامۀ شهید:
»من خجالت می کشم برای پدر و مادرم پیام و یا وصیتی داشته 
باشم؛ چون نتوانستم حقی را که بر گردنم داشتند، ادا کنم؛ اما 
بااین حال توصیه می کنم فرزندانم را مؤمن به اسلام و متعهد به نظام 
اسلامی و پیرو خط امام تربیت کنند تا ادامه دهندۀ راه شهدا باشند. 
همچنین به شما خانواده ام توصیه می کنم که امام را تنها نگذارید و 

پیرو خط ولایت فقیه باشید12«.

محمدعلی شیخی
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فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت  پژوهی، ص2.

3- همان، ص3.
4- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.

5- کنگرۀ بزرگداشت سرداران شهید لشکر زرهی8 نجف اشرف، 1376، شرح 
فراق؛ زندگی نامۀ سرداران شهید فلاورجان، تهران: انتشارات پیام آزادی، ص57.

6- همان، ص 58.
7- همان.

8- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، طرح احیا، ص1.
9- همان.

10- کنگرۀ بزرگداشت سرداران شهید لشکر زرهی8 نجف اشرف، 1376، 
شرح فراق؛ زندگی نامۀ سرداران شهید فلاورجان، تهران: انتشارات پیام آزادی، 

ص58.
11- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.

12- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامۀ شهید.



بخشعلی صادقی پور نجف آبادی

بخشعلی صادقی پور نجف آبادی، فرزند عشقعلی و طاهره مددی 
نجف آبادی، در روز چهاردهم بهمن ماه سال 1330 شمسی در 
نجف آباد در خانواده ای متشرّع و متدیّن به دنیا آمد1. پدرش کشاورز 
و از قشر کم بضاعت بود؛ ولی انسانی متّقی و پرهیزگار بود. بخشعلی 
باوجوداینکه در امر تحصیل بسیار کوشا و فعال بود، در همان حال 
برای امرارمعاش و کمک به خانواده کار می کرد و به کشاورزی و 

صنایع دستی می پرداخت2.
وی پس از گذراندن دورۀ ابتدایی در سال 1347 به استخدام 
کارخانۀ ریسندگی و بافندگی نجف آباد درآمد و به مدت هفت سال 
در آنجا کارگری کرد3. در این مدت، ازدواج کرد و صاحب دو فرزند 
به نام های محمد و زهرا شد4. بخشعلی به صورت شبانه و متفرقه 
تحصیلاتش را ادامه داد و دیپلم خود را در سال 1359 در رشتۀ طبیعی 

گرفت5.
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فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

بخشعلی در جریان مبارزات سیاسی علیه رژیم پهلوی نقش فعالی 
داشت و علاقه اش به امام خمینی رضوان الله علیه و انقلاب اسلامی وی 
را در بهمن 1357 به تهران کشاند و در مراسم استقبال از امام شرکت 
کرد6. او در سال 1358 به عضویت سپاه پاسداران درآمد و در مرکز 
آموزش نجف آباد به عنوان مربی توپ 106میلی متری و موشک انداز تاو 
مشغول خدمت گردید. وی مدتی نیز به سِمت فرماندهی سپاه سمیرم 

و بعد سپاه نطنز منصوب شد7.
سردار صادق پور بر این عقیده بود که روزی فرا خواهد رسید که 
مستضعفان جهان بر مستکبران و ظالمان پیروز خواهند شد و خدا و 
پیامبران را خشنود خواهند کرد. ایشان علاقۀ زائدالوصفی به قرآن و 
تلاوت آن داشت؛ آن چنان که همیشه قرآن جیبی همراه داشت و در هر 

فرصتی آن را تلاوت می کرد8.
از خصوصیات دیگر سردار بخشعلی، اعتقاد راسخ به عزاداری و 
سینه زنی برای سیدالشهدا بود و می گفت هرجایی که در آن عزاداری 
برپا شود، پربرکت می شود. او انجام  وظیفه و عمل به تکلیف را در هیچ 
شرایطی فراموش نمی کرد؛ چه آن موقع که مربی آموزشی بود و چه 
زمانی که فرمانده سپاه یا مسئول گروه های مبارزه با اشرار و مواد مخدر 
یا محافظت از جاسوسان آمریکایی در تهران بود. این ویژگی ها از او 

چهره ای بارز و متمایز ساخته بود که در جبهه به تکامل رسید9.
هم رزم شهید صادق پور می گوید: »شهید صادق پور، حاضرجواب و 
بذله گو بود. او کلماتش را همیشه مثل پتکی بر فرق غفلت زدگان فرود 
می آورد و باعث آگاهی و بیداری می شد. در مراسم عزاداری شهید 
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خلبان علی اکبر شیرودی نوحه خوانی می کردم که پس از مراسم شهید 
صادق پور به من گفت اگر عملت هم به زیبایی صدایت بود، جایت در 

بهشت بود10«.
سردار صادق پور پس از جنگ تحمیلی چندین مرتبه به جبهه رفت. 
سرانجام در عملیات شهید رجایی و باهنر در منطقۀ سرپل ذهاب و 
ارتفاعات بازی دراز شرکت کرد و درحالی که فرماندهی گردان را بر 
عهده داشت، مدت دو روز از صبح تا شب پاتک های پی درپی دشمن را 
دفع کرد و با فداکاری و مردانگی، ایستادگی کرد. ازآنجاکه تعدادی از 
فرماندهان، شهید شده بودند، سردار صادق پور می بایست وظیفۀ همۀ 
آن ها را به دوش می کشید11. برای هدایت و هماهنگی نیروها، بااینکه 
در تیررس و دید تانک های دشمن قرار داشت، به طور مرتب از این 
محور به محور دیگر می رفت و رزمندگان اسلام را فرماندهی می کرد. 
سرانجام در عصر روز 17شهریورماه1360 درحالی که نیروها را به 
سمت عقب کشاند و هنگامی که همۀ آن ها را از تیررس دشمن دور 
کرد، براثر اصابت ترکش خمپاره به سرش به شدت مجروح گردید و در 
راه بیمارستان تبریز به شهادت رسید12. پیکر شهید بخشعلی صادق پور 

پس از تشییع، در جنت الشهدای نجف آباد به خاک سپرده شد13.
برادر بخشعلی، متولد بیست و سوم تیرماه 1343 شمسی در 
عملیات خیبر در تاریخ 5اسفندماه1362 در جزیرۀ مجنون عراق 
به شهادت رسید. پیکر پاکش مدت ها مفقود بود؛ تا سرانجام در 
سال 1376 پس از تفحص، پیدا گردید و به نجف آباد منتقل و در 

جنت الشهدای این شهر به خاک سپرده شد14.

بخشعلی صادقی پورنجف آبادى
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 پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- محمدرضا یوسفی، 1375، ناظران وجه الله، اصفهان: ناشر لشکر زرهی8 

نجف اشرف، ص110.
3- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص3.

4- همان، ص8.
5- پروندۀ فرهنگی شهید، گواهی پایان دورۀ تحصیلات متوسطه.

6- محمدرضا یوسفی، 1375، ناظران وجه الله، اصفهان: ناشر لشکر زرهی8 
نجف اشرف، ص111.

7- همان.

8- همان.
9- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص8.

10- محمدرضا یوسفی، 1375، ناظران وجه الله، اصفهان: ناشر لشکر زرهی8 
نجف اشرف، ص112.

11- همان.
12- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات مادر شهید، طاهره 

مددی، ص6.
13- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات شهید.

14- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج2، 
ص1372.



لکریم صادقی اصفهانی عبدا

عبدالکریم صادقی اصفهانی، فرزند محمد و کبری، در سوم 
خردادماه سال 1338 شمسی در اصفهان در خانواده ای متدیّن و 
متشرّع به دنیا آمد. تحصیلات خود را تا مقطع راهنمایی ادامه داد1. 
وی در کارها به پدرش کمک می کرد و یار و مددکار او بود. عبدالکریم 
در سال 1357 شمسی در دوران انقلاب اسلامی در تظاهرات 
و راه پیمایی ها و شعارنویسی و پخش اعلامیه های امام خمینی 
رضوان الله علیه برضد رژیم پهلوی حضور فعال داشت2. وی پس از 
پیروزی انقلاب به عضویت بسیج درآمد و با شروع جنگ تحمیلی پس 
از طی یک دورۀ آموزشی، عازم جبهه های جنوب شد و در واحد تخریب 
تیپ امام حسین علیه السلام مشغول به خدمت گردید. وی به عنوان 

مسئول محور و مدیر داخلی واحد تخریب لشکر فعالیت می کرد3.
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عبدالکریم در ارتقاء آموزش نیروهای واحد تخریب تلاش بسیار 
داشت و در آموزش عملی یگان تخریب کوشش بسیار می کرد. وی 
در آموزش نیروهای گردان های پیاده لشکر سعی بلیغ داشت و آنان 
را با کشف مین و عبور از میدان های مین آشنا می ساخت. با تجربۀ 
طولانی که در آموزش عملی نیروهای واحد تخریب داشت، از نیروهای 
کاردان و مؤثر این یگان گردیده بود. عبدالکریم در شب های عملیات با 
دقت و توجه بسیار به خنثی سازی میدان های مین می پرداخت و راه 
عبور رزمندگان را هموار می کرد و در حفظ جان آن ها وسواس فراوان 

داشت4.
عبدالکریم حدود سه سال حضور مستمر در مناطق عملیاتی، 
شرکت در عملیات گوناگون با عضویت در واحد تخریب، چندین بار 
مجروحیت و ازجان گذشتگی و فداکاری فراوان برای خنثی سازی 
میدان های مین و ایجاد معبر برای رزمندگان را در کارنامۀ 
حماسه آفرین خود داشت5. وی در عملیات آزادسازی خرمشهر و 
عملیات رمضان، فرمانده واحد تخریب لشکر امام حسین علیه السلام 
بود6. سرانجام عبدالکریم در منطقۀ پیرانشهر و حاج عمران، پیش از 
عملیات والفجر2، در 10خردادماه1362 درحالی که سِمت جانشین 
تخریب لشکر امام حسین علیه السلام را بر عهده داشت، براثر برخورد 
ترکش به ناحیۀ پهلو به شهادت رسید7. پیکر پاک این شهید به اصفهان 
منتقل و در گلستان شهدای اصفهان در قطعۀ والفجر4/1، ردیف3، 

شمارۀ1 به خاک سپرده شد.
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سیرۀ عبدالکریم:
وی فردی خوش اخلاق و خوش برخورد و همیشه خندان و شاداب 
بود. با نیروهای تحت امر خود با عطوفت و مهربانی رفتار می کرد. 
فردی سخت کوش و فعال و کارآمد بود و بر نیروهای واحد تخریب 
لشکر بسیار اثربخش بود. عبدالکریم تمام کوشش خود را در راه 
ارتقاء سطح کیفی و کمی واحد تخریب به کار گرفته بود و در این راه از 
هیچ کوششی دریغ نداشت. وی کمتر حرف می زد و بیشتر اهل عمل 
بود و به مسائل دینی و مذهبی، راز و نیاز، دعا و عزاداری و سوگواری 

امام حسین علیه السلام اهمیت می داد.
 عبدالکریم فردی شجاع و متهوّر بود و در تخریب، از جان خود مایه 
می گذاشت تا جان رزمندگان را نجات دهد8. وی در مکتب تربیتی و 
عرفانی دارخویین تربیت شده بود و لذا در نظر او دنیا بسیار کوچک 
بود. سبک زندگی اش مصداق سخن گران مایۀ امیرمؤمنان علیه السلام 
بود که فرمود: »دنیا سرای راستی است برای کسی که آن را بشناسد و 
میدان آسودگی است برای کسی که از آن توشه برگیرد؛ پس دنیا جای 
فرودآمدن وحی پروردگار و تجارتگاه دوستان خداست. تجارت کنید تا 

بهشت را سود ببرید9«.

عبدالکریم صادقی اصفهانی
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص1.

3- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با جواد خیراللهی، هم رزم شهید، در تاریخ 
.1392

4- همان.

5- همان.
6- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار حسین رضایی اردستانی در تاریخ 

.1364/6/25
7- اصغر منتظرالقائم مصاحبۀ با جواد خیراللهی، هم رزم شهید، در تاریخ 

.1392
8- همان.

9- شیخ مفید، 1377، الارشاد فی معرفۀ حجج الله علی العباد، تصحیح رسولی 
محلاتی، تهران: انتشارات اسلامیه، ج1، باب سوم، ص294.



حسین صادقی

حسین صادقی، فرزند بخشعلی، در سوم خردادماه سال 1337 در 
محلۀ برزان اصفهان در خانواده ای متدینّ و متشرّع در محلۀ آفاران از 
محلات غربی اصفهان متولد شد. پدر حسین، کشاورز بود و مادرش 
کوکب نام داشت1. دورۀ ابتدایی را در دبستان فیض گذرانید. پس از 
پایان دورۀ ابتدایی به دلیل سختی معیشت خانواده و علاقۀ وافر به 
پدر به شغل نقاشی اتومبیل پرداخت. شب ها به هنرستان امیرکبیر 
می رفت و روزها به کار و فعالیت مشغول بود. پس از مدتی با یک نفر از 
دوستانش کارگاه تراشکاری تأسیس کرد و هم چنان شب ها به تحصیل 

تا مقطع دوم هنرستان ادامه داد2.
وی در حوادث انقلاب اسلامی در سال 1357 به شدت فعالیت 
می کرد؛ به گونه ای که کارگاه تراشکاری را از مهرماه آن سال تعطیل 
کرد و همواره تا پیروزی انقلاب اسلامی به تلاش های خود ادامه داد و 
در راه اندازی تظاهرات و پخش اعلامیه های امام خمینی رضوان الله علیه 
کوشش می کرد3. پس از آن چندین ماه به شغل تراشکاری پرداخت. 
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با فعالیت عناصر ضدانقلاب در سیستان و بلوچستان سه ماه به 
این منطقه رفت و سپس برای مبارزه با گروهک های جدایی طلب 
و ضدانقلاب به کردستان رفت و به عضویت سپاه پاسداران انقلاب 

اسلامی کردستان درآمد.
در این مدت دورۀ آموزشی سپاه را در اصفهان گذرانید و با 
دخترخالۀ خود ازدواج کرد؛ اما به علت حضور پیوسته در کردستان 
و جبهه های جنوب موفق به برگزاری مراسم عروسی نشد. وی در 
تابستان سال 1360 پس از عملیات فرماندهی کل قوا به جبهه های 
جنوب آمد و در خط دفاعی روستای محمدیه براثر اصابت تیر به 
گردنش به شدت مجروح شد. مدتی در اهواز بستری بود و سپس به 
اصفهان منتقل شد و پس از بهبودی به جبهه های جنوب بازگشت و 
در عملیات ثامن الائمه و شکست حصر آبادان در تاریخ 5مهرماه1360 

شرکت کرد. وی در این عملیات فرمانده دسته بود4.
حسین پس از این عملیات در عملیات طریق القدس و آزادسازی 
بستان و چزابه، مسئولیت واحد خمپارۀ ادوات تیپ امام حسین 
علیه السلام را بر عهده داشت. او در عملیات فتح المبین به گردان پیاده 
رفت و در سِمت معاونت گروهان مشغول به کار شد. وی در عملیات 
بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر فرماندهی یک گروهان خط شکن 
را به عهده داشت. در مرحلۀ دوم در کنار دژ مرزی در یک عملیات 
سخت مجروح شد و دو سه روز در بیمارستان اهواز بستری بود. 
سپس به جبهه بازگشت و در فتح خرمشهر درحالی که معاونت گردان 
سردار کریم نصر اصفهانی را بر عهده داشت، به هنگام ورود به شهر 
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خرمشهر به وسیلۀ قوای بعثی عراق به رگبار بسته شد و پنج تیر به بدن 
او اصابت کرد و به شدت زخمی شد5. وی مدتی در بیمارستان تبریز 
دوران نقاهت را طی کرد و پس از بهبودی بار دیگر به جبهه بازگشت 
و در آماده سازی و تجهیز و آموزش رزمندگان تلاش بسیار کرد. او در 
عملیات رمضان، جانشین فرمانده گردان خط شکن موسی بن جعفر 

علیه السلام به فرماندهی سردار حسین رضایی اردستانی بود6.
حسین در مرحلۀ اول عملیات رمضان بار دیگر مجروح شد؛ ولی 
به عقب جبهه نرفت و همان جا به مداوا پرداخت. در این زمان از 
سوی فرماندهی لشکر برای جمع آوری نیرو به اصفهان فرستاده شد 
و با تعدادی از نیروهای لایق و برجسته به جبهه بازگشت و از سوی 
فرماندهی لشکر، مأموریت راه اندازی یک گردان به نام حضرت زهرا 
سلام الله علیها به وی واگذار شد. حسین در عملیات محرم در آبان ماه 
سال 1361 شرکت داشت. در این عملیات، مأموریت سنگین نفوذ 
در عمق دشمن در منطقۀ چم سری به وی سپرده شد7. وی در هنگام 
پیشروی براثر اصابت تیر به دستش مجروح شد و در همان حال، دست 
خود را پانسمان کرد و با دست زخمی به عملیات ادامه داد. سرانجام 
هنگامی که مشغول خاموش کردن تیربارهای دشمن بعثی بود، در 
سحرگاه روز 10آبان ماه1361 براثر اصابت تیر به سمت چپ سرش به 
شهادت رسید8. پیکر پاک این شهید به اصفهان منتقل و در گلستان 
شهدای اصفهان، قطعۀ طریق القدس، ردیف6، شمارۀ82 به خاک 

سپرده شد.

حسین صادقی
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 سیرۀ شهید صادقی: 
وی در یک خانوادۀ مذهبی پرورش یافت؛ لذا از کودکی تربیت 
دینی پیدا کرد و با مهر و محبت اهل بیت علیهم السلام بزرگ شد. وی 
به امام حسین علیه السلام به شدت علاقه داشت و از چهره های برجستۀ 
هیئت عزاداری و مداحی محلۀ برزان بود. اهل نماز شب و ذکر بود و 
با پدر و مادر خود بسیار مهربان بود؛ به گونه ای که مهربان ترین فرد 
خانواده بود و در کار کشاورزی همواره یار و مددکار پدر خود بود. از 
دوران تکلیف حساب سال پرداخت خمس خود را نگه می داشت و در 
عمل به مسائل شرعی بسیار دقیق بود. وی بارها به برادر کوچک تر خود 
اسماعیل وصیت کرده بود. پس از زلزلۀ طبس تمامی پول پس انداز 
سه چهارسالۀ خود و وسایلی را که برای زندگی خریداری کرده بود، 
برای زلزله زدگان اختصاص داد. وی پیش از شهادت، سهم خود را از 
کارگاه تراشکاری به برادر دیگر واگذار کرد و پیش از شهادت، تمامی 

دارایی خود را برای مبارزان فلسطینی اختصاص داد9.

فرازی از وصیت نامۀ شهید:
»من فقط اول به خاطر دین و بعد مملکتم که وظیفۀ هر مسلمان 
است، می جنگم و خدا را شکر می کنم که در راه او و در راه رهبر عزیز 
انقلاب قدم برداشتم. من تا آخرین نفس، حسین زمان خویش را تنها 

نمی گذارم10«.
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار اسماعیل صادقی، برادر شهید، در 

تاریخ 1392/7/25.
3- همان.

4- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار جانباز کریم نصر اصفهانی در تاریخ 
.1392/7/26

5- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار اسماعیل صادقی، برادر شهید، در 
تاریخ 1392/7/25.

6- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار حسین رضایی اردستانی در تاریخ 
.1364/6/25
7- همان.

8- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.
9- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار اسماعیل صادقی، برادر شهید، در 

تاریخ 1392/7/25.
10- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامۀ شهید صادقی.

حسین صادقی





محمد صادقی

محمد صادقی، فرزند حسین و ربابه، در تاریخ هفدهم دی ماه سال 
1333 شمسی مصادف با ماه مبارک رمضان هنگام سحر در خانواده ای 
متدیّن و متشرّع در زرین شهر دیده به جهان گشود1. پدرش کشاورز 
بود. محمد در خانواده ای مذهبی و در جوّی مملو از ایمان به خدا و 
صداقت و اخلاص رشد کرد. وقتی که به هفت سالگی رسید، در کار 
کشاورزی به پدر کمک می کرد و از همان کودکی با زحمت و تلاش خو 

گرفت2. او دوران تحصیلات ابتدایی خود را به صورت شبانه خواند3.
محمد در سال 1353 شمسی به استخدام شرکت ذوب آهن درآمد. 
وی در سال 1356 ازدواج کرد. در همین ایام کم کم صدای انقلاب 
اسلامی بلند شد. وی درحالی که در ذوب آهن کار می کرد، به صورت 
شبانه برای انقلاب، در اصفهان و فولادشهر فعالیت های مخفی داشت. 
تا اینکه انقلاب اوج گرفت و او در زمینه های انقلاب فعالیت شایانی 
داشت. وقتی که انقلاب به پیروزی رسید، اولین فرزندش به نام مصطفی 

به دنیا آمد؛ سپس صاحب دو پسر دیگر و یک دختر شد4.
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ایشان به دعای کمیل و توسل علاقه داشت و نماز را در اول وقت 
به جا می آورد5. فعالیت های فرهنگی وی در گروه سرود و تئاتر نقش 

بسیار مؤثری داشت و در صافکاری اتومبیل نیز مهارت داشت6.
هنگامی که گروه های ضدانقلاب و جدایی طلب در کردستان به 
ایجاد آشوب دست زدند، محمد که عاشق و دلباختۀ انقلاب اسلامی و 
خدمت به اسلام بود، سر از پا نمی شناخت و نمی توانست تحمل کند 
که اشرار و ضدانقلاب به انقلاب اسلامی تجاوز کنند؛ به همین سبب 
در اواخر سال 1358 شمسی عازم کردستان شد7. وی در پاک سازی 
شهرها و روستاهای این منطقه نقش مهمی داشت. همچنین در 
مبارزه با ضدانقلاب در سرمای پاوه خوش درخشید. هنگامی که محمد 
از کردستان برگشت، جنگ با عراق شروع  شده بود. او با جمعی از 
دوستان خود عازم خوزستان شد و در منطقۀ دارخویین حضور پیدا 
کرد. طی این مدت در مکتب تربیتی و آموزشی جبهۀ دارخویین 
مشغول آموزش و ذکر و عبادت و خودسازی بود؛ تا اینکه در عملیات 
»فرماندهی کل قوا« در تاریخ 21خردادماه1360 شرکت کرد و مجروح 

گردید8.
پس از آن در عملیات شکست حصر آبادان و ثامن الائمه به عنوان 
یک بسیجی مخلص در تاریخ 5مهرماه1360 شرکت کرد. پس از 
عملیات حصر آبادان به زرین شهر بازگشت. در این هنگام به او پیشنهاد 
شد که فعالیت خود را در داخل شهر شروع کند و او را به عنوان معاونت 

بسیج فولادشهر برگزیدند9.
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وقتی که قرار شد تیپ 44 قمر بنی هاشم تشکیل شود و نیروهای 
زرین شهر هم به این تیپ مقدس مأمور شوند، عملیات محرم تمام شده 
بود. در این میان، محمد هم یکی از پیشتازان اعزام به این تیپ بود و 
مسئولین تیپ، ایشان را به عنوان مسئول پشتیبانی و جانشین تدارکات 

تیپ منصوب کردند10.
هنگامی که عملیات والفجر مقدماتی آغاز گردید، فعالیت های 
جدید و چشمگیر ایشان شروع شد. وی حدود شش ماه در پاسگاه زید 
فعالیت کرد. وقتی که تیپ برای عملیات والفجر4 عازم کردستان شد، 
ایشان یکی از علمداران عزیمت به کردستان بود. عملیات والفجر4 پر 
از خاطره است؛ ولی باید رفت و از قله های این منطقه فداکاری های 

محمد را پرسید11.
ایشان همچون شیر می خروشید و با قامتی رسا ایستادگی می کرد. 
پس از آن محمد در عملیات خیبر شرکت کرد. رزمندگانی که در 
عملیات خیبر با محمد همراه بودند، شاهد حماسه های او هستند. 

محمد یکسال بعد از عملیات خیبر، برای عملیات بدر آماده شد12.
محمد هم مسئولیت ستاد پشتیبانی تیپ را به عهده داشت و هم از 
روز اول عملیات به خط مقدم رفت و بااینکه وظیفۀ تدارکاتی داشت، 
همۀ کارهای خط مقدم را به عهده گرفته بود و تا آخرین لحظات 

عملیات در منطقه حضور داشت13.
مأموریت تیپ قمر بنی هاشم، خط پدافندی شلمچه بود و ایشان 
در این منطقه هم حضور داشت. تا اینکه فعالیت های عملیات والفجر8 
و آزادسازی شبه جزیرۀ فاو شروع شد14. ایشان یکی از عناصر فعال و 

محمدصادقی
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یکی از اشخاص مؤثر در عملیات والفجر 8 بود. وقتی عملیات شروع 
شد، محمد در اولین ساعات عملیات، مهمات و غذا برای پشتیبانی به 
نیروهای خط شکن رساند. نیروهای گردان محمد رسول الله، همگی 

چهرۀ شاداب و خندان محمد را در منطقۀ فاو در خاطر دارند15.
بعد از عملیات والفجر8 برای حل کردن مشکلات پشتیبانی جنگ 
زرین شهر و همچنین برای انجام مسئولیت های تدارکاتی به زرین شهر 
آمد. پنج ماه در زرین شهر بود تا اینکه قرار شد برای فراهم کردن 
وسایل کاروان حضرت مهدی  )ویژۀ محرم( به تیپ اعزام شود. او هم 
رفت و در این زمان پس از شش سال مبارزه و تلاش درحالی که عاشق 
شهادت بود16، در تاریخ 26مردادماه1365 در مسیر جبهۀ جاده 
داران به الیگودرز براثر سانحۀ رانندگی به شهادت رسید. پیکر پاکش 
را به زرین شهر منتقل کردند و در گلزار شهدای زرین شهر به خاک 

سپردند17.

فرازهایی از وصیت نامۀ شهید:
»با درود به امام زمان و نایب برحقش، امام خمینی، جملاتی را 
به عنوان وصیت عرض می کنم. اینجانب محمد صادقی، فرزند حسین، 
متولد 1333 شمسی ساکن زرین شهر، شهادت می دهم اول آنکه 
نیست معبودی جز خدای یگانه، شریکی ندارد و محمد)ص( بنده و 
رسول اوست. سید رسولان و قائم رسولان و اینکه علی)ع( سید اولیا و 

امامت است که خداوند واجب کرده اطاعتش را. 
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شما برادران و خواهران، دست از یاری اسلام و امام برندارید. تقوا 
پیشه کنید. هرچند این حقیر برادر خوبی برای شما نبودم؛ اما شما به 
بزرگی خودتان مرا ببخشید و حلال کنید و با تقویت جبهه ها رضایت 
شهدا را حاصل کنید. همسر عزیزم، شما امروز مسئولیت زینب  گونه 
داری. سعی کن فرزندانمان را با دین اسلام تربیت کنی و هرگاه 
فرزندانمان سراغ پدر از شما گرفتند، به آن ها بگو پدر شما به زیارت 

کربلا رفته است. سعی کن راه روشن مرا به آن ها نشان دهی18«.
مادر شهید محمد صادقی در حج سال 1366 شمسی که نیروهای 
کماندو رژیم جنایتکار سعودی به حجاج تظاهرکنندۀ ایرانی حمله 

کردند، مفقود گردید19.

محمدصادقی
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، زندگی نامۀ شهید، ص1.

3- همان، ص1.

4- همان، ص2.
5- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، برگۀ جمع آوری اطلاعات فردی 

شهید، طرح احیاء، ص2.
6- همان.

7- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، زندگی نامۀ شهید، ص2.
8- همان.

9- همان، ص3.
10- همان.

11- همان، ص3و4.
12- همان، ص4.

13- همان.

14- همان.
15- همان، ص5.

16- همان.
17- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج2، 

ص1377.
18- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامۀ شهید.

19- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سرهنگ جانباز علی شیر باقری، فرمانده 
اطلاعات و عملیات تیپ قمربنی هاشم.



حسین صالح پور

حسین صالح پور، فرزند احمد، در اول مهرماه سال 1338 شمسی 
در خانواده ای متدینّ و متشرّع در محلۀ دستگرد خیار در جنوب غرب 
اصفهان به دنیا آمد1. پدرش کشاورز بود و مادرش بی بی خانم نام 
داشت. پدرش به سبب علاقۀ وافر به امام حسین علیه السلام، نام حسین 
را برای وی انتخاب کرد. در کودکی بازیگوش بود و به بازی تیر و کمان 
و پل و چفته و هفت سنگ علاقۀ زیادی داشت. در یکی از همین بازی ها 

سنگی به چشمش اصابت کرد؛ ولی از خطر نجات یافت.
 تحصیلات دورۀ ابتدایی را در محلۀ دستگرد گذرانید و دروان 
متوسطه را در رشتۀ علوم انسانی ادامه داد و دیپلم گرفت2. در دوران 
انقلاب اسلامی در تظاهرات و راه پیمایی ها شرکت داشت و به پخش 

اعلامیه و سخنرانی های امام خمینی رضوان الله علیه می پرداخت3.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی با بسیج همکاری داشت. با شروع 
آشوب هایی که گروه های جدایی طلب و ضدانقلاب در کردستان ایجاد 
کردند، پس از یک دوره آموزشی با عنوان بسیجی به این منطقه رفت 
و در پاک سازی شهرها و روستاهای کردستان نقش مهمی داشت4. 
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حسین در یکی از پاک سازی ها اسیر گروه های ضدانقلاب گردید و 
پس از یازده روز آزاد گردید. وی هنگام عملیات در جبهه های جنوب 
به جبهه های خوزستان می آمد و در عملیات شرکت می کرد. او در 
عملیات بدر شرکت داشت و درحالی که فرمانده گردان بود، در تاریخ 
21اسفندماه1363 در شرق دجله براثر اصابت ترکش به سرش به 
شهادت رسید. پیکر پاک وی به اصفهان منتقل و در گلزار شهدای 

دستگرد مدفون گردید.

سیرۀ اخلاقی شهید صالح پور:
حسین از کودکی بسیار کنجکاو بود و وسایل خراب منزل را تعمیر 
می کرد. وی علاقه به تحصیل داشت و با جدیت تمام تحصیل می کرد. 
حسین اهل مطالعه بود و در منزل یک کتابخانۀ کوچک تأسیس کرده 
بود و کتاب هایش را به نوجوانان به امانت می داد. وی به نماز اول وقت 
و نوافل و نماز شب و روزه اهمیت می داد و در عزاداری امام حسین 
علیه السلام سینه زنی می کرد. او در منزل برای دیگران احکام نماز را 
می خواند. به والدینش بسیار احترام می نمود و در کار کشاورزی به 
پدرش کمک می کرد و به گل و گیاه علاقه داشت. وی شب ها همراه 
پدرش به آبیاری می رفت. پدرش می گفت: »حسین خیلی زرنگ است. 
در منزل که بود، نمی گذاشت که مادرش از چاه آب بکشد و به کمک 

مادرش می رفت5«.
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قسمتی از وصیت نامۀ شهید صالح پور:
لَا تقَُولوُا لمَِن یُقْتَلُ فیِ سَبِیلِ الَلهِّ أَمْوَاتٌ بلَْ أَحْیاءٌ وَ لکَن  »و َ
نَ الخَْوْفِ وَ الجُْوعِ وَ نقَْصٍ مِنَ الأَْمْوَالِ وَ  لاتشَْعُرُونَ وَ لنََبْلُوَنکَّم بشَِیءٍ مِّ
ِّ و  صِیبَۀٌ قَالوُا إنِاَّ لِلهَ ابرِِینَ الذَِّینَ إذَِا أصََابتَْهُم مُّ رِ الصَّ بشَِّ مَرَاتِ و َ الأَْنفُسِ وَ الثَّ

َإنِاَّ إلِیَهِ رَاجِعُون6َ.
مگویید کسانی که کشته شده اند در راه خدا مردگانند؛ بلکه 
زندگانند؛ ولیکن نمی دانید و هر آینه آزماییم شما را به چیزی از ترس و 
گرسنگی و کاستن از مال ها و نفس ها و میوه ها و مژده ده شکیبایان را. 
آنانکه چون رسید ایشان را مصیبتی، گویند به درستی که ما از خداییم 

و به درستی که ما به سوی او بازگشت کنندگانیم.

سخنی  چند با جامعه دارم:
من کوچک تر از آن هستم که با جامعه ای که هزاران شهید داده 
است، سخنی داشته باشم؛ ولی به عنوان یک فرد در این جامعه با این 
جامعه سخنی دارم. امیدوارم که جامعه خودشان را یاور واقعی امام 
عزیز و فقیه عالی قدر بدانند و سخنان آنان را موبه مو عمل نمایند 
و در عمل خودشان را نشان بدهند. اگر خدای ناکرده ما امام را تنها 
بگذاریم، صدمۀ آن را بعداً خواهیم خورد و خواهش من این است که 
این قدر نق به انقلاب نزنید و از انقلاب ایراد نگیرید. اگر خواستید جایی 
انتقاد کنید، ببینید اول خودتان چه کاره بوده اید، چه کار کرده اید، حال 
چه کاره هستید و کم وبیش در جامعه دیده اند که فقط کارمان شکایت 
و نق زدن شده است و بیاییم وحدت که امام عزیزمان فرموده اند، حفظ 

حسین صالح پور
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نماییم و انقلاب را به تمام روستاهای ایران و بعد به ملل جهان صادر 
نماییم. الآن فساد در جامعه زیاد شده است. اگر جلو فساد گرفته نشود 
و به همین منوال پیش برود، خدای ناکرده در آینده خطری در پیش 

است.

سخنی چند با خانواده ام، مادرم، پدرم، برادرم، خواهرم:
بعد از سلام و طلب عفو و بخشش از شما می خواهم که من را 
ببخشید. می دانم که در زندگی جز رنج و زحمت برای شما چیز دیگری 
نبودم و امیدوارم که مرا ببخشید و امید آن دارم که مرگ من موجب 
ناراحتی شما نشود. می دانید که مرگ، همه را روزی تعقیب خواهد کرد 
و آن وقت مرگ شیرین است که انسان اطلاع داشته باشد مرگ او را 
تعقیب کرده است و همه اسلام را انتخاب کرده ایم و بدان امید و آرزوی 
دیرینه ای که داشته ایم که همان اسلام است، رسیده ایم. امیدوارم که 

خوشحال باشید؛ چون که برای خدا شهید شدن افتخار است7«.
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص1.

3- همان، ص1.

4- همان، ص2.
5- پروندۀ فرهنگی شهید، خاطرات خواهر شهید، زندگی نامه، ص3.

6- سورۀ بقره، آیات154تا156.
7- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامۀ شهید.

حسین صالح پور





غلامرضا صالحی

غلامرضا صالحی، فرزند علی محمد، در روز هفتم آذرماه سال 
1337 شمسی در شهر شهیدپرور نجف آباد در خانواده ای متدیّن و 
متشرّع دیده به جهان گشود. مادرش خورشید نام داشت1. غلامرضا در 
خانواده ای مذهبی و اصیل و البته ازلحاظ اقتصادی ضعیف رشد و نمو 
یافت. او از همان کودکی از هوش، ذکاوت و استعداد بالایی برخوردار 
بود. دوران تحصیل ایشان با سختی و مشقت زیاد قرین بود؛ زیرا با 
توجه به تنگنای اقتصادی خانواده مجبور بود هم زمان با تحصیل در 
دورۀ شبانه، روزها در کنار پدر در شغل بنّایی اشتغال داشته باشد. 
سخت کوشی او در کار و جدیت و پشتکارش در کسب علم، موجب شد 

تا در بین هم کلاس هایش، شاگردی موفق و ممتاز معرفی شود2.
بیشتر از مدرسه، کلاس های قرآن توجه و اشتیاق او را برانگیخته 
بود و فعالانه در جلسات قرائت قرآن حضور می یافت. بعدها در بین 
جوانان منطقه به عنوان یکی از چهره های درخشان محافل قرآنی 
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شناخته شد. با توجه به همین موضوع، غلامرضا پس از اخذ مدرک 
سیکل به دروس حوزوی علاقه مند شد و چند سالی در حوزۀ علمیۀ 
شیخ ابراهیم ریاضی نجف آباد، در محضر علمایی چون آیت الله 
ایزدی)ره( تلمّذ کرد و هم زمان در کلاس های شبانۀ دورۀ دبیرستان نیز 

درس می خواند3.
وی پس از گذراندن دروس مقدمات برای تکمیل دروس خود به 
حوزۀ علمیۀ حقانی قم رفت. حضور در حوزۀ علمیۀ قم و هم نشینی 
با طلاب علوم دینی مدرسۀ حقانی، غلامرضا را به جریان مبارزۀ 
روحانیت ملحق ساخت و به تدریج با مشی مبارزاتی امام خمینی 
رضوان الله علیه آشنا شد. ارتباط ایشان با مجامع مذهبی اصفهان و 
تردد ایشان به قم و استفاده از محضر علمای بزرگ، از او انسانی مبارز، 
آگاه، متعهد و تربیت یافته ساخت4. در این دوره، مبارزه تنها دغدغه و 
مشغلۀ ذهنی غلامرضا بود و هر روز تا پاسی از شب به همراه جوانان 
انقلابی در جلسات مذهبی شرکت می کرد و یا در چاپ، تکثیر و توزیع 

اعلامیه های امام)ره( فعال بود5.
 غلامرضا در سال 1356 به خدمت سربازی فراخوانده شد؛ اما با 
صدور فرمان امام)ره( مبنی بر ترک پادگان ها از محل خدمت خود 
فرار کرد. با پیروزی شروع حرکت انقلاب اسلامی، در راه پیمایی ها و 
تظاهرات شرکت فعال داشت. وی در 10بهمن ماه1357 با چند تن 
دیگر از برادران حزب اللهی خود به تهران رفت و به هنگام ورود امام، 
از افراد فعال در برنامۀ استقبال از معظمٌ له و جزو گروه محافظین حلقۀ 

اول امام بود6.
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بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، غلامرضا از عناصر حزب اللهی 
نجف آباد بود و در مبارزه با ضدانقلاب و حرکاتی که از جانب گروهک ها 
به چشم می خورد، در صحنه حاضر می شد و با آن ها مقابله می کرد. وی 
مدتی در کنار شهید محمد منتظری به کشورهای سوریه و لبنان سفر 
کرد و حدود دو ماه به فراگیری آموزش های نظامی و چریکی مشغول 
بود7. پس از بازگشت به ایران در کنار شهید محمد منتظری در ارتباط 
با سازمان های آزادی بخش فعالیت می کرد. تا اینکه در سال 1358 به 
عضویت افتخاری سپاه پاسداران نجف آباد درآمد و در قسمت تبلیغات، 

مخلصانه و بدون کوچک ترین چشم داشتی به فعالیتش ادامه داد8.
با شروع جنگ تحمیلی در مهرماه سال 1359 همراه با یک 
گروه صدنفری که خود سرپرستی آن ها را بر عهده داشت، عازم 
جبهه و جنگ شد. پس از سه ماه نبرد پیاپی در جبهۀ سرپل ذهاب، 
پیروزمندانه به شهر نجف آباد برگشت. علاقۀ زیاد او به حضور در جبهه 
به حدی بود که هرگاه عملیاتی در غرب و یا جنوب در شرف انجام بود، 

سراسیمه خود را به آنجا می رساند9.
در عملیات فتح المبین، به عنوان فرمانده گردان شرکت کرد و 
از ناحیۀ پا به شدت زخمی شد و حدود دو ماه در بیمارستان تهران 
بستری بود. بارها رزمندگان، او را با عصا در جبهه ها دیده بودند و 
وقتی از او خواسته می شد که تا بهبودی کامل استراحت کند، در پاسخ 
می گفت: »زمانی استراحت برای ما مناسب است که در بهشت برین در 
کنار دوستان قرار گیریم و ما تا زمانی که بر روی زمین هستیم، باید این 

انقلاب و اسلام را حفظ و نگهداری کنیم10«.

غلامرضا صالحی
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 شدت مجروحیت وی آن چنان بود که تا پایان عمرش در راه رفتن 
مشکل داشت. باوجوداین، ایشان در همۀ صحنه ها حاضر بود و با آن 
وضع جانبازی، نزدیک به یک ماه به کار شناسایی در کوهستان های 

صعب العبور و پربرف منطقۀ شمال عراق مشغول بود11.
سردار صالحی در سال 1362 در قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( با 
مسئولیت هماهنگی واحدهای عملیاتی قرارگاه مشغول خدمت شد. 
در عملیات قادر، وی نمایندۀ رسمی سپاه در قرارگاه ارتش بود و با 
تلاش شبانه روزی، در هماهنگی های لازم بین این دو نیرو نقش مهمی 
ایفا کرد. از اوایل سال 1365 تا اواسط سال 1366 در معاونت عملیات 
قرارگاه نجف انجام وظیفه کرد و در این مدت در عملیات والفجر9، 
تدافعی حاج عمران، کربلای1، کربلای2، کربلای4 و کربلای5 حضور 

مؤثر و فعالی داشت12.
سردار صالحی در سال 1366 به لشکر محمدرسول الله)ص( 
منتقل گردید و در عملیات کربلای8 به عنوان قائم مقام فرماندهی 
لشکر انجام وظیفه کرد. یکی از هم رزمانش دربارۀ نقش غلامرضا در 
این عملیات می گوید: »ایشان با شجاعت و شهامت وصف ناپذیری از 
همان روز اول عملیات )کربلای8( زیر آتش سنگین دشمن پابه پای 
رزمندگان در خط مقدم حضور داشت و با صلابت و استواری و آرامش 
خاطر، نیروهای لشکر را در مقابله با مزدوران بعثی، هدایت و فرماندهی 
می کرد. هر چه فشار دشمن بیشتر می شد، او خم به ابرو نمی آورد. 
وجودش در جمع رزمندگان اسلام مایۀ برکت و باعث تقویت روحیۀ 

آنان بود13«.
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سردار صالحی در عملیات بیت المقدس4 که در تاریخ 
15فروردین ماه 1367 در منطقۀ عمومی دربندی خان عراق انجام 
گرفت، حضور داشت و همراه با لشکر27 محمد رسول الله)ص( 
در کنار سایر یگان ها، ضمن تصرف ارتفاعات شاخ شمیران که به 
سد دربندی خان مشرف بود، پاتک های شدید دشمن را با ایثار و 

ازخود گذشتگی رزمندگان اسلام دفع کردند14.
در اواخر جنگ که یگان های سپاه عمدتاً در غرب در حال پیشروی 
بودند، مزدوران بعثی مجدداً به بخش هایی از جنوب ازجمله شلمچه 
وارد شدند. سردار صالحی در این زمان)23خردادماه1367(، با 
تیپ هایی از لشکر 27 در عملیات انهدامی بیت المقدس7 برای 
بیرون راندن عراقی ها به منطقه اعزام شد و رزمندگان اسلام موفق 

شدند در جبهۀ شلمچه، دشمن زبون را به فرار وادار کنند15.
سرانجام چند روز قبل از پذیرش قطعنامه و در آخرین 
دست وپا زدن های دشمن بعثی و تجاوز مجدد به خاک میهن در منطقۀ 
دشت عباس، سردار صالحی درحالی که نیروهای لشکر را برای مقابله 
با دشمن هدایت می کرد، در 23تیرماه 1367 حوالی چاه های ابوقریب 
براثر اصابت ترکش گلولۀ توپ به شدت مجروح گردید و درحالی که 

آخرین کلامش »یاحسین« بود، به درجۀ رفیع شهادت نایل آمد16.
 پیکر شهید غلامرضا صالحی به نجف آباد منتقل و پس از تشییع 

باشکوهی، در جنت الشهدای نجف آباد به خاک سپرده شد.

غلامرضا صالحی
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شهید صالحی فردی بسیار مطیع و تابع ولایت فقیه بود و با بینش 
عمیقی که داشت، ارادت و اخلاص عجیبی به مقام ولایت نشان می داد 
و همواره برادران را نیز به تبعیّت مخلصانه توصیه می نمود17. روحیۀ 
شهادت طلبی او در حدی بود که هم رزمانش می گفتند: »مرگ از او 
فرار می کند18«. یکی از فرماندهان جنگ در گوشه ای از خاطرات خود 
دربارۀ شهید صالحی می گوید: »در عملیات کربلای 8 در جبهۀ شلمچه 
او را دیدم. طبق معمول کتاب دعا و سجاده اش را با سلاح به همراه 
داشت. ترکش خمپاره به مُهر و کتابش اصابت کرده بود؛ اما به خود او 

آسیب نرسیده بود19«.
شهید صالحی در نامه ای به دخترش مریم، به او چنین توصیه 
می کند: »دخترم، همیشه سعی بر این داشته باش تا علم و دانش را از 
کودکی و نوجوانی فراگیری. قرآن را بیاموز و در فراگیری علم و دانش از 
همه پیشی گیر. دوستان خود را از خوبان و دلسوزان انتخاب کن. مبادا 

دوستی کسی را بپذیری که تو را به گمراهی و نادانی سوق دهد20«.
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16- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات صدیقه عرب ها همسر 
شهید، ص7.

17- همان، ص4.
18- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص3.

19- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات صدیقه عرب ها همسر 
شهید، ص8.

20- پروندۀ فرهنگی شهید، متن نامۀ شهید.



سیدفضل الله صانعی

سیدفضل الله صانعی، فرزند سیداسدالله، در پنجم فروردین ماه 
سال 1334 شمسی در خانواده ای متدینّ و متشرّع در روستای بیدهند 
شهرستان خوانسار به دنیا آمد. پدرش کشاورز و بود و مادرش طوبی نام 
داشت1. دوران کودکی را در دامان پُرمهر مادر طی نمود و وارد دبستان 
ابتدایی بیدهند شد2. وی پس از دوران ابتدایی، وارد دبیرستان دکتر 
شریعتی فعلی شهر خوانسار شد. او دورۀ متوسطه را طی کرد و دیپلم 
گرفت3. دوران سربازی را گذراند و در اوضاع خفقان به یکی از دهات 
طالقان رفت و به ارشاد مردم پرداخت4. او خود برای جوانان محل، 

کلاس های آموزش قرآن تشکیل می داد5.
او در بانک مرکزی مشغول به کار شد6 تا دورۀ مبارزه علیه رژیم 
پهلوی آغاز شد و به صف مبارزان پیوست. وی در راه پیمایی ها و 
تظاهرات شرکت می کرد7. سیدفضل الله با پیروزی انقلاب، با ارگان های 

انقلابی و بسیج همکاری می کرد.
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وی هم زمان که کارمند بانک بود، وارد دانشگاه گردید و در رشتۀ 
اقتصاد تحصیل می کرد. در سال دوم دانشگاه، با شروع جنگ تحمیلی 
و پس از طی یک دورۀ آموزشی، داوطلبانه به جبهه های نبرد حق علیه 
باطل شتافت8. وی به لحاظ کاردانی و لیاقتی که از خود نشان داد، به 
فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهر سرپل ذهاب در استان 
کرمانشاه منصوب شد9. او پس از هشت ماه رزم بی امان با دشمن 
اشغالگر، در تاریخ 14تیرماه1360 در منطقۀ سرپل ذهاب در درگیری 
مستقیم با نیروهای دشمن بعثی براثر انفجار مواد منفجره بدنش 
متلاشی شد10 و به اجداد طاهرینش پیوست. پیکر پاک وی به خوانسار 

منتقل و در روستای سنگ شیر مدفون گردید11.

سیرۀ شهید سیدفضل الله:
وی فردی شجاع و فداکار و دلسوز مردم و از اخلاق و رفتار نیکویی 
برخوردار بود. در کارهای منزل به مادرش کمک می داد و متواضع و 
راست گو بود12. تابستان ها و در ایام بیکاری در کار کشاورزی به کمک 
پدر می شتافت13. اوقات فراغت را در جلسات قرآن و مراسم سوگواری 
ائمۀ اطهار و یا مطالعه می گذراند14. این شهید بزرگوار بینشی 
فوق العاده داشت و از سخنانش مشهود است که هدف مستکبران 
از توطئه در کشورهای اسلامی و جنگ عراق علیه ایران را به خوبی 
می شناخت. وی انقلاب اسلامی را آفتابی بر تاریکی رژیم شاهنشاهی بر 

ملت ایران می دانست15.
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 او از پدر و مادرش می خواهد که در سوگ او صبور باشند و حتی 
اگر برادر رزمنده اش احسان هم شهید شد، ناراحت نباشند و باافتخار 
سر خود را بالا بگیرند تا دیگران به دیدۀ ترحم بر آن ها ننگرند؛ بلکه با 
چشم افتخار آن ها را ببینند. ایشان از خواهران و برادرانش می خواهد 
که سعی در علم آموزی و بالا بردن بینش خود داشته باشند و از زندگی 

بزرگان درس بگیرند و به پدر و مادر کمک کنند16.

سیدفضل الله در قسمتی از وصیت نامۀ خویش می نویسد:
»بر پویندگان راه الله در مکتب اسلام و تشیّع روشن است 
که قیام حضرت امام خمینی در سال 1342 علیه طاغوت زمان و 
ازخودگذشتگی و شجاعت و تعهد ایشان در قبال مکتب و امت و 
بینش خاص ایشان در مسایل سیاست که عین دیانت و شرع مقدس 
است، باعث شد تا رسماً در سنگر رهبری امت قرار گیرند و مسلمانان 
راستین، آنان که معنای صراط مستقیم را درک نموده بودند )راه 
استقامت و پایمردی و تحمل شکنجه و عذاب و زندان و تسلیم نشدن 
درمقابل هرچه غیرخداست تا رسیدن به مقصد(، به گرد ایشان 
فرا آیند و ترس و وحشت در دل رژیم جبار کفرآلود پهلوی اندازند که 
منجر به کشتن آن همه مردم حق جوی بی گناه در زندان و تبعید رهبر 
عزیز گردید؛ اما یاس مردم را به امید آیندۀ روشن بدل نموده و چراغ 
راهشان که به سردی و کورسویی مبدل شده بود، دوباره روشن شد و 

جهت گیری مردم مشخص گردید.

سیدفضل االله صانعی
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 پیام ها و رهنمودهای ایشان و شاگردان باوفایشان به تدریج زمینۀ 
بالا رفتن بینش اجتماعی جامعه را در راستای مکتب مقدس اسلام 
فراهم آورد. امت به اصالت واقعی خویش آگاه شد و بر آن تکیه نمود 
و درحقیقت خود را دوباره کشف کرد و دید که چگونه سالیان سال 
بر او ستم رفته است، فرهنگش را به باد غارت داده اند، اقتصادش را 
به اجنبی وابسته اند، شرفش را زیر پا گذارده و به مستشاران بیگانه 
فروخته اند تا برایشان طرح دیگری اندازند و همه و همه در سایۀ وجود 
شوم رژیم وابسته به استعمار و به وسیلۀ عمّال غرب و شرق زده، مغزهای 
علیل و گریزان از مکتب و بیگانه ازخود بر سرش آمده است. ملت 
دانست که باید راهی را برگزیند که به آن راه شناخت داشته باشد؛ و لو 
نسبی. مسیری را انتخاب نماید که دیگران نرفته باشند تا سد راهش 
شوند. راهی نیافت جز راه نه شرقی و نه غربی: راه الله؛ همان راهی که 

چندین بار در نمازش از خالق خویش تمنای هدایتش را دارد17«.
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثار گران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ اطلاعات شهید، ص4.

3- همان.

4- همان.
5- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص1.

6- همان.
7- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ اطلاعات شهید.

8- همان، ص1.
9- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص2.

10- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ اطلاعات شهید.
11- همان.

12- همان، ص3.
13- همان، صص3و5.

14- همان، ص2.
15- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامه، ص3.

16- همان.
17- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامه.

سیدفضل االله صانعی





حسین صباغ زاده

حسین صباغ زاده، فرزند سوم حاج آقا محمد و فرزانه میرغم1، در 
اول فروردین ماه سال 1338 شمسی در یک خانوادۀ متدینّ و متشرّع 
در کاشان به دنیا آمد2. او در شش سالگی وارد مدرسه شد و تحصیلات 
خود را طی کرد تا دیپلم خود را گرفت. سپس در کنکور سراسری 
شرکت کرد و در رشتۀ شیمی دانشکدۀ عالی علوم کاشان پذیرفته شد3.

تحصیل او در دانشگاه هم زمان با تظاهرات شد. راه پیمایی های 
مردمی ضد رژیم شاهنشاهی پهلوی بود. او که از کودکی رنج و غم 
جامعه را دیده بود، فرصت را غنیمت شمرد و تمام نیروی خود را صرف 

مبارزه با رژیم پهلوی نمود4.
وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی با بسیج همکاری داشت و سپس 
به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیوست5. با شروع جنگ تحمیلی 
عراق علیه ایران عازم جبهه های نبرد شد. حسین پس از عملیات 
فتح المبین در اوایل سال 1361 به کاشان بازگشت و مشغول امور 
اطلاعاتی شد6. صداقت و تبحّر اطلاعاتی او باعث شد تا در اواخر سال 
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1361 وی را به عنوان مسئول اطلاعات سپاه کاشان برگزینند7. وی در 
عملیات والفجر4 که در استان سلیمانیه و پنجوین عراق انجام شد، در 
تاریخ 28مهرماه1362 حضور یافت. این عملیات به فتح پنجوین عراق 
منجر شد و حسین با موفقیت به کاشان برگشت8. وی در سپاه کاشان 

مسئولیت های گوناگونی داشت؛ ازجمله مدتی جانشین سپاه بود9.
او پس از آن در عملیات خیبر در تاریخ 3اسفندماه1362 شرکت 
کرد و مسئولیت آموزش قایقرانی و غواصی نیروهای لشکر8 نجف را 
بر عهده گرفت10. حسین در عملیات بدر در تاریخ 20اسفندماه1363 
که ضربۀ سنگینی بر دشمن بعثی در شرق دجله وارد شد، بار سنگینی 
بر دوش کشید11. حسین سپس به کاشان بازگشت؛ ولی چون جبهه 
را مانند خانۀ خود دوست داشت، به همراه خیل عظیم بسیجیان برای 
عملیات والفجر8 در تاریخ 20بهمن ماه1364 شرکت کرد12. او بار دیگر 
به کاشان بازگشت و به خاطر نیازی که سپاه آن زمان داشت، در سپاه 

باقی ماند.
پدرش غیرمستقیم گفته بود: »به حسین بگویید درسش را بخواند؛ 
چون کشور الآن بیشتر به دانشمند شیمی نیاز دارد«. حسین نیز جواب 
داده بود: »من دانشجوی دانشگاه اسلامم و استادم امام حسین)ع( است 

و هیچ کجای دیگر نمی روم13«.
او این بار با بسیجیان لشکر محمد رسول الله )ص( راهی جنوب شد 
و فرماندهی گردان قمر بنی هاشم )ع( از لشکر زرهی 8 نجف اشرف را 
بر عهده اش گذاردند14. عملیات کربلای5 رو به شروع بود و حسین از 

همیشه پرشورتر در راه دفاع مقدس گام برمی داشت. 
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حاج اصغر رجایی، هم رزم شهید، نقل می کند: »وقتی به خط 
مقدم آمدم، دیدم ایشان با یک فعالیت ویژه ای کار می کند و نیروها 
را سازمان دهی می کند. به او گفتم که تو فرمانده گردان هستی، باید 
سبک باشی و کمتر مهمات با خودت حمل کنی. ایشان گفت که باید 
این ها دنبال من باشند و من می توانم با این ها هم وظیفۀ خودم را انجام 

دهم و هم اگر نیازی به آن ها بود، از آن ها استفاده کنم15«.
حسین با روح بلند و خستگی ناپذیرش در این عملیات شرکت کرد 
و شجاعتی بی مانند از خود نشان داد. در این عملیات، پیروزی های 
بزرگی نصیب رزمندگان اسلام گردید. سرانجام حسین پس از شش 
سال فداکاری و ازجان گذشتگی و تلاش وصف ناپذیر در راه دفاع از 
میهن اسلامی و انقلاب اسلامی، میعادگاه اصلی خویش را پیدا کرد 
و در آن سوی شلمچه، حوالی کانال ماهی در تاریخ 24دی ماه1365 
براثر اصابت ترکش به شهادت رسید و به دیدار معبود شتافت16. پیکر 
پاک وی به کاشان منتقل و پس از تشییع باشکوهی در گلزار شهدای 

دارالسلام کاشان مدفون گردید.

سیرۀ شهید حسین صباغ زاده:
اصغر رحمانی، هم رزم شهید، می گوید: »او یک فداکار به تمام معنا 
بود و همه چیز خود را فدای رفقایش می کرد. یادم هست که یکی از 
بچه های آرپی جی زن بلند شده بود برای آتش. به او گفت بنشین و 
خودش آرپی جی را گرفت و به سمت دشمن شلیک کرد17«. وی ادامه 
می دهد: »یکی از برادران به نام خیامی در مسیر شهید شده بود و ما 

حسین صباغ زاده
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مطلع نشده بودیم و وقتی از مأموریت برگشتیم، سراغ او را گرفتیم. 
بچه ها گفتند که او شهید شده است و ما آن را داخل پی ام پی گذاشتیم 
که آن هم داخل کانال جلوی عراقی ها است. حسین گفت برویم جنازۀ 
او را بیاوریم. رفتیم و جنازه را از داخل پی ام پی بیرون آوردیم. حسین 

پیشانی او را مدام بوسه می زد18«.
وی شهادت ایشان را این گونه به تصویر می کشد: »بعدازظهر که 
دوباره جلو رفتیم، او از ما فاصله گرفته بود و جلوتر پیش می رفت. برادر 
جلویی گفت که حسین شهید شد. این فاصله بین ما به خاطر شنی 
بود که داخل پوتین ما رفته بود. همان لحظه نشسته بودیم شن ها 
را درمی آوردیم که این نشستن باعث عقب افتادن ما شد19. شهادت 

ایشان بیست و چهارم دی ماه 1365 بود20«.
خواهر شهید می گوید: »ایشان بسیار مهربان و صبور بود و به نقل 
از یکی از هم رزمانش همیشه لبخند و سعۀ صدری داشت که کارها را 

پیش می برد21.
دیگر خواهرش آخرین وداع برادر را این گونه بیان می کند: »سر 
سفره از پدر اذن سفر خدایی می کند. پدر که اجازه نمی دهد، از فجایعی 
که رژیم بعث عراق بر سر نوامیس ایرانیان درآورده بود، می گوید. 
دوباره از پدر اذن می گیرد. پدر چشم به چشمان پسر می دوزد و 
می گوید: »برو و دیگر می دانم که تو را نخواهم دید ولی برو«. این 

آخرین ملاقات پدر و پسر بود22«.
»صبح عملیات خیبر، حسین صباغ زاده فرمانده گردان را دیدم 
که با صورت خون آلود و گردوغبا رگرفته خلوت کرده و به راز و نیاز 



١١١

با خالق خویش مشغول است. خلوت وی را شکستم و به او گفتم: 
چکار می کنی؟ درحالی که گریه می کرد، گفت من از دیشب خواب به 
چشمانم نرفته است. وقتی دیدم بچه های پاک و مخلص بسیجی جلوی 
چشمانم چگونه مثل گل پرپر می شوند، با خون آن ها وضو گرفته ام و 
می خواهم با این گردوغبار مقدسی که از جان آن پاکان است، با خدای 

خویش مناجات کنم23«.
مادر شهید از تواضع فرزند خویش این گونه بیان می کند: »وقتی به 
او گفتم که در سپاه چکار می کنی، او در جواب به من پاسخ داد من فقط 

یک پاسدار و نوکر بچه های بسیجی ام و از آن ها شرمنده ام24«.
پدرش حاج آقا محمد می گوید: »در عملیات والفجر8 ایشان 
از ناحیۀ دست مجروح شد و در بیمارستان بستری بود. سختی 
می کشید و شب و روز ذکر مهدی)عج( می گفت. با کپسول مسکن هم 
نمی توانستند او را آرام کنند؛ ولی با دست دیگر به سایر مجروحین نیز 

کمک رسانی می کرد25«.
پدرش همچنین نقل می کند: »به شخصی دیگر تبدیل شده بود که 
کمتر می خوابید، کمتر حرف می زد، غذا کم می خورد و از زمانی که به 
خدمت سپاه درآمد، هفته ای دو روز را روزه می گرفت و در موقع فراغت 

بیشتر قرآن تلاوت می کرد26«.

حسین صباغ زاده
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او در وصیت نامۀ خویش این چنین می نویسد:
»امت حزب الله، خواهران و برادران، موقعیت  حساس خود را 
دریابید و بشناسید که اسلام در چه وضعیتی فعلًا قرار دارد که 
خدای ناکرده با کمترین غفلتی، چه سهواً و از روی اشتباه و چه از روی 
عدم شناخت و غیرعمد، کاری انجام ندهیم که برای سال های متمادی 
دیگر، اسلام و مسلمین نتوانند موقعیت و جایگاه خود را به دست آورند 
و باز شیطان های بزرگ و کوچک مسلط شوند و حیثیت و آبرو و شرف 
انسانی را از ما بگیرند و باز مستضعفین را به بند کشند. لذا پیام خون 
شهدا است و این زبان حال آنان است که دست از امام و خط ولایت 
فقیه که همان خط اسلام و کلام خداوند و راه رسولان و ائمۀ ماست، 
دست برندارید و بدانید که جز این راهی نیست و دیگر آنچه که هست، 
نیا وَ الآخِرۀ( است و این راه، تضمین کنندۀ  تباهی و سیه روزی )خَسِرَ الدُّ

سعادت و پیروزی شما در دنیا و آخرت است27«.
وی رمز وحدت را در ایمان می داند و می گوید: »امت حزب الله، 
بدانید که آنچه که تاکنون به دست آورده اید، به فرمودۀ اماممان در گرو 
وحدت و ایمان شما بوده؛ لذا اختلاف نظرهای خود را در هر زمینه 
با صمیمت و به دور از هر جوّی و خدای ناخواسته تهمت و یا غیبتی 
برطرف نمایید و همیشه خدا را در اعمال وگفتارتان در نظر داشته 

باشید28«.
و این چنین به حفظ روحانیت تأکید می کند: »ای مردم، معلمان 
قرآن و احکام الهی و پرچمداران نهضت اسلامی خود را فراموش 
نکنید. روحانیت و علمای دین و پیامبران و خون شهدا را قدر بدانید و 
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احترام گذارید و اجازه ندهید توطئه گران، بدخواهان و دشمنان اسلام 
و مسلمین، چه در داخل و چه در خارج، این قشر محترم را که اسلام 
را زنده نگه داشته، هتک حرمت کنند؛ هرچند که آنان نزد خدایشان و 
رسول الله آبرو و عزت دارند. بدانید جدایی شما از روحانیت، جدایی شما 
از اسلام است و دشمنان اسلام با هیچ قدرتی نمی توانند شما را شکست 
دهند؛ جز اینکه این قشر محترم و راه گشایان خط اسلام را از شما جدا 
کنند و آن روز، روز عزای شما و روز شادی و خشنودی دشمنان اسلام 

است29«.
»در پایان از پدر و مادر عزیزم می خواهم که حتماً مرا حلال کنند 
و از این که نتوانسته ام دِین خود را نسبت به آنان، آن طور که مورد 
رضای خداوند است ادا نمایم، ببخشند. اگر پدر بزرگوارم مایل بودند، 
می خواهم پس اندازی که دارم، پس از خرج و مخارجم به حضرت 
آیت الله یثربی جهت ردّ مظالم پرداخت شود و مابقی که از سپاه 

باقیمانده، خرج خود سپاه شود30«.

حسین صباغ زاده
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثار گران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص1.

3- همان.
4- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، ص.1

5- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، ملیحه صباغ زاده، ص2.
6- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، ص1.

7- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص1.
8- همان.
9- همان.

10- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با رزمندۀ جانباز امیر وفایی در محل هیئت 
رزمندگان کاشان در تاریخ 1395/12/15.

11- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص1.
12- همان.
13- همان.

14- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، ملیحه صباغ  زاده، ص5.
15- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، ص1.

16- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات سردار اصغر رجایی، 
ص1.

17- مصاحبۀ اصغرمنتظرالقائم با رزمندۀ جانباز امیر وفایی در محل هیئت 
رزمندگان کاشان در تاریخ 1395/12/15.
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18- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات اصغر رحمانی، ص1.
19- همان.
20- همان.

21- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، ص1.
22- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، ملیحه صباغ زاده، ص4.

23- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، احمد اخباری ، ص1.
24- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، فرزانه میرغم، ص5.

25- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، محمد صباغ زاده، ص1.
26- همان.

27- پروندۀ فرهنگی شهید، وصیت نامه، ص2.
28- همان.

29- همان، ص3.

30- همان، ص5.

حسین صباغ زاده





قتی احمد صدا

احمد صداقتی، فرزند قربانعلی و خورشید فاضلی، در روز 
بیست وهشتم آبان ماه سال 1339 شمسی در خانواده ای متدیّن و 
متشرّع در شهر نجف آباد به دنیا آمد1. پدرش کارگر بود و احمد یک 
سال بیشتر از سنش نگذشته بود که به همراه خانوادۀ خود به شهر 

اصفهان مهاجرت کردند2.
احمد از همان اوایل کودکی، علاقه مندی خود را به نمازخواندن و 
سپس کتاب های ادعیه نشان می داد و این علاقه همچنان در شخصیت 

ایشان تداوم داشت3.
قبل از این که وارد مدرسه شود، به پیش دبستانی رفت. پدر احمد 
می گوید: »در کوچۀ مدرسه شان سقاخانه ای وجود داشت که بالای 
آن عکس حضرت ابوالفضل)ع( پرچم به دست نمایان بود. احمد از 
من در مورد آن عکس پرسید و بنده هم ماجرای کربلا و فداکاری 
ابوالفضل)ع( را برایش بازگو کردم. از همان موقع متوجه شدم ایشان 
دلباختۀ شخصیت علمدار کربلا شدند. همین علاقۀ او به ابوالفضل)ع( 
بود که قبل از شهادت جانباز شد و اتفاقاً از ناحیۀ دست مجروح و 

دستش قطع شد4«.
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احمد، دوران دبستان را در مدرسۀ طبیب اصفهانی با معدل نوزده 
به پایان رساند و دورۀ راهنمایی را در مدرسۀ کریم خان زند سپری کرد. 
از کلاس اول راهنمایی اوقات بیکاری و فراغتش را در مغازۀ پدرش 
می گذراند. در دورۀ راهنمایی نیز شاگردی بی نظیر بود. او مطالعۀ کتب 
مذهبی را در شرایطی شروع کرد که فرهنگ طاغوت، جامعه را به سوی 

فساد روزافزون سوق می داد5.
پس از اتمام دورۀ راهنمایی با معدل هفده، وارد هنرستان صنعتی 
شماره1 اصفهان شد. سال های آخر دورۀ هنرستان او مصادف با 
مبارزات انقلاب بود6. او در ایام نوجوانی و جوانی از فعالان سیاسی و 

مبارزان علیه رژیم منحوس پهلوی بود7.
احمد در یکی از تظاهرات که در میدان امام )نقش  جهان( برگزار 
شد، توسط مأمورین ساواک دستگیر شد و مدتی را در زندان دستگرد 
در حبس بود8. با اوج گرفتن انقلاب و تظاهرات مردمی، احمد به همراه 
عده ای دیگر از زندان آزاد شد. او پس از آزادی با شور و هیجان بیشتری 

در راه انقلاب اسلامی فعالیت کرد تا انقلاب پیروز شد9.
بعد از پیروزی انقلاب، احمد در بسیج به فعالیت های خود ادامه داد 
و به عنوان تشویقی از طرف بسیج، سفر حج عمره هدیه گرفت؛ اما از 
رفتن به سفر حج امتناع کرد؛ چراکه حج اصلی را حضور در جبهه ها و 

حفظ انقلاب می دانست10.
با شروع درگیری های گروه های جدایی طلب در کردستان، احمد 
مدتی را در آنجا به مبارزه با ضدانقلاب گذراند. او با شروع جنگ 
تحمیلی، جزو اولین گروه های اعزامی به جبهۀ جنوب بود11. در همین 
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زمان چون از نزدیکی با اهمال کاری های بنی صدر آشنا بود، چه در 
جبهه و چه در پشت جبهه علیه او افشاگری می کرد12.

در اوایل جنگ در جبهه به بیماری یرقان مبتلا شده بود و به اصرار 
هم رزمانش به اصفهان برگشت تا کار مداوای وی انجام شود. بعد از 
مدتی بستری و استراحت، بهبودی حاصل شد و بلافاصله به جبهه 

عزیمت کرد13.
احمد در عملیات دارخویین در تاریخ 2خردادماه1360 به شدت 
مجروح شد و از ناحیۀ دست مورد اصابت ترکش قرار گرفت و به 
بیمارستان انتقال داده شد. در بیمارستان، پزشکان به دلیل شدت 
جراحات مجبور شدند دست راست وی را قطع کنند14. در مدتی که 
در بیمارستان بستری بود، روحیۀ شاداب و با طراوتی داشت و از سایر 

بیماران و مجروحین نیز دلجویی می کرد15.
پس از بهبودی نسبی و درحالی که یک دستش قطع شده بود و 
دست دیگرش هنوز در گچ بود، خواست عازم جبهه شود که مانع او 
شدند؛ ولی او می گفت: »مگر حضرت عباس)ع( با دو دست قطع شده 

باز به دفاع از مکتب نپرداخت؟16«. 
هنوز آثار مجروحیتش التیام پیدا نکرده بود که به جبهه رفت و 
در آزادسازی بستان شرکت کرد و در بازگشت از جبهه هنگامی که 
پزشکان به او توصیه کردند برای معالجۀ دستش به آلمان برود، از 
این کار سر باز زد و نرفت. با اصرار پزشکان بالاخره وی به تهران رفت 
و بر روی دستش پنج عمل انجام گرفت و بعد از عمل، تنها دو انگشت 

دستی که قطع نشده بود، به کار افتاد17.

احمدصداقتی
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احمد بعد از آن در چند عملیات دیگر شرکت کرد تا اینکه در 
عملیات پیروزمندانۀ محرم که وی جانشین فرمانده گردان یازهرا)س( 
لشکر امام حسین علیه السلام بود18، در تاریخ 11آذرماه1361 به 
شهادت رسید. پیکر مطهر شهید احمد صداقتی تاکنون به دامن پاک 

خانواده اش بازنگشته و مفقودالاثر است19.

سیرۀ شهید صداقتی:
وی رزمنده ای فداکار و نترس و ازجان گذشته و عاشق شهادت و 
ایثار بود. از بچگی عاشق امام زمان )ع( بود و همیشه دلش می خواست 
بتواند یک سرباز واقعی برای آن حضرت باشد. او دوست داشت چون 
سربازی فداکار و گمنام به مکتب و ملّتش خدمت کند؛ بدون اینکه 

کسی جز خدا بدان آگاهی داشته باشد20.

در بخشی از وصیت نامۀ شهید آمده است: 
»... من امیدوارم چنان مسئولین مملکت تصمیم بگیرند که 
در این انقلاب همان طور که خواست علی )ع( است، جامعه قربانی 
نشود و مستضعفین رو بیایند و مستکبرین به زیر کشیده شوند. این 
مردم مستضعف بودند که انقلاب کردند و مسئولین فعلی را به قدرت 
رساندند تا برخی از آن ها بر سر مسائلی با هم جدل کنند و قلب ملت ما 

امت مستضعف و امام امت و انقلابیون جهان را بیازارند.
 من به آن ها گوشزد می کنم که این مردم مستضعف و زحمتکش 

هستند که شما را در جاهایی که هستید، نگه داشته اند21«.
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثار گران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص 1.

3- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات خورشید فاضلی مادر 
شهید، ص3.

4- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات قربانعلی صداقتی پدر 
شهید، ص2.

5- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص1.
6- همان، ص2.

7- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات خورشید فاضلی مادر 
شهید، ص3.

8- همان.
9- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص3.

10- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات خورشید فاضلی مادر 
شهید، ص 3.

11- پرونده فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص2.
12- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات خورشید فاضلی مادر 

شهید، ص3.
13- همان، ص2.
14- همان، ص3.

احمدصداقتی
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15- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات قربانعلی صداقتی پدر 
شهید، ص6.

16- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص3.
17- همان، ص3.

18- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار حسین رضایی اردستانی در تاریخ 
.1394/6/24

19-  پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.
20- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات قربانعلی صداقتی پدر 

شهید، ص6.
21- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامۀ شهید.



مرتضی صفا تاج

مرتضی صفا تاج، فرزند حسن، در اول اردیبهشت ماه سال 1341 
شمسی در یک خانوادۀ مذهبی و متشرع در اصفهان به دنیا آمد. 
مادرش صدیقه نام داشت. وی در نوجوانی به همراه خانوادۀ خود به 
مسجد می رفت و با نماز جماعت و عزاداری امام حسین علیه السلام و 
جلسات قرآن و اصول و عقاید آشنا گردید. دوران متوسطه را در رشتۀ 
عمران در هنرستان ابوذر تحصیل کرد و دیپلم گرفت1. وی با شروع 
انقلاب اسلامی به صفوف مردم پیوست و فعالیت های شبانه روزی خود 
را شروع کرد و در پخش اعلامیه، نوار، عکس امام خمینی رضوان الله و 
تظاهرات و راهپیمایی ها شرکت فعال داشت و فعالیت گسترده ای را در 
هدایت دانش آموزان هنرستان ابوذر برای تظاهرات بر عهده داشت. وی 
هنگام بازگشت امام خمینی رضوان الله علیه در 12بهمن ماه1357 به 

میهن، به تهران رفت و مأمور انتظامات شد2.
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مرتضی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با بسیج همکاری داشت 
و سپس برای حفظ و حراست از دستاوردهای انقلاب به سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی پیوست. وی بعد از گذراندن دورۀ آموزشی 
با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به سوی جبهه های جنوب 
شتافت. به دارخویین رفت و در عملیات فرمانده کل قوا در تاریخ 
21خردادماه1360 شرکت فعال داشت. پس از به دست آوردن 
پیروزی هایی، از ناحیۀ بینی مجروح شد و خونریزی شدیدی داشت3. 
وی به بیمارستان منتقل شد و پس از بهبودی نسبی به جبهه بازگشت. 
مرتضی در عملیات ثامن الائمه مسئولیت یک گروه 22نفری را به عهده 

گرفت و پیروزی های چشمگیری به دست آورد.
 وی قادر به ادارۀ عملیات نزدیک )تن به تن( بود و در عملیات 
طریق القدس )آزادسازی بستان( شرکت داشت. همچنین در عملیات 
فتح المبین شرکت کرد و جانشینی گردان عملیاتی امام محمدباقر)ع( 
را به عهده گرفت و توانست پیروزی های درخشنده ای به دست آورد. 
مرتضی در عملیات بیت المقدس معاونت گردان امام محمدباقر)ع( را 

پذیرفت و در این رابطه هم فعالانه به اسلام خدمت نمود4.
در عملیات پیروزمندانۀ رمضان مسئولیت فرماندهی گردان 
حضرت زهرا)س( را به عهده داشت5 و در این عملیات از ناحیۀ کتف 
و دهان مجروح شد؛ به طوری که تمام دندان هایش را از دست داد6. 
بااین حال دوباره به جبهه بازگشت و در عملیات محرم مسئولیت طرح 
و عملیات تیپ یک لشکر امام حسین علیه السلام را بر عهده داشت و به 

انقلاب اسلامی و دفاع مقدس خدمت کرد.
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مرتضی در عملیات گوناگون دیگری چون والفجر1 فرمانده 
یکی از محورهای عملیاتی بود. وی اغلب به شناسایی می رفت تا 
موقعیت دشمن را بررسی کند7. سرانجام در عملیات والفجر2 پس 
از 36 ساعت نبرد با دشمنان در منطقۀ پیرانشهر حاج عمران به تاریخ 
1مردادماه1362 براثر ترکش توپ به شهادت رسید8. پیکر پاک این 
شهید پس از ده سال در سال 1372 به اصفهان آورده شد و در گلستان 

شهدای اصفهان به خاک سپرده شد9.
سیرۀ شهید صفاتاج: وی به مطالعه و آشنایی با عقاید اسلامی 
اهمیت می داد؛ لذا پایه های فکری و عقیدتی اش بسیار مستحکم بود. 
مرتضی به راستی از زاهدان شب و شیران روز بود. در موقع عبادت 
در پیشگاه خدا خاضع بود و آن چنان با خدا خالصانه راز و نیاز می کرد 
که خاطرۀ یاران امام حسین علیه السلام را متجلّی می ساخت. وی از 
هرگونه خصلت نفسانی و ریاکارانه پرهیز می کرد و کارش برای رضای 
خدا بود و بس. مشی وی، دفاع از قرآن و آیین حیات بخش اسلام بود. 
بااینکه ظاهری آرام و متین داشت، ولی در باطنش آتشی فروزان علیه 
هرگونه شر و پلیدی و شرک و ظلم و تجاوز بود. مرتضی شخصیت آرام 

و باثباتی داشت.
 در جلسات آیت الله بهاءالدینی، بسیار دقیق و موشکافانه به 
نصایح ایشان گوش می داد و مانند فرزندی که به پدر رسیده باشد، 
تمام حواس خود را معطوف به ایشان می کرد10. دلبستگی به دنیا 
نداشت و تمام وسایل او در یک کوله پشتی جا می شد. وی کمتر 
استراحت می کرد و بیشتر کار می کرد و خود را وقف انقلاب کرده بود. 

مرتضی صفاتاج
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فردی بسیار متواضع و کم حرف بود و بیش از آنکه حرف می زد، فکر 
می کرد. بسیار مؤدب و بانزاکت بود و به پدر و مادر خود احترام زیادی 
می گذاشت. به نظافت و نماز اول وقت اهمیت بسیار می داد. ساده پوش 
ولی شیک پوش بود و سیمای زیبایی داشت. در کارهای شخصی 
و گردان بسیار منظم و منضبط بود. در مراسم سوگواری و هیئت 
رزمندگان لشکر بسیار فعال بود11. وی در مکتب تربیتی و عرفانی 
جبهۀ دارخویین، زیر نظر شهید ردانی پور و دیگر عارفان زاهد این 

مکتب، پرورش یافت.
 وی در این دوران خودسازی، با عبادت، بندگی، قرائت قرآن، 
ذکر و دعا، راز و نیاز، نمازهای شبانه و نوافل پیوسته و سوگواری های 
امام حسین علیه السلام، به دوراز دل مشغولی های دنیوی در خلوت 
جبهه و با حالت توجه با ایثار جان و شهادت طلبی در مقابل آتش 
سلاح های دشمن، به زودی به خلوص نیّت رسید. او با دست شستن 
از جان خود، به حالت حضور و شهود رسیده بود و هنگامی که به یقین 
کامل رسید و ملکوت آسمان و رحمت الهی را مشاهده کرد، پاداش 

ِّهِم یرُزِقون« گردید. خود را دریافت نمود و با قهقهۀ مستانه، »عِندَ رَب
فرازی از وصیت نامۀ شهید: »...خدایا، تو شاهدی که تنها آرزوی 
من رؤیت حجۀ ابن الحسن )عج( و زیارت آموزگار شهادت، حسین)ع( 
بود. خدایا، از تو می خواهم که اگر در دنیا موفق نشدم امام را در 
آخرین لحظات زندگی ببینم، در آن لحظاتی که یاران و دوستان، همه 
گرماگرم مبارزه اند و من در گوشه ای در خون می غلتم و از زیباترین و 
بهترین لحظات زندگی من خواهد بود، آن موقع موفق به دیدار امام 
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گردم. آری؛ ای ملت مسلمان، همچنان یکپارچه باشید و روزبه روز 
منسجم تر شوید و وحدت خود را از دست ندهید و اماممان را تنها 
نگذارید و هدفتان و تنها هدفتان اسلام و قرآن باشد و هیچ گاه منافع 
شخصی خود را در سیر مبارزاتی دخیل نکنید که موجب انحراف و 

درنهایت شکست است. والسلام. مرتضی صفا تاج12«.

مرتضی صفاتاج



١٢٨
فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثار گران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- اصغر منتظرالقائم، 1384، بزمگاه دلبران، اصفهان: نشر کانون پژوهش، 

ص82.
3- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص2.

4- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار حسین رضایی اردستانی در تاریخ 
.1394/6/25
5- همان.

6- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با جانباز سرافراز محمدجعفر یوسف زاده در 
تاریخ 1392/6/15.

7- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار حسین رضایی اردستانی در تاریخ 
.1394/6/25

8- اصغر منتظرالقائم، 1384، بزمگاه دلبران، اصفهان: نشر کانون پژوهش، 
ص82.

9- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.
10- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با جانباز سرافراز محمدجعفر یوسف زاده در 

تاریخ 1392/6/15.
11- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار سید علی بنی لوحی در تاریخ 

.1390/6/15
12- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامۀ شهید.



حسنعلی صفایی انارکی

حسنعلی صفایی انارکی، فرزند رضا، در تاریخ اول مهرماه 1340 
شمسی خانواده ای متشرّع و متدیّن در اصفهان به دنیا آمد. پدرش 
فروشنده بود و مادرش زهرا نام داشت1. حسنعلی دورۀ ابتدایی را با 
رتبۀ خوبی گذراند و تحصیلات راهنمایی و دبیرستان را در اصفهان 

درس خواند و در سال 1359 دیپلم گرفت2.
وی در دوران انقلاب اسلامی در تظاهرات و راه پیمایی ها شرکت 
می کرد. پس از انقلاب اسلامی به تحصیلات خود ادامه داد. پس از اخذ 
دیپلم به خدمت وظیفه عمومی رفت و در پایگاه یکم شکاری اصفهان 

مشغول خدمت گردید3.
حسنعلی پس از شروع جنگ تحمیلی با تلاش زیاد موفق به کسب 
اجازۀ حضور در ستاد جنگ های نامنظم شهید چمران گردید4. وی 
پس از اتمام خدمت وظیفه مدتی به کردستان رفت و در آنجا خدمت 
نمود. سپس به عضویت جهاد سازندگی استان اصفهان درآمد. وی پس 



١٣٠
فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

از مدتی به ستاد پشتیبانی جنگ جهاد سازندگی در خوزستان اعزام 
گردید. حسنعلی درعین حال که با تمام قوا در جبهه فعالیت می کرد، 
اراده ای قوی داشت؛ لذا در مواقع فراغت، دروس امتحان کنکور 
سراسری را خواند را تا در رشتۀ مهندسی معدن در دانشگاه صنعتی 
اصفهان پذیرفته شد. وی هم زمان با حضور در جبهه، مقطع کارشناسی 
در دانشگاه را ادامه داد و هنگام امتحانات مرخصی می گرفت5. 
حسنعلی در عملیات گوناگون خیبر، بدر، والفجر8 و کربلای4 حضور 
یافت. هنگامی که برای عملیات کربلای4 به جبهه می رفت، به دانشگاه 
صنعتی رفت. هنگام خداحافظی با دوستانش، یکی از آنان گفت: »پس 
دَرسَت را چه کار می کنی؟« وی گفت: »قرار است دکترایم را از اهواز 

بگیرم6«.
حسنعلی به عنوان معاون تیپ مهندسی رزمی و پشتیبانی جهاد 
سازندگی خدمت می کرد. او یک بار در جبهه شیمیایی شد7؛ ولی این، 
مانع از حضورش در جبهه نگردید. حسنعلی، سرانجام در عملیات 
کربلای5 در شلمچه در سحرگاه 19دی ماه1365 هنگام بازدید از 
خاک ریز به وسیلۀ ترکش خمپاره به شدت مجروح گردید. در مسیر 
اورژانس در آخرین لحظه چشمش را باز کرد و گفت: »السلام علیک یا 
اباعبدالله« و به شهادت رسید8. پیکر پاک این شهید به اصفهان منتقل 
و در گلستان شهدای اصفهان، قطعه کربلای4، ردیف3، شمارۀ7 به 

خاک سپرده شد.
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سیرۀ اخلاقی شهید صفایی:
به عبادت و بندگی و راز و نیاز شبانه و امور شرعی توجه خاص 
داشت و همیشه به نماز جماعت اول وقت اهمیت بسیار می داد. حُسن 
خلق، شجاعت، شهامت، صبر و پایداری و رازداری و مردم داری از 
خصوصیات اخلاقی وی بود. همیشه تبسم بر لبانش داشت. اخلاص 
در عمل، نظم و انضباط، مسئولیت پذیری، ارادۀ قوی، خودباوری و 

استقامت و پشتکار از ویژگی های اخلاقی وی بود9.
حسنعلی دومین شهید خانواده است. برادر کوچک تر وی متولد 
سوم خردادماه 1345 شمسی در اصفهان به دنیا آمد. وی دانشجوی 
کارشناسی زبان انگلیسی بود. او به عنوان بسیجی در جبهه حضور 
یافت و سرانجام در یازدهم شهریورماه 1365 در عملیات کربلای3 در 
اسکلۀ الامیۀ عراق براثر اصابت ترکش به کتفش شهید و در گلستان 

شهدای اصفهان مدفون شد10.

حسنعلی صفایی انارکی



١٣٢
فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثار گران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- همان.

3- مرتضی نریمانی، 1380، السراج المنیر، اصفهان: انتشارات زاینده رود، 
ج 12، ص88.

4- همان، ص89.

5- همان، ص92.

6- همان، ص93.
7- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.

8- مرتضی نریمانی، 1380، السراج المنیر، اصفهان: انتشارات زاینده رود، 
ج 12، ص88.

9- همان، ص97.
10- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج2، 

ص1424.



علی صفری

علـي صفري، فرزند کریم، در یکم تیرماه سال 1342 در خانواده ای 
متشرّع و متدیّن در روستاي اسپارت از توابع براآن شمالي متولد شد. 
پدرش کشاورز بود و مادرش محترم نام داشت1. وي دوران ابتدایي را 
در همان روستا سپري کرد. سپس دوران راهنمایي خود را در مدرسۀ 
شهر دستگرد گذراند. پس از آن براي ادامه تحصیل به اصفهان آمد و 

در دبیرستان هاتف اصفهان مشغول تحصیل شد و دیپلم گرفت.
 وي از همان دوران تحصیل فعالیت هاي سیاسي موردعلاقۀ خود 
را آغاز کرد و در راه پیمایی ها و تظاهرات شرکت می کرد و به پخش 
اعلامیه می پرداخت2. پس از پیروزی انقلاب اسلامی کار اصلي خود را 
از کمیتۀ دفاع شهري اصفهان در جهت مبارزه با منافقین و خانه هاي 
تیمي شروع کرد. وي در درگیری پادناي سمیرم که در فروردین ماه 
1359 شمسي واقع شد، با خوانین و مخالفان انقلاب اسلامی به مبارزه 

پرداخت3.



١٣٤
فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

 در اوایل سال 1360 عازم جبهه هاي جنگ شد و از اوایل سال 
1361 رسماً به عضویت سپاه درآمد. وي در عملیات گوناگون از سال 
1360 تا 21 اردیبهشت ماه1363 شرکت داشت؛ ازجمله فتح المبین، 

رمضان، محرم، والفجر مقدماتي، خیبر و بدر4.
علي برای اجراي دستور اسلام و سنت رسول الله)ص( در سال 

1362 شمسي ازدواج کرد و صاحب یک پسر گردید5.
وي به عنوان مسئول واحد خمپاره انداز، کار خود را از لشکر 
امام حسین علیه السلام شروع کرد و پس از تشکیل تیپ قمر بنی هاشم 
به عنوان فرمانده ادوات این تیپ انتخاب شد. وي طي این مدت در 
پشتیباني رزمندگان با سلاح گوناگون با شهامت و صلابت تمام از 
هیچ کوششي دریغ نداشت. رشادت های بی نظیر وي بارها حملات 
بعثی های متجاوز را دفع و جان رزمندگان را از خطر حفظ کرده بود. 
وي در دوران حضور خود در جنگ تحمیلي بیش از چند مرتبه زخمي 
شد6. وي سرانجام به تاریخ 21 اسفندماه1363 در عملیات بدر به همراه 
معاون خود حسین عابدي در همان ساعات نخستین عملیات براثر 
برخورد گلولۀ توپ به شناور محل رلۀ بی سیم و اصابت ترکش توپ به 
شهادت رسید7. پیکر پاک این شهید به اصفهان منتقل و در گلستان 

شهدای اصفهان، قطعۀ بدر، ردیف1، شمارۀ25 به خاک سپرده شد.

 سیرۀ اخلاقي شهید صفري:
وي فردي صبور و خوش نیت و خوش خلق بود. دارای روابط 
عمومي بسیار قوي بود و همیشه در امور فرهنگي و دینی فعالیت هاي 
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چشمگیري داشت. شهید صفري همیشه لبخندي نمکین بر لبانش 
بود. وي در شرایط سخت جنگ بسیار صبور بود و آرامش خود را از 
دست نمی داد. بسیار اجتماعي و بامحبت و اهل شوخي و مزاح بود. 
عقیده، ایمان، اخلاص در عمل، ازخودگذشتگی و خلوص نیّت، با 
گوشت و خون او ممزوج شده بود8. وي به مداحي و عزاداري اهل بیت 
علاقۀ زیادي داشت و همواره در جبهه، دعاي کمیل و توسل را با صداي 
دل نشین خود براي رزمندگان می خواند. علي اهل قرائت قرآن و نوافل، 
ذکر و عبادت شبانه، عبودیت و بندگي خدا و یک عارف به تمام معنا بود. 
وي طي مسئولیت خود در آموزش تخصصي و علمي نیروهای تحت امر 
خود توجه فراوان داشت9. مراسم عروسي وي بسیار ساده و خاطره انگیز 
برگزار شد. او عده اي از رزمندگان را براي عروسي به زادگاه خود، 
روستاي اسپارت، دعوت کرد. مراسم در یک فضاي روحاني و با سادگي 
بسیار و انس و الفت و صفا و صمیمیت و بسیار جذاب و دل نشین برگزار 

شد10.

 فرازي از وصیت نامۀ شهید صفری:
»سه عامل مهم سبب پیروزي انقلاب باشد: یکي هدف ما بود که 
همین اسلام بوده است. دومین عامل، رهبریت قاطع این انقلاب و 
سومین عامل بسیار مهم در پیروزي انقلاب اسلامی مان وحدت بین 
مردم بود که بسیار مهم بود. کلًا این است. اسلام به جاي خودش باقی 
است و هدفي است بسیار گویا و آشکار. هر که بگوید قابل فهم نیست، 
دروغ مي گوید؛ چون خداوند حقیقت و حقانیت خودش را به وسیلۀ 

علی صفرى



١٣٦
فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

124 هزار پیامبر به انسان ها فهماند و... . پس )اسلام( دیني است بسیار 
آشکار و مشخص و رهبریت به  جای خودش به یاري خدا محکم و باقي 
است11. همه بدانید و آگاه باشید دشمنان اسلام فهمیده اند که به هدف 
نمي توانند خدشه وارد کنند. به رهبریت هم که جرأتش را ندارند. 
امیدشان به این است که بتوانند از راه تفرقه و نفاق به آن دو اصل مهم 
دیگر، به طوری به جمهوري اسلامي ضربه وارد کنند. آن ها با روش هاي 
مختلف وارد عمل شده و هر بار به علت آگاهي امت همیشه درصحنه، 

سیلي خورده و فرار کرده اند12«.
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگي شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثار گران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- پروندۀ فرهنگي شهید، زندگي نامه، ص2.

3- همان، ص2.

4- همان، ص3.
5- همان.

6- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار جانباز کریم نصر اصفهاني، بنیان گذار و 
فرمانده تیپ قمربنی هاشم، در تاریخ 1393/1/6.

7- احمدرضا طاووسی، 1396، روطه؛ جبهه ای به عرض ده متر، اصفهان: نشر 
ستارگان درخشان، ص  256.

8- پروندۀ فرهنگي شهید، سرگذشت پژوهي، خاطرات مادر شهید، ص4.
9- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار جانباز کریم نصر اصفهاني، بنیان گذار 

و فرمانده تیپ قمربنی هاشم، در تاریخ 1393/1/6.
10- احمدرضا طاووسی، 1396، روطه؛ جبهه ای به عرض ده متر، اصفهان: 

نشر ستارگان درخشان، ص  256.
11- پروندۀ فرهنگي شهید، متن وصیت نامه.

12- همان.

علی صفرى





نعمت الله صفری

نعمت الله صفری، فرزند علی و ام کلثوم، در بیست وهشتم مردادماه 
سال 1340 شمسی در خانواده ای متشرّع و متدّین در شهر عقدا از 
توابع شهرستان اردکان به دنیا آمد1. پس از دوران کودکی به همراه 
خانواده اش به سامان از توابع شهرکرد رفت و در آنجا به تحصیل 
مشغول شد. پس از یک سال به همراه خانواده به بندرعباس عزیمت 
نمود و در شهر حاجی آباد قصبه دهستان به مدت چهار سال اقامت 
گزیدند. سپس به اصفهان مهاجرت کردند و در مدرسۀ امیرکبیر تا 
سال سوم راهنمایی ادامه تحصیل داد. بعد از آن، درس را رها کرد و به 

حرفۀ باطری سازی روی آورد2.
با شروع حوادث انقلاب اسلامی به فعالیت های سیاسی و مذهبی 
پرداخت و با پخش اعلامیه و نوارهای امام خمینی رضوان الله علیه و 
شرکت در تظاهرات و راهپیمایی ها فعالیت خود را ادامه داد تا انقلاب 
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فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

به پیروزی رسید. او روزها به کار خود مشغول بود و شب ها به مساجد 
می رفت و فنون نظامی و اسلحه شناسی را می گذراند. پس از آن در 
اردیبهشت 1359 به عضویت بسیج اصفهان درآمد. در دورانی که در 
بسیج بود، شب ها را نگهبانی می داد و در کلاس های عقیدتی و سیاسی 

و قرآن شرکت می کرد.
در اواخر اردیبهشت 1359 برای مأموریت به کرمانشاه رفت و 
پس از چهار روز به شهر سنندج اعزام گردید3. در این شهر در حین 
انجام یک مأموریت، خودرو آن ها مورد هجوم گروه های ضدانقلاب 
قرار گرفت و باعث مجروح شدن وی گردید. وی پس از یک معالجۀ 
سرپایی با اصرار خودش به مأموریت دیگری رفت که در این مأموریت 
نیز مورد اصابت پنج گلوله در ناحیۀ شکم و پا قرار گرفت؛ لذا برای 
درمان به تهران اعزام گردید. پس از مدتی وی را به اصفهان منتقل و در 

بیمارستان عیسی بن مریم اصفهان بستری کردند4.
نعمت الله پس از دو ماه بستری در بیمارستان به خانه بازگشت و 
بلافاصله به عضویت سپاه پاسداران درآمد. بعد از مدت سه ماه معالجه 
در اردیبهشت ماه 1360 از طرف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
اصفهان به جبهه های دارخویین اعزام گشت و در عملیات فرمانده 
کل قوا در 21خردادماه1360 همراه با رزمندگان اسلام شرکت کرد 
و مجروح شد5. وی به اصفهان منتقل شد و پس از معالجه در تیرماه 
1360 بار دیگر به جبهۀ دارخویین رفت و پس از یک ماه به علت 
کسالت ناشی از عمل جراحی به اصفهان بازگشت و در سپاه مشغول 
خدمت شد. تا اینکه در مهرماه 1360 دوباره به جبهه رفت و در عملیات 
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طریق القدس و آزادسازی بستان شرکت کرد. در آذرماه 1360 در 
جبهۀ بستان پس از 24 ساعت محاصره، گلوله ای به سر او اصابت کرد و 

به اصفهان اعزام شد6.
نعمت الله پس از بهبودی در اواخر آذرماه بار دیگر به جبهه 
بازگشت. وی در تاریخ 1اسفندماه1360 در عملیات علی بن ابی طالب 
در چزابه و دفع حملۀ قوای متجاوز بعثی شرکت داشت. وی پس از این 
عملیات وقتی به مرخصی آمد، تلاش کرد با تمام دوستان و آشنایان 
ملاقات کند و آنان را به حضور در جبهه تشویق نماید و سپس خود نیز 
به جبهه بازگشت و در عملیات فتح المبین شرکت کرد7. وی در تاریخ 
10اردیبهشت ماه1361 در عملیات بیت المقدس درحالی که معاون 
یگان تانک بود، همراه با فرمانده این یگان، شهید رضا عسگری، در 
صبح روز عملیات کنار جادۀ خرمشهر به اهواز حدود ایستگاه حسینیه 
براثر اصابت ترکش به سرش به شهادت رسید8. پیکر پاک این شهید به 
اصفهان منتقل و در گلستان شهدای اصفهان، قطعۀ بیت المقدس1، 

ردیف 17، شمارۀ 30 به خاک سپرده شد9.

سیرۀ اخلاقی شهید صفری:
وی در خانه ای متشرّع تربیت یافته بود که با زحمت فراوان خرج 
زندگی آنان تأمین می شد؛ لذا از دوران نوجوانی با نماز و عبادت 
خداوند و با سختی و صرفه جویی مأنوس بود. هرگاه لباس نویی 
برای او خریداری می شد، او را به فقرا می داد و همان لباس قدیمی 
خود را می پوشید؛ ولی بسیار تمیز و مرتب بود. او بسیار شوخ طبع و 

نعمت االله صفرى
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خوش اخلاق و آرام بود. از غیبت کردن بدش می آمد و به صلۀ رحم 
نیز اهمیت بسیار می داد10. وی در مکتب تربیتی و عرفانی دارخویین 
پرورش یافته بود. او با ذکر و دعا و راز و نیاز و عبادت شبانه، روح خود را 
تربیت کرده و به شهود رسیده بود. شجاعت و قهرمانی وی زبانزد بود 
و گویی ایمان و عقیده به معاد و شهادت، با پوست و گوشت و خون او 
عجین شده بود. وی ترس را به استهزاء می گرفت و به کلی از دنیا دست 

شسته بود و شهادت برای وی یک آرزو بود.

فرازی از وصیت نامۀ شهید:
»تنها خواهش من از شما پدر و مادر عزیزم این است که هیچ گونه 
ناراحتی به خود راه ندهید و برای من گریه نکنید؛ بلکه افتخار کنید که 
فرزندتان را در راه خدا اهدا نموده اید؛ چون خداوند برای هر فرد روزی 
را جهت امتحان و آزمایش قرار داده و این روز امتحان من و شماست که 
من با هجرت خود و راهم، بر نفس خود پیروز شده ام. نعمت الله صفری 

11.»1361/2/10
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثار گران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص1.

3- همان، ص2.
4- همان.

5- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با جانباز سرافراز اصغر شفیعیون از فرماندهان 
گردان لشکر امام حسین علیه السلام در دوران دفاع مقدس، در تاریخ 1392/7/16.

6- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص3.
7- همان، ص3.

8- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با جانباز سرافراز اصغر شفیعیون از فرماندهان 
گردان لشکر امام حسین علیه السلام در دوران دفاع مقدس، در تاریخ 1392/7/16.

9- علیرضا شاه سنایی، 1378، پایان نامه کارشناسی؛ گلستان شهدای اصفهان 
در گسترۀ تاریخ، ص454.

10- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات مادر شهید صفری، 
ص2.

11- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامه.

نعمت االله صفرى





حسین علی صفری ملک آبادی

حسین علی صفری ملک آبادی، فرزند یدالله، در چهارم فروردین ماه 
سال 1326 شمسی در خانواده ای متدیّن و متشرّع در روستای 
ملک آباد نجف آباد متولد شد. پدرش کشاورز بود و مادرش جمیله نام 
داشت1. مادر حسین علی موقع زایمان او از دنیا رفت و پدرش ناگزیر 
برای تربیت فرزندان، همسر دیگری می گیرد. این زن همچون مادری 

دلسوز از بچه های یدالله مراقبت می کند2.
حسین علی پس از طی دوران ابتدایی با سختی بسیار به دورۀ 
دبیرستان راه یافت و دیپلم خود را اخذ کرد. در کنکور دانشکدۀ علوم 
و فنون نظامی پذیرفته شد و دورۀ کارشناسی را در رشتۀ علوم و فنون 
نظامی گرایش ریاضی به اتمام رسانید3. حسین علی پس از طی دورۀ 
کارشناسی وارد ژاندارمری کل کشور گردید. وی در شهرهای گوناگون 
مأموریت های مختلفی را انجام داد. وی در سال 1351 شمسی ازدواج 
کرد و ثمرۀ این ازدواج یک پسر و دو دختر بود4. او پیش از انقلاب 
اسلامی جزء کادر ژاندارمری نجف آباد بود و با شهید محمد منتظری 

ارتباط داشت و با انقلاب اسلامی همراه بود5.
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حسین علی پس از انقلاب اسلامی با درجۀ سروانی به فرماندهی 
ژاندارمری نجف آباد منصوب گردید. با شروع جنگ تحمیلی عراق 
علیه ایران، طی جلسه ای در فرمانداری نجف آباد با حضور فرماندار 
سید علی نکویی، فتح الله معین، فرمانده سپاه و سروان صفری و شیخ 
غلامحسین، پیشنهاد اعزام نیرو به جبهه تصویب گردید و بسیج 
عمومی از طریق مساجد و ادارات اعلام شد. سروان صفری که برای 
دفاع از مملکت احساس مسئولیت می کرد، با کمک شهید محمد 
منتظری از سرهنگ فروزان، فرمانده ژاندارمری کل کشور، مجوز اعزام 
گرفت6. سرهنگ فروزان برای آموزش داوطلبان، دو نفر از کادر مجرب 
آموزشی پادگان منجیل را به نجف آباد مأمور کرد و سروان صفری نیز 

سه نفر از کادر آموزشی خود را برای این منظور درنظرگرفت.
آیت الله ایزدی، امام جمعه شهر، بازاریان را برای کمک به جبهه و 
آموزش مردم به یاری طلبید. کار ثبت نام داوطلبان در ژاندارمری آغاز 
گردید و حدود 400 نفر از نیروهای مردمی از شهر و روستاها و شهر 
درچه به اردوگاه بلِمِچه در شمال غربی شهر فرستاده شدند و پس از 
طی یک دوره آموزشی دوهفته ای به صورت شبانه روزی به فرماندهی 

سروان صفری در روز 18آبان ماه1359 عازم ماهشهر شدند7.
سروان صفری پس از یک هفته توقف در ماهشهر و آموزش خمپاره 
به رزمندگان، گردان مالک اشتر را به آبادان برد و با هماهنگی ستاد 
جنگ، خط پدافندی شمال کوی ذوالفقاریه را تحویل گرفت. سروان 
صفری برای تجهیز گردان با مشقت بسیار موفق شد یک صندوق 
گلوله خمپاره از ارتش تحویل بگیرد. وی با امکانات بسیار کم در روز 
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3آذرماه1359 رزمندگان گردان مالک اشتر را در یک راه آب نخلستان 
در شمال ذوالفقاریه مستقر کرد8. سروان صفری در شب های بعد، 
تیم های گشتی را برای شناسایی منطقه به ویژه در مسیر تپه های مَدَن، 

محل دیده بان های بعثی، می فرستاد. 
سرانجام سروان صفری برای دستگیری دیده بان های بعثی با یک 
تیم 22 نفره در ساعت یک بامداد 19دی ماه1359 عازم تپه های مَدَن 
گردید؛ ولی هنگام ورود به خاک ریز بعثی ها به آنان حمله شد. سروان 
صفری براثر اصابت گلوله به سینه اش مجروح شد و دوست صمیمی 
وی حسینعلی کاکولکی براثر اصابت گلوله به شهادت رسید. ابوالقاسم 
عابدینی پیکر مجروح سروان صفری را به پشت می گیرد و در حال 
انتقال او به عقب بود که سروان با زمزمۀ الله اکبر به شهادت می رسد9. 
پیکر پاک وی با یک آمبولانس به نجف آباد منتقل و در جنت الشهدای 

این شهر مدفون گردید10.

سیرۀ شهید صفری:
شهید حسین علی به حضرت ابوالفضل )ع( علاقۀ وافری داشت. 
بار آخر که وی عازم عملیات بود، گفت ممکن است دیگر برنگردد. 
وجوهات شرعی خود را حساب وکتاب و مبلغی را برای ردّ مظالم 
معین کرده بود و گفته بود ماشینم را برایم بفروشید و خمس و زکاتم 
را بدهید11. وی مرد شجاعی بود. در ایام محرم در روضه ها شرکت 

می کرد؛ ولی زنجیرزنی نمی کرد. او اهل نماز و روزه بود12.

حسین علی صفرى ملک آبادى
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حسین علی به دلیل اینکه در کودکی نخست مادرش و سپس پدرش 
را از دست داده بود و درواقع نان آور خانه بود، بسیار صرفه جو بود. موقع 
ازدواج برادرش، به گریه افتاد که چرا پدرش در قید حیات نیست تا 
روز ازدواج بردارش را ببیند. او در دوران خدمت، ارتباطش را با علمای 
اسلام قطع نکرد. مرتب بر سر مزار پدرش می رفت و فاتحه می خواند و 
می گریست. ایشان به حلال و حرام بسیار سفارش می کرد و در اموال 
خودش ذره ای حرام نبود. همه وی را به امانت داری قبول داشتند. 
عید غدیر را بسیار دوست می داشت. درس که می خواند، در کنارش 
کشاورزی می کرد و خانواده را تأمین می کرد. غذای خورش سبزی را 
خیلی دوست داشت. بیشتر اوقاتش را صرف برادرهایش می کرد؛ ولی 

به تربیت فرزندان خودش نیز توجه داشت13.
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- پرونده فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص1.

3- پرونده فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات همسر شهید، ص2.
4- همان، ص3.

5- عباس اسماعیلی و عبدالحمید امانی، 1395، چند قدم تا نجف؛ کارنامۀ 
عملیاتی رزمندگان بنیان گذار لشکر 8 نجف اشرف، اصفهان: نشر ستارگان 

درخشان، ص365.
6- همان.

7- همان، ص373.

8- همان، ص385.

9- همان، ص409.
10- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.

11- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات همسر شهید، ص4.
12- همان، ص6.
13- همان، ص7.

 

حسین علی صفرى ملک آبادى





سیدعلی صفوی �هی

سیدعلی صفوی سُهی، فرزند سید موسی، در هفتم مردادماه 
سال 1319 شمسی در روستای سُه از توابع مورچه خورت متولد 
شد1. سه ساله بود که پدرش سید موسی صفوی، دار فانی را وداع 
گفت و سرپرستی او به دست مادر و عمویش افتاد2. در پنج سالگی 
به مکتب خانه رفت و به فراگیری قرآن پرداخت. سال های اول و دوم 
ابتدایی را در زادگاهش گذراند و برای ادامه تحصیل با کمک عمویش 
میرزا عیسی خان صفوی که از رجال سیاسی وقت بود، به میمه و از آنجا 
به اصفهان رفت. وی با پشتکار و هوش سرشاری که داشت، موفق به 

اخذ دیپلم ریاضی شد3.
ثبات عزم، شهامت، دلیری، چالاکی و علاقه به کارهای سخت 

ازجمله ویژگی های شخصیتی او بود.
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از نوجوانی اهل کتاب و مطالعه بود و تا فرصتی پیدا می کرد، 
گوشه ای خلوت می کرد و به مطالعه می پرداخت. اگر هنوز به کتابخانۀ 
شخصی وی که توسط خانواده اش به یادگار مانده، سری بزنیم، اکثر 
تألیفات استاد مرتضی مطهری و دکتر شریعتی را می بینیم. در بین 
کتاب هایش کتب زیادی در حوزۀ ادبیات و شعر، فلسفه و عرفان، آیین 
دوست یابی، علوم اجتماعی و سیاسی ازجمله تألیفات جامعه شناس 
فرانسوی ژان ژاک روسو و برتراند راسل و همچنین دورۀ کامل تفسیر 
آیت الله طالقانی به چشم می خورد. او بر طبق عادت در صفحات 
اول کتاب هایش، مقطع زمانی خرید و مطالعۀ آن ها را می نوشت. 
درعین حال به هنر نقاشی علاقه مند بود. هم اکنون نیز آثاری در این 

زمینه از وی به جا مانده است4.
شجاعت، ارادۀ قوی و تمایل به مشاغل دشوار، او را به ارتش 
علاقه مند نمود و پس از پایان دورۀ دبیرستان به خاطر علاقه ای که به 
لباس مقدس سربازی داشت، در فروردین ماه سال 1342 با شرکت 
در آزمون دانشکدۀ افسری موفق شد به استخدام نیروی زمینی ارتش 
درآید و در همان جا به ادامه تحصیل بپردازد. در آنجا دوره های مختلفی 

دیده و یک افسر ورزیده و باسواد و شاخص شده بود5.
سرگرد پیاده ابوالفتح اقصی و ستوان یکم پیاده قرایی به ترتیب 
فرماندهی گردان و گروهان او را در دانشکدۀ افسری به عهده داشتند. 
در سال 1345 از دانشکدۀ افسری فارغ التحصیل شد و برای گذراندن 
دورۀ یک سالۀ مقدماتی به شیراز رفت. او در شهریور 1346 موفق به 
اخذ گواهی نامۀ پایان دورۀ نهم مقدماتی زرهی گردید. صفوی در این 
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مدت سخت ترین دوره های نظامی ازجمله دورۀ رنجر و چتربازی را 
طی نمود و پس از آن به مرکز آموزش 04 بیرجند و بعد از سه سال به 

لشکر 16 قزوین، تیپ همدان انتقال یافت6.
هرچند به علت فعالیت های مذهبی و تبلیغات دینی، مورد سوءظن 
مسئولین قرار گرفته بود، ولی به علت دانش نظامی بالایی که داشت، 
او را در سال 1348 به منطقۀ مهران اعزام کردند تا در درگیری مرزی 
حضور داشته باشد. او پس از بررسی علل درگیری در منطقۀ مرزی 
عراق با شجاعت اعلام داشته بود: »من نمی توانم شاهد ریخته  شدن 
خون جوانان این مملکت باشم؛ آن هم برای تداوم قدرت طاغوت«. این 
سخن او بوی مرگ می داد؛ ولی او با زرنگی خاص، تمارض نمود و برای 
معالجه به خارج از کشور اعزام شد. پزشکانی از طرف سفارت ایران، او 
را زیر نظر داشتند. سلامت کامل او را تأیید کردند و زیر نظر مأمورین 

اطلاعاتی و ساواک، او را به ایران برگرداندند7.
او این بار به مبارزات خود، شکل تشکیلاتی داد و به همراه شهید 
سرهنگ موسوی، شهید سرهنگ گلستانی و شهید سروان افشار، گروه 
مبارزات منسجمی را تشکیل داد. این بار او را به خوزستان اعزام نمودند. 
او از مبارزه دست نکشید و درنهایت توسط ساواک دستگیر و زندانی 
شد8. پیروزی انقلاب اسلامی او را از زندان ساواک رهانید و در خدمت 
انقلاب قرار گرفت. پس از آن، یک بار توسط ضدانقلاب ترور شد؛ اما 
ازآنجاکه نحوۀ شهادت او به نوعی دیگر رقم خورده بود، از این ترور جان 

سالم به در برد9.

سیدعلی  صفوى سُهی
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او در طول مدت خدمت در ارتش، بارها مجبور گردید خانوادۀ خود 
را از شهری به شهر دیگر انتقال دهد. اصفهان، تهران، شیراز، بیرجند، 
همدان، اهواز و قزوین شهرهایی هستند که خانوادۀ صبور و وفادار وی 
حتی بعضی مکان ها را دو بار همراه او کوچ کردند. او مردی شجاع و 
باصلابت بود که باوجود فشارهای شدید، هیچ گاه سستی، ترس، شک 
یا تزلزلی به خود راه نمی داد و با طی مدارج مختلف و کسب مقام، 
هرگز خضوع و خشوع خود را از دست نداد. یکی از خصوصیات بارز او 
در محیط کار این بود که نیروهای تحت امر خود، اعم از کادر و وظیفه 
را به دقت زیر نظر داشت تا به دلیل دوری از خانواده و نبود مراقبت های 

والدین به فساد و تباهی کشیده نشوند10.
با آغاز جنگ تحمیلی در اختیار نیروهای مدافع دین و میهن قرار 
گرفت و فرماندهی گردان 293  تانک تیپ  92 زرهی اهواز را عهده دار 
بود. یکی از افتخارات او در آغاز جنگ، حمله به یکی از مناطق استقرار 
دشمن بود که تعجب همگان را برانگیخت. او در این عملیات با توجه 
به اینکه فقط از چهار دستگاه تانک بهره برده بود، چنان ضربه ای به 
دشمن زد که حتی مخالفین این بزرگوار نیز لب به تحسین او گشودند. 
در این عملیات نیز او به شدت مجروح شد و به تعبیر خودش که گفت 
من هنوز لایق شهادت نیستم، از این جراحت نیز جان سالم به در 
برد. پس از بهبودی، مجدداً در عملیات پاک سازی ارتفاعات الله اکبر 
شرکت نمود و توانست با استفاده از دانش نظامی و ابتکارات خود، 
یگانش را طوری هدایت نماید که علی رغم دادن تلفات بسیار کم، 
دشمن را در آن نقطه تار و مار کند و تعداد زیادی تانک و ادوات دشمن 
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را به غنیمت بگیرد11. او این جنگ را علیه دشمنان شرافت و استقلال 
کشور می دانست و تا لحظۀ شهادت با همۀ وجود از همۀ توان و انرژی 
خود برای مقابله با تجاوز دشمن و روحیه بخشیدن به نیروهای خودی، 
مایه گذاشت. او همواره در سخنرانی های خود به نیروهای تحت امرش 
می گفت: »هیچ گاه از کمیِ لشکر خود نسبت به قوای دشمن نهراسید 

که هیمۀ بسیار را آتش اندک تواند سوخت12«.
وی در عملیات گوناگونی ازجمله ثامن الائمه، طریق القدس، 
فتح المبین، بیت المقدس، رمضان، والفجر1و2 شرکت نمود13. 
سید علی صفوی در طول مدت خدمت خود در ارتش، مسئولیت هایی 
چون فرمانده دستۀ تانک، فرمانده گروهان تانک، ریاست دژبان 
تیپ همدان، فرمانده گروهان ارکان، رئیس رکن سوم گردان 293 
 تانک، فرماندهی گردان 293  تانک، سرپرست تیپ لشکر 92 زرهی، 
فرمانده تیپ1 لشکر92 زرهی و جانشین لشکر 16 زرهی قزوین را به 
عهده گرفت. در سال 1362 پس از طی دوره های فرماندهی ستاد، به 
فرماندهی لشکر 16 منصوب شد. در این مقام نیز پشت میز ننشست و 
به منطقۀ عملیات اعزام شد. از افتخارات او پیروزی ارتش اسلام تحت 
فرماندهی وی در تنگۀ رقابیه بود که با کمترین تجهیزات در مدت 
24ساعت، منطقۀ موردنظر به دست توانمند ارتش اسلام بازپس گرفته 

شد و به همین علت او را »فاتح تنگۀ رقابیه« نامیدند14.
 او اعتقاد داشت از همه چیز باید گذشت. باید تمام توانمان را در 
جنگ به کار بگیریم؛ چراکه به فرمودۀ اماممان جنگ در اولویت قرار 
دارد. وی همچنین می گفت: »نمی خواهم در رختخواب بمیرم. مرگ 
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حق است. چه بهتر که مرگ در راه خدا باشد15«. در راستای همین 
عقیده در سپیده دم سه شنبه 11مردادماه1362 در منطقۀ عمومی فکّه 
)تپه سبز( مورد اصابت ترکش خمپاره قرار گرفت و در کنار سه تن از 
هم رزمانش به نام های سرهنگ دوم دیوسالار )فرمانده گردان(، سروان 
محسن پرویز )رئیس رکن سوم گردان( و گروهبان دوم آرامی )سرباز 
دیده بان( به درجۀ رفیع شهادت نایل آمد. شهید صفوی قرار بود عصر 

آن روز برای مرخصی به همراه سرهنگ دوم دیو سالار به تهران بیاید16.
او در زمان شهادت 43 ساله بود و سه فرزند به اسامی فاطمه 

)پنج ساله(، اسماعیل ) سه ساله( و سارا )هشت ماهه( داشت17.
پروندۀ خدمتی او حاکی از این است که به دلیل رشادت های 
بی نظیر در میدان های نبرد موفق به اخذ چهار ماه ارشدیت در عملیات 
طریق القدس و یک درجه ارشدیت در عملیات فتح المبین به دستور 

سرهنگ صیاد شیرازی، فرمانده وقت نیروی زمینی، گردیده است.
 کار او در دانشگاه افسری، تبلیغ مسائل مذهبی بود. او توانایی 
پاسخگویی به مسائل فقهی دوستانش را داشت؛ چراکه از پنج سالگی 
در مکتب خانه درس خوانده و به نوعی دروس طلبگی را طی کرده 
بود. اگرچه در سه سالگی پدرش را از دست داده بود، ولی عمه و عمو و 
مادرش در تربیت او کوتاهی نکردند. عمویش او را از روستای نطنز به 

اصفهان آورده و او را به مدرسه فرستاده بود18.
حضرت آیت الله خامنه ای در خطبه های نماز جمعه روز 
14مردادماه1362 تهران دربارۀ این شهید فرمودند: »مناسب می بینم 
از بزرگ مردان و سرداران شهیدی که در این سه روزه در جبهه ها به 
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شهادت رسیده اند، یاد نیک بکنیم. شهید صفوی از سربازان فداکاری 
است که در این جبهه به شهادت رسید. در کنار عده ای دیگر از عزیزان 
ارتشی مان و از سپاهیانمان که با رشادت و فداکاری جنگیدند و به خاطر 
هدفی مقدس، شربت شهادت نوشیدند. بارالها شهیدان عزیز ما را با 

شهیدان کربلا محشور کن19«.
شهید سرلشکر نیاکی فرمانده لشکر 92 زرهی اهواز دربارۀ او 
می گفت: »خدمات ارزندۀ این فرمانده لایق، همواره باعث افتخار 
لشکر 92 زرهی بود. ایشان یک فرمانده ایدئال و یک رزمندۀ دلیر بود 

که خدمات و شایستگی و زحمات فوق العادۀ او مورد تأیید است20«.
خواهر شهید دربارۀ او گفته است: »نهُ ساله بود که برای خواندن 
مناجات به پشت بام می رفت و در خلوت خود با خدا راز ونیاز می کرد. 
در ایام ماه مبارک رمضان، مردم روستای ما با صدای آشنای اذان او 
افطار می کردند. در ماه محرم هر سال در روزهای تاسوعا و عاشورا با 
پای  برهنه در دسته های عزاداری حاضر می شد و جزو علمداران عزادار 
حسینی بود. او از دید بسیار وسیعی دربارۀ خداشناسی برخوردار بود. 

نمازخواندن سروقت از عادت های ترک نشدنی ایشان بود21«.
سرتیپ ناصر کریمی دربارۀ ایشان گفته است: »در عملیات 
بازپس گیری ارتفاعات الله اکبر همراه با ماشین جیپی که رانندگی آن 
را او برعهده داشت، با سرعت در جلوی ستون تانک در حرکت بودیم. 
ناگهان زیر آتش مستقیم تانک و تیربارهای دشمن قرار گرفتیم؛ اما 
ایشان بی محابا به جلو می راند. ناگهان یک گلوله تانک در سمت چپ 
خودروی ما به زمین اصابت نمود و سپس گلوله ای دیگر در سمت 
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راست. موج انفجار، تعادل جیپ را برهم زد. در همین هنگام گلولۀ 
سوم نیز به جلوی سمت راست راننده برخورد نمود و جیپ واژگون 
شد و هرکدام به سمتی پرتاب شدیم. پس از چند لحظه صدای ایشان 
را شنیدم که می گفت: »ناصر سالمی؟«. دستی به بدنم کشیدم و گفتم 
به حمدالله! شما چی؟ گفت: »با وساطت جدم این بار هم خطر رفع 

شد«. 
پس از عملیات، تیمسار شهید سرلشکر فلاحی برای بازدید به 
یگان ما آمد. وقتی ماشین را دید و سوراخ روی شیشه را مشاهده کرد 
که حدود پانزده سانتی متر قطر داشت، گفت: »این جای چیست؟« 
شهید صفوی جواب داد: »گلولۀ تانک!« شهید فلاحی گفت: »تمامی 
سرنشینان خودرو شهید شده اند؟«. ایشان خندیدند و گفتند: »خیر، 
من و ناصر در جیپ بودیم که به حمدالله هر دو سالم هستیم«. سپس 
شهید فلاحی به سوراخ روی شیشه اشاره کردند و گفتند: »صفوی، 
قدرت خدا را از اینجا باید دید«. ایشان پاسخ دادند: »بله، ما به یمن این 

قدرت، زنده مانده ایم22««.
این شهید والامقام در وصیت نامۀ خویش می گوید: »اگر لیاقت 
داشتم و در ره خدا و به عنوان سرباز امام زمان)عج( در رکاب نایب 
برحقش در میدان مبارزه ای که به همت والای فرزندان این مرزوبوم 
به عنوان یکی از مقدس ترین مبارزات تاریخ علیه جور و ستم مطرح 
گردیده، بال شهادت گشوده و این جسم خاکی را ترک گفته و 
به سوی معبود شتافتم، امیدوارم پس از من عزیزان و آشنایانم به این 
خواسته هایم جامۀ عمل بپوشانند. از شما می خواهم خداوند را فراموش 
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ننمایید و تمام تلاش خود را در راه فراگیری قرآن بنمایید و همیشه 
یار و یاور فرزندان رسول خدا به خصوص رهبر عزیزمان که به برکت 

وجودش به عزت و بزرگی دست یافتیم، باشید23«.
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور ایثار 

گران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص1.

3- همان، ص2.
4- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.

5- پروندۀ فرهنگی شهید، مجلۀ پیام انقلاب، ش54.
6- پایگاه اطلاع رسانی شهدای ارتش جمهوری اسلامی ایران.

7- همان
8- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.

9- پایگاه اطلاع رسانی شهدای ارتش جمهوری اسلامی ایران.
10- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص2.

11- همان، ص3.
12- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی  نامۀ شهید، ص2.

13- پروندۀ فرهنگی شهید، مجلۀ پیام انقلاب، ش54.
14- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص3.

15- همان، ص4.
16- همان.
17- همان.

18- پروندۀ فرهنگی شهید، مجلۀ پیام انقلاب، ش54.
19- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص4.

20- همان.
21- همان، ص5.

22- همان.
23- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامۀ شهید.



سیدمهرداد )محسن( صفوی همامی

سیدمهرداد )محسن( صفوی همامی، فرزند سیدعباس، در سال 
1332 شمسی در روستای همام از توابع بخش باغ بهادران لنجان در 
خانواده ای از سادات متدینّ و متشرّع و پرجمعیت به دنیا آمد1. پدرش 
سید عباس در آغاز کشاورز بود؛ ولی به علت خشک سالی با خانوادۀ خود 
به اصفهان مهاجرت کرد و به استخدام اداره آموزش وپرورش درآمد. 
مادرش ملوک آغا نام داشت. سید مهرداد دورۀ ابتدایی را در اصفهان 
درس خواند و دورۀ متوسطه را در هنرستان فنی در رشتۀ ساختمان 
تحصیل کرد2. وی پس از گذراندن دوران هنرستان فنی، وارد 
دانش سرای عالی اصفهان شد و در رشتۀ راه و ساختمان فارغ التحصیل 
شد. وی پس از انجام خدمت وظیفه عمومی در سال 1353 شمسی 
در یک شرکت آب و فاضلاب اصفهان مشغول به کار گردید و از 

23دی ماه1353 سرپرست کارگاه چاه شماره سه سازمان آب گردید3.
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وی از دورۀ هنرستان با مبارزات انقلابی آشنا و به فعالیت های 
مذهبی و سیاسی و فرهنگی علاقه مند شد و برای جوانان کتاب 
تهیه می کرد. او با توجه به مفاسد اجتماعی و محرومیت مردم، بدون 
وابستگی به گروهی خاص، مبارزۀ خود را در مخالفت با رژیم محمدرضا 
پهلوی آغاز کرد. وی فعالیت خود را از روستاها و شهرهای کوچک 
مانند سمیرم و شهرضا شروع کرد و دامنۀ فعالیت خود را گسترش 
داد. سیدمهرداد با سخنرانی در شهرضا و اطراف آن مردم را نسبت به 
حرکت امام خمینی رضوان الله علیه آگاه و اعلامیه های امام را پخش 

می کرد4.
وی در سال 1356 با دختری به نام خانم نصرت تاکی از خانواده ای 
مذهبی و متدینّ ازدواج کرد که ثمرۀ این ازدواج چهار فرزند به نام های 

ابوذر، محمدمهدی، منصوره و سجاد بود5.
سیدمحسن پیش از انقلاب اسلامی با آقایان آیت الله شهید بهشتی، 
آیت الله پسندیده، سیدعلی اکبر پرورش و حجت الاسلام سالک ارتباط 
نزدیک داشت. او به دلیل شجاعت و شهامت، در حرکت های مخفی 
پیش از انقلاب فعالانه حضور داشت؛ تا جایی که در اوایل سال 1356 با 
گروهی دست به عملیات نظامی زدند. وی مسئول تهیۀ مواد منفجره و 
سلاح بود. محسن برای این کار سفرهایی به استان همدان و کردستان 
و استان های مرزی داشت و در این سفر مقداری اسلحه تهیه کرد. 
چند ماه بعد از ازدواجش شناسایی شد و تحت تعقیب قرار گرفت؛ 
لذا به همراه همسرش تا اوایل انقلاب مجبور شدند چهارده خانه در 

شهرهای گوناگون عوض کنند6.
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همسرش نیز در کارها و اقدامات، او را همراهی می کرد و اصلًا شرط 
قبولی ازدواجش، پذیرش شهادت شوهرش بود. محسن در پیش از 
انقلاب اسلامی، مبارزی خستگی ناپذیر و جسور بود. وی در سال 
1357 در شهرضا و اصفهان فعالیت زیادی داشت. محسن به همراه 
دیگر انقلابیون در روز تاسوعا مجسمۀ رضا پهلوی را پایین کشیدند. 
وی در عصر عاشورا پس از راه پیمایی مردم اصفهان در میدان انقلاب 
اسلامی در سرنگونی مجسمۀ محمدرضاشاه شرکت داشت و موفق شد 

از دست مأموران فرار کند7.
با پیروزی انقلاب اسلامی و هم زمان با آمدن فرماندار )آقای 
ملک پور( به شهرضا طی ابلاغی او را مأمور تشکیل کمیتۀ انقلاب 
اسلامی در شهرضا کرد. در آن موقع انجمن اسلامی فرهنگیان شهرضا 
با همفکری جمعی از افراد ازجمله شهید حاج  ابراهیم همّت، نصرالله 
شاملی، شهید اصغر یاوری و شهید حاج محمد زمانی تشکیل شده بود و 

فعالیت های مختلف فرهنگی و اجتماعی انجام می دادند8.
آقا محسن در اوایل فروردین 1358 توسط آقای عمو هادی به 
انجمن فرهنگیان معرفی شد و طرح تشکیل کمیتۀ دفاع شهری 
مطرح گردید. چون برخی از مساجد، کمیته هایی را جهت نگهبانی و... 
تشکیل داده بودند که برخی افراط و تفریط می کردند، سردار رحیم 
صفوی در جلسۀ معارفه بیان کرد که کمیتۀ دفاع شهری رسمی و 
مربوط به دولت است و نیروهای آن باید از بهترین نیروها انتخاب شوند. 
سپس فرماندار و سردار سید یحیی صفوی، سیدمحسن را به عنوان 
فرمانده کمیته به طور رسمی به جمع معرفی کردند و قرار شد افرادی 

سیدمهرداد(محسن)صفوى همامی
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که از طرف انجمن اسلامی تأیید شدند، بتوانند در کمیته ثبت نام 
شوند.

گروه پنج نفره ای به عنوان شورای فرماندهی به سرپرستی 
سیدمحسن شروع به کار نمودند9. وی همچنین کمیتۀ دفاع شهری 
شهرستان سمیرم را راه اندازی کرد. او در این راه به دلیل وجود 
خوانین، مشکلات زیادی را متحمل شد و با درایت و کاردانی و با 
کمک روحانیون و افراد مؤمن، این مسائل حل شد و توانست کمیته 
را سازمان دهی کند. با تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فرمان 
امام خمینی شعبه های سپاه در شهرضا و سمیرم به فرماندهی شهید 

سیدمحسن تشکیل گردید10.
وی از تاریخ 20مهرماه1358 مأموریت تشکیل کمیتۀ دفاع شهری 
و سپس سپاه را در سمیرم پیدا کرد. او طی حدود سه ماه، فرماندهی 
سپاه سمیرم را بر عهده داشت. در این مدت در راه اندازی کلاس های 
فرهنگی، سیاسی و ورزشی و... تلاش زیادی نمود و معتقد بود که برای 
رشد فکری و فرهنگی انقلاب و جلوگیری از جذب جوانان به گروه های 
ملحد و مفسد نیاز به تشکیل چنین کلاس هایی است. به پیشنهاد 
او تعدادی از معلمان و دانشجویان با تشکیل گروه های سازندگی و 
بهداشتی به روستاهای محروم و دورافتادۀ سمیرم سفلی اعزام شدند11.

 سیدمحسن از تاریخ 30آبان ماه1358 مأمور تشکیل سپاه 
پاسداران در شهرضا گردید. وی بیش از سه سال فرمانده سپاه شهرضا 
بود. او در کار دستگیری الله قلی جهانگیری، سردستۀ کمونیست های 
منطقه، مؤثر بود. وی در دورانی که فرمانده سپاه شهرضا بود، تعدادی 
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از خوانین قشقایی مثل ناصرخان که ادعای استقلال داشت و با پسرش 
خسروخان قشقایی منطقه را ناامن کرده بودند، دستگیر و به سپاه 
اصفهان تحویل داد12. وی تا اواخر سال 1361 فرمانده سپاه شهرضا 

بود13.
وی از تاریخ 16اسفندماه1361 به عنوان مسئول دفتر مهندسی 
وزارت سپاه در استان اصفهان انتخاب شد و با تلاش پیگیر وی، 
اردوگاه های قدس و سایر اقدامات مهندسی استان و منطقه دو را انجام 
داد. محسن در پشتیبانی تخصصی رزمی یگان های استان از هیچ 
تلاشی دریغ نمی کرد و در هنگام عملیات، بیشتر در جبهه های جنگ 

حضور می یافت.
پس از حضور گستردۀ دولت در جنگ، هیئت دولت به منظور 
پشتیبانی طبق مصوبه ای وزارت سپاه را مأمور تأسیس قرارگاهی به 
نام صراط المستقیم کرد تا از توان وزارتخانه ها به نحو مطلوب تری در 
جنگ استفاده شود و مسئولیت آن از طرف حاج محسن رفیق دوست، 
وزیر سپاه در سال 1363، به سید محسن اعطا شد. قرارگاه 
صراط المستقیم زیر نظر قرارگاه مهندسی رزمی خاتم الانبیاء)صلی الله 
علیه و آله( تمام پروژهای مهندسی راه سازی و سنگرسازی، 
بیمارستان سازی و قرارگاه سازی وزارتخانه های مختلف را زیر 
پوشش خود قرار داد و علاوه بر پشتیبانی آن ها نسبت به حُسن اجرای 

پروژه های نامبرده نیز نظارت فنی می کرد14.

سیدمهرداد(محسن)صفوى همامی
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ازجملۀ این اقدامات، نظارت بر تأسیس بیمارستان های 
فاطمۀ الزهرا سلام الله علیها در منطقۀ چوبیده، بیمارستان امام علی  
علیه السلام در آبادان، بیمارستان امام حسین علیه السلام و نظارت 
بر اجرای جاده های مهم مواصلاتی مانند امام صادق علیه السلام بود. 
با توجه به دو هویتی بودن قرارگاه صراط که پشتیبانی و نظارت بر 
پروژه های وزارتخانه ها بود، در انجام پروژه های مهم و موردنیاز جبهه 
نیز با همکاری دو تیپ مهندسی رزمی کوثر و ابوذر و گردان مستقل 

فاطمۀالزهرا سلام الله علیه، اجرای این عملیات را بر عهده داشتند15.
احداث جاده ها و پل های متعدد خاکی در هور و جزایر خیبر شمالی 
نظیر جاده های شهید همت، شهید جولایی، قمربنی هاشم)ع( در 
منتهی الیه جزیرۀ جنوبی مجنون، احداث سد خاکی بسیار مهم و 
استراتژیک شهید سلیمی که با دعای خیر امام خمینی بر روی پهنای 
90متری رودخانۀ بهمن شیر نزدیک دهانۀ خلیج فارس زده شد، اجرای 
سایت های متعدد موشکی و طراحی و تولید سنگرهای اجتماعی و 
همچنین احداث کانال های متعدد دفاعی و مقرهای پشتیبانی و تأمین 
شن و ماسۀ موردنیاز کلیۀ پروژه های جنگ، از مهم ترین فعالیت ها و 
تلاش های شبانه روزی افرادی بود که با مدیریت سیدمحسن، موجبات 
حفاظت از رزمندگان اسلام و پیروزی های درخشان و بزرگ در جنگ 

تحمیلی شدند.
کوشش شبانه روزی وی در آماده سازی جاده ها و شاه راه های 
عملیاتی برای رزمندگان اسلام در عملیات بدر والفجر8، کربلای 5 
و کربلای10 از اهمیت خاصی برخوردار بود16. سید محسن در سال 
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1364 به سفر حج مشرف گردید و در آنجا نیز دست از مبارزه برنداشت 
و در کار امنیت بعثۀ حج جمهوری اسلامی ایران از اعضای مؤثر بود17.

سرانجام وی پس از عملیات کربلای 5 جهت انجام مأموریتی از 
جبهه به تهران آمد و در هنگام بازگشت در 18بهمن ماه1365  دچار 
سانحۀ هوایی شد و به شهادت رسید. پیکر سوخته و پاک این شهید 
به اصفهان منتقل و در گلستان شهدای اصفهان قطعۀ حمزه، ردیف7، 

شمارۀ1 به خاک سپرده شد18.

سیرۀ شهید صفوی:
سیدمحسن، بلندقد بود و همچون پدرش موهای بور و چشمانی 
رنگین داشت. سیرت او پاک بود و پیش از تکلیف شرعی به نماز اول 
وقت و روزه اهمیت می داد. وی خوش خلق و خوش بیان بود و عاشق 
عزاداری برای ائمۀ اطهار علیهم السلام و فاطمۀزهرا سلام الله علیها بود. 
روحیۀ شهادت طلبی و توکل او به خداوند زیاد بود. پشتکار عجیبی 
داشت و در کارها پس از مشورت، با اراده و شور و شوق و ابتکار، عمل 
می کرد. وی اهل تفکر و بصیرت بود و در مسائل مهم بسیار تفکر 
می کرد و همیشه در حال فکر و ذکر و یاد خدا بود عاشق امام خمینی 
رضوان الله علیه و خدمت به مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی بود. 
وی فرماندهی مهربان، یار فداکار و همراه و غمخوار نیروهای تحت امر 

خود بود و برای رشد نیروها به آنان میدان می داد19.

سیدمهرداد(محسن)صفوى همامی
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 عباسعلی هُدی نقل می کند: »روز سوم فروردین به دیدن ما آمد. 
من با همسرم در یک بالاخانه در یک اتاق زندگی می کردیم. وی وضع 
ما را که مشاهده کرد، چند روز بعد مرا در دفترخانه احضار کرد و گفت: 
»خانه ای برای تو معامله کردم. چقدر نقد داری؟« گفتم: 5000 تومان. 
گفت: »آن را بده و قولنامه را امضا کن. بقیه را خدا بزرگ است. قسطی 
پرداخت می کنی« و خودش چند چک برای خرید منزل داده بود. 
مدتی گذشت تا آیت الله شهید سیدمحمدحسین بهشتی به شهرضا 
آمدند. به ایشان گفت که عباسعلی برای خرید منزل نیاز به وام دارد. 
شما دستور دهید تا به وی وام قرض الحسنه بدهند. شهید بهشتی 
دستور داد از یک قرض الحسنه در تهران به من وام دادند و من ماهی 

1500 تومان اقساط آن را پرداخت می کردم«.
از ویژگی های دیگر او روحیۀ تواضع و مردم داری بود. وی همچنین 
جاذبه ای قوی و دافعه ای در حد ضرورت داشت. پناهگاه مردم محروم 
و مظلوم و مدافع عدالت بود. همواره با قرآن انس و الفت و به خواندن 
قرآن ممارست داشت. به پدر و مادر خود احترام فوق العاده می گذاشت 
و در مقابل پدرش همچون مریدی بود20. زندگی او بسیار ساده بود 
و خانه ای اجاره ای داشت. همسرش خانم نصرت تاکی نقل می کند: 
»وقتی محسن در مهرماه 1356 برای خواستگاری به خانۀ ما آمد، 
نشست. نگاهی به من کرد و سرش را زیر انداخت و گفت من شهید 
می شوم. من سکوت کردم. بعد گفت برای همین به اینجا آمدم. ما 
بسیار آگاهانه تصمیم به عقد گرفتیم. سر سفرۀ عقد یک جلد قرآن 
مجید، آیینۀ ساده، چند شاخه گل و چند ورقه شعار دربارۀ پیوند الهی 
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بر روی دیوار چسبیده بود که حکایت از دل سوختگی و ساده زیستی 
می کرد. مراسم با ذکر صلوات به پایان رسید. حالا بیشتر از همیشه به 
معرفت و کمال آقا محسن نزدیک شده بودم. وقتی بحث از شهادت 
می شد، بسیار لذت می بردم؛ زیرا شاگرد خوبی برای ایشان شده بودم. 
نهُ سال و سه ماه و سیزده روز با هم زندگی کردیم؛ ولی ده ماه بیشتر 
ایشان را ندیدم. دو ماه آن را هم در منزل با تلفن مشغول صحبت 

بود21«.

سیدمهرداد(محسن)صفوى همامی
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثار گران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- همان.

3- پروندۀ فرهنگی شهید، نامۀ سازمان آب.
4- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات سردار سرلشکر 

سید یحیی صفوی.
5- هاجر صفائیه و زهرا مرتضوی، 1389، قصه ای برای سجاد؛ خاطرات همسر 

شهید محسن صفوی، اصفهان: کنگرۀ سرداران شهید استان اصفهان، ص28.
6- همان، ص90.
7- همان، ص42.

8- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با آقای محمد علی رضا شهرضا، دبیر 
آموزش وپرورش شهرضا، 1392.

9- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با نصرالله شاملی استاد دانشگاه اصفهان، 1392.
10- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات سردار سرلشکر 

سید یحیی صفوی.
11- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با آقای عباسعلی هدی، معاون سید محسن 

صفوی در سپاه شهرضا و قرارگاه صراط المستقیم، 1392.
12- عباس اسماعیلی، 1390، شمع صراط؛ خاطراتی از شهید سیدمحسن 

صفوی، اصفهان: ستارگان درخشان، ص54.
13- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با آیت الله نجفی، 1392.
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14- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات سردار سرلشکر 
سید یحیی صفوی.

15- عباس اسماعیلی، 1390، شمع صراط؛ خاطراتی از شهید سیدمحسن 
صفوی، اصفهان: ستارگان درخشان، ص87.

16- همان، ص143.
17- مصاحبۀ اصغرمنتظرالقائم با آقای عباسعلی هدی، معاون سیدمحسن 

صفوی در سپاه شهرضا و قرارگاه صراط المستقیم، 1392.
18- عباس اسماعیلی، 1390، شمع صراط؛ خاطراتی از شهید سیدمحسن 

صفوی، اصفهان: ستارگان درخشان، ص87.
19- همان، ص85تا114.

20- مصاحبۀ اصغرمنتظرالقائم با آقای عباسعلی هدی، معاون سید محسن 
صفوی در سپاه شهرضا و قرارگاه صراط المستقیم، 1392.

21- پروندۀ فرهنگی شهید، خاطرات خانم نصرت تاکی، همسر شهید.

سیدمهرداد(محسن)صفوى همامی





کار حسین صنعت

حسین صنعتکار، فرزند ابراهیم، در چهارم مردادماه سال 1337 
در خانواده ای متدیّن و متشرّع در محلۀ خیابان فاضل نراقی کاشان 
دیده به جهان گشود1. در محیطی سراپا عشق و شیفتگی به اسلام 
رشد کرد. شغل پدرش خرازی فروشی بود و مادرش زهرا خانم نام 
داشت. دوران ابتدایی را زادگاهش به پایان برد. در دوران متوسطه در 
سال 1353 با مبارزه آشنا گردید و برای کمک به جریان مخالف و ضد 
رژیم شاهنشاهی پهلوی به تهیه و نشر کتب و نوارهای امام خمینی )ره( 

پرداخت2.
وی همواره سعی در کمک به نیازمندان داشت. برای همین بود 
که در حادثۀ زلزله طبس با جمعی از دوستانش به کمک زلزله زدگان 
شتافت3. در آستانۀ انقلاب اسلامی با ایجاد ارتباط با نیروهای انقلابی، 
چندین گروه مسلح را سازمان دهی کرد و با اعتقادی که به فعالیت های 
تبلیغی و فرهنگی داشت، به پی ریزی انجمن اسلامی فاضل نراقی در 

کاشان همت گماشت4.
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حسین به دلیل اشتیاق فراوان به حوزه، به صورت نیمه وقت وارد 
حوزۀ علمیه شد5 و پس از مدتی به حوزۀ قم مهاجرت کرد و شرح 
لمعه را خواند. وی در سال 1361 با فراگیری آموزش نظامی، راهی 
جبهه های جنگ شد6 و چنان مجذوب عرفان جبهه ها شد که گفته بود: 

»تا زنده ام، در جبهه خواهم ماند7«.
برای این روحانی نستوه، خستگی معنا نداشت و به واسطۀ پشتکار 
و جدیت فوق العاده اش به سرعت مدارج ترقی را طی نمود. وی که در 
آغاز به عنوان یک نیروی تدارکاتی به جنگ رفته بود، به دلیل شجاعت و 
بی باکی به واحد تخریب رفت و با شایستگی هایی که از خود نشان داد، 
مسئول واحد تخریب شد و منطقۀ عملیاتی بیت المقدس را پاک سازی 
می کرد. سپس در عملیات والفجر مقدماتی با مسئولیت فرمانده واحد 
تخریب لشکر زرهی 8 نجف، نزدیک کانال اول در جادۀ العماره مجروح 
گردید. در عملیات والفجر 2 و 4 با مسئولیت واحد تخریب شرکت 
کرد8. وی در حین مسئولیت تخریب لشکر 8 نجف اشرف، فرماندهی 
گردان پیاده را هم بر عهده داشت. حسین پس از آن در عملیات خیبر 
مسئولیت فرماندهی گردان محمدرسول الله را بر عهده گرفت9. پس 
از آن با توجه به کاردانی و لیاقت های او مأموریت بنیان گذاری یگان 

دریایی لشکر8 نجف اشرف بر دوش ایشان گذاشته شد10.
در عملیات والفجر 8 با مسئولیت واحد آموزش و معاونت واحد 
عملیات شرکت کرد. وی در این عملیات به سختی مجروح شد11. بعد 
از طی دورۀ نقاهت با مراجعت به لشکر، مسئولیت واحدهای تخریب و 
اطلاعات عملیات را پذیرا گشت12. قدرت مدیریت و جذابیت فوق العادۀ 
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او باعث شده بود به هر رسته ای که می رفت، همۀ سربازان خواستار 
خدمت در گردان او شوند13. با شهادت سردار زینعلی، مسئولیت 

اطلاعات عملیات لشکر بر عهده او گذاشته شد14.
وی در 28 مردادماه 1365 جهت شناسایی منطقۀ غرب رهسپار 
خط دشمن  شد و پس از شناسایی، در هنگام بازگشت براثر انفجار مین 
به درجۀ رفیع شهادت نایل گردید و به آرزوی دیرینه اش رسید15. پیکر 

پاک وی به کاشان منتقل و در وادی السلام کاشان مدفون گردید.

 سیرۀ شهید صنعتکار:
وی به حفظ بیت المال حساسیت بسیار بالا نشان می داد و همیشه 
توصیه به حفظ و استفادۀ بهینه از اموال لشکر می نمود و خودش 
اولین عامل به گفته های خود بود16. هم رزمش نقل کرده است: »وی 
در سال 1363 جهت دریافت گواهی جبهه برای یکی از ادارات به 
بسیج مراجعه کرد. بعد از صدور گواهی به او گفتم که شما 24 ماه 
حقوق دریافت نکرده اید. گفت: »مگر بسیجی حقوق هم دارد؟« 
گفتم: مقداری کمک هزینه به عنوان کمک هزینۀ راه و کمک خرجی. 
او گفت: »من حقوق نمی خواهم«. گفتم: لااقل این مبلغ را بگیرید و 
تسویه حساب کنید تا ما در حساب هایمان دچار مشکل نشویم. گفت: 
»حقوق مرا در ارتباط با جبهه منظور نمایید. حواله اش صادر شد و 

ایشان کل مبلغ دریافتی را به حساب جبهه واریز نمود17«.

حسین صنعتکار
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حجت الاسلام والمسلمین محسن قرائتی می گوید: »این ها که 
می روند، بار ما را سنگین تر می کنند. صنعتکارها و جوان های شما پرپر 
می شوند و بار شما زیادتر می شود. مگر حج مستحبی چه کار می کند؟ 
حاجی در آنجا گوسفند زنده قربانی می کند؛ ولی رزمندگان اسلام 
می روند خودشان را قربانی کنند. حاجی برای خانواده اش سوغات 
می آورد؛ ولی حسین صنعتکار برای بستگانش شفاعت [می آورد]. 

حاجی می رود که برگردد؛ اما حسین رفته است که برنگردد18«.
شهید صنعتکار با آن همه کار و تلاش در جبهه، درعین حال برنامۀ 
قرائت قرآن و شرکت در جلسات دعا را فراموش نمی کرد. هر موقع که 
فرصتی هرچند کوتاه پیدا می کرد، قرآن می خواند و چندین کتاب نیز 
داشت که به مطالعۀ آن ها می پرداخت19. به قولی دیگر ایشان همیشه 
چند صندوق از کتاب های حوزه را همراه داشت و زمانی که خسته از 
کار و فعالیت روزانه یا حتی کار شبانه روزی به استراحت می پرداختند، 

کتابی برمی داشت و در گوشه ای به مطالعه می پرداخت20.
یکی از هم رزمانش نقل کرده است: »شهید صنعتکار ازنظر شجاعت 
واقعاً بی نظیر بود. اصلًا نمی ترسید. در منطقۀ عملیاتی قادر در گردنه، 
عراقی ها کمین زده بودند. من و چند نفر دیگر در شب به گشت و 
شناسایی رفته بودیم. از خصوصیات صنعتکار این بود که چندین 
مرتبه کارها را چک می کرد که درست انجام شده باشد. فردای آن 
روز به ما گفت بیایید دوباره به شناسایی برویم. به او گفتیم نباید 
نزدیک شد. اینجا در کمین تیربار عراقی هاست. به ما گفت آیا مطمئن 
هستید که ما جلوتر برویم؟ واقعاً ترسیدیم که مبادا تیرباران شویم. 
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آن قدر نزدیک شده بودیم که یک بار صدای عطسۀ یکی از عراقی ها 
آمد. شهید صنعتکار به شوخی به ما گفت: صبر آمد. بیایید برگردیم21«.
از مهم ترین خصوصیاتش این بود که نمی گذاشت هیچ چیزی او 
را از خدا جدا کند. او می دانست سرنوشتش چه خواهد بود. وی فردی 
فکور و مبتکر و تشکیلاتی و کادر ساز بود و جاذبه و دافعۀ منطقی و 

متعادل داشت22.

قسمتی از وصیت نامۀ شهید صنعتکار:
»برادر و خواهرم، رزم این طور نیست که من و تو کاملًا درخط 
سعادت آفرین امام و شهید مطهری و شهید بهشتی باشیم. به حرف 
و ادعای خویش، دل خوش نباشیم. خداوند متعال در سورۀ حج در 
توصیف بعضی از مردم می فرماید:« وَ مِنَ الناس مَن یعَبُدالله علی 
حَرِف«23. بعضی از مردم خدا را بر حرف و لقلقۀ زبان عبادت می کنند. 
عبادتشان معنی و روح ندارد. اندیشه کن که ما از این گونه افراد 
نباشیم. بدون شک یکی از ارزش های انسانی که در اسلام عبادت 
است، ذکر خداست؛ ولی همین عبادت باید با صدق و اخلاق و حسن 
نیت قلبی همراه باشد؛ وگرنه بی نتیجه است. امام امت مجسمۀ تقوی 
و عدالت و اخلاق نبوی است. سخنش، فکرش، موضع سیاسی اش، 
جهت گیری اش در برابر قدرت های شرق و غرب، همه درس معرفت 
و سرمشق معنویت و آزادگی است. نجات و رستگاری تو و من مشروط 
به طی مراحلی است که این عارف سبک بال، حضرت  امام، طی کرده 

است24«.

حسین صنعتکار
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثار گران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص2.

3- همان.
4- همان، ص3.

5- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با جانباز سرافراز امیر وفایی، همشهری و 
هم رزم شهید صنعتکار، در تاریخ 1395/12/14.
6- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص3.

7- همان، ص4.
8- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با جانباز سرافراز امیر وفایی، همشهری و 

هم رزم شهید صنعتکار، در تاریخ 1395/12/14.
9- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص5.

10-  همان.
11-  محمدرضا یوسفی، 1375، سرداران سپاه توحید، اصفهان: انتشارات 

لشکر 8 زرهی نجف اشرف، ص26.
12- همان.

13- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات سردار شهید احمد 
کاظمی.

14-  ماهنامۀ سیمای شهر کاشان، شهرداری کاشان، س4، ش27، ص25.
15-  پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.
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16- محمدرضا یوسفی، سرداران سپاه توحید، اصفهان: انتشارات لشکر 8 
زرهی نجف اشرف، ص26.

17- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات هم رزم، ص2.
18- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، حجت الاسلام محسن قرائتی، 

ص2.
19- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص2.

20- همان، ص3.
21- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات محمدرضا صدقی.

22- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با جانباز سرافراز امیر وفایی، در تاریخ 
.1395/12/14

23- سورۀ حج، آیۀ11.
24- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامۀ شهید

حسین صنعتکار





محسن صیرفیان پور

محسن صیرفیان پور، فرزند احمد، در دوم دی ماه سال 1339 
شمسی در خانواده ای متدیّن و متشرّع در اصفهان به دنیا آمد. پدر 
محسن تاجر چای بود و مادرش رضوان نام داشت1. دوران کودکی را 
با راهنمایی پدر و مادری مهربان و متدینّ سپری نمود. از هفت سالگی 
دوران تحصیل ابتدایی را شروع کرد. از همان کودکی به خواندن نماز و 
قرآن علاقه مند بود و از نوجوانی پیش از تکلیف، روزه می گرفت2. پس 
از طی دوران تحصیل راهنمایی به دلیل علاقۀ شخصی وارد هنرستان 
فنی شد و در رشتۀ مکانیک شروع به تحصیل کرد. دوران پایانی 
تحصیل وی در هنرستان، مصادف با حوادث انقلاب اسلامی بود. وی در 
جلسات مذهبی حضور می یافت و در راهپیمایی ها و تظاهرات شرکت 

می کرد. او برای به ثمر رساندن انقلاب لحظه ای آرام نداشت3.
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 پس از پیروزی انقلاب اسلامی و پس از اخذ دیپلم وارد خدمت 
ارتش شد؛ ولی پس از چهار ماه در کنکور سراسری شرکت کرد و در 
رشتۀ مکانیک انستیتو تکنولوژی شهید صمدیه لباف یزد پذیرفته و 
مشغول به تحصیل گردید. پس از تعطیلی دانشگاه ها محسن به عنوان 
نیروی جهادگر به منطقۀ گیلان  غرب رفت و مدتی در این منطقه 
خدمت کرد4. محسن پس از بازگشت از گیلان غرب به عضویت سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی درآمد و برای مبارزه با گروه های ضدانقلاب و 
جدایی طلب به کردستان اعزام شد. محسن در سپاه سنندج در واحد 
پرسنلی خدمت می کرد؛ ولی هرگاه رزمندگان برای عملیات اعزام 

می شدند، وی آنان را همراهی می کرد5.
محسن در سنندج با مصطفی طیاره آشنا شد و پس از انتصاب 
مصطفی طیاره خواجویی به عنوان فرماندهی سپاه پاسداران سقز، 
به همراه وی به عنوان مسئول پرسنلی به آن شهر عزیمت نمود و در 
کنار طیاره برای جذب و سازمان دهی نیروهای بومی خدمات مهمی 
را انجام داد. محسن در عملیات پاک سازی روستاها و جاده های اطراف 

سقز و آزادسازی جاده بانه-سردشت شرکت داشت6.
محسن پس از شهادت طیاره احوال عجیبی پیدا کرد.  گاه با خود 
خلوت می کرد و به راز و نیاز با خدای خود مشغول می شد و گوهر وجود 
خویش را به زمزمۀ زلال معرفت و حضور در محضر خالق بی همتا 
صفا می بخشید. به فاصلۀ کمی پس از شهادت مصطفی طیاره، یار 
دیرین و دوست دوران نوجوانی اش، محمد احمدی، در عملیات 
بیت المقدس و فتح خرمشهر به شهادت رسید7. تحمل هجران و 
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شهادت این دو یار دیرین بر محسن، بسیار سنگین بود؛ به گونه ای که در 
دعاها و مناجات خود شهادت را از خداوند طلب می کرد. سرانجام در 
21 خردادماه1361 در بازگشت از مأموریت پاک سازی منطقۀ کسنزان 
به کمین گروهی از عناصر گروهک کومله افتاد و پس از جراحات بسیار 
لَّۀ« به  درحالی که او را به اسارت گرفته بودند، با فریاد »هیهات مِن الذِّ
شهادت رسید8. پیکر پاک این شهید به اصفهان منتقل و در گلستان 
شهدای اصفهان قطعۀ فرمانده کل قوا، ردیف13، شمارۀ88 به خاک 

سپرده شد.

قسمتی از سخنان شهید:
»باخدا باش. نترس؛ زیرا تو در میدان نبرد زندگی تنها نیستی. 
به سوی خدا برو. او گام هایت را محکم می کند. افق دیدت را روشن 
می سازد و پرده های تاریکی را از پیش چشمت برمی دارد. برای 
اینکه او تنها تکیه گاه و یاور و پشتیبان تو است. شناسایی خدا دری 
است که زندگی سعادتمندان را به روی انسان می گشاید و امراض 
جسمی و روحی را از آدمی دور می سازد. خودسازی را فراموش نکنید. 
خودسازی یعنی مقابله با هوای نفس؛ خودسازی یعنی به طرف خدا 

گام برداشتن9«.

محسن صیرفیان پور
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سیرۀ شهید صیرفیان پور:
محسن فردی شجاع و نترس و در عملیات باصلابت بود. وی با نماز 
جماعت و اول وقت، قرائت قرآن، خواندن ادعیه، نوافل و نماز شب روح 
خود را جلا می داد و به همین سبب به کمالات معنوی دست  یافته 
بود. وی به کلی از دنیا بریده بود و تا می توانست به مردم کمک و از کار 
آن ها گره گشایی می کرد. وی از مصادیق بارز این خطبۀ امیرمؤمنان 
علیه السلام بود که می فرماید: »کوه ها از جا کنده شوند، تو از جای خود 
حرکت مکن. دندان روی دندان بنه و کاسۀ سرت را به خدا عاریه بده. 
پای خود را مثل میخ در زمین بکوب. چشم بینداز تا انتهای لشکر را 
ببینی و چشم خود را بپوش. به هر طرف نگاه مکن و بدان که پیروزی از 
جانب خدای سبحان است«. به همین سبب محسن، جان خود را در راه 
خدا فروخته بود و از خدا طلب شهادت می کرد. وی هیچ گاه به مادیات 
توجه نمی کرد و همیشه ارزان ترین اجناس را خریداری می کرد. وی در 
استفاده از بیت المال بسیار حساس و دقیق بود و هنگام نامه نوشتن از 
برگه های باطله استفاده می کرد؛ حتی در یکی از نامه هایش نوشته بود: 
»زیاد صحبت نکنم که قلم و کاغذ بیت المال است و از خدا می خواهم 
که مرا ببخشد از اینکه از ورق و کاغذ بیت المال جهت منافع شخصی 
استفاده کردم 10«. وی آن قدر متواضع بود که تا زمان شهادت کسی از 
مسئولیت وی اطلاعی نداشت. هر بار که به اصفهان می آمد، مقداری 
از حقوقش را به محرومان می داد و بقیه را صرف خرید کتاب می کرد 
و برای اعتلای فکری مردم کردستان با خود به کردستان می برد. وی 

تلاش زیادی جهت هدایت فکری آن ها داشت11.
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص1.

3- همان، ص2.
4- مرکز مطالعات شهید بروجردی کردستان مستقر در اصفهان، پروندۀ شهید 

صیرفیان پور، ص2.
5- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار جواد استکی، ارشد نظامی سپاه 

پاسداران انقلاب اسلامی در اصفهان، در تاریخ 1392/6/15.
6- مرکز مطالعات شهید بروجردی کردستان مستقر در اصفهان، پروندۀ شهید 

صیرفیان پور، ص2.
7- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص2.

8- مرکز مطالعات شهید بروجردی کردستان مستقر در اصفهان، پروندۀ شهید 
صیرفیان پور، ص3.

9- پروندۀ فرهنگی شهید، متن نامۀ شهید در تاریخ 1360/8/28.
10- همان، ص1.

11- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص3.

محسن صیرفیان پور





سیدمحمود ضابط زاده

سید محمود ضابط زاده، فرزند سیدحسن و زهرا دیباجه1، دوازدهم 
شهریورماه سال 1340 شمسی، در خانواده ای مؤمن و متعهد در شهر 

مذهبی اصفهان دیده به جهان گشود2.
سید محمود بعد از گذراندن دوران کودکی راهی مدرسه شد. 
تحصیلات ابتدایی را در مدرسۀ مشتاق و تحصیلات راهنمایی را در 
مدرسه مدرّس به پایان رسانید و دورۀ متوسطه را در دبیرستان هاتف 

گذرانید و در رشتۀ تجربی دیپلم گرفت3.
محمود هم زمان با کسب دانش در کلاس های آموزش قرآن نیز 
شرکت می کرد و از آن زمان بود که بیشتر نماز مغرب و عشا را در 
مسجد می گذراند و به خواندن نماز و عبادت خداوند مشغول می شد. 
او علاقۀ زیادی به تفسیر قرآن داشت و به طور فعال در این جلسات 

شرکت می کرد4.
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با شروع فعالیت های انقلابی مردم علیه رژیم پهلوی، محمود نیز در 
کنار سایر مردم ایران و به همراه دوستانش در تظاهرات و راهپیمایی ها 
شرکت می کرد5. او اعلامیه ها و سخنرانی های حضرت امام خمینی 
رضوان الله علیه را با شجاعت زائدالوصفی در لباس و جوراب های خود 

مخفی می کرد و آن ها را در بین محله ها و خانه ها توزیع می کرد6.
سید محمد، برادر محمود در خاطرات خود نقل می کند: »محمود 
در تحصن مردم در منزل آیت الله خادمی در رمضان سال 1357 
شمسی شرکت کرد و هیچ ترسی از فرماندار جنایت کار نظامی 
اصفهان )ناجی( و مأموران تحت امرش نداشت و زمانی که آن ها برای 
پراکنده کردن مردم به سمت آن ها تیراندازی کردند، با شجاعت بسیار 
مقاومت کرد و تا آخرین لحظه ایستاد تا به مجروحین و شهدای تحصن 
کمک کند؛ به نحوی که موقع بازگشت به خانه، تمام لباس هایش 

خون آلود بود 7«.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دوران دبیرستان خود را به پایان 
رساند و دیپلم خود را در رشتۀ تجربی گرفت. بعد از آن به عضویت سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی اصفهان درآمد و تا آخرین نفس های خود در 

این نهاد انقلابی خدمت کرد8.
وی به امام خمینی )ره( علاقۀ فراوانی داشت و زمانی که ایشان به 
ایران آمدند، در مراسم استقبال شرکت کرد. ارادت بسیاری نیز به 
شهید بهشتی و شهید رجایی داشت و معتقد بود که بنی صدر دشمن 

انقلاب و مردم است و باید از ریاست جمهوری کنار گذاشته شود9.
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مدتی در مرکز آموزشی سپاه در پادگان پانزدهم خرداد در قسمت 
آموزش خدمت کرد و با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران با عشق 
و علاقه به سمت جبهه ها شتافت تا در سنگر حق علیه باطل بستیزد10. 
در جبهه مسئول تدارکات و تسلیحات و مهمات بود و بارها مرگ و 

شهادت را جلوی چشمانش دیده بود.
محمود با به شهادت رسیدن دوست و همراه همیشگی اش، محسن 
موهبت، همراه پیکرش به اصفهان آمد و پس از تشییع و خاک سپاری 
و گذشت چند روز، باز به جبهه بازگشت. نقل است که یک شب محمود 
خواب محسن را می بیند و به او می گوید: »چرا مرا تنها گذاشتی و 
رفتی؟« محسن به او می گوید: »جای ما خیلی خوب است. خوشحالیم 

و تو هم به زودی به اینجا خواهی آمد11«.
آخرین باری که سیدمحمود به اصفهان آمد، به دوستانش گفته بود 
این بار که به جبهه می روم، دیگر برنمی گردم. گویا شهادت در راه خدا 

به او الهام شده بود12.
محمود در حفظ بیت المال کوشش زیادی داشت. وی در پی دستور 
ستاد عملیات جنوب مبنی بر تخلیۀ امکانات از غرب کارون روز هشتم 
فروردین ماه 1360 به سمت کارون حرکت کرد؛ اما به دلیل بالاآمدن 
آب کارون و آب گرفتگی حواشی کارون، نتوانست جیپ میول را انتقال 
دهد و دچار سانحه شد. درحالی که از پل دارخویین با خودروی جیپ 
عبور می کردند، برادر هم رزمش منوچهر نصیری از جلو او را راهنمایی 
می کرد. ناگهان جیپ در حال حرکت روی تخته های خیس شدۀ پل لیز 
خورد و به اعماق رود کارون سقوط کرد. پل، 45 درجه خم شد و ناگهان 

سیدمحمود  ضابط زاده
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از وسط دو تکه شد و محمود و منوچهر و تعدادی از رزمندگان به داخل 
رودخانه پرتاب شدند. برخی از رزمندگان خود را نجات دادند؛ ولی از 

آن پس اثری از سیدمحمود و منوچهر به دست نیامد 13.

سیرۀ شهید سیدمحمود ضابط زاده:
وی مرتب در مراسم خواندن دعای کمیل شرکت می کرد و زیارت 
عاشورا را بسیار می خواند. در مکتب تربیتی داخویین، روح خود را 
با ذکر و دعا و نماز شب و نوافل و مستحبات جلا داده بود. وی بسیار 
کم سخن و ساکت بود و از غیبت کردن و دروغ گفتن بیزار. اگر کسی 
هنگام حضورش غیبت می کرد، به او تذکر می داد. در ماه های محرم و 
صفر در مراسم و هیئت های عزاداری شرکت می کرد و علاقۀ بسیاری به 

مراسم عزاداری امام سوم شیعیان حضرت امام حسین)ع( داشت14.
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص324.

3- پروندۀ فرهنگی شهید، مدارک تحصیلی شهید.
4- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات خانم زهرا دیباجه مادر 

شهید، ص2.
5- همان، ص3.

6- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص349.
7- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات سیدمحمد ضابط زاده 

برادر شهید، ص3.
8- همان، ص3.

9- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات خانم زهرا دیباجه مادر 
شهید، ص6.

10- حسن ارک دستانی، 1361، حماسۀ دارخویین، تهران: انتشارات سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی، ص349.

11- همان، ص350.
12- همان.

13- سیدعلی بنی لوحی، 1389، زیر درخت کُنار، اصفهان: نشر ستارگان 
درخشان، ص34.

14- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات خانم زهرا دیباجه 
مادر شهید، ص6.

سیدمحمود  ضابط زاده





محمد ضیایی

محمد ضیایی، فرزند حسنعلی، اول شهریورماه سال 1327 شمسی 
در خانواده ای متدیّن و متشرّع در یکی از روستاهای مبارکه به نام 
 قهنویه به دنیا آمد1. پدرش کشاورز بود و مادرش منوّر نام داشت.

 ازنظر اقتصادی خانواده ای کم درآمد داشت3.
او پس از طی دوران کودکی پا به عرصۀ علم آموزی گذاشت و 
تحصیلات ابتدایی و دورۀ متوسطۀ خود را در زادگاهش گذراند4. برای 
ادامه تحصیل در پایۀ چهارم دبیرستان به اصفهان رفت و موفق به 
اخذ مدرک دیپلم در رشتۀ ریاضی گردید5. بعد از اتمام تحصیلات به 
خدمت ارتش ایران درآمد و موفق به اخذ لیسانس در دانشکدۀ افسری 

با درجه ستوان دومی شد6.
محمد در دوران انقلاب اسلامی از نیروهای همگام با انقلاب و 
مردم بود و در این راه بسیار فعالیت می کرد تا اینکه انقلاب اسلامی 
به پیروزی رسید7. در زمان حکومت نظامی، مسئول امنیت شهری 
کازرون بود و به دلیل اینکه خود او از نیروهای انقلاب بود، مردم احترام 
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خاصی برایش قائل بودند و در روزهای مأموریت ایشان تظاهرات 
باشکوهی در شهر کازرون برگزار می شد8. ایشان در همان ایام ازدواج 

کرد و حاصل این ازدواج دو فرزند، یک دختر و یک پسر می باشد9.
پس از انقلاب اسلامی درجۀ وی، سرگرد توپخانه شد و یگان 

خدمتی ایشان، به فرماندهی یگان توپخانۀ22 شهرضا ارتقاء یافت10.
در اوایل سال 1359 با شروع تحریکات رژیم متجاوز بعثی عراق، 
به خرمشهر اعزام گردید؛ ولی با تفاوت نظرهایی که با فرمانده لشکر92 
زرهی اهواز داشت، او را به شهرضا برگرداندند و پس از کشف کودتای 

نوژه، روشن شد که وی را مانعی بر سر راه خود می دانسته اند11.
محمد با شروع جنگ تحمیلی با یگان تحت فرماندهی خود به 
خوزستان اعزام گردید و از خود رشادت ها و پایمردی ها نشان داد 
و در تاریخ 12مهرماه1359 مورد تشویق مافوق خود قرار گرفت12. 
سرانجام شهید صفایی در تاریخ 23مهرماه1359 در تهاجم نیروهای 
متجاوز بعثی به شهر مقاوم سوسنگرد در یک عملیات شبانه با سِمت 
فرمانده واحد توپخانه براثر اصابت ترکش به سر، به فیض عظیم 
شهادت نایل گردید13. پیکر پاک این شهید سعید از خوزستان به 
مبارکه منتقل شد. شهید محمد ضیایی اولین شهید جنگ تحمیلی از 
شهرستان مبارکه بود که پس از تشییع باشکوهی14در روستای قهنویۀ 

مبارکه به خاک سپرده شد15.
شهید ضیایی در مکتب امام حسین علیه السلام پرورش یافت. 
مجاهدی که صلابت و فداکاری و تقوایش رودخانه ای خروشان بود و 
هرلحظه از زندگانی اش موج هایی بزرگ داشت. بزرگ مردی که سراسر 
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وجودش عشق به اسلام و اهل بیت و میهن اسلامی بود. رزمنده ای که 
در میدان جنگ، مظهر دلاوری و ازخودگذشتگی بود. وی از یک سو در 
برابر متجاوزان بعثی مبارزی خستگی ناپذیر بود و از سوی دیگر با نفس 
امّارۀ خویش مبارزه می کرد. از آن زمان که خود را شناخت، کوشید تا 
جز در جهت خشنودی خداوند گام برندارد. به راستی او گمنام زیست؛ 
ولی آن روستاییِ ساده دل، افسری ازجان گذشته و شهادت طلب و دلیر 

و بی باک بود.

محمد  ضیایی
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- همان

3- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص1.
4- همان، ص1.
5- همان، ص2.

6- همان.
7- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات همسر شهید، ص3.

8- همان، ص4.
9- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.

10- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات همسر شهید، ص4.
11- همان، ص4.
12- همان، ص5.

13- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص3.
14- همان، ص5.

15- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.



حیدرعلی طالبی

حیدرعلی طالبی نجف آبادی، دومین فرزند حسنعلی و سیده 
منوّر بیگم، در روز چهارم مهرماه سال 1333 شمسی در خانواده ای 
متدینّ و متشرّع در شهر نجف آباد به دنیا آمد1. پدرش یک کارگر ساده 
و زحمت کش بود و حیدرعلی در خانواده ای کم درآمد و اهل مسجد و 
نماز جماعت پرورش یافت2. به حیدرعلی از همان آغاز کودکی میرزا 
می گفتند؛ زیرا مادرش سیده بود3. میرزا بااستعداد و باهوش بود و در 

کودکی بسیار بانشاط و پر جنب وجوش به نظر می رسید4.
 او در شش سالگی به مدرسه رفت و به علت هوش بالایی که داشت، 
نمراتش از دیگر دانش آموزان بهتر بود. میرزا پس از پایان دورۀ ابتدایی، 
تصمیم گرفت برای کمک به تأمین مخارج خانواده تحصیل را رها کند 
و به کار جوشکاری روی آورد. حیدرعلی مدتی بعد دوباره به مدرسه 
رفت و این بار دوران راهنمایی را در مدرسۀ شبانه گذراند و روزها 
همچنان به کارگری مشغول بود. بعد از اتمام دورۀ راهنمایی، وقتی که 
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به سن سربازی رسید، به خدمت سربازی رفت5. پس از پایان خدمت 
سربازی مجدداً به کار در و پنجره سازی پرداخت6.

میرزا در سال 1354 ازدواج کرد و صاحب دو فرزند، یک پسر و یک 
دختر شد. در دورۀ انقلاب اسلامی، حیدرعلی بسیار فعال و پرتحرک 
بود. وی به دلیل ارتباط با جوانان انقلابی و شهید محمد منتظری 
با شنیدن اخبار جریان های انقلابی در تهران به اتفاق تنی چند از 
دوستانش راهی تهران شد. در آنجا با اسلحه و مهماتی که تهیه کرده 
بودند، به مبارزۀ مخفی با مزدوران رژیم پهلوی و شاه می پرداختند. در 
جریان تظاهرات ایام پیروزی انقلاب اسلامی به طور اتفاقی درحالی که 
مشغول حمل مهمات بود، از ناحیۀ کتف به شدت زخمی گردید و به 

بیمارستان انتقال داده شد7.
 هم زمان با بهبودی کامل میرزا، انقلاب اسلامی به پیروزی رسید. 
وی در خط فرمان های امام خمینی رضوان الله علیه حرکت می کرد. 
زمانی که گروه های جدایی طلب و ضدانقلاب در کردستان به ایجاد 
آشوب و بلوا پرداختند، امام خمینی رضوان الله علیه پیامی صادر کردند 
و خواستار امنیت در این منطقه شدند. میرزا نیز از جملۀ کسانی بود که 

به سوی کردستان شتافت8.
 بعد از مدتی، همراه شهید محمد منتظری برای آموزش نظامی 
به کشورهای لبنان و سوریه عزیمت کرد و در آنجا دوره های آموزش 
نظامی و کمک به رزمندگان مجاهد جنوب لبنان را طی کرد. میرزا 
مدتی نیز به پاکستان و افغانستان رفت و هنگام شنیدن خبر شروع 
جنگ تحمیلی در افغانستان به سر می برد. میرزا پس از شنیدن این 
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خبر، به علت لغو پروازها مدت دوازده روز راه زمینی را طی نمود تا به 
میهن بازگشت و براثر خستگی راه، مریض و ناتوان شده بود9.

سه ماه بیشتر از شروع جنگ تحمیلی نگذشته بود که میرزا در 
اول آذرماه سال 1359 راهی جبهه شد و به عنوان فرمانده جبهۀ 
شوش، مشغول مبارزه و جنگ علیه دشمن بعثی شد10. در آن زمان 
به دلیل نا هماهنگی نیروها و آغاز ناگهانی جنگ، سردار طالبی و 
همراهانش با کمترین امکانات، مقابل تجاوزات عراقی های بعثی 
تادندان مسلح مقاومت می کردند. به گفتۀ هم رزمان شهید، حتی 
رزمندگان نمی توانستند غذای روزانۀ خود را تهیه کنند. میرزا در 
شب ها از تاریکی شب استفاده می کرد و چون بسیار تیز و زیرک بود، 
به اردوگاه های عراقی شبیخون می زد و مقداری غذا و حتی مهمات و 

نارنجک از عراقی ها به غنیمت می گرفت11.
اما زمان چندانی از حضور میرزا در جنگ طول نکشید و ایشان 
بعد از چند ماه حضور در جبهۀ شوش در تاریخ 26آذرماه1359 
هنگامی که آمادۀ اقامۀ نماز و رازونیاز با معبود شد، بعد از گفتن 
تکبیرۀالاحرام، براثر اصابت ترکش خمپاره به دیدار معبود خویش نایل 
شد12. پیکر پاک وی به نجف آباد منتقل و در جنت الشهدای این شهر 

مدفون گردید13.

حیدرعلی طالبی
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سیرۀ شهید طالبی:
حیدر علی، مجاهدی ازجان گذشته برای اسلام و سربازی فداکار 
برای انقلاب اسلامی بود. وی باوجود فعالیت در زمینه های مختلف، 
هیچ گاه از کارها و اقدامات خود تعریف نمی کرد؛ زیرا او هر چه می کرد، 
برای خدا بود و احتیاجی به خودنمایی نداشت. میرزا علاقۀ مفرطی به 
مسافرت داشت و به اکثر شهرهای ایران سفر کرده بود14. فردی بی غل 
و غش، ساده و بی پیرایه بود. صداقت و پاکی در کردارش سبب شده 
بود تا دوستان بسیاری دور وی جمع شوند. میرزا دوست و برادری 
دوست داشتنی بود. به دوستانش عشق می ورزید و به خانواده اش بسیار 

علاقه مند بود15.
در قسمتی از وصیت نامۀ سردار شهید میرزا حیدرعلی طالبی آمده 

است:
»الهی، نام و یاد تو و ذکر تو آرامش قلب است و صفای دل و 
سخن گفتن با تو آن هم در نیمه های شب در میان خفتگان و تاریکی 
سنگر، لذت بخش است. هرچند علاقه ای به نوشتن جملاتی به عنوان 
وصیت نامه نداشتم و نمی خواستم بعد از شهادت من وصیت نامه ای به 
نام من گناهکار خوانده شود؛ چون اولاً این فوز عظیم نصیب هر انسانی 
و آن هم من نمی شود و ثانیاً با وجود وصیت نامه های شهدا جایی برای 
وصیت و توصیۀ من باقی نیست و اگر مردم می خواهند ادامه دهندۀ راه 

شهدا باشند، به همان توصیه ها عمل کنند 16«.
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثار گران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص1.

3- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات منور بیگم مادر شهید، 
ص2.

4- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص1.
5- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات منور بیگم مادر شهید، 

ص2.
6- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص2.

7- پروندۀ فرهنگی شهید، یادنامۀ شهید حیدرعلی طالبی، ص7.
8- همان، ص3.

9- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات منور بیگم مادر شهید، 
ص2.

10- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات هم رزم شهید، ص2.
11- همان، ص5.

12- همان.
13- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.

14- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات همسر شهید، ص2.
15- پروندۀ فرهنگی شهید، یادنامۀ شهیدحیدرعلی طالبی، ص7.

16- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامه.

حیدرعلی طالبی





بیژن طاهری سورکی

بیژن طاهری سورکی، فرزند غلامرضا، متولد نوزدهم اسفندماه 
سال 1332 شمسی در خانواده ای متدینّ و متشرّع در روستای سورک 

از توابع سفیددشت چهارمحال و بختیاری چشم گشود.
مادرش قمر سلطان نام داشت1. وی تا سیزده سالگی در آن روستا 
به چوپانی پرداخت. سپس برای کارگری به شیراز رفت و بعد از اتمام 
خدمت سربازی در ذوب آهن اصفهان مشغول به کار جوشکاری گردید. 
او در دوران انقلاب اسلامی همراه مردم در تظاهرات و راهپیمایی ها 
شرکت داشت2. بیژن در سال 1357 اوایل انقلاب، ازدواج نمود و 

صاحب سه فرزند پسر و یک دختر شد3.
از سال 1360 همیشه در جبهه های جنگ حضور می یافت4. وی در 
عملیات بیت المقدس و فتح خرمشهر، جزو نخستین رزمندگانی بود 
که وارد خرمشهر شدند. او برای مداوای انگشت پای خود که به علت 
اصابت گلوله مجروح شده بود، وارد بیمارستان خرمشهر می شود که 
هنوز تحت اشغال نیروی های عراقی بوده است. از آنجا به اتاق دکتر 
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عراقی ها رفت و پای مجروحش را به دکتر نشان داد. پس از باندپیچی 
پزشک عراقی، با خونسردی از بیمارستان خارج می شود و سپس 

به اتفاق رزمندگان بیمارستان را تصرف می کند5.
بیژن در عملیات رمضان نیز شرکت داشت. وی سپس در عملیات 
والفجر 8، کربلای 4 و 5 و والفجر 10 شرکت داشت. بالاخره در تاریخ 
23اسفندماه1366 در عملیات پیروزمندانۀ والفجر 10 در حلبچۀ 

کردستان براثر اصابت ترکش به فیض شهادت نایل گردید6.
 شهید بیژن طاهری فرمانده گردان حضرت رسول الله از تیپ 
91 بقیۀ الله بود که مدت پنج سال حضور بی وقفه او در جنگ، 
سند پرافتخاری است بر اینکه این زاهد شب و شیرمرد روز، به امام 
بزرگوارش امیرالمؤمین)ع( اقتدا کرده بود7. پیکر پاک وی به زرین شهر 

منتقل و در گلزار شهدای این شهر مدفون گردید8.
 

سیرۀ شهید بیژن طاهری:
وی اهل ذکر و نماز و روزه و دعا بود. شهید طاهری فردی بسیار 
خوش رو و مهربان و مردم دوست بود. بااینکه سواد نداشت، ازنظر 
فرهنگی از اطلاعات زیادی برخوردار بود. او بسیار متواضع و فروتن 
بود؛ به گونه ای که آزارش به احدی نرسید. مردم محل، او را بسیار 
دوست داشتند و از فقدانش بسیار ناراحت و متأثر شدند. یک بار در 
سال 1366 که حُکّام سعودی، زائرین خانۀ خدا را به خاک و خون 
کشیدند، به حج مشرف شده بود. حاج بیژن براثر گاز اشک آور حملۀ 
سعودی ها بی هوش می شود. وقتی که به هوش می آید، اطرافش 
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پر از جسد زُوّار بوده است. چند تا از سعودی ها را می بیند. چوبی را 
برمی دارد و بر سر یکی از آن ها می کوبد و او را از پا درمی آورد. وی 
پس از رفتن سعودی ها خود را به هتل می رساند و حجاجی که در 
هتل بودند، با دیدن حاج بیژن تعجب می کنند و به او می گویند ما فکر 
می کردیم که شهید شده ای؛ ولی او در آن حادثه زخمی و مجروح شده 

بود و این خواست خدا بود که در جبهۀ نبرد به شهادت برسد9.
بیژن بااینکه بی سواد بود، اما دعای کمیل را به خوبی از حفظ 
می خواند و هر وقت که از جبهه برمی گشت، در منزل دعای کمیل 

برگزار می کرد10.

شهید در قسمتی از وصیت نامه اش می نویسد:
»پیام من به برادران و خواهران دینی ام این است که پیرو خط 
ولایت فقیه باشید. ای همسر عزیزم، من قدر شما را نشناختم و در 
جبهه برای این حضور یافتم که گوشه ای از دِین خود را ادا کنم و از 
تو درخواست دارم که مانند زینب باشی و فرزندانمان را باتقوا تربیت 

نمایی11«.

بیژن طاهرى سورکی
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثار گران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات همسر شهید طاهری، 

ص2.
3- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.

4- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات همسر شهید طاهری، 
ص3.

5- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص2.
6- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات همسر شهید طاهری، 

ص3.
7- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص2.
8- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.

9- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات همسر شهید طاهری، 
ص4.

10- همان، ص4.
11- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامه.



سیدجمال طباطبایی

سیدجمال طباطبایی، فرزند سید علی، در دوم آذرماه سال 1339 
شمسی در خانواده ای مذهبی و سرشار از ایمان و اعتقاد به خداوند پا 
به عرصۀ وجود گذاشت. پدرش فروشنده و مادرش عصمت نام داشت1. 
وی از همان کودکی تحت تربیت اسلامی و آموزش های مکتبی 
و عقیدتی با نظارت والدین قرار گرفت2. دوران تحصیل را تا دورۀ 
متوسطه در رشتۀ تجربی ادامه داد و دیپلم گرفت. هم زمان با اوج گیری 
مبارزات بی امان امت پرخروش و مسلمان با رژیم ستم شاهی، نقش 
ویژه ای را به عهده گرفت و تا حد امکان از هیچ کوشش و تلاشی دریغ 

نورزید3.
با شروع جنگ تحمیلی و آغاز تهاجم صدام تجاوزگر در زمستان 
سال 1359 شمسی داوطلب رهسپار میدان های شرف و عزت دفاع 
مقدس گردید و با یک دسته در منطقۀ دارخویین به مصاف با بعثی های 
متجاوز پرداخت. پس از مراجعت، قامت رسای خود را به لباس مقدس 
سپاه آراسته کرد و به اصرار تمام و کسب اجازه از مسئولین، مجدداً به 

جبهه های جنگ عزیمت نمود 4.
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یحیی سبزواری، هم رزم شهید، می گوید: »سیدجمال طباطبایی، 
جزء پاسداران اولیۀ سپاه شهرضا بود. در سال 1358 فرمانده سپاه 
شهرضا، شهید محسن صفوی، جمعی از برادران سپاه ازجمله آقا 
جمال را برای رفع ناامنی های منطقۀ سمیرم به آنجا اعزام کردند. 
بعد از پانزده روز که از مأموریت بازگشتند، شهید صفوی به آنان که 
با چهره هایی سوخته از آفتاب آمده بودند، اجازه داد چند روزی به 
منزل بروند و به امور خانه بپردازند. وقتی می خواستند بروند، دست 
در جیبش کرد و مقداری پول درآورد و گفت: »چون چند روزی در 
خانه نبوده اید، شاید به این پول احتیاج باشد«. در این لحظه آقا جمال 
برآشفت و گفت: »آقا محسن، قرار نشد به ما پول بدهی. ما زمانی که 
عهد کردیم بیاییم اینجا و خدمت کنیم، حساب پول را نکرده بودیم«. 
فرمانده سپاه با شنیدن این حرف، او را در بغل گرفت و از این روحیۀ 

ایثار هر دو گریستند5«.
چون از کودکی با قرآن انس و الفت داشت، تا پایان عمر از هر 
فراغتی برای قرائت قرآن استفاده می کرد. سیدجمال از نخستین 
روزهای جنگ به جبهه رفت. او در جبهه های جنوب، غرب و کردستان 
دلاوری های جاودانه از خود به یادگار گذاشت؛ به طوری که اکثر 

بچه های جبهه رفته، آقا جمال را می شناسند6. 
حسن علی بصیرت، هم رزم شهید، می گوید: »اوایل ورودمان به 
سپاه در پادگان شهرضا، یک دوره آموزشی برای ما گذاشته بودند. در 
این دوره با سیدجمال طباطبایی آشنا شدم. چهرۀ صمیمی، آشنا و 
دوست داشتنی داشت. بین نیروهای آموزشی به یک پاسدار فعال، 



٢٠٩

مخلص، شجاع و کم حرف معروف و مشهور بود. یک شب که برای ما 
رزم شبانه گذاشتند، از ناحیۀ پا مجروح شد. من که در چند قدمی او 
بودم، صحنه را دیدم و مشاهده کردم که نمی تواند راه برود؛ ولی خم به 
ابرو نیاورد. گفتم: طباطبایی، بگو مجروح شده ای و نمی توانی راه بروی. 

او اعتنایی نکرد و با اراده ای شگفت تا آخر، رزم شبانه را ادامه داد7«.
بسیجی هایی که آقا جمال، فرمانده آن ها بود، او را هیچ وقت 
بیکار ندیده بودند و به یاد می آورند که به قرآن و مفاتیح الجنان علاقۀ 
زائدالوصفی داشت. دلیل آن هم این بود که از نهُ سالگی به آموختن 

آن ها پرداخته بود و در جبهه نیز از آن غافل نبود 8.
آقا جمال در اوایل سال 1361 با عده ای از بسیجی های شهرضا به 
کردستان اعزام شد. پس از حدود سه ماه وی به شهرضا بازگشت و بار 
دیگر به فرماندهی یک گردان از داوطلبان بسیجی به جنوب اعزام شد. 
بسیجی ها به یاد می آورند که از سال 1361 که برای اولین بار آقا جمال، 
فرماندهی گردان آن ها را به عهده گرفت، همه منتظر شهادتش بودند؛ 
چون در عملیات حال و هوایی دیگر داشت و بدون هراس بر دشمن 
می تاخت. پس از عملیات رمضان در مردادماه از شهرضا به جبهه های 
جنوب رفت و در خط پدافندی پاسگاه زید، گردان خود را مستقر کرد. 
در شهریورماه 1361 براثر اصابت ترکش خمپاره به سرش به شدت 
مجروح شد؛ ولی پس از یازده روز درحالی که به شدت مجروح شده بود، 
او را بی هوش در بیمارستان یافتند. این حادثه مدتی او را از جبهه دور 
نگه داشت9. بعد از این حادثه یک طرف راست بدن ایشان به کلی از کار 
افتاد و به سختی راه می رفت و کارهایش را با یک دست انجام می داد؛ 

سیدجمال طباطبایی
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ولی ارادۀ وی قوی تر از آن بود که با ازکارافتادگی جسمی، ازکارافتادۀ 
جنگی نیز بشود10.

پس از بهبودی نسبی در آذرماه 1361 بااینکه نیمی از بدنش از کار 
افتاده بود، به جبهه برگشت تا نیم دیگر را قربانی مولایش نماید. وی 
در تیپ قمر بنی هاشم مشغول خدمت گردید. در عملیات والفجر4 در 
تاریخ 27مهرماه1362 با دلاوری تمام شرکت کرد11. در این عملیات، 
او یک تنه تا بالاترین قلۀ فتح شده رفت و به همه ثابت کرد بر قلۀ ایثار 
و شرف ایستاده است. بعد از آن در تمام عملیات با سِمت فرماندهی 
گردان و فرماندهی محور شرکت کرد و هر جا کار پیشروی یا دفاع 
رزمندگان گره می خورد، با موتور، ماشین یا پای پیاده خود را به نیروها 

می رساند و صدای آقا جمال، آقا جمالِ بسیجی ها بلند می شد12.
سردار کریم نصر اصفهانی می گوید: »در عملیات رمضان، 
داخل قرارگاه بودیم که گفتند تعدادی از بچه های شهرضا ازجمله 
فرمانده آن ها مجروح شده است. سراغ او رفتم. دیدم نامش آقا 
جمال طباطبایی است و از ناحیۀ سر به شدت مجروح شده است. 
این نخستین آشنایی من با آقا جمال بود. بعد از اینکه تیپ 44 قمر 
بنی هاشم را تشکیل دادیم، در آذرماه 1361 شنیدم او دوباره به جبهه 
برگشته؛ درحالی که براثر ترکش، یک طرف بدنش کاملًا فلج شده 
است. او را به تیپ، دعوت کردم و در جلسات از نظرهای او برای عملیات 
و همچنین از روحیۀ عالی و شجاعت بی نظیر او بهره می بردیم. در 
سخت ترین شرایط همانند پدری بالای سر فرزندانش بود. وقتی با آن 
وضعیت جسمانی، خود را در وسط معرکه و مهلکه قرار می داد، نیروها 
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جان فشانی می کردند. او محبوب قلوب بود13«. 
دشمن زبون می اندیشید که می تواند این دلاور عرصۀ نبرد را از 
پای درآورد. لذا در عملیات خیبر، بدر و والفجر8 بارها او را هدف تیرها، 
ترکش ها و گلوله های شیمیایی قرار داد؛ ولی سردار طباطبایی پس از 

بهبود، مصمم تر از همیشه به جبهۀ نبرد بازمی گشت14.
آقا جمال در عملیات بدر در تاریخ 20اسفندماه1363 با مسئولیت 
فرمانده یکی از محورهای عملیاتی در محل سرپل جویبر و روستای 
جویبر در منطقۀ هورالهویزه تا دجله شرکت داشت. وی برخلاف 
مجروحیت و معلولیت شدید جسمی، هدایت چند گردان عملیاتی را 
برعهده داشت. او در مسیر از ناحیۀ پا مورد اصابت گلوله قرار گرفت؛ 
ولی به هر شکل بود، به همراه بی سیم چی خود به محل پل جویبر رسید 
و خط پدافندی را تشکیل داد و در حالی که روی برانکارد خوابیده بود، 
با بی سیم هماهنگی لازم را انجام می داد. هنگامی که از تثبیت خط 
اطمینان یافت، اجازۀ انتقال خود را به عقب داد و پس از پانسمان و 
درمان اولیه مجدداً به خط بازگشت. تا یک هفته که رزمندگان اسلام 
در برابر آتش پرحجم و سنگین بعثی ها مقاومت می کردند، آقا جمال 
نیز با آنان همراه بود و موجب تقویت روحیۀ ایستادگی و مقاومت 
رزمندگان بود. وی پس از دستور عقب نشینی فرماندهی قرارگاه به 

پشت جبهه بازگشت15.
آقا جمال در عملیات والفجر 8 در شبه جزیرۀ فاو حضور داشت و 
جزو نخستین کسانی بود که از قایق، خود را به ساحل دشمن رسانید16. 
سیدجمال در عملیات کربلای4 و سپس در عملیات کربلای5 حضور 

سیدجمال طباطبایی
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داشت و پس از شهادت شهید شاهمرادی در تاریخ 19دی ماه1365 به 
سِمت معاونت عملیات لشکر قمر بنی هاشم منصوب گردید17.

 وی با توانایی و مدیریت بسیار شگرفی عملیات کربلای5 و تکمیلی 
آن را اداره کرد و در اسفندماه به شدت مجروح گردید. وی در ایام عید 
نوروز سال 1366 رزمندگان شهرضا را با خانواده در یک مهمانی دعوت 

کرد18. 
سیدجمال مصمم بود که این تن خاکی را فدای اسلام و انقلاب 
اسلامی نماید. پس از این مهمانی به جبهه بازگشت. چون معشوق او 
را خیلی دوست داشت، می خواست آقا جمال مرحله به مرحله به کمال 
برسد. لذا چنین مقدر کرده بود که این سردار، بدنش را قسمت قسمت 
تقدیم نماید. او ایستاد تا آخرین  نفس هایش را فدای معشوق نماید و 
سرانجام در تاریخ 23فروردین ماه1366 در یک بعدازظهر بهاری در 
خط پدافندی شلمچه، درحالی که مشغول بیرون آوردن بلدوزری از 
درون گِل بود، ترکشی به گلویش اصابت کرد و با گلوی دریده همچون 
علی اصغر حسین به آسمان پرکشید19. پیکر پاکش را به شهرضا منتقل 
کردند و پس از یک تشییع باشکوه در گلزار شهدای شهرضا جنب 

امامزاده شاه رضا به خاک سپردند20.

سیرۀ شهید طباطبایی:
سیدجمال در مکتب امام حسین علیه السلام پرورش یافته بود. 
وی مجاهدی باصلابت و فداکار بود که تقوا و ذکر و رکوع و خضوع و 
نماز شبش دریایی خروشان بود. بزرگ مردی که سراسر وجودش 
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عشق به اسلام و اهل بیت و میهن اسلامی و ذوب در خمینی روح الله 
بود. رزمنده ای که در میدان جنگ، مظهر شهادت طلبی و دلاوری و 
ازخودگذشتگی بود. مبارزی خستگی ناپذیر در برابر متجاوزان بعثی و 
فرمانده ای ازجان گذشته و دلیر و بی باک که مرگ را به استهزا گرفته 

بود.
پدر و مادرش به یاد می آورند که به خاطر محبت و شفقتی که 
نسبت به آنان داشت، مجروحیت خود را از آن ها کتمان می کرد تا مبادا 
ناراحت شوند. او از بیمارستان با منزل تماس می گرفت و به عنوان اینکه 

از جبهه تماس می گیرد، خبر سلامتی خود را به آن ها می داد21.
سیدجمال برای نیروهای تحت امرش قبل از اینکه فرمانده باشد، 
دوست، راهنما و برادر بزرگ بود و در تمام زمان فرماندهی هیچ کس از 

او ناراحت و آزرده خاطر نشده بود22.
جواد صالح می گوید: »بعد از اینکه شهید طباطبایی جانباز 
70درصد شد، بارها به ملاقات او رفتم و گفتم: به بنیاد شهید مراجعه 
کنید تا برای شما پروندۀ جانبازی تشکیل دهند تا بخشی از امکانات و 
مایحتاج شما را تأمین کنند. حتی بنیاد به شما مستمری نیز خواهد 
پرداخت؛ ولی ایشان اصلًا قبول نمی کرد و با لبخند از کنار حرف من 
می گذشت. حتی فیزیوتراپی ها را نیز با هزینۀ شخصی انجام می داد. در 
مقابل اصرار بنده و دوستانش مبنی بر تشکیل پرونده در بنیاد، می گفت 
من برای خدا رفتم و دوست ندارم پرونده ای روی زمین داشته باشم. 

پروندۀ من باید در آخرت و آن جهان، سفید باشد23«.

سیدجمال طباطبایی
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محمدمهدی تیموریان، هم رزم شهید، می گوید: »فرماندهی 
گردان یا مهدی بعد از عملیات رمضان در خط پدافندی زید، با شهید 
طباطبایی بود. ما را در منطقه ای که حتی خاک ریز نبود، جهت 
پدافند بردند. شب ها لودر می آمد و مقداری خاک را دپو می کرد و با 
روشن شدن هوا به عقب برمی گشت. یک شب که هنوز زدن خاک ریز 
تمام نشده و قسمتی از آن مانده بود، تلفن صحرایی زنگ زد. تلفنچی 
به آقا جمال که بیرون سنگر فرماندهی ایستاده بود، گفت رانندۀ لودر 
می گوید آتش دشمن سنگین است و من دیگر نمی توانم کار کنم. آقا 
جمال مرا صدا کرد و گفت: »تیموریان، یک موتور بیاور«. درحالی که 
دقیقاً نمی دانستم چه کار می خواهد بکند، موتور را روشن کردم و 
آوردم. آقا جمال سوار شد و گفت: »برو به طرف لودر«. حدود پانصد 
متری که رفتم، به لودر روشن و متوقف برخورد کردم. آقا جمال پیاده 
شد و در تاریکی صدا زد: »رانندۀ لودر!« راننده از گوشه ای بیرون آمد. 
آقا جمال گفت: »برادر چی شده؟« گفت: »آقا، آتش سنگین است. 
من هم درست در تیررس و مقابل دشمن قرار دارم. ممکن است هدف 
قرار بگیرم. نمی شود کار را ادامه داد«. آقا جمال رفت جلوی راننده، 
روی موتور لودر نشست و گفت: »برادر، بیا کار را تمام کن. من سپر 
بلای تو می شوم تا اگر خمپاره یا تیر آمد، اول به من بخورد«. رانندۀ 
لودر که انتظار چنین برخوردی را نداشت، پشت لودر نشست و تا صبح 
درحالی که سپر بلایی چون آقا جمال در روبه رو داشت، خاک ریز را 

تمام کرد24«.
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اسماعیل خان احمدی، هم رزم شهید، می گوید: »در خط پدافندی 
شلمچه، آقا جمال مسئول خط بود. با آن وضعیت جسمانی از صبح تا 
شب یکسره در خط، در حال تردد، سرکشی و رسیدگی به نقاط ضعف 
و امور خط بود. او به تک تک سنگرهای دیده بانی، انفرادی و اجتماعی 
سر می زد؛ پذیرفتن مسئولیت و کار طاقت فرسایی که انسان های سالم 
ازنظر جسمانی را از پا درمی آورد؛ ولی آقا جمال با روحیه ای بشّاش و 
چهره ای گشاده کارها را انجام می داد. نیمه شب که به غیر از نگهبانان 
اکثر نیروها از فرط خستگی در خواب بودند، خیلی آرام از سنگر 
خارج می شد، وضو می ساخت و در گوشه ای چنان به عبادت و تهجد 
می پرداخت که گاه انسان فکر می کرد این شخص یک عارف و سنگر 
یک محراب است. نماز شب آقا جمال برعکس کارهایش که خیلی 
با چابکی و سرعت انجام می گرفت، با طمأنینه و وقار تمام، خوانده 

می شد. چنانکه تا دو ساعت طول می کشید25«.
فرمانده تیپ، سردار کریم نصر، مجروح شد و هدایت نیروها به 
دست شهید شاهمرادی بود. او نیروها را دسته دسته سوار قایق می کرد 
و به عقب می فرستاد. نوبت به آقا جمال که رسید، راضی به عقب رفتن 
نمی شد و می گفت: »با چه رویی به شهرمان برویم؟ چطور به عقب 
برگردیم؟«. بچه ها هم گریه می کردند. این صحنه با غروب خون رنگ 
و غمگین خورشید، عصر عاشورا را تداعی می کرد. در این لحظه، این 
جملۀ فرماندهی تیپ در ذهنم خطور کرد که مرتب زیر لب زمزمه 

می کرد: »آقا جمال برکت تیپ است، آقا جمال برکت تیپ است26«.

سیدجمال طباطبایی
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یدالله باغبان، هم رزم شهید، می گوید: »گردان امام حسین )ع( باید 
بر اساس اصل غافلگیری، خط دشمن را تسخیر می کرد؛ ولی به دلیل 
لو رفتن عملیات، نتوانسته بود. لذا گردان ما که وظیفۀ دیگری در آن 
عملیات باید انجام می داد، مأمور شکستن خط دشمن شد. با این وصف، 
بچه های ما که نه به منطقه توجیه بودند و نه می دانستند باید چه کار 
کنند، حرکت کردند و به جلو رفتند. در طول راه به یک نهر آب رسیدیم. 
نمی دانستیم چقدر عمق دارد. مردد بودیم چه کار کنیم. همین طور 
که به آب خیره شده بودیم، آقا جمال از گرد راه رسید. درحالی که 
بی سیم چی او نفس زنان سعی می کرد خود را به وی برساند. جالب بود که 
بی سیم چی های آقا جمال ازبس که به این طرف و آن طرف می دویدند، 
زودتر از خود او خسته می شدند. آقا جمال به مجرداینکه به آب رسید، 
رو کرد به ما و گفت: »چرا معطلید؟«. با نگاهمان آب را نشان دادیم. 
درحالی که نگاهی حاکی از ناراحتی به ما می کرد، خود را داخل نهر 
انداخت و با یک دست و با یک پای سالم خود شروع کرد به شنا کردن 
و جهت پیشروی، خود را به آن طرف نهر رساند27. با این عمل او، تمام 
نیروها خجالت کشیدند و با شرمندگی از این همه ایثار و شجاعت سید، 
همه وارد نهر شدند و به آن طرف رفتیم. به برکت وجود آقا جمال، خط 
دشمن به آسانی هرچه تمام تر سقوط کرد28. آقا جمال باآنکه جانباز 
70درصد بود و سمت راست بدنش فلج شده بود، چنان شیفتۀ خدمت 
در جبهه بود که با ایثار و شهادت طلبی، خودش را در خط مقدم قرار 
می داد و با اخلاص تمام کار فرمانده محور را انجام می داد. وی در جبهه، 

عشق و علاقۀ فراوانی به حیات رزمندگان داشت29«.
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فرازی از وصیت نامۀ شهید:
»از ملت عزیز خواستارم که حقشان را به این حقیر ببخشند که 
نتوانستم خدمتگزار خوبی برای آن ها باشم و اگر اشتباهی داشته ام، 
خصوصاً از افرادی که با آن ها سروکار داشته ام، عاجزانه می خواهم مرا 
عفو کنند؛ چون در این رابطه با من خیلی زحمت کشیده اند و خیلی 
بر من حق دارند. از خداوند اجر فراوان برای آن ها خواستارم و از کلیۀ 
برادران سپاه و بسیج استدعا دارم اطاعت بیشتر از فرماندهی داشته 
باشند. بیشتر به جنگ فکر کنید و یک لحظه از آن غافل نشوید؛ چون 
همه چیز ما درگرو جنگ و جهاد با کفار است و در ضمن، جهاد اکبر 
یعنی همان جهاد با نفس و خودسازی را فراموش نکنید و پشتیبان 

ولایت فقیه باشید؛ هرچند تابه حال بوده اید30«.
مردم سوگواری که در مراسم او شرکت داشتند، به خوبی او 
را می شناختند و به یاد می آوردند که از سال 1339 شمسی که 
در شهرضا پا به عرصۀ وجود گذاشته بود تا روزی که او را به خاک 

می سپردند، یک لحظه آرامش نداشت و پیوسته در تلاش بود31. 

سیدجمال طباطبایی
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثار گران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص1.

3- همان، ص1.

4- همان، ص2.
5- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرۀ یحیی سبزواری، ص90.

6- همان، ص88.
7- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرۀ حسن علی بصیرت، 

ص91.
8- محمدرضا یوسفی، 1375، سرداران سپاه توحید، اصفهان: انتشارات 

لشکر 8 زرهی نجف اشرف، ص36.
9- رمضانعلی کاووسی، 1393، پرواز بال شکسته؛ خاطرات جمعی از 
رزمندگان شهرضا از فرمانده شهید جمال طبا طبا یی، اصفهان: نشر ستارگان 

درخشان، ص19.
10- محمدرضا یوسفی، سرداران سپاه توحید، اصفهان: انتشارات لشکر 8 

زرهی نجف اشرف، ص36.
11- رمضانعلی کاووسی، 1393، پرواز بال شکسته؛ خاطرات جمعی از 
رزمندگان شهرضا از فرمانده شهید جمال طبا طبا یی، اصفهان: نشر ستارگان 

درخشان، ص19.
12- همان، صص43تا48.

13- همان، ص43.
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14- محمدرضا یوسفی، سرداران سپاه توحید، اصفهان: انتشارات لشکر 8 
زرهی نجف اشرف، ص37.

15- احمدرضا طاووسی، 1396 ، روطه جبهه ای به عرض ده متر، اصفهان: نشر 
ستارگان درخشان، ص248.

16-  همان، ص294.
17- همان، ص384.
18- همان، ص411.

19- رمضانعلی کاووسی، 1393، پرواز بال شکسته؛ خاطرات جمعی از 
رزمندگان شهرضا از فرمانده شهید جمال طبا طبا یی، اصفهان: نشر ستارگان 

درخشان، ص196.
20- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.

21-  پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص4.
22- همان.

23- رمضانعلی کاووسی، 1393، پرواز بال شکسته؛ خاطرات جمعی از 
رزمندگان شهرضا از فرمانده شهید جمال طبا طبا یی، اصفهان: نشر ستارگان 

درخشان، ص47.
24- همان، ص37.

25- همان، ص178.
26- همان، ص23.

27- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرۀ محمد باغبان، ص130.
28- همان، ص134.

سیدجمال طباطبایی
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29- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار کریم نصر اصفهانی، فرمانده و 
مؤسس تیپ قمر بنی هاشم، در تاریخ 1395/1/10 در منزل نامبرده.

30- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامه در تاریخ 1364/11/30.
31- محمدرضا یوسفی، سرداران سپاه توحید، اصفهان: انتشارات لشکر 8 

زرهی نجف اشرف، ص35.



سعید طفلان آب

سعید طفلان آب، فرزند اسماعیل، در نهم اردیبهشت سال 1339 
شمسی در اصفهان در خانواده ای متدیّن و متشرّع و فرهنگی در 
خیابان آتشگاه در غرب اصفهان متولد شد. پدرش مدیر مدرسه بود 
و مادرش زیبده نام داشت1. دوران تحصیلات ابتدایی و متوسطه را 
در زادگاه خود گذراند2. از ابتدای نوجوانی به مسائل مذهبی و مطالعۀ 
کتاب های دینی علاقه مند بود. سعید، تحصیلات دانشگاهی را در رشتۀ 
شیمی دانشگاه اصفهان ادامه داد. سال سوم دانشگاهش هم زمان با 

پیروزی انقلاب اسلامی بود.
 او در مبارزات انقلابی شرکت فعال داشت3. وی در تظاهرات و 
راه پیمایی های مردمی و دانشجویی حضور داشت. اعلامیه ها را تنظیم 
می کرد و بین دانشگاهیان پخش می کرد. در محله بر روی دیوارها 
 شعار انقلابی می نوشت و نوارهای امام خمینی را پخش می کرد. 
وی چند مرتبه دستگیر و به شدت مورد اذیت و آزار واقع شد و دوباره 
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آزاد می شد؛ ولی او با شجاعت به کارش ادامه می داد. کوکتل موتولف 
می ساخت و در مقابل مأموران حکومت نظامی از آن ها استفاده 
می کرد4. شب ها همیشه روی پشت بام مسجد می رفت و عبادت 
می کرد و شعارهای انقلابی می داد. وی در فعالیت های اجتماعی 

پیشتاز بود و مایحتاج فقرا و محرومان را تهیه می کرد.
سعید در مسجدالنبی خیابان آتشگاه، جنب میدان میوه و تره بار 
نزدیک منزل مسکونی شان کتابخانه ای تأسیس و کتاب های آن را 
با کمک جوانان محل تهیه کرد5. وی همچنین در تأسیس انجمن 
اسلامی و کانون فرهنگی نبی اکرم)ص( مسجد، نقش مؤثری داشت. 
سعید به هنر طراحی و خطاطی علاقه مند بود و تابلوهای تبلیغاتی 
مسجد و راه پیمایی را تهیه می کرد. وی با کمک جوانان محل مثل 
شهید علی مرادی در مسجدالنبی)ص( کلاس های عقیدتی تشکیل 

داد و به آموزش قرآن و احکام به جوانان  پرداخت6.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی با ادارۀ کانون مسجد، دانش آموزان 
را به اردوهای سیاحتی، ورزشی و علمی می برد. وی با تشکیل بسیج 
مستضعفین به عضویت بسیج درآمد و بچه های محل و دیگر پایگاه های 
بسیج را آموزش می داد و شب ها تا دیروقت در محله، نگهبانی می کرد. 
در دانشگاه نیز به همراه دیگر دانشجویان مذهبی، جامعۀ اسلامی 
دانشجویان را تأسیس کرد. سعید پس از انقلاب فرهنگی با تعطیلی 
موقت دانشگاه به همراه دانشجویان به اردوهای سازندگی روستاها رفت 
و در منطقۀ خور و بیابانک حوضچه های آبخیزداری تأسیس کردند. 
وی سپس به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد و مدتی در 
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سپاه نایین مشغول مبارزه با قاچاقچیان مرگ بود. وی همیشه لباس 
بسیجی ها را می پوشید.

 سعید پس از بازگشت از نایین، مدتی در پادگان آموزشی پانزده 
خرداد زیر نظر شهید احمد حجازی در واحد تخریب فعالیت می کرد 
و به نیروهای اعزامی به جبهه، آموزش تخریب و انفجار مهمات و مین 
می داد. وی مدتی مسئول شناسایی خانه های تیمی بود و با کمک 
پاسداران انقلاب اسلامی، منافقین و چریک های فدایی را دستگیر 
می کرد7. با شروع درگیری های کردستان به آن منطقه رفت و فعالیت 
خود را در آنجا آغاز کرد و در مناطق محروم به کمک مردم آن مناطق 

 پرداخت.
با شروع جنگ تحمیلی عازم منطقۀ جنوب شد و در عملیات 
ثامن الائمه شرکت کرد. جثۀ کوچک و تندی و تیزی و چابکی سعید 
باعث شد همه او را به چریک فولاد بشناسند8. سرانجام وی در منطقۀ 
بستان، در عملیات طریق القدس در تاریخ 13آذرماه1360 در حین 
دیده بانی جهت برنامه ریزی عملیات بعدی به شهادت رسید9. پیکر 
پاک این شهید به اصفهان منتقل و در گلستان شهدای اصفهان، قطعۀ 

طریق القدس، ردیف5، شمارۀ37 به خاک سپرده شد.

سیرۀ اخلاقی شهید:
وی از کودکی بسیار پرجوش وخروش بود و اگرچه جثۀ کوچکی 
داشت، ولی چست و چالاک و نترس و بی باک بود. یک بار  که در شب در 
مسیر راه، یوزپلنگی به خودرو وانت آنان در منطقۀ خور و بیابانک حمله 

سعیدطفلان آب
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کرده بود، سعید از عقب ماشین به بیرون، بر روی یوزپلنگ می پرد و 
با آن درگیر می شود و موفق می شود با کمک همراهانش یوزپلنگ را 

طناب پیچ کند و تحویل سازمان محیط زیست دهد11.
شجاعت و دلاوری وی چنان بود که پیش از انقلاب اسلامی در 
فعالیت های انقلابی و مبارزه با رژیم پهلوی بسیار کوشا و فعال بود. 
سعید بسیار مؤدب و متین و مهربان و دلسوز محرومان بود. وی یکی 
از تلاشگران شهادت طلب درصحنه های گوناگون انقلاب اسلامی بود 
و زندگی خود را با تمام قوا وقف خدمت به انقلاب اسلامی کرده بود 
بود. به راستی در صحنه های نبرد و جهاد، مشتاق شهادت در راه خدا و 
سرباز فداکار امام خمینی رضوان الله علیه بود. ترس بر او راه نداشت و از 
مصادیق این سخن امیرمؤمنان علیه السلام بود که می فرمایند: »جهاد، 
دری است از درهای بهشت که خداوند آن را برای خواص دوستان خود 

گشوده و لباس تقوی و زره محکم خداوند و سپر مطمئن او است12«.
سعید، فردی با بصیرت و آینده نگر و کادرساز و تشکیلاتی بود. 
در دفتری نام اعضای جوان مسجد را نوشته بود و کارایی هرکدام را 
ثبت کرده بود. وی با اهدای کتاب های سیر مطالعاتی اصول و عقاید 
به جوانان، آنان را برای مربیگری تربیت می کرد. وی با نوجوانان 
بسیار مهربان بود و آنان را برای آیندۀ انقلاب تربیت می کرد. 
برخی از نیروهایی که سعید تربیت کرد، در دوران دفاع مقدس به 

جبهه ها رفتند و راه او را ادامه دادند و به شهادت رسیدند13.
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثار گران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص1.

3- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با حاج علی کریمی، شوهرخواهر شهید سعید 
طفلان، در تاریخ 1392/1/18.

4- همان.
5- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با آقای رسول شریف، مسئول فعلی کانون 

فرهنگی مسجدالنبی، در تاریخ 1392/2/15.
6- همان.

7- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با حاج علی کریمی، شوهرخواهر شهید سعید 
طفلان، در تاریخ 1392/1/18.

8- مصاحبۀ مریم جان نثاری با محمدجعفر یوسف زاده از مسئولان دیده بانی 
لشکر امام حسین علیه السلام در تاریخ 1391/2/15.

9- همان.
10- اصغر فروغی ابری، 1390، آخرین امتحان، اصفهان: انتشارات دانشگاه 

اصفهان.
11- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با رسول شریف، مسئول فعلی کانون فرهنگی 

نبی اکرم)ص(، در تاریخ 1395/1/11.
12- سیدرضی، 1379، نهج البلاغه، تحقیق و ترجمۀ محمد دشتی، قم: 

انتشارات مشرقین، خطبۀ27، ص74.
13- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با رسول شریف، مسئول فعلی کانون فرهنگی 

نبی اکرم)ص(، در تاریخ 1395/1/11.

سعیدطفلان آب





مرتضی طلاکوب

مرتضی طلاکوب، فرزند مهدی قلی، در اول مهرماه سال 1335 
شمسی در خانواده ای متدینّ و متشرّع در اهواز دیده به جهان گشود. 
پدرش کفّاش بود و مادرش بتول نام داشت1. مادرش نقل می کند: 
»روز اول که او را به مدرسه بردم، خیلی مدرسه را دوست داشت. 
سر صف برای بچه ها قرآن می خواند. معلمان از درس او راضی بودند. 
مدرسه که می رفت، از ما پول توجیبی می گرفت. همان موقع می رفت 
سرکوچه، می داد به یک فقیر2«. وی به همراه خانواده اش به اصفهان 
مهاجرت کردند. مرتضی، تحصیل را تا دورۀ متوسطه درس خواند و در 

رشتۀ طبیعی از دبیرستان ساسان اصفهان دیپلم گرفت3.
مادرش می گوید: »پس از دیپلم به سر کار رفت. دو سال کار 
می کرد. وقتی حقوقش را می گرفت، قسمتی از پول را به خواهرش 
کمک می کرد. ماه رمضان به فقرا بیشتر توجه می کرد. به دعای 
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توسل علاقۀ زیادی داشت. مرتضی به حضرت اباعبدالله ارادت خاصی 
داشت4. در کارهای خانه به من کمک می کرد. نمازهایش را اول وقت 
در مسجد سید و مسجد لنبان اصفهان می خواند. از خواندن نماز شب 
غافل نبود5. عید غدیر را خیلی دوست داشت و همیشه می گفت عید 
واقعی ما عید غدیر است. وی در نیمۀ شعبان با دوستانش مسجد محل 
را چراغانی و شیرینی و شربت پخش می کردند. مرتضی مقید بود دهۀ 
محرم را لباس مشکی بپوشد. یک بار در جریان تظاهرات او را دستگیر 
کرده بودند و یک شبانه روز در حبس بود. یک بچۀ کوچک هم با آنان 
زندانی شده بود. به خاطر آنکه هوا به شدت سرد بوده است، مرتضی برای 

آن بچه از مأموران یک پتو گرفته بود6«.
وی در راه پیمایی ها و تظاهرات شرکت می کرد. زمانی که 
امام خمینی رضوان الله علیه به ایران آمد، برای استقبال از امام به تهران 
رفت و پس از بازگشت از تهران، دفعۀ بعد مادرش را برای دیدار امام به 

قم برد7.
وی می گفت: »باید خط امام را ادامه دهیم. این دنیا فایده ندارد. 
آخرش باید مرد. چرا در رختخواب بمیرم؟«. غیرت و مردانگی وی 
چنان بود که وقتی گروهک های جدایی طلب و ضدانقلاب در کردستان 
آشوب ایجاد کردند، به این منطقه رفت. با حملۀ مزدوران متجاوز بعثی 
به خوزستان، مرتضی فوراً به جبهه ها رفت و مدتی در آبادان و سپس 
در خط پدافندی شیر در روستای محمدیه در منطقۀ دارخویین حضور 

یافت8.



سیرۀ شهید مرتضی طلاکوب:
وی حدود نهُ ماه در جنوب بود و در مکتب تربیتی دارخویین 
زیر نظر شهید مصطفی ردانی پور و شهید خرازی، روح خود را با عبادت 
و بندگی و زهد و نماز شب تربیت کرد. وی در این دوران خودسازی، 
با عبادت و بندگی و قرائت قرآن و ذکر و دعا و راز و نیاز و نمازهای 
شبانه و نوافل پیوسته و سوگواری های امام حسین علیه السلام به دوراز 
هیجانات دنیوی در خلوت جبهه و با ایثار جان و شهادت طلبی در 
مقابل آتش سلاح های دشمن، به زودی به خلوص نیّت رسید و با 
دست شستن از جان خود، حالت حضور و شهود و یقین را درک کرد9. 
وی همان گونه که در وصیت نامه اش می نویسد، هنگامی که به یقین 
کامل رسید، پیوسته به آسمان و رحمت الهی نظر داشت. وی سرانجام 
ِّهِم یُرزِقون«  پاداش خود را دریافت نمود و با قهقهۀ مستانه، »عِندَ رَب

گردید.
مرتضی به جبهه علاقۀ زیادی داشت. یک بار که از ناحیۀ پا مجروح 
شده بود، پس از آنکه برای درمان به اصفهان آمده بود، بلافاصله به 
جبهه بازگشت. وی سرانجام در عملیات فرماندهی کل قوا در تاریخ 
21خردادماه1360 در منطقۀ دارخویین به عنوان معاون گردان حضور 

داشت و به شهادت رسید10.

مرتضی طلاکوب



٢٣٠
فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

وصیت نامۀ شهید مرتضی طلاکوب:
»هرکجا باشید، اگرچه در کاخ های بسیار مستحکم، مرگ شما 
را فرامی گیرد. با درود به رهبر کبیر انقلاب، امام خمینی که پوزۀ 
ضد  اسلامیان را آن طور که خداوند راضی است، به خاک می مالد. 
نمی خواهم به سادگی کشته یا مجروح شوم. باید دگرگون کنم. باید 
عصیان کننده های در برابر حق را در جای خودشان بنشانم تا بفهمند 
اسلام، آن هم اسلام راستین، فقط در پیروی از خط امام خمینی است و 

بس11.
با آگاهی، با شناخت و با یقین به سوی جنگ می روم؛ به سوی جهاد، 
به سوی خدا، به سوی شهادت و به سوی سعادت. مادر، از شما خواهش 
دارم که برای من گریه نکنید که سیاه قلبان شاد شوند. تو ای پدر عزیز، 
دست های پینه بسته ات را از راه دور می بوسم. از خدا می خواهم تا شما 
را یاری کند تا آنچه در توان دارید، در راه اسلام جان فشانی کنید و به 
دشمنان اسلام بگویید شمایی که برای رسیدن به اهداف باطلتان از هر 
دروغ و افترایی روی گردان نیستید، رویتان سیاه باد. شمایی که به جای 
عزت و سرافرازی، ذلت و بدبختی را انتخاب کرده اید، قلبتان سیاه باد. 

مرتضی طلاکوب12«.



٢٣١

پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثار گران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات مادر شهید، ص3.

3- حسن ارک دستانی، 1361، حماسۀ دارخویین، تهران: انتشارات سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی، ص212.

4- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات مادر شهید، ص8.
5- همان، ص7.
6- همان، ص9.

7- همان، ص10.
8-  حسن ارک دستانی، 1361، حماسۀ دارخویین، تهران: انتشارات سپاه 

پاسداران انقلاب اسلامی، ص212.
9- همان، ص211.

10- همان ص212.
11- پروندۀ فرهنگی شهید، وصیت نامۀ شهید.

12- همان.

مرتضی طلاکوب





غلامعلی طیاره خواجویی

غلامعلی طیاره خواجویی، فرزند مرتضی، در هجدهم 
اردیبهشت ماه سال 1344 شمسی در خانواده ای متدیّن و متشرّع 
در محلۀ چهارباغ خواجوی اصفهان به دنیا آمد1. پدرش در کارخانۀ 
ذوب آهن اصفهان کار می کرد و مادرش فاطمه نام داشت2. از همان 
کودکی زرنگ تر و سریع تر از دیگر برادران خود بود و در رفتار و کردار 
تحت تأثیر برادرش مصطفی بود. تا پایان دورۀ راهنمایی در محلۀ 
خواجو درس خواند3. او به شعر و ادبیات و رمان های ادبی علاقه مند بود. 
غلامعلی در دوران انقلاب اسلامی در شعارنویسی و پخش اعلامیه و 

حتی شرکت در تظاهرات شبانه با جوانان محل مشارکت می کرد4.
وی تحصیلات دورۀ متوسطه را رها کرد و همراه برادرش مصطفی 
به کردستان رفت. مصطفی از او خواست که به اصفهان برگردد و 
تحصیلاتش را ادامه دهد. او نیز قبول کرد و به اصفهان بازگشت. پس 
از یک ماه نتوانست تحمل کند و به کردستان برگشت5. وی در این 
زمان پانزده ساله بود و در گردان ضربت ثارالله که عملیات مختلفی 



٢٣٤
فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

پیرامون شهر انجام می دادند، مشغول خدمت شد. نیروهای گردان 
ضربت از افراد ورزیدۀ سپاه کردستان بودند که در ابتدا فرماندهی آن 
بر عهدۀ سیدمرتضی صفوی بود و معاونین وی نیز شهید حسین خرازی 
و فتح الله محمدی بودند. هرجا گروه های جدایی طلب و ضدانقلاب 
تحرکی انجام می داد، این گروه به صورت نیروی واکنش، به سرعت عمل 
می کرد. این گردان، قابلیت و تحرک خوبی داشت و با تجهیزات کامل 

در مأموریت های پاک سازی محورها عمل می کرد6.
شهید غلامعلی، نیروی خود را برای کمک به مردم محروم منطقه 
و همچنین مبارزه با اشرار و ضدانقلاب صرف کرد. هنگام شهادت، 
مصطفی در کنار او بود و بیان داشت که من راه برادرم را ادامه خواهم 
داد. مدتی در گردان ویژۀ شهید طیاره در سقز بود و پس از شرکت در 
عملیات پاک سازی و توسعۀ پاسگاه ها و پایگاه ها، مسئولیت گردان های 
پدافندی محورهای سقز را به او دادند که به خوبی از عهدۀ این 
مسئولیت برآمد7. غلامعلی فعال و چابک بود و برای گرفتن پایگاه های 

ضدانقلاب، از همه جلوتر بود.
وی فردی تیزهوش بود؛ به همین دلیل زبان کردی را زود فراگرفت. 
او در جمع آوری اطلاعات با کمک نیروهای بومی که در اختیار داشت، 
به گروه های دیگر هم کمک می کرد. او همیشه به پیش مرگان کُرد 
کمک می کرد و حتی برای رفع مشکل آن ها تا پای جان می ایستاد و در 

کارهای عام المنفعه مانند برادرش شرکت می کرد8.
غلامعلی، نزدیک به هشت سال مبارزه در گروه های ضربت در 
شهرهای سنندج و سقز با شهدایی چون محمد بروجردی، ناصر 



٢٣٥

کاظمی، حاج حسین روح الامین و... و در عملیات گوناگون پاک سازی 
روستاها و شهرهای کردستان با شهدایی همچون سیدرضا حسینی، 
کاوه، زهتاب، آقابابایی، محمدرضا افیونی و... همکاری داشت و عملًا 
جانشین عملیات سپاه سقز شده بود. وی چند مرتبه در مسابقات 
تیراندازی شرکت کرد و باوجوداینکه کردها در تیراندازی، ماهرتر از 
بقیه بودند، نفر اول شد. او جسمی ورزیده داشت و خستگی برایش 
مفهومی نداشت و در عملیات، پیشاپیش گروه حرکت می کرد. وی در 

عملیات برون مرزی والفجر و کربلای2 و... شرکت کرد9.
غلامعلی در سال 1362 دورۀ آموزشی را در پادگان مالک اشتر 
ارومیه گذرانید و سپس دورۀ عالی عملیات را از تاریخ 1مهرماه1364 
تا 12تیرماه1365 در دانشگاه امام حسین علیه السلام با موفقیت طی 
کرد. سپس از طرف ستاد مرکزی سپاه، جهت پذیرفتن مسئولیت 
گردان به قرارگاه حمزه سیدالشهدا معرفی گردید و در پست هماهنگی 
گردان های پدافند محورهای سپاه سقز قرار گرفت10. او در مدیریت 
خود هرگونه ابتکاری را که می توانست، اجرا می کرد؛ مثلًا در سال 
1363 در داخل روستای شیان پایگاهی احداث کرد. یک بار نیروهای 
کومله به آن حمله کردند و با تاکتیکی که غلامعلی پیش گرفت، آن ها 
را به عقب راند. به این صورت که بلافاصله چند قبضه تیربار در نقاط 
مختلف پایگاه مستقر کرد و با هرکدام چندبار تیراندازی کرد. نیروهای 
کومله فکر کردند که در پاسگاه برای هر تیربار نیروی کافی هست؛ به 

همین علت عقب نشینی کردند11.

غلامعلی طیاره خواجویی



٢٣٦
فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

غلامعلی برای انجام سنت نبوی در سال 1366 ازدواج کرد. وی پس 
از انجام این سنت حسنه به کردستان بازگشت12.

به دلیل آشنایی غلامعلی به مناطق کردستان، مسئولیت همۀ 
محورهای سقز به او واگذار شد. گروه کومله در 70 کیلومتری سقز و درّۀ 
هوان زندانی ایجاد کرده بود و نیروهای هوادار انقلاب را در آنجا زندانی 
می کردند. غلامعلی و یارانش داوطلب شدند که این زندان را فتح 
کنند. وقتی به آنجا رسیدند، متأسفانه نیروها را جابه جا کرده بودند. 
یک بار قرار شد در شهر جلسۀ مهمی برگزار شود. او نیز تعدادی از 
نیروها را به عنوان کشاورز به مزارع فرستاد و توانستند چند نفر خرابکار 
را دستگیر و اقدام آن ها را با سیاستی که غلامعلی در پیش گرفت، 

سرکوب کنند.
در آخرین روزهای جنگ که جبهه ها آشفته شد، دستور دادند 
که نیروها از ارتفاعات هزار قله عقب نشینی کنند و از سورکوه به 
میله مرزی بیایند و مواضع خود را در سورکوه تثبیت کنند13. در این 
درگیری ها یگان تحت فرماندهی غلامعلی درگیری شدیدی داشتند. 
سرانجام غلامعلی در همین مکان در تاریخ 14تیرماه1367 براثر 
اصابت ترکش توسط مزدوران بعثی به شهادت رسید14. پیکر پاک 
وی به اصفهان منتقل و در گلستان شهدای اصفهان، قطعۀ چزابه و 

ثامن الائمه، ردیف2، شمارۀ37 در کنار برادرش به خاک سپرده شد15.



٢٣٧

 فرازی از وصیت نامۀ شهید:
»آنچه را می خواهم بگویم، این است که من از مدتی پیش با آگاهی 

کامل و انگیزۀ صد درصد الهی پا در این خط جبهه گذاردم که:
1. به دستور خداوند و قرآن عمل نموده باشم؛

2. به خاطر رضای پروردگار و رسول او؛
3. مبارزه با شرک و کفرپرستی و فساد در جامعه و برای پیروی از 

سرورم حسین بن علی)ع(.
بدانید که حق همین است و شما عزیزان و سروران به خصوص 
قشر جوان را دعوت به این راه می کنم و بدانید که رضای پروردگار در 
همین است... . ای مردم عزیز، امروز امام امت، حکم ولایت فقیهی دارند 
و ما به عنوان یک مسلمان، بایستی تابع کامل فرامین الهی ولایت فقیه 
باشیم. امام را یاری کنید؛ با هرچه در توان دارید و این را بدانید با این 
کار، آیندۀ خود و فرزندانتان را تضمین خواهید کرد. گول ظاهر طلبی ها 
را نخورید و عمقاً و باطناً برای رضای پروردگار کار کنید و از هیچ کس 
در دنیا انتظار اجر زحماتتان را نداشته باشید و تنها اوست که اجر 

تمامی خدمت گذاران را می دهد16«.
 برادر شما غلامعلی طیاره
1367/2/23

غلامعلی طیاره خواجویی



٢٣٨
فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

سیرۀ شهید طیاره:
او بسیار دلیر بود و شجاعتی بی نظیر داشت. کم حرف، امانت دار و 
امین و راست گو بود. بیشتر اهل عمل بود و برادرش مصطفی در او تأثیر 
بسیار داشت. وی حالات عرفانی مصطفی را الگوی خود قرار داد و اهل 
ذکر و تهجد بود. فردی خوش بیان و شاداب بود و با شور و عشق و علاقه 

و با جسارت تمام به مبارزه با دشمنان انقلاب اسلامی می پرداخت17.



٢٣٩

پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.

3- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص1.
4- همان، ص2.
5- همان، ص3.

6-  مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار جواد استکی در گروه تاریخ دانشگاه 
اصفهان در تاریخ 1395/2/15.

7- مرکز مطالعات و تحقیقات شهید بروجردی کردستان مستقر در اصفهان، 
پروندۀ شهید طیاره.

8- همان.
9- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص4.

10- پروندۀ فرهنگی شهید، نامۀ ستاد مرکزی سپاه 1365/5/14.
11- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص4.

12- همان، ص5.
13- مرکز مطالعات و تحقیقات شهید بروجردی کردستان مستقر در اصفهان، 

پروندۀ شهید طیاره.
14- همان.

15- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.

16- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامه.
17- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص6.

غلامعلی طیاره خواجویی





صطفی طیاره خواجویی م

مصطفی طیاره خواجویی، فرزند مرتضی و فاطمه، در اول مردادماه 
سال 1337 شمسی در خانواده ای متدینّ و متشرّع در محلۀ چهارباغ  
خواجوی اصفهان به دنیا آمد1. پدرش در کارخانۀ ذوب آهن اصفهان 
کار می کرد. تحصیلات ابتدایی خود را در مدرسۀ همدانیان و سپس 
تحصیلات متوسطه را در دبیرستان صدر در رشتۀ طبیعی گذراند. در 
سال سوم دبیرستان با نوشتن مقاله ای در مورد امام حسین علیه السلام 
و خواندن آن در کلاس، شور و غوغایی ایجاد کرد و باعث تحولی در 
دبیرستان شد؛ لذا او را اخراج کردند. پس از مدتی پدرش با کمک 
مدیرعامل ذوب آهن، او را در دبیرستان ساسان ثبت نام کرد و در سال 

1356، موفق به اخذ دیپلم شد2.
مصطفی به شغل خلبانی علاقه داشت و در نیروی هوایی ثبت نام 
کرد و معاینات پزشکی را پشت سر گذاشت؛ ولی به دلایلی نتوانست به 
استخدام نیروی هوایی درآید و از این کار، صرف نظر کرد و به خدمت 
سربازی رفت. پس از چند ماه آموزش در خرم آباد، به درجۀ گروهبان 
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سوم وظیفه )توپخانه( نایل آمد و به سنندج اعزام شد. در پادگان 
سنندج زیر نظر سرهنگ کتیبه که سرپرست همۀ آن ها شهید نامجو 
بود، اقداماتی را علیه رژیم پهلوی انجام می داد. مصطفی اعلامیه های 
امام را پخش می کرد و همچنین روی دیوارهای داخل پادگان 
لشکر 28 سنندج شعار می نوشت. هرچند بسیار احتیاط می کرد، ولی 
ضداطلاعات لشکر به او مظنون شد و او را به بازداشتگاه موقت بردند. 
هنوز دو ماه از پایان خدمت وی نمانده بود که به فرمان امام خمینی 
رضوان الله علیه، سربازان از پادگان ها فرار کردند. او نیز در تاریخ 
18آذرماه1357 درحالی که در بازداشتگاه موقت بود، در ملاقاتی که با 
دوستش داشت، با یکدیگر جابه جا شدند و توانست فرار کند. چون اسم 

دوستش در لیست بازداشت شدگان نبود، او را نیز رها کردند3. 
وقتی به اصفهان آمد، فرار او باعث اضطراب خانواده اش شد؛ چراکه 
در محلۀ آنان برخی ضد انقلاب بودند. لذا پدرش از وی خواست که به 
منزل عمویش برود و او قبول کرد. وی به مبارزه با رژیم پهلوی ادامه داد 
تا سرانجام انقلاب اسلامی به پیروزی رسید. با پیروزی انقلاب و فرمان، 
مبنی بر بازگشت سربازان به خدمت، او نیز به محل خدمتش برگشت و 
در آنجا فعالیت های خود را آغاز کرد و چون چهرۀ انقلابی وی شناخته 
شده بود، از طرف سازمان عقیدتی سیاسی پادگان، مسئولیت کتابخانه 

به او واگذار شد4.
در آن زمان، ضدانقلاب در کردستان حضور چشمگیر داشتند و 
پادگان مهاباد را اشغال کرده بودند. همچنین باشگاه افسران سنندج 
توسط ضدانقلاب محاصره شد؛ ولی مصطفی به مدافعان باشگاه، 
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آذوقه و اسلحه می رساند. با وجوداین، چون محاصره شدید شد، نیروها 
را از آنجا با بالگرد خارج کردند. همچنین او با کسانی که سلاح های 
پادگان را می دزدیدند و علیه ملت به کار می بردند، مبارزه می کرد. 
وی همراه 28 نفر دیگر، حدود 38 روز در پادگان سنندج مقاومت و 
با ضدانقلابیون مبارزه کردند تا نیروهای کمکی، آن ها را از محاصره 

نجات دادند.
 مصطفی حتی در کارهای تبلیغاتی که زیر نظر عقیدتی سیاسی 
بود، حضور فعالی داشت. از شهادت ابِایی نداشت و با تاریک شدن هوا 
اسلحه به دست می گرفت و نگهبانی می داد. وی از فرماندهی یک دسته 
به مسئولیت های بالاتری رسید5. وی پس از پایان خدمت، وارد سپاه 

پاسداران سنندج شد.
مصطفی با مردم رابطۀ خوبی داشت و همین مسئله او را در 
پیشبرد اهداف نظام موفق کرده بود. او در برخورد با مسائل به نحو 
مطلوب و معقولی عمل می کرد و بعضی از مسائل سخت را به راحتی 
برطرف می نمود. از ویژگی های دیگر او شجاعت بی نظیرش بود و اگر به 
تصمیمی می رسید، به آن عمل می کرد. در عملیات، باآنکه فرمانده بود، 
به جای نشستن در محل فرماندهی مثل یک سرباز در کنار هم رزمانش 
بود. در عملیات شبانه شرکت می کرد و روزها به آموزش پرسنل 
می پرداخت. یکی از نیازهای سپاه کردستان، همراهی تعدادی از 
نیروهای بومی بود و با آمدن شهید بروجردی به سنندج، بنای تشکیل 
گروهی به نام پیش مرگان کُرد مسلمان نهاده شد و مسئولیت این گروه 
به مصطفی واگذار شد6. در آن ایام مردم درخواست اسلحه می کردند 

مصطفی طیاره خواجویی



٢٤٤
فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

تا خود از شهر دفاع کنند و همین امر باعث تسریع در تشکیل این نهاد 
در محلی شد که قبلًا متعلق به ساواک بود. وی پیوسته در تلاش بود 
و لحظه ای آرام و قرار نداشت. او توانست نیروهای بومی را به کار گیرد 
و حتی در عملیات کمین و رزمی شرکت دهد. سازمان پیش مرگان را 

به سرعت سروسامان داد و به یک سازمان منظم تبدیل کرد7. 
 مصطفی و هم رزمانش همان طور که در عملیات، خط شکن بودند، 
در مسائل تبلیغاتی و فرهنگی نیز خط شکن بودند و آنچه داشت، 
در طبق اخلاص می گذاشت و برای بهبود اوضاع کردستان به کار 

می گرفت8.
وی برای پیش مرگان اقدامات زیادی انجام می داد؛ ازجمله سرزدن 
به خانواده های ستم دیده و محروم کردستان. در زمانی که مدارس 
کردستان تعطیل شده بود، از آموزش وپرورش سقز خواست تا مدارس 
را باز کند و خود برای اینکه مدارس باز باشد، تدریس برخی از کلاس ها 
را برعهده گرفت. حتی مسابقات ورزشی برگزار می کرد و خود نیز در 
آن ها حضور می یافت. عملکرد او اقدامات ضدانقلاب را کم رنگ تر و 
مردم را بیشتر به طرف انقلاب جذب کرد. در کردستان شایعه کرده 
بودند که آن ها آمده اند تا مردم را بکشند. وقتی مردم دیدند آن ها را 
حمایت و به وضعشان رسیدگی می کنند، جذب انقلاب اسلامی شدند. 
مصطفی، گاهی با یک جعبه شیرینی به خانۀ مردم فقیر می رفت 
و دل آن ها را شاد می کرد. در کنار آن ها می نشست و صحبت های 
آن ها را می شنید و مشکلات آن ها را برطرف می کرد؛ به همین سبب 

روستاییان نیز به او علاقۀ زیادی داشتند.
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زمانی که ضدانقلاب در هر کوچه ای برای نیروهای سپاهی و انقلابی 
کمین کرده بودند، او گاهی بدون سلاح و محافظ، خارج می شد و با 
موتورسیکلت گشت می زد و اوضاع را بررسی می کرد. به آداب ورسوم 
کردها و لباس هایشان احترام می گذاشت و به همین دلیل خیلی از 

جوانان کُرد را مجذوب خود کرد9.
همچنین با ایجاد فضای باز سیاسی و بحث در مورد مسایل جاری 
کردستان در کلاس درس، اهداف ضدانقلاب را نقش برآب کرد و 
حاصل تلاش های او موجب بازگشت آرامش و امنیت به سقز بود. فرح 
هاشمی نسب از اهالی سقز نقل می کند: »در آن زمان شاگرد او در 
مدرسه بودم. به خاطر برخورد اخلاقی وی جذب انقلاب شدم و از او 
خواهش کردم اگر در بیمارستان کاری هست، من می توانم انجام دهم. 
بااینکه من سُنی بودم، قبول کرد و من در بیمارستان، مشغول کمک 
به مجروحان شدم. در ماجرایی خواهرم دستگیر شد. او را آزاد کرد 
و خانواده ام نیز به او علاقه مند شدند و نگاهشان نسبت به پاسداران 
عوض شد. من در کنار کار در بیمارستان به عضویت افتخاری سپاه 
درآمدم. در مقابل نیروهای نفوذی، مستحکم ایستادم و حتی چند بار 
به جان من سوءقصد شد. کارهای او فراتر از یک فرمانده بود. او حتی 
با ضد انقلابیون صحبت می کرد و گاهی می توانست برخی از آن ها را 

به سوی نظام اسلامی برگرداند10«.
 در یکی از روزها به تحریک حزب کومله تعدادی از دانش آموزان 
به خیابان ها ریختند و درگیری ایجاد کردند. با پرتاب نارنجک توسط 
ضدانقلاب، یک دانش آموز مجروح شد و والدین او دلگیر شده بودند. 

مصطفی طیاره خواجویی
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مصطفی، طی نشست هایی که با معلمان و والدین بچه ها داشت، آن ها 
را متقاعد کرد که با سپاه سقز همکاری و همیاری کنند و به کمک 

همدیگر مدارس را فعال کنند.
در کنار این حرکت فرهنگی به پاک سازی شهر پرداخت و در یک 
شب بیش از 40 خانۀ تیمی و مراکز چاپ و نشر ضدانقلاب تصرف شد 
و مقدار قابل توجهی اسلحه و مهمات از خانه های آن ها جمع آوری 
کرد. همان گونه که در مقابل خادمان انقلاب خاضع و فروتن بود، در 
مقابل ضدانقلاب مثل کوهی استوار بود11. در طول مدت حضورش 
در کردستان، تنها چند روز از مرخصی هایش استفاده کرد. مصطفی، 
گزارشی در بهار 1358 به نمایندگی از سپاه و ارتش )ستاد مشترک( 
و سایر ارگان ها در سنندج به هیئت حسن نیت اعزامی از تهران به 
سرپرستی آیت الله طالقانی ارائه کرد. او در این گزارش به مسائل 
سیاسی منطقه می پردازد و اشاره می کند که منطقه ازلحاظ سیاسی 
دو سال است که در قبضۀ گروه های مسلح قرار دارد و نه تنها حاکمیت 
کامل دولت برقرار نشده است، بلکه هر روز بر قدرت و حاکمیت 
ضدانقلاب افزوده و مردم بی گناه و بی خبر را در زیر سلاح های سبک 
و سنگین فشرده و تحت استعمار فرهنگی و سیاسی قرار داده اند و 
مردم از گروهک ها مأیوس شده اند. سپس مصطفی پیشنهادهایی برای 
بهبود وضعیت کردستان و مسائل فرهنگی، نظامی، اقتصادی و عمرانی 

کردستان و همچنین نیازهای جهاد سازندگی منطقه، ارائه کرد12.
مصطفی درحالی که فرماندهی سپاه سقز را برعهده داشت، 
در عملیات، مستقیم شرکت می کرد. سرانجام مصطفی در تاریخ 
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3اردیبهشت ماه1361 در عملیاتی که با کمک نیروهای ارتش، سپاه، 
ژاندارمری و هوانیروز برای پاک سازی محور صعب العبور و جنگلی 
بانه-سردشت انجام شد، درحالی که با خوشحالی آستین هایش را برای 
وضو بالا می زد، براثر اصابت تیر ضدانقلاب به قلب او به شهادت رسید13. 
پیکر پاکش را به اصفهان منتقل کردند و در گلستان شهدای اصفهان، 

قطعۀ چزابه-ثامن، ردیف2، شمارۀ36 به خاک سپردند.
در مراسم تشییع پیکر او در اصفهان، پیش مرگان کُرد مسلمان نیز 
حضور داشتند. آن ها به پدرش گفتند: »او پسر شما و پدری مهربان 

برای ما بود14«.

سخنان حجت الاسلام والمسلمین موسوی، نمایندۀ امام در غرب 
کشور:

»سه چهار روز قبل از اینکه طیاره شهید بشود، به من گفت: 
»خُرده ریزهایی است که مرا شدیداً نگران می کند؛ مثلًا جای خواب من 

با بسیجی ها فرق می کند15«.
یک روز شهید طیاره، تلفنی با ناصر کاظمی، فرمانده وقت سپاه 
کردستان، صحبت می کرد. همان روز قرار بود جادۀ بانه-  سردشت 
پاک سازی شود. به کاظمی گفت: »تا هستم، اگر کاری دارید، در سپاه 
سقز به من ارجاع دهید. کاظمی پرسیده بود: »طیاره، مگر می خواهی 
به اصفهان بروی؟«. گفت: »نه، من روز هفتم شهید می شوم!« و صبح 

روز هفتم، طیاره شهید شد16«.

مصطفی طیاره خواجویی
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 از دست نوشته های شهید مصطفی طیاره:
در تاریخ 22خردادماه1360 چنین می نویسد: »خداوندا، امروز من 
آماده ام تا مرا پاک سازی و برای شهادت مهیا فرمایی و خالص کنی تا 
به خواست و اراده ات در جوار رحمتت مستقر شوم. خدایا، کمک کن 
تا از همۀ وابستگی ها و دل بستگی ها و دلدادگی هایی که فکر می کنم و 
به ذهنم می آید که خدایی است، ولی در نظر تو نیست، ببُرم و به تو و به 

راهت بپیوندم«.
در آخرین نامه به خانواده اش در تاریخ 22آذرماه1360 می نویسد: 
»خانوادۀ عزیز و گرامی، سلام علیکم. زندگی، هر روز مسئولیت 
بیشتری از ما می طلبد و هرلحظه که پیش می رویم، مسئولیت خون 
شهدا بر دوشمان سنگین تر می شود و منِ روسیاه و مضطرب، آماده ام 

راه شهادت را که برایم خیلی طولانی شده، به پایان برسانم17«.

سیرۀ شهید مصطفی طیاره:
از کودکی دارای ایمانی قوی و هوش سرشاری بود و برای 
خویشاوندانش معلم اخلاق بود. روحی بزرگ داشت و در بیداری 
جوانان و دوستان، نقش سازنده و تأثیرگذاری داشت. وی به هیئت 
موسی بن جعفر محلۀ مارنان اصفهان می رفت و در آنجا بود که با مسائل 
مذهبی آشنا شد. گاهی مداحی می کرد و بااینکه هنوز به سن تکلیف 
نرسیده بود، مسائل شرعی را رعایت می کرد و نمازش را مرتب اول وقت 
می خواند. به ورزش فوتبال علاقه مند بود و با بچه های محل در زمین 
خاکی بازی می کرد و حتی در تیم دسته دوم سپاهان نیز بازی کرد. وی 
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آرزوهای بلند معنوی و اخروی داشت؛ به گونه ای که در نامه های خود به 
دوستانش متذکر می شد18.

وی فردی شاداب و پرتلاش و شجاع و نترس بود و اخلاق گرمی 
داشت. هیچ گاه عصبانی نمی شد و همواره لبخند بر لب داشت. اهل 
تهجد و نماز شب بود و در خدمت به محرومان کردستان پیش قدم 
بود. به مطالعۀ کتاب علاقه داشت و به پیش مرگان کُرد مسلمان، 
کتاب اهدا می کرد و از آنان می خواست که آن را مطالعه کنند. اهل 
گفتگو و مناظره بود و در جبهۀ نظامی، فرماندهی دلاور و شجاع بود 
و در جبهۀ فرهنگی نیز مدیری طراح و بلند همّت بود. وی مدیری 
دلسوز و یار و یاور محرومان و ستم دیدگان کُرد بود و شبانه روز دغدغۀ 

محرومیت زدایی آنان را داشت19.

فرازی از وصیت نامۀ شهید: »آن قدر در برابر خدا، الطاف الهی، 
رسول خدا)ص( و خانوادۀ شهدا و معلولین اسلامی شرمنده ام که 
نمی توانم سخنی و پیامی جز شرم داشته باشم. فقط ملتمسانه 

خواهش می کنم به این مسائل فکر کنید:
1. اگر استقلال، آزادی، شرف، حیثیت، آبرو، ترقی، تعالی و سعادت 
معنوی و مادی و حقیقی می خواهید، انقلاب اسلامی به رهبری امام را 

کمک کنید.
2. اگر امید را در زندگی می جویید، به صبر توسل جویید و وحدت و 

آگاهی و بیداری.

مصطفی طیاره خواجویی
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3. اگر پیروزی اسلام و مسلمانان و مستضعفان همۀ تاریخ را 
طالبید، به حضور خود در صحنه توجه کنید و از خداوند، ظهور مهدی 

موعود)عج( را طلب کنید20«.

 7تیرماه1360 مصطفی طیاره



٢٥١

پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص1.

3- همان، ص2.

4- همان، ص3.
5- مصاحبۀ منوچهر طیاره، برادر شهید، با امیر سرتیپ سیدحسام هاشمی.

6- همان.
7- مصاحبۀ منوچهر طیاره، برادر شهید، با سردار حاج حسن رستگار پناه.

8- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص1.
9- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار کریم نصر اصفهانی در تاریخ 

.1391/2/15
10- همان.

11- مصاحبۀ منوچهر طیاره، برادر شهید، با سردار حاج حسن رستگار پناه.
12- همان.

13- مرکز مطالعات شهید بروجردی کردستان مستقر در اصفهان، پروندۀ 
شهید مصطفی طیاره.

14- همان.
15- دفتر سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 1361، نشریۀ داخلی 

رویدادها و تحلیل، ش47، ص15.
16- همان.

مصطفی طیاره خواجویی
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17- پروندۀ فرهنگی شهید، نامۀ شهید طیاره به خانواده اش.
18- همان، نامه به یکی از دوستانش به نام مجتبی.

19- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار کریم نصر اصفهانی در تاریخ 
.1391/2/15

20- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامۀ شهید.



علی عابدینی زاده

علی عابدینی زاده، فرزند عباسعلی و فاطمه بیگم، در اول 
فروردین ماه سال 1303 شمسی در خانواده ای متدیّن و متشرّع در 
خیابان عبدالرزاق در شهر اصفهان به دنیا آمد1. وی پنج برادر و دو 
خواهر داشت. پدر و مادرش هر دو از دوستداران اهل بیت بودند و نام 
زیبای علی را برای او انتخاب کردند. مادرش زنی باتقوا و پرهیزکار بود. 
تقوای پدر و مادر، هر دو نقش به سزایی در ساختار روحیۀ فرزندان، 
به خصوص علی داشت. پدرش مردی بسیار مؤمن و باتقوا بود که به 

عباس عابد معروف شده بود2.
حاج علی پس از گذراندن دوران کودکی، سواد خواندن و نوشتن 
را در مکتب آموخت و پا به عرصۀ نوجوانی گذاشت3. وی از همان 
دوران نوجوانی به حرفۀ نانوایی که شغل پدرش بود، روی  آورد و پس 
از گذراندن دوران شاگردی، خودْ نانوایی ماهر گردید. حاج علی هم 
ازنظر اخلاق و هم ازنظر کار و برخورد با مردم، فرد شایسته ای بود و با 
عشقی که به مردم داشت، ساعت ها پشت تنور داغ، عرق می ریخت تا 
خدمتی به خلق خدا کرده باشد. مردم کوچه و بازار او را آشیخ علی صدا 

می کردند4.
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این شهید فهیم و بصیر، هم زمان در دو سنگر به کار و فعالیت 
مشغول بود؛ یکی سنگر کار و دیگری سنگر تقوا و دیانت. به همین 
خاطر با روحانیون ارتباط تنگاتنگی برقرار کرده بود. همین امر باعث 
شده بود تا نسبت به مسائل سیاسی آگاهی لازم را به دست آورد. در 
مساجد و محل کار با سخنرانی، دیگران را نسبت به مسائل سیاسی و 
اجتماعی کشور آگاه می ساخت. برای بچه ها داستان امامان و احادیث 

را روایت می کرد5.
در تظاهرات مردمی شرکت می کرد و به نوجوانان و جوانان آگاهی 
می داد. همچنین در حین پخت نان، مخفیانه اعلامیه های امام را همراه 
با نان به مشتریان انقلابی می داد که از قبل آن ها را شناسایی کرده بود 
تا آن ها را نسبت به مسائل سیاسی و جوّ حاکم بر آن زمان آگاه کند. 

حاج علی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به شغل نانوایی ادامه داد6.
حاج علی پس از شروع جنگ تحمیلی و عملیات فرماندهی کل قوا 
در سال 1360 شمسی عازم جبهه های حق علیه باطل شد. وی 56 

سال سن داشت و با داشتن همسر و 8 فرزند به جبهه رفت 7.
وجود حاجی عابدینی زاده، قوت قلب همه بود. تکیه کلام وی 
»خمینی جون« بود. به همین دلیل به »حاج آقا خمینی جون« معروف 
شده بود. اهل معرفت حق بود و به یقین رسیده بود. همیشه آیۀ »وَ 
جَعَلنا« را می خواند و روی خاک ریز می رفت و عراقی ها یا او را نمی دیدند 
یا تیر آن ها به او اصابت نمی کرد. به همین خاطر به »حاج آقا وَجَعَلنا« 
هم معروف بود. نماز، شب زنده داری، حرف زدن و کار کردن »حاج آقا 

خمینی جون« روح تازه ای در کالبد بچه های لشکر دمیده بود8.



٢٥٥

حاج علی همواره از عنایات امام زمان)عج( و دعا برای ظهور آن 
بزرگوار برای هم رزمانش صحبت می کرد و بارها شده بود با خواندن 
بینِ أیدیهِم سَداً وَ مِن خَلفِهِم سَداً فَاغشَیناهُم فَهُم  آیۀ »وَ جَعَلنا مِن َ
لایُبصِرون« )یس:9( برای شناسایی دشمن در خط مقدم تا چند 
متری عراقی ها پیش می رفت و حتی در روز روشن در مقابل دشمن در 
خط شهید رضایی ها دیده بانی می داد؛ درحالی که تیربار بعثی ها آتش 

می کرد و او را نمی دیدند9.
در جبهه وقتی احساس کرد رزمندگان با کمبود نان مواجه هستند 
و یا نان بیات شده به دست ایشان می رسد، بلافاصله اقدام به برپایی یک 
نانوایی کرد تا آن ها از نان تازه استفاده کنند و خود، در مواقعی که به 

خط مقدم نمی رفت، در آنجا مشغول کار می شد10.
در حملۀ بعثی های عراقی به تنگۀ چزابه در تاریخ 
30بهمن ماه1360 به اتفاق شهید خرازی در مقابل دشمن، مثل شیر 
می غرید و به سختی مقاومت می کرد. وی از این سنگر به آن سنگر 
می رفت و با آتش تیربار در مقابل دشمن نشان می داد نیروهای 
خودی زیاد هستند. شب عملیات، شهید خرازی به وی گفت حاج آقا 
شما کنار این بچه ها بمانید. خیال من راحت است11. سرانجام صبح 
روز 1اسفندماه1360 شمسی در حماسۀ دوم تنگۀ چزابه، زمانی که 
گردان ها به عمق مواضع دشمن نفوذ و آن ها را منهدم می کردند، به 
دستور شهید حسین خرازی به مأموریت ویژه ای در عمق منطقۀ نبرد 
رفت و به خاطر آتش پرحجم که منطقه را فراگرفته بود، به شهادت 
رسید. جسم خاکی اش در تنگۀ چزابه به خاک و خون کشیده شد12

علی عابدینی زاده
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و پیکر پاکش مفقودالاثر گردید و پس از تفحص، در بهشت  زهرای 
تهران مدفون گردید13.

فرزند وی، جعفر، متولد 25شهریورماه1343 شمسی پس از مدتی 
به لشکر امام حسین علیه السلام آمد و درحالی که فرماندهی یکی 
از گروهان های گردان امام حسین علیه السلام را بر عهده داشت، در 
عملیات کربلای 4 در تاریخ 7بهمن ماه1365 براثر اصابت ترکش به 
قلب و پای وی به شهادت رسید. پیکر پاکش به اصفهان منتقل و در 

گلستان شهدای این شهر مدفون گردید14.
پس از وی نوۀ گرامی اش، جلیل عابدینی زاده، متولد 
20مردادماه1348 شمسی، اسلحۀ پدربزرگ خود را بر دوش گرفت 
و نگذاشت سنگرش خالی بماند. سرانجام همچون پدربزرگ عزیزش 
در تاریخ 23خردادماه1367 در شلمچه به درجۀ والای شهادت نایل 

گردید15.
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات طوبی توکل، ص 25.

3- همان، ص26.

4- همان، ص27.
5- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص2.

6- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات طوبی توکل، ص28.
7- همان.

8- سید علی بنی لوحی، 1389، زیر درخت کُنار، اصفهان: نشر ستارگان 
درخشان، ص176.

9- اصغر منتظرالقائم، خاطرۀ شخصی از شهید عابدینی زاده در تیرماه سال 
1360 شمسی در خط شهید رضایی ها در دارخویین.

10- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات طوبی توکل، ص29.
11- سید علی بنی لوحی، 1389، زیر درخت کُنار، اصفهان: نشر ستارگان 

درخشان، ص176.
12- همان، ص175.

13- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج2، 
ص1511.

14- همان، ص1510.
15- همان.

علی عابدینی زاده





مجید عاطفی

مجید عاطفی، فرزند آخر محمدعلی و معصوم خاتون هادیان، در 
روز چهاردهم تیرماه سال 1346 در خانواده ای متدیّن و متشرّع در 
شهر نجف آباد به دنیا آمد1. پدرش لبنیات فروش بود. مجید از همان 
دورۀ کودکی بسیار موردعلاقۀ خانواده بود. مادرش می گوید: »نور 
چشمان همه و عزیزدردانه بود. همه به او لقب یوسف داده بودند. خیلی 
باکمال و باشعور بود و بیشتر از سنش می فهمید و حتی گاه بزرگ تر از 

خودش را نصیحت می کرد2«.
مجید در شش سالگی به مدرسه رفت و تحصیلاتش را در مقطع 
دبستان به پایان رساند. بعد از اتمام دورۀ راهنمایی، به کارگری روی 
آورد تا کمک خرج خانواده اش باشد؛ به همین خاطر در یک کارگاه 

ریخته گری مشغول کار و فعالیت شد 3.
مجید خیلی سخت کار می کرد و همیشه می گفت که من عاشق 
کار کردن هستم. وی آن قدر خوش اخلاق و بامحبت بود که تمام 
همکارانش را جذب خود کرده بود. او، هم روحیۀ معنوی و هم روحیۀ 
ورزشکاری داشت و همۀ همکارانش را ترغیب کرده بود تا نمازشان را 

سر وقت بخوانند4.
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مجید اولین بار در اسفندماه سال 1362 درحالی که شانزده سال 
بیشتر نداشت، راهی جبهه شد. او در این سال به عنوان امدادگر در 
عملیات خیبر شرکت کرد 5. بعد از عملیات، با توجه به جثۀ کوچکش، 
برادرانش از اعزام مجدد او به جبهه ممانعت به عمل آوردند. تا اینکه 
قبل از عملیات فاو مجدداً به جبهه اعزام شد و در واحد تخریب مشغول 

به خدمت شد 6.
مجید، علی رغم سن و سال کم و جثۀ کوچک، ورزشکاری ماهر و 
چابک بود و در رشته های رزمی ورزیده شده بود. ازاین رو در جبهه 
به عنوان مربی ورزش های رزمی نیز فعالیت می کرد و نیروهای لشکر را 

در آموزش های رزمی و درگیری های تن به تن یاری می داد 7.
مجید در سال 1365 از ناحیۀ پا و دست به شدت مجروح شد؛ 
به طوری که او را به بیمارستانی در تهران منتقل کردند و به مدت یک 

هفته تحت درمان و بستری بود 8.
چند روز قبل از عملیات بیت المقدس7 در خردادماه سال 1367 
تسویه حساب کرد و به مادر خود قول داده بود که پس از تسویه حساب 
به نجف آباد برگردد؛ ولی هنگامی که مطلع می شود که حدود 48 
ساعت دیگر عملیاتی در پیش است، به یکی از نزدیکان خود می گوید 
که با توجه به تسویه حسابی که کرده ام، در این عملیات شرکت می کنم 

و بعد برمی گردم 9.
مجید در عملیات بیت المقدس  7 فرمانده گردانی بود که جزو 
لشکر 8 نجف اشرف به شمار می آمدند. در این عملیات بود که مجید 
از ناحیۀ پهلو مورد اصابت ترکش به کمر قرار گرفت و به شدت مجروح 
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شد و بعد از خونریزی بسیار در تاریخ 23خردادماه1367 در منطقۀ 
شلمچه به شهادت رسید 10.

یکی از هم رزمان شهید عاطفی می گوید: »مجید درحالی که خون 
بسیاری از بدنش می رفت، زیر لب ذکر یازهرا)س( را نجوا می کرد؛ 

تا اینکه پس از چند لحظه شهید شد11«.
مادرش می گوید: »من به فرزندم افتخار می کنم. درست است 
داغ فرزند سخت است، اما همین که می دانم این فرزند باعث ورودم به 

بهشت و شفاعتم در آن دنیا می شود، به خود می بالم12«.
پیکر پاک شهید مجید عاطفی به نجف آباد منتقل و پس از تشییع، 

در جنت الشهدای شهر نجف آباد به خاک سپرده شد 13. 

مجیدعاطفی
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، معصومه خاتون هادیان، 

خاطرات شهید، ص3.
3- همان، ص 3.
4- همان، ص 4.

5- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص1.
6- همان، ص1.

7- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، معصومه خاتون هادیان، 
خاطرات شهید، ص 4.

8- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص2.
9- همان، ص2.

10- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.
11- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، معصومه خاتون هادیان، 

خاطرات شهید، ص5.

12- همان، ص5.
13- پروندۀ فرهنگی شهید، اعلامیۀ مراسم ختم شهید.



 
رسول عبادت

رسول عبادت، فرزند عطا، در ششم مهرماه سال 1324 شمسی، 
هم زمان با میلاد فرخندۀ رسول اکرم)ص( در شهر شیراز به دنیا آمد. به 
میمنت و مبارکی آن روز، او را رسول نامیدند. رسول، پنجمین فرزند 
خانواده بود که با خود خیر و برکت خاصی را به همراه آورد. پدرش 
که انسانی مذهبی و متشرّع بود، رسول را از پنج سالگی با قرآن آشنا 
نمود. استعداد رسول در یادگیری قرآن سبب شد تا پدرش با دلگرمی 

بیشتری در این امر همت گمارد1.
هوش و استعداد رسول چنان بود که در سطوح مختلف تحصیل 
جزو دانش آموزان ممتاز بود. قوای جسمانی خوبی داشت و در 
رشته های ورزشی همچون دوومیدانی، کشتی، وزنه برداری و شنا 

فعالیت داشت2.
پس از پایان دورۀ دبیرستان و اخذ مدرک دیپلم ریاضی از 
دبیرستان نمازی شیراز، در آزمون ورودی دانشکدۀ افسری ارتش 
شرکت نمود. پس از موفقیت در آزمون ورودی در سال 1343 شمسی 
برای تحصیل در دانشکدۀ افسری راهی تهران شد. باوجود اختناق و 
فساد حاکم بر ارتش شاهنشاهی، او لحظه ای از خدای خویش غافل 

نبود و در انجام فرایض و تکالیف دینی اهتمام می ورزید3. 
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در تاریخ 15مردادماه1346 با درجۀ ستوان دومی از دانشکدۀ 
افسری فارغ التحصیل گردید و پس از طی دورۀ مقدماتی در شیراز 
به عنوان فرمانده دسته سوم گروهان سوم گردان 92 تیپ هوابرد به 
خدمت مشغول گردید. رسول در سال 1349 شمسی ازدواج کرد و 
صاحب دو پسر و یک دختر شد4. مهارت و تخصص او در تیراندازی 
سبب شد جهت شرکت در مسابقات سنتو از سوی یگان مربوط به 

تهران، اعزام و موفق به کسب مقاوم اول گردد5. 
در تاریخ 20تیرماه1353 در دورۀ نهم چتربازی تیپ 55 شرکت 
کرد و با انجام 9 پرش این دوره را به طور کامل به پایان رسانید. همگام 
با این فعالیت ها از ارتباط با روحانیون مبارز و روشنگری های حضرت 
امام، غافل نبود. حجت الاسلام محی الدین حائری او را می شناخت و به 
او ارادت داشت. وی معتقد بود او جوانی است بادیانت که هرگز دروغ 

نمی گوید و زیر بار حرف نادرست نمی رود6.
توان علمی بالا و مدیریت خوب او سبب گردید تا در تاریخ 
15مردادماه1353 جهت آموزش دانشجویان در دانشکدۀ افسری 
تهران مشغول خدمت گردد و پس از مدتی فرماندهی یگان 
دانشجویان بورسیه به وی واگذار شد7. در سال 1357 برای تداوم 
آموزش و کسب مهارت بیشتر با خانواده اش به آمریکا اعزام گردید. 
اخبار حوادث انقلاب و راه پیمایی ها در ایران سبب شد تا رسول برای 
بازگشت به ایران لحظه شماری کند. شور و شعف مردم ایران در 
استقبال از امام خمینی رضوان الله علیه و پیروزی انقلاب اسلامی، او 
را برای بازگشت مصمم تر کرد. دولت آمریکا پس از پیروزی انقلاب از 
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رسول خواست برای همیشه در آمریکا اقامت گزیند؛ اما او در تاریخ 
22خردادماه1358 موفق به بازگشت به ایران شد. پس از ورودش به 
ایران، از طریق ستاد نیروی زمینی به دانشکدۀ شیراز منتقل و در آنجا با 

سِمت استادی مشغول به آموزش دانشجویان شد8. 
با شروع فتنه و آشوب گروهک ها در کردستان، تقاضای انتقال به 
یکی از واحدهای مستقر در منطقۀ کردستان را نمود؛ اما درخواست او 
به دلیل نیاز به او پذیرفته نشد. سرانجام به دنبال اصرار وی برای اعزام، 
همراه با یک گروهان به منظور انجام عملیات 45 روزه با درجۀ سرهنگ 
دومی به منطقۀ سردشت اعزام گشت. به دلیل لیاقت و کاردانی و 
وسعت منطقۀ عملیاتی و احتمال بروز مشکل در این منطقه، فرماندهی 

گردان به رسول واگذار شد9. 
عملکرد دقیق در هدایت رزمندگان و سرکوب عناصر جدایی طلب 
و منافقین و ضدانقلاب، موجب تقاضای تجدید مأموریت رسول از 
طرف فرمانده لشکر شد که پس از سه ماه مأموریت، مجدداً شش ماه 
مأموریتش تمدید شد. در این ایام رسول با توجه به آشنایی با منطقه و 
آگاهی به فنون نظامی، نظرها و پیشنهاد های سازنده ای در راه پیشبرد 
عملیات درون مرزی و برون مرزی ارائه می نمود. رسول در طراحی 
عملیاتی ایذایی علیه نیروهای بعثی برای بازپس گیری ارتفاعات قوچ 
سلطان در مریوان شرکت داشت و با گردان پیاده 112 تحت فرماندهی 
خود در تاریخ 1فروردین ماه1360 موفق به تصرف این ارتفاعات 

گردید10. 

رسول عبادت
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نقطۀ قوّت رسول در باورهای قلبی اش بود. او به »وَ هُوَ عَلی کُلِّ 
شَیءٍ قَدیر« یقین داشت. در آخرین سفرش، با دو پسر و تنها دخترش 
به گفتگو نشست و به دخترش می گفت: »اگر من شهید شدم و 

نتوانستم بیایم، تو باید مواظب مادرت باشی که زیاد گریه نکند11«. 
پس از بازگشت به کردستان، دوباره در جبهه حضور یافت و با تلاش 
و کوشش شبانه روزی وظایف محوله را انجام می داد. عشق به خدمت 
به کشور و مبارزه با دشمن و روحیۀ شهادت طلبی وی چنان بود که در 
طراحی یک عملیات دیگر در منطقه پیشتاز بود. عملیات با پشتیبانی 
توپخانه و هوانیروز در ساعت 5 بامداد روز 16خردادماه1360 شروع 
گردید و نیروهای گردان تحت فرماندهی رسول عبادت، چنان با 
سرعتْ عمل کردند که دشمن غافلگیر گردید و 100 نفر از آنان به 
اسارت درآمدند. رسول برای پاک سازی منطقۀ قوچ سلطان، پیشاپیش 
نیروها در منطقه حرکت می کرد. سرانجام در تاریخ 16خردادماه1360 
به وسیلۀ نیروهای متجاوز بعثی مورد اصابت تیر قرار گرفت و از 
ناحیۀ شکم و طحال مجروح گردید. اگرچه به سرعت با هلی کوپتر به 
بیمارستان 520 کرمانشاه منتقل شد، اما به علت خونریزی داخلی، 
معالجات مؤثر نگردید و به درجۀ رفیع شهادت نایل گشت12. پیکر 

پاکش به شیراز منتقل و در مزار دارالرحمه مدفون گردید13.

سیرۀ شهید عبادت: 
انس با قرآن، با گذشت زمان از او جوانی متعهد ساخته بود. در انجام 
احکام الهی مقیّد بود. پس از ورود به ارتش از انجام عبادت و قرائت 
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قرآن غافل نشد و سربازان و نیروهای زیردست خود را به نماز و ارتباط 
با قرآن سفارش می کرد. وی با سربازان نشست وبرخاست داشت و با 
آنان غذا می خورد و پیشاپیش یگان در عملیات شرکت می کرد؛ لذا 
نیروهای تحت امرش از داشتن چنین فرماندهی بر خود می بالیدند و 
دستوراتش را بی چون وچرا انجام می دادند و در راه مبارزه با دشمن، 

فداکاری می کردند 14. 
رسول عبادت با پرسنل زیردست به خصوص سربازان، بسیار مهربان 
بود و با عدالت رفتار می کرد. هنگامی که به تهران منتقل گردید، 
به دلیل مشکلات مالی در یک زیرزمین مسکونی بدون امکانات لازم 
برای یک خانواده سکونت داشت؛ اما صبر و استقامت و تواضع و گذشت 
وی موجب صفای خانه بود15. در سفر به آمریکا از روحیۀ مذهبی وی 
کاسته نشد و با وجود آموزش های مستمر به نمازها و نوافل، بیشتر 

تأکید می کرد16.

قسمتی از وصیت نامۀ شهید عبادت: 
»خدایا، در این لحظات درگیری نه می ترسم و نه ناامیدم؛ فقط آرزو 
دارم که همۀ ما را ببخشی و دیگران را که زنده می مانند، آگاه سازی تا 
قدرت پیدا کنند انتقام مسلمانان واقعی را از کفار، مشرکین و منافقین 
بگیرند و قدرت تو را به نمایش گذارند. خدایا، همیشه به تو متکی و 
معتقد بودم و هستم. خدایا، شهدا را که زندگی حقیقی و برحق را در 
وجود همۀ ما زنده کردند و می کنند، بیامرز و شجاعت و ایمان آن ها را 

به دیگران بیاموز17«.

رسول عبادت
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4- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج2، 

ص1519.   
5- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص2.

6- همان، ص3.
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9- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص4.
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ص5.
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15- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص7.
16- پروندۀ فرهنگی شهید، خاطرات همسر شهید از کتاب با عبادت تا معراج، 

ص8.
17- سیدمحسن دوازده امامی، 1379، فرهنگ نامه؛ زندگی نامۀ سرداران 
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اصفهان، ص385.

رسول عبادت





اکبر عباسی

اکبر عباسی، فرزند حسن، در اول فروردین ماه سال 1341 شمسی 
در خانواده ای متدیّن و متشرّع در محلۀ بهارانچی به دنیا آمد. وی 
تحصیلات خود را تا دوم راهنمایی ادامه داد1. پدرش مصالح فروشی 
داشت و مادرش بیگم نام داشت2. یک بار در دوران کودکی به شدت 
بیمار شد و بعد از تب زیاد، خوب شد. همان زمان پدرش خواب دیده 
بود که در بهشت برای اکبر یک تشت طلا برده اند. بچه ای کنجکاو بود. 
در مسجد به پایگاه بسیج مسجد سر می زد. در کودکی کنار پدرش 
می ایستاد و نماز می خواند. هنگامی که اکبر به مسجد می رفت، در 
مسیر مسجد، مرحوم دکتر شهید بهشتی، پولی به عنوان تشویق 
به اکبر می داد و هرگاه که اکبر به مسجد نمی رفت، شهید بهشتی 
به پدرش می گفت اکبر آقاتون کجاست و جویای حال او می شد. 
هنگامی که به ده سالگی رسید، روزه هایش را هم می گرفت؛ حتی نصف 
روزه را هم که می توانست، می گرفت. پدرش او را برای سحری بیدار 
می کرد و به او می گفت تا هرکجای روز برایت مقدور بود روزه بگیری، 

روزه را ادا کن3.
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نصف روز به مدرسه و نصف دیگر روز هم به کارگاه جوشکاری 
می رفت. استاد جوشکاری او، همیشه از نیکوکاری اکبر تعریف می نمود 
و می گفت آخرش من اکبر را داماد پسرم خواهم کرد. یک روز چند نفر 
راه استادش را برای دعوا گرفته بودند که اکبر از استادش دفاع کرده 

بود4.
اهل ورزش بود و به رزمی کاری علاقه داشت. یک بار در ورزش 
رزمی، دستش دچار شکستگی شده بود و وقتی دلیل شکستگی را 
از او جویا شدیم، گفت از دوچرخه به زمین خوردم. علاقۀ شدید به 
درختان و حیوانات داشت. پدرش همیشه چند رأس گوسفند داشت 
که اکبر به آن ها رسیدگی می کرد. برای کاشتن درخت در باغچۀ حیات 
خانه، برنامه می چید. نه تنها به پدرش که حتی به پدربزرگش نیز در 

کشاورزی و احیاء زمین های کشاورزی کمک می کرد5.
اگر روزی پدرش او را تنبیه می کرد، اکبر هیچ گونه اهانتی به پدرش 
نمی کرد. اگر غمی هم داشت، وقتی وارد خانه می شد، شادی می کرد و 
نمی گذاشت کسی متوجه غم و غصه او شود. یک بار اکبر، روز مادر یک 
سکۀ ده تومانی به عنوان هدیه به من داد و گفت: »مادر، شما ارزشتان 
بیشتر از هدیۀ ناقابل من است. امیدوارم این هدیۀ ناچیز را از من 

بپذیری«.
سرِ کار که می رفت، سه هفته یا چهار هفته که می شد، نود تومان 
حقوق می گرفت و پدرش هم مقداری پول به او می داد و می گفت: 
»این پول را به قرض الحسنه ببر و پس انداز کن«. پس انداز او هنگام 

شهادتش، نه هزار تومان شده بود.
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به فامیل کمک می کرد. چون با پسرعمویش به مدرسه می رفتند، 
هروقت پسرعمویش کرایۀ بازگشت را نداشت، او به خانه می آمد و با 
دوچرخه به دنبال او می رفت6. در اکثر تظاهرات و راهپیمایی ها علیه 
رژیم سفاک پهلوی شرکت می کرد. به تلاوت قرآن می پرداخت. پس 
از انقلاب اسلامی دفعۀ اول که به جبهه رفت و برگشت، دیگر به پدرش 
اجازه نمی داد که زیاد خرید کند و می گفت: »چه کسی به شما گفته 
این صندوق پرتقال را بخری و بیایی یا این اندازه هندوانه بخری؟ 
مردم چیزی برای خوردن ندارند. بگذار دیگران نیز چیزی برای خرید 

بیابند«.
لباس هایش خیلی تمیز بود و لباس های کهنۀ دیگران را هرگز 
نمی پوشید؛ ولی از زمانی که به جبهه رفت و برگشت، خیلی تغییر کرد 
و دیگر به چیزی ایراد نمی گرفت. به احکام اسلام، به گونه ای آگاهی 
یافته بود که اگر کسی سؤالی از رساله ها داشت، جواب مسائل دیگران 

را می داد7.
اکبر عباسی نسبت به امور عبادی حساسیت زیادی از خود نشان 
می داد. بعد از تشکیل بسیج، اکبر از اولین کسانی بود که در تمام 
جلسات بسیج به طور فعالانه شرکت کرد8. او فردی پرتلاش و مجاهدی 
خستگی ناپذیر بود و روحیه ای والا و مردمی داشت. سرانجام در 
عملیات محرم با سِمت فرمانده گردان از تیپ قمر بنی هاشم در تاریخ 
1361/8/30 براثر اصابت گلوله به قلبش، به شهادت رسید. پیکر پاک 
وی به اصفهان منتقل و در گلستان شهدای اصفهان به خاک سپرده 

شد9.

اکبرعباسی



٢٧٤
فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

فرازی از وصیت نامۀ شهید:
»آنچه در این جنگ حق و باطل آموخته ام، جبهۀ حق و مکتب، دو 
ضابطه دارد: اخلاق و ایثار. تنها برای  خدا بودن و در  راه  خدا بودن و در 
راه  خدا خون دادن و بندگی خدا را به شما وصیت می کنم که آنان که 
عاشقانه برای خدایشان زندگی می کنند، عاشقانه برای او خواهند مرد. 
آنچه مسلم است با آگاهی و شناخت و با یقین به سوی جهاد در راه خدا 
می روم؛ ولی تا هنگامی که دشمن را به لرزه نیفکنم، به سادگی کشته یا 
مجروح نخواهم شد. اگر من شهید شدم، لزومی ندارد برای من عزاداری 
کنید؛ بلکه شهید، پیروی می خواهد که بعد از شهادتش حکومت الله را 

بر دوش کشد10«.



٢٧٥

پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج 2، 

ص1524.
3- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات مادر شهید، ص3.

4- همان، ص4.
5- همان.

6- همان، ص5.
7- همان.

8- همان، ص6.
9- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج2، 

ص1524.
10- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامۀ شهید.

اکبرعباسی





للهی کوشکی منصور عبدا

منصور عبداللهی کوشکی، فرزند قربانعلی، در سیزدهم مردادماه 
سال 1337 شمسی در شهر اصفهان چشم به جهان گشود. دوران 
کودکی را در دامن پرمهر والدین مؤمن و مذهبی خود سپری کرد. 
پدرش ارتشی بود و مادرش عزّت نام داشت1. تحصیلات ابتدایی را 
سپری کرد و مقطع سوم متوسطه را در رشتۀ اقتصاد ادامه داد و پس 
از آن به حرفۀ خیاطی رو آورد. وی در سال 1356 به خدمت رفت 
و پس از طی دورۀ آموزشی در هنگ ژاندارمری بوشهر مشغول به 
خدمت گردید. در دوران خدمت، با فقر و محرومیت مردم و ظلم و ستم 
مأموران رژیم پهلوی آشنا گردید. با شروع انقلاب اسلامی به رهبری 
امام خمینی رضوان الله علیه در ایران، به دستور امام خمینی از پادگان 
فرار کرد و به اصفهان آمد و به صف انقلابیون پیوست و در مبارزات 

مردمی و راه پیمایی ها و تظاهرات شرکت کرد2.



٢٧٨
فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای انجام بقیۀ خدمت وظیفۀ 
خود، به محل خدمت بازگشت و دورۀ نظام وظیفه را به پایان رسانید.
 پس از جنگ تحمیلی هم زمان با عملیات رمضان، حُرگونه به 
جبهه های جنگ تحمیلی در خوزستان رفت و پس از مدتی به 
کردستان رفت و در پاک سازی شهرها و روستاهای تحت اشغال 
گروهک های جدایی طلب و ضدانقلاب شرکت کرد. منصور 
در پاک سازی محور حسن آباد-سنندج مشغول شد و به سبب 
رشادت هایی که از خود نشان داد، به فرماندهی پایگاه منصوب 
شد و پس از مدتی به فرماندهی محور توریور که از مراکز تجمع و 

استحکامات ضدانقلاب بود، منصوب گردید3.
شجاعت و صلابت منصور چنان بود که هر مأموریت سخت و 
خطرناکی را می پذیرفت. وی در یازدهم فروردین ماه 1362 با سِمت 
فرمانده گردان سپاه سنندج، هنگامی که رزمندگان اسلام قصد 
پاک سازی منطقۀ آویهنگ از توابع بخش کلاترزان سنندج را داشتند، 
پس از غسل شهادت و پوشیدن لباس رزم، برای پشتیبانی و کمک به 
رزمندگان پایگاه آویهنگ به اتفاق یک گروهان به آن منطقه عزیمت 
نمود. در مسیر راه، پس از درگیری با گروهک های ضدانقلاب مجروح 
گردید و به اسارت آنان درآمد و به شکل دلخراشی با ضربۀ سنگ بر 
سرش به شهادت رسید4. پیکر پاک این شهید پس از عقب نشینی 
ضدانقلاب و پاک سازی منطقه، به اصفهان منتقل و در گلستان شهدای 

اصفهان، قطعۀ محرم2 به خاک سپرده شد.



٢٧٩

سیرۀ شهید منصور عبداللهی:
وی با ایثار و گذشت و با سماحت و دلاوری در جنوب و کردستان 
خدمت کرد و در طی مدت کوتاهی در مکتب تربیتی جبهه با خودسازی، 
روح خود را با عبادت و بندگی و زهد پرورش داد. وی در این دورۀ 
خودسازی، با عبادت و بندگی، قرائت قرآن، ذکر، دعا، راز و نیاز، نمازهای 
شبانه، نوافل پیوسته و سوگواری های امام حسین علیه السلام به دوراز 
هیجانات و وابستگی های دنیوی در خلوت جبهه و باحالت توجه با ایثار 
جان و شهادت طلبی در مقابل آتش سلاح های دشمن به زودی به خلوص 
نیت رسید و با دست شستن از جان خود، حالت حضور و شهود و یقین 
را درک نمود6. وی پیوسته به آسمان و رحمت الهی نظر داشت و در 
راز و نیاز، به ذکر و حضور آراسته بود. سرانجام پاداش خود را دریافت کرد 

ِّهِم یرُزِقون« گردید. و با قهقهۀ مستانه، »عِندَ رَب

فرازی از وصیت نامۀ شهید:
»خدایا، تو را سپاس بی کران می گویم که چونان اراده ای به من عطا 
کردی که بتوانم در راه تو قدم بردارم و برای تو و نسبت به عشقی که به 

تو دارم، قدم بردارم7.
خدایا، به مقام امام عصر )عج( قسم، چشم هایم را که روزی در جهت 
گناه به گردش درمی آمده است را اینک به جمال نورانی امام مهدی)عج( 
روشن بگردان. خدایا، آن قدر استواری به من عنایت کن تا پاهایم که 
روزی در مسیر گناه پیش رفته است، اینک از کوه های یخ زدۀ کردستان 
یا از بیابان های جنوب به کربلای حسین )ع( تو بشتابم و حتی اگر 

امام )ره( بفرماید، تا قدس با پای برهنه پیاده خواهم رفت8«.

منصورعبدالهی



٢٨٠
فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثار گران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص1.

3- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سرهنگ داوری، مسئول دفتر مطالعات 
شهید بروجردی در اصفهان، در تاریخ 1392/4/15.

4- همان
5- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج2، 

ص1548.
6- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سرهنگ داوری، مسئول دفتر مطالعات شهید 

بروجردی در اصفهان، در تاریخ 1392/4/15.
7- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامۀ شهید.

8- همان.



حسن عرب جوزدانی

حسن عرب جوزدانی، فرزند ابوالقاسم، در بیست وچهارم آذرماه 
سال 1326 شمسی در خانواده ای متدیّن و متشرّع و مستضعف در 
اصفهان متولد شد. مادرش حبّه سلطان نام داشت. حسن، تحصیلاتش 
را تا مقطع سوم دبیرستان ادامه داد و به دلیل مشکلات اقتصادی 
خانواده اش، وارد عرصۀ کار و فعالیت شد. وی در سال 1344 ازدواج 

کرد و صاحب یک پسر و دو دختر شد1.
حسن با شروع حوادث انقلاب اسلامی در تظاهرات و راه پیمایی ها 
علیه رژیم پهلوی حضور فعال و گسترده داشت؛ زیرا وی از مقلدان 
امام خمینی رضوان الله علیه بود و پیوسته گوش به فرامین ایشان 
داشت2. پایگاه اصلی وی مسجد محل و مساجد دیگر بود. حسن، 
همواره می کوشید تا دیگران را نسبت به مسائل مذهبی آشنا کند و 
معتقد بود که انسان باید از کبر و غرور دوری کند. حسن، فرزندش را 
به نماز اول وقت و شرکت در تمامی صحنه های انقلاب تشویق می کرد.



٢٨٢
فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تشکیل سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی به عضویت این ارگان درآمد3. وی که شیفتۀ انقلاب اسلامی 
بود، با شروع تجاوز صدام حسین بعثی به ایران و جنگ تحمیلی، بعد از 
فراگیری یک دورۀ آموزش عقیدتی، نظامی ابتدا به جبهۀ جنوب رفت 
و با گسترش ناآرامی ها در کردستان به این منطقه رفت و در چندین 
عملیات مهم در پاک سازی روستاها و شهرهای کردستان شرکت کرد. 
حسن در یک عملیات در حال حمل هم رزم مجروح خود )لرستانی( به 
عقب بود که مجروح گردید. وی پس از طی دوران نقاهت و بهبودی به 
منطقه بازگشت4. حسن به دلیل شجاعت و تلاش مستمری که داشت، 
در 15فروردین1361 به عنوان مسئول محور »باینجوب« انتخاب شد5. 
پس از مدتی به فرماندهی عملیات سپاه دیوان دره منصوب گردید. 
وی برای ایجاد امنیت و آرامش در کردستان، تلاش های بی وقفه ای 
به عمل آورد. از عملیات مهم تحت فرماندهی حسن، حضور در 
پاک سازی محور بانه و دیوان دره در تاریخ 16فروردین ماه1362 بود. 
همچنین برای مبارزه با گروهک های جدایی طلب کومله و دمکرات، 
باصلابت با هم رزمانش در عملیات باینجوب در محور بانه و دیوان دره 
شرکت کرد6. وی سرانجام در تاریخ 3خردادماه1362 در عملیات بعثت 
در محور بانه براثر اصابت گلوله به وسیلۀ گروهک کومله به شهادت 
رسید7. پیکر پاک این شهید دلاور به اصفهان منتقل و در شب تولد 
امام زمان)عج( در گلستان شهدای اصفهان، قطعۀ ثامن، ردیف4، 

شمارۀ53 به خاک سپرده شد7.



٢٨٣

سیرۀ شهید حسن عرب:
وی فردی متدیّن و متشرّع بود و با قرآن و نماز اول وقت انس 
داشت. در طی مدت کوتاهی در مکتب تربیتی جبهه و کردستان، 
با خودسازی و عبادت و بندگی، روح خود را صفا می داد. وی در این 
دوره خودسازی با قرائت قرآن، ذکر و دعا، رازونیاز، نمازهای شبانه و 
نوافل پیوسته و سوگواری های امام حسین علیه السلام به دوراز مسائل 
دنیوی، در خلوت جبهه و باحالت توجه، با ایثار جان و شهادت طلبی 
در مقابل آتش سلاح های دشمن به زودی به خلوص نیت رسید و با 
دست شستن از جان خود، حالت حضور و شهود و یقین را درک نمود8. 
وی پیوسته به آسمان و رحمت الهی نظر داشت. سرانجام پاداش خود 

ِّهِم یرُزِقون« گردید. را دریافت کرد و با قهقهۀ مستانه، »عِندَ رَب

حسن عرب جوزدانی



٢٨٤
فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص1.

3- همان، ص2.
4- همان.

5- مرکز مطالعات شهید بروجردی کردستان مستقر در اصفهان، پروندۀ شهید 
عرب، ص1.

6- همان، ص2.
7- همان.

8- همان، ص3.



بهرام عربستانی

بهرام عربستانی، فرزند امین الله و فاطمه، در سیزدهم فروردین ماه 
سال 1345 شمسی در خانواده ای متدینّ و متشرّع در اصفهان متولد 
شد1. پدرش کارگر بود. وی تحصیلات خود را تا پایان دورۀ راهنمایی 
ادامه داد. دوستان و خانواده اش او را علیرضا می نامیدند2. از نوجوانی 
آثار شجاعت و دلاوری در سیمای وی مشهود بود و در مقابل هر 
فسادی می ایستاد. علیرضا در دوران انقلاب اسلامی به همراه والدینش 

در تظاهرات و راه پیمایی ها شرکت می کرد. 
پس از انقلاب اسلامی با بسیج همکاری داشت. با شروع فتنه و 
آشوب گروهک های جدایی طلب و ضدانقلاب در کردستان، پس از 
طی یک دورۀ آموزشی به عنوان بسیجی به کردستان رفت و سپس 
به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کردستان درآمد و در آنجا 
به خدمت مشغول شد3. شجاعت و دلاوری بی مانند او سبب شد تا در 
پاک سازی روستاها و شهرهای کردستان، خدمات زیادی از خود نشان 

دهد. 



٢٨٦
فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

علیرضا سرانجام درحالی که فرمانده گردان سپاه سردشت بود، 
در منطقۀ سردشت در تاریخ 4خردادماه1362 با عناصر ضدانقلابی 
و جدایی طلب درگیر شد و براثر اصابت گلوله و سوختگی شدید به 
شهادت رسید4. پیکر پاک این شهید به اصفهان منتقل و در گلستان 
شهدای اصفهان، قطعۀ چزابه-ثامن، ردیف4، شمارۀ 52 به خاک 

سپرده شد.

سیرۀ شهید بهرام عربستانی:
وی جوانی متدیّن و متشرّع بود و با قرآن و نماز اول وقت انس و 
الفت داشت. در طی مدت کوتاهی در کردستان، روح خود را با عبادت 
و بندگی صفا داد. علیرضا با شجاعت و دلاوری و با صلابت در مقابل 
دشمن دون می ایستاد و می غرید. وی در مأموریت های سخت، پیشتاز 
بود و سر از پا نمی شناخت5. هم چنان که در وصیت نامه اش اشاره کرده 
است، در انقلاب اسلامی و امام خمینی رضوان الله علیه، ذوب شده بود6. 

وی در این دورۀ خودسازی با عبادت و بندگی و قرائت قرآن و ذکر 
و دعا و رازونیاز و نمازهای شبانه و نوافل پیوسته و سوگواری های 
امام حسین علیه السلام به دوراز شلوغی های دنیوی، در خلوت عملیات 
گوناگون پاک سازی در کردستان7 و با حالت توجه، با ایثار جان و 
شهادت طلبی در مقابل آتش سلاح های دشمن، به زودی به خلوص 
نیت رسید و حالت حضور و شهود و یقین را درک نمود. سرانجام پاداش 

ِّهِم یرُزِقون« گردید8. خود را دریافت کرد و با قهقهۀ مستانه، »عِندَ رَب



٢٨٧

وصیت نامۀ شهید:
» خدایا، بارالها، پروردگارا، اگر خصم، درون پیکرم را پاره پاره کند، 
خانه ام را ویران کند، خون گرم را گستاخانه سرکشد، بدان هرگز به 
خاک خواهم افتاد؛ مگر اینکه قبل از نماز شهادت، اذان مکتب را سر 
دهم: »الله اکبر، الله اکبر، خمینی رهبر«. پدر و مادر مهربانم، من از 
هستی شما به دنیا آمدم و از خوبی هایی که به من کردید، متشکرم؛ 
ولی پدر و مادر جان، هر کس در زندگی اشتباهاتی دارد و اشتباه من، 
کم احترام گذاشتن به شما بود. در نمازهای جمعه شرکت کنید. در 
تشییع جنازۀ شهدا شرکت کنید و با شکوه خاصی آن ها را تشییع 

کنید9«.

بهرام عربستانی
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پی نوشت ها
1-  پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج2، 

ص1558.
3- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص1.

4- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج2، 
ص1558.

5- مرکز مطالعات شهید بروجردی کردستان مستقر در اصفهان، پروندۀ 
شهید عربستانی.

6- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامۀ شهید.
7- مرکز مطالعات شهید بروجردی کردستان مستقر در اصفهان، پروندۀ 

شهید عربستانی.
8- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامۀ شهید.

9- همان.



محمدرضا عرشی

محمدرضا عرشی، فرزند عزیزالله و عزت بیگم، در روز دهم دی ماه 
سال 1338 شمسی در خانواده ای متدینّ و متشرّع در شهر نجف آباد 
به دنیا آمد1. شغل پدرش خواربارفروشی بود. وی پنجمین فرزند 
خانواده بود. پس از طی دوران طفولیت، تحصیلات ابتدایی را در 
دبستان فردوسی سپری کرد و بعد از آن وارد مقطع راهنمایی گردید2. 
دورۀ راهنمایی، اولین  سالی بود که اجرا می شد و او نیز جزء اولین 

دانش آموختگان بود 3.
محمدرضا در سال 1353 از مدرسۀ راهنمایی شهید احمدی 
فارغ التحصیل شد و همان سال وارد دبیرستان شد. او جزء اولین 
فارغ التحصیلان رشتۀ ریاضی فیزیک دبیرستان دکتر شریعتی بود. 

وی دیپلم خود را در سال 1357 اخذ کرد4.
در سال 1357 در کنکور سراسری شرکت کرد و در رشتۀ برق 
دانشگاه صنعتی شریف پذیرفته شد و در مهرماه همان سال وارد 
دانشگاه شد. محمدرضا در سال 1357 در اوج مبارزات انقلابی، در 
جلسات شبانۀ دانشجویان، مخفیانه شرکت داشت و اعلامیه های 
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صادره از سوی امام )ره( را پخش و توزیع می کرد. وی در راه پیمایی ها و 
تظاهرات مردمی علیه رژیم پهلوی شرکت داشت5.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم زمان با درس و تحصیل به 
عضویت جهاد سازندگی درآمد. به دنبال انقلاب فرهنگی و تعطیلی 
دانشگاه ها، تمام وقتش را صرف کمک و یاری مردم مناطق محروم 
کرد6. وی با عشق وافر به انقلاب اسلامی سر از پا نمی شناخت و در یاری 
مردم در روستاهای بخش اردل و نوغان در استان چهارمحال بختیاری 
بسیار زحمت کشید. او به اتفاق اکبر فتاح المنان و علی ایمانیان، در 
امور جهاد و کمک به مردم مستضعف، شب و روز نداشتند و از 24 
ساعت، 3 ساعت بیشتر نمی خوابیدند و پروژه های احداثی در 260 

روستای منطقه را پیگیری می کردند 7.
محمدرضا با شروع جنگ تحمیلی در سال 1359  به عنوان نیروهای 
جهادی به همراه احمد حجتی و اکبر فتاح المنان و دیگر عزیزان جهاد 
اصفهان، راهی جبهه شد 8. او به اتفاق دوستانش در امر پل سازی، 
جاده سازی و تعمیر خودروهای رزمندگان، بی وقفه مشغول خدمت بود9.

در عملیات مختلف ازجمله طریق القدس و فتح المبین، به عنوان 
مسئول تیم مهندسی جهاد فعالیت می کرد و در هنگام عملیات 
به عنوان نیروی رزمی، هدایت نیروهای بسیج را بر عهده گرفت و با 
دشمن، جانانه می جنگید 10. وی با باز شدن دوبارۀ دانشگاه ها، به امر 
تحصیل و درس پرداخت و در مواقعی که جبهه آرام بود، به دانشگاه 
می رفت و در کلاس های درس حاضر می شد؛ اما با شنیدن خبر آغاز 

عملیات، سریع خود را به جبهه می رساند  11.
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محمدرضا در دی ماه 1362 ازدواج کرد و حاصل آن یک فرزند 
دختر است که از او به یادگار مانده است12.

در سال 1365 در رشتۀ برق فشارقوی فارغ التحصیل شد. 
محمدرضا در شهریورماه همان سال از طرف جهاد سازندگی به 
مکه مشرف گردید13. آقای محمدتقی جراح، هم رزم شهید عرشی، 
می نویسد: »در سفر حج، توفیق خداوند مرا یار شد که همسفر این 
شهید بزرگوار باشم. در غار حرا چه نیکو شبی همراه مردانی بزرگ 
از تبار ابراهیم خلیل بودم. از نیمه شب تا به سحر و نماز صبحگاه در 
غار گریه می کردند. چه زیبا بود سجده های طولانی حاج محمدرضا و 

اشک هایی که بی پروا برای رسیدن به وصال حق می ریخت14«.
حاج محمدرضا در مدتی که در جبهه ها بود، مسئولیت های 
مختلفی بر عهده داشت: مسئول تدارکات، مسئول مقر، مسئول 
مهندسی پشتیبانی و بالاخره عضویت در شورای جهاد سازندگی 
نجف آباد که تا زمان شهادت، افتخار خدمت در این پست را داشت 15. 
سردار عرشی در سال 1366 در عملیات نصر 5 و 6 رئیس ستاد تیپ در 
جهاد سازندگی بود. در جریان این عملیات در فعالیت های جاده سازی 
شرکت داشت. هنگامی که خودرو در حال تردد در جادۀ اسلام آباد 
غرب بود، در تاریخ 13تیرماه1366 براثر تصادف به دیدار معبودش 

شتافت16.
پیکر پاک شهید حاج محمدرضا عرشی به نجف آباد منتقل و پس 

از تشییع باشکوهی، در جنت الشهدای نجف آباد به خاک سپرده شد17.

محمدرضا عرشی
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص1.

3- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات تحصیلی شهید.
4- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص1.

5- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات محمدتقی جراح، ص1.
6- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه شهید، ص2.

7- مرتضی نریمانی،1380، السراج المنیر )سنگرسازان  بی سنگر(، اصفهان: 
انتشارات زاینده رود، ج12، ص214.

8- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص2.
9-  مرتضی نریمانی،1380، السراج المنیر )سنگرسازان  بی سنگر(، اصفهان: 

انتشارات زاینده رود، ج12، ص214.
10- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص3.

11- همان، ص2.
12- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص3.

13- مرتضی نریمانی،1380، السراج المنیر )سنگرسازان  بی سنگر(، اصفهان: 
انتشارات زاینده رود، ج12، ص214.

14- همان.
15- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص4.
16- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات شهید.

17- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص4.



رضا عسگری

رضا عسگری، فرزند کریم، در اول اردیبهشت ماه سال 1336 
شمسی در خانواده ای متدیّن و متشرّع در یکی از محلات غربی 
اصفهان به نام برزان در شهر اصفهان به دنیا آمد1. پدرش کشاورزی 
می کرد و مادرش خدیجه نام داشت. تا پایان دورۀ ابتدایی تحصیل 
کرد. وی به دلیل مشکلات اقتصادی والدینش ترک تحصیل کرد و 
به کار رانندگی ماشین های سنگین پرداخت. در دورۀ انقلاب اسلامی 

یکی از جوانان پرشور و فعال در تظاهرات و راه پیمایی ها بود2.
رضا در سال 1358 شمسی ازدواج کرد و حاصل آن یک دختر و یک 
پسر بود. با پیروزی انقلاب اسلامی و مشکلاتی که گروهک های محارب 
و جدایی طلب و ضدانقلاب در کردستان ایجاد کرده بودند، رضا به آن 
منطقه عزیمت نمود و خدمات مهمی انجام داد. پس از سه ماه از شروع 
جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، به همراهی شهید خرازی و گروهی از 
گردان ضربت، راهی خوزستان در منطقۀ دارخویین شد و در ابتدا، کار 

با بلدوزر و لودر و سنگرسازی را تجربه کرد. 
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رضا در تسهیل عملیات کندن تونل زیر پای بعثی های متجاوز، از 
شمال به سوی خط شیر و جنوب، پیشتاز بود3. وی به همراه عبدالرزاق 
زارعان و حسن منصوری، واحد مهندسی را تشکیل دادند و در عملیات 
فرماندهی کل قوا در تاریخ 21خردادماه1360 شمسی شرکت کردند. 
رضا در زیر شدیدترین آتش دشمن در عملیات فرماندهی کل قوا، 
درحالی که تایرهای لودر براثر ترکش پنچر شده بود، در خطرناک ترین 
نقطۀ خط مقدم، یعنی پیچ شهدا، خاک ریز می زد و سنگرهای آن را 
تقویت می کرد. وی در جنوب روستای محمدیه از غرب جادۀ اهواز-
آبادان تا شرق و باتلاق و نهر شادگان را خاک ریز دفاعی مستحکم 

می زد. این خط دفاعی به نام شهیدان رضایی ها مشهور شده بود4. 
در عملیات فرماندهی کل قوا یک دستگاه لودر و سه نفربر پی ام پی 
و یک دستگاه تانک روسی از نیروهای بعثی به غنیمت رزمندگان 
درآمد. رضا عسگری اگرچه تاکنون آموزش تانک ندیده بود، ولی 
به دلیل آشنایی با موتور ماشین های سنگین، آن قدر با تانک غنیمتی 
کار کرد تا آن را راه اندازی کرد. او بعداً از نیروهای متخصص تانک 
گردید5. وی مدتی نیز در اهواز، آموزش های تانک را دید و سعی زیادی 
کرد تا نیروی متخصص تانک تربیت کند. رضا کار با این دستگاه را به 
رزمندگان آموزش داد و مانند استادی مسلم، افراد مستعد را تربیت 

کرد6. 
سازمان دهی وی در کارهای عملیاتی و استعدادش در کارهای 
فنی بسیار بالا بود7. وی با یک تانک و سه نفربرِ غنیمتی از عملیات 
فرماندهی کل قوا، واحد زرهی جبهۀ دارخویین را راه اندازی 
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کرد. عسگری در عملیات ثامن الائمه در شمال آبادان با نفربرها و 
تانک غنیمتی، بلایی سر عراقی ها آورده بود که موجب شکست و 
متواری شدن نیروهای بعثی در جبهۀ سلیمانیه و محمدیه در شمال 

آبادان شد8.
پس از عملیات ثامن الائمه، رضا با تانک ها و نفربرهای غنیمتی 
که به دست رزمندگان اسلام افتاد، یگان زرهی لشکر امام حسین 
علیه السلام را تشکیل داد. در عملیات طریق القدس خدمات 
ارزشمندی انجام داد؛ چنانکه با عده ای از نیروهای تحت امر خود مثل 
شهید نعمت الله صفری، تانک های از کار افتادۀ غنیمتی را با تلاش 
شبانه روزی جمع آوری و سپس آن ها را راه اندازی کرد و در عملیات از 

آن ها استفاده نمود9.
رضا در عملیات مولای متقیان در تنگۀ چزابه در اسفندماه سال 
1360 با تانک ها و نفربرهای بازسازی شدۀ غنیمتی در دفع پاتک های 
نیروهای بعثی حماسه آفرید. عسگری در عملیات فتح المبین با 
مشکلات بسیار، تانک ها و نفربرهای بازسازی شده را طی مسافتی 
طولانی از بستان به منطقۀ عملیاتی لشکر امام حسین علیه السلام در 
کوه های دالپری انتقال داد10. در آغاز عملیات با شکسته شدن خطوط 
بعثی ها در جادۀ دهلران-دشت عباس در منطقۀ باغ7 )شهید جزی( 
پاتک های عراقی ها را خنثی و حملۀ تانک هایشان را به عقب دفع کرد11.

رضا عسگرى
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عسگری پس از عملیات فتح المبین، تانک ها و نفربرهای غنیمتی از 
عملیات فتح المبین را به دارخویین انتقال داد. وی در آغاز سال 1361 
یگان زرهی بزرگی را تشکیل داده بود که به دستور حاج حسین خرازی 
به دو قسمت تانک و یگان نفربر تقسیم شد12. همچنان فرماندهی یگان 
تانک برعهدۀ رضا عسگری قرار داده شد. در عملیات بیت المقدس و 
آزادی خرمشهر هنگام عبور یگان های پیاده با نفربرها و تانک های 
خود، رزمندگان اسلام را با آتش پشتیبانی یاری رسانید و پس از آنکه 
شهید خرازی دستور داد رزمندگان را قبل از طلوع آفتاب به جادۀ 
اهواز-خرمشهر در محور حسینیه برسانند13، رضا پیش از طلوع آفتاب 

با تانک های یگان خود به این منطقه رسید.
رضا عسگری سرانجام پس از یک سال تلاش و کوشش در 
ایجاد یگان زرهی تیپ امام حسین علیه السلام در صبح روز 
10اردیبهشت ماه1361 به همراه یکی از یاران دیرین خود، نعمت الله 
صفری، معاون یگان تانک، براثر اصابت ترکش خمپاره در کنار جادۀ 
خرمشهر-اهواز، حوالی ایستگاه حسینیه به شهادت رسید14. پیکر 
پاک این شهید به اصفهان منتقل و در گلستان شهدای اصفهان، قطعۀ 

بیت المقدس، ردیف15، شمارۀ32 به خاک سپرده شد15.

سیرۀ شهید رضا عسگری: 
حضور وی در مکتب جبهۀ دارخویین یک انقلاب معنوی و روحانی 
در رضا ایجاد کرد. روح او در جبهه تربیت شد و صفای روحانی گرفت. 
وی اسوۀ شجاعت و دلاوری و بی باکی و درعین حال سمبل رحم 
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و محبت و عطوفت بود16. جانباز آزاده، حاج مهدی کلوشانی، نقل 
می کند: 

»عملیات بستان هنوز ادامه داشت و بچه ها پرتلاش مشغول انجام 
وظایف خود بودند. من و آقا رضا از منطقه رد می شدیم که یک افسر 
عراقی مجروح را دیدم؛ افسری که باوجود زخم های شدید، سه روز در 
منطقه مانده بود و وضع جسمی خوبی هم نداشت. عمق جراحات به 
حدی بود که سوار کردن آن بر تویوتا با سختی صورت می گرفت؛ اما 
چاره ای نبود. افسر عراقی را سوار کردیم و حدود 30کیلومتر راه را با 
سرعت کم و احتیاط لازم طی کردیم. گاهی که پستی وبلندی جاده، 
ماشین را تکان می داد، فریاد او بلند می شد و ما باز هم سرعت خود را 
کم می کردیم تا اذیت نشود. سرانجام به اورژانس رسیدیم و مجروح 
عراقی را منتقل کردیم. لحظات آخر بود که خواستیم از او جدا شویم. 
با زحمات زیاد از جیب خود مقداری پول و انگشتری طلا بیرون آورد 
و به طرف برادر عسگری گرفت تا به پاس زحمات او که موجب نجات 
جان وی شده بود، تقدیم کند؛ اما آقا رضا بدون کمترین توجهی به 
این اشیاء، یکی از سیگارهای افسر را برداشت و روشن کرد و زیر لب او 

گذاشت و با او خداحافظی کرد17«.
آگاهی و بینش برادر عسگری مثل ستاره ای نورافشان همیشه 
نمایان بود. استعداد او در کارهای فنی، سامان دهی وی در کارهای 
عملیاتی و توجیه دیگران در شب های حمله، جلوه ای چشمگیر به 
رضا داده بود؛ اما همۀ صفات خوب وی موجب نشستن غبار غرور بر 
روح پاک وی نگردید. همواره لبی پر از لبخند داشت. به بزرگ ترها و 

رضا عسگرى
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همسالان خود احترام می گذاشت. از اخلاص و ایمان بهره های وافری 
داشت. این اواخر در طهارت روح به مقامات والایی رسیده بود.

شب عملیات بیت المقدس بچه ها را جمع کرد و ضمن صحبت با 
آنان، از یکایک آن ها حلالیت طلبید. مروارید اشک بر صورتش جاری 
بود. هاتفی غیبی وی را از فردای شهادت آگاه کرده بود. درحالی که نور 

از چهره اش می بارید، گفت: »باید بروم. شب آخر است!18«.
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص1.

3- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار سیدعلی بنی لوحی در تاریخ 
.1392/1/15

4- مشاهدات شخصی نویسنده از شهید عسگری.
5- مصاحبۀ مریم جان نثاری با جانباز و رزمندۀ دلاور محمدجعفر یوسف زاده 

در تاریخ 1391/9/5.
6- احمد لقمانی، 1378، تندر تانک ها، اصفهان: مرکز بازسازی زرهی سرلشکر 

شهید مهدی زین الدین، ص148.
7- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار سیدعلی بنی لوحی در تاریخ 

.1392/1/15
8- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با اکبر نصراصفهانی در تاریخ 1391/11/15.

9- مشاهدات نویسنده از شهید عسگری.
10- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با اکبر نصراصفهانی در تاریخ 1391/11/15.

11- مشاهدات نویسنده از شهید عسگری.
12- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با رزمندۀ جانباز اصغر شفیعیون در تاریخ 

.1392/1/19
13- مشاهدات نویسنده از شهید عسگری.

14- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با رزمندۀ جانباز اصغر شفیعیون در تاریخ 
.1392/1/19

رضا عسگرى
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15- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.
16- مصاحبۀ مریم جان نثاری با جانباز و رزمندۀ دلاور، محمدجعفر 

یوسف زاده در تاریخ 1391/9/5.
17- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با جانباز سرافراز حاج مهدی کلوشانی در 

تاریخ 1392/1/15.
18- همان.

 



سید رسول عسگری

رسول عسگری، فرزند سید حسین، در بیست و پنجم مردادماه سال 
1344 شمسی در خانواده ای متدینّ و متشرّع در شهر خوراسگان در 
شرق اصفهان دنیا آمد. پدرش آسیابان بود و مادرش ایران نام داشت1. 
چهارساله بود که پدرش چهره در نقاب خاک کشید و او در کنار 
مادر، زندگی را ادامه داد. سید رسول، تحصیلات ابتدایی را به سختی 
گذرانید. در دورۀ راهنمایی به علت فقر مالی، روزها به کار مشغول بود و 
تحصیلاتش را به طور شبانه ادامه داد2. باوجود آنکه یتیم بود و از نعمت 
وجود پدر محروم، ولی مادرش او را با انجام فرایض دینی آشنا ساخت. 
در دوران انقلاب اسلامی به همراه مادرش در راه پیمایی ها و تظاهرات 

شرکت می کرد3.
سید رسول پس از انقلاب اسلامی با بسیج همکاری داشت. وی 
در سال 1361 شمسی به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
درآمد و با گذراندن دورۀ آموزشی، راهی جبهه های جنوب شد. 
 وی در عملیات گوناگون ازجمله محرم و والفجر1 حضور داشت.



٣٠٢
فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

 وی سپس به کردستان رفت و مسئولیت گردان عملیاتی سپاه بانه به 
وی واگذار گردید4. سیدرسول در عملیات والفجر2 حضوری چشمگیر 
یافت و سرانجام در همین عملیات با اشتیاقی وصف ناپذیر در تاریخ 
14مردادماه1362 در جادۀ چومان مصطفی به حاج عمران براثر اصابت 
ترکش به سر و پا5 جام شهادت را از دست ساقی عرش برین نوش جان 
کرد؛ اما یاد و حماسه اش هنوز بر دل ها حکم می راند. پیکر پاک وی به 

اصفهان منتقل و در گلستان شهدای اصفهان مدفون گردید6.

سیرۀ شهید عسگری:
سید رسول، جوانی عابد و اهل ذکر و عبادت و بندگی بود. وی با 
مردم و خویشان و دوستانش بسیار مهربان و وفادار بود و در صحبت با 
دیگران کمال ادب و متانت را رعایت می نمود. وی روح خویش را جلا 
می بخشید و با مطالعۀ کتب مفید، سطح آگاهی خویش را می افزود. 
پس از انقلاب نیز با شرکت در نماز جمعه، عشق خود را به امام و انقلاب 
ابراز می نمود. فردی مؤمن و متعهد به اسلام بود و ایمانی محکم به 
انقلاب اسلامی داشت7. وی با تمامی مردم، دوستان و بستگان خویش 
با وقار و اخلاق اسلامی رفتار می نمود. سید رسول، مصداق این حکمت 
شریف امیرالمؤمنین علیه السلام بود که  می فرمایند: »المؤمن بشََرهُ 
فی وَجهِه و حُزنهُُ فی قَلبِه: شادابی در چهرۀ مؤمن نمایان است و غم 
را در قلب و درون خود نگه می دارد«. سید رسول در تمام اوقات، تبسم 
خاصی بر لب داشت و با دوستان خود مانند برادر رفتار می نمود و 

بعضی اوقات آن ها را پند می داد و نصیحت می کرد8.



٣٠٣

فرازی از وصیت نامۀ شهید عسگری:
»خانوادۀ گرامی، دوستان، امت حزب الله، هدف ما از حمله، پیروزی 
و گرفتن خاک عراق نیست. هدف ما سربلندی اسلام و تکامل انسانی 
است. آرزوی ما پیروزی اسلام است؛ زیرا اسلام را هادی بشریت مظلوم 
می دانیم و به همین دلیل ترک زادگاه کرده ایم و راهی بیابان های گرم 

خوزستان شده ایم. 
مادر عزیزم، اگر خدا خواست و شهید شدم، مبادا در مرگم 
گریه کنی که اجرت ضایع می شود. اگر گریه می کنی، بر مظلومیت 
امام حسین )ع( گریه کن. من که راه خطا نرفته ام. چرا به جای عزا 
مجلس جشن برپا نکنید که دشمنان اسلام به زانو درآیند؟ من از شما 
هیچ انتظاری ندارم؛ اما ادامۀ راهم را از همه می خواهم. اگر راه من حق 
است، آن را ادامه دهید و اگر در حق بودن آن شک کردید، به دنبال 
شک در دینتان بگردید. نماز به پا دارید که ستون دین است و طریق 

حق را در پیش گیرید تا منحرف نشوید9«.

سید رسول عسگرى
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص1.

3- همان.
4- همان، ص2.

5- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج2، 
ص1575.

6- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.
7- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامۀ شهید.

8- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص3.
9- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامۀ شهید.



ن جواد علاقه مندا

جواد علاقه مندان، فرزند فضل ا لله، در ششم تیرماه سال 1342 
شمسی در خانواده ای مؤمن و متشرّع در اصفهان متولد شد و رشد 
یافت. پدرش در بازار قیصریه، عطاری داشت و مادرش فخرالسادات 
نام داشت1. وی پس از دورۀ ابتدایی، دورۀ متوسطه را در رشتۀ راه و 
ساختمان در هنرستان خواند و دیپلم گرفت. در دورۀ هنرستان با 
هم کلاسی های خود در تظاهرات و راه پیمایی ها علیه رژیم پهلوی 
شرکت می کرد2. علاوه بر تحصیل، در امور خانه به خانواده اش کمک 
می کرد. او علاقۀ خاصی به روحانیت داشت و آن ها را حافظان مکتب 

اسلام می دانست. 
وی پس از انقلاب اسلامی با نهادهای انقلابی و بسیج همکاری 
داشت. جواد با دانش آموزان عضو انجمن اسلامی هنرستان در 
اردوهای سازندگی در روستاها شرکت می کرد. وی در سال 1360 
شمسی دیپلم خود را در رشتۀ راه و ساختمان گرفت و همان سال 
به عضویت سپاه درآمد و در مواجه با اشرار و خائنین از هیچ تلاشی 
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فروگذار نمی کرد3. او در هنگام عملیات ثامن الائمه )آزادسازی شمال 
آبادان( و عملیات بستان که شهید احمد فروغی مسئول عملیات سپاه 
اصفهان بود، برای جداسازی نیروهای عملیاتی و اعزام آنان به جبهه، 
به پادگان آمد. جواد سعی زیادی کرد که در لیست اعزام به جبهه قرار 
گیرد؛ ولی با مخالفت شهید فروغی روبرو شد و به ناچار در عملیات سپاه 

اصفهان ماند و دورۀ نوزده سپاه را در پادگان آموزشی غدیر گذراند4.
با پایان یافتن دورۀ آموزشی، بی تابی او برای رفتن به جبهه بیشتر 
شد و موفق به کسب اجازه و حضور در کرمانشاه گردید؛ ولی سه 
ماه بیشتر در کرمانشاه نبود5. پس از آن به جنوب رفت و در لشکر 
امام حسین)ع( مشغول به کار شد و در عملیات والفجر4 در تاریخ 
28مهرماه1362 شمسی در منطقۀ پنجوین شرکت داشت. پس از 
عملیات، به همراه چهارصد نفر از سوی لشکر، مسئولیت اعزام کاروان 

رزمندگان به مشهد را بر عهده گرفت6.
جواد، هنگام خدمت در لشکر در ابتدا مسئولیت واحد کارگزینی 
لشکر را برعهده داشت و سپس مسئولیت معاونت نیروی انسانی 
لشکر 14 امام حسین )ع( به وی واگذار گردید. در دوران مسئولیت در 
لشکر با پشتکار و جدیّت فراوان، ادارۀ امور معاونت انسانی لشکر را 
مدیریت می کرد و برای واحدهای تابعه و گردان ها و یگان های لشکر، 
رابط پرسنلی تعیین نمود و با آن ها کاملًا هماهنگ بود. هنگامی که 
لشکر امام حسین علیه السلام برای اجرای عملیات والفجر 4 در یکی از 
پادگان های سنندج مستقر گردید، وی با نیز با واحد پرسنلی در این 

پادگان مستقر شد7. 
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پس از این عملیات، لشکر امام حسین علیه السلام بار دیگر برای 
انجام عملیات خیبر به جنوب مأموریت پیدا کرد؛ لذا واحدهای 
لشکر، عازم منطقۀ خوزستان گردیدند. هنگامی که جواد در 
حال آماده ساختن واحد خود برای انتقال به جنوب بود، در تاریخ 
10بهمن ماه1362 در شهر سنندج به دست افراد گروه های 
جدایی طلب و ضدانقلاب اسلامی ترور شد و به شهادت رسید8. پیکر 
پاک این شهید به اصفهان منتقل و در گلستان شهدای اصفهان، قطعۀ 

فرمانده کل قوا، ردیف1، شمارۀ 24 به خاک سپرده شد9.

سیرۀ اخلاقی شهید علاقه مندان: 
جواد، نمونۀ انسانی وارسته و متواضع بود. با نیروهای عملیاتی، 
ارتباط خوبی برقرار می کرد و لذا محبوب نیروهای رزمنده بود. نظم 
و انضباط زیادی در کارها داشت و در واحد پرسنلی مشغول کار شد. 
به آراستگی ظاهری خود خیلی توجه می کرد و لباس هایش همیشه 
مرتب و تمیز بود10. دوران خودسازی در جبهه را با عبادت شبانه و 
بندگی و قرائت قرآن و ذکر و دعا و رازونیاز و نوافل پیوسته و حضور در 
سوگواری های امام حسین علیه السلام طی کرد. وی با حالت توجه، با 
ایثار جان و شهادت طلبی و تلاش و کوشش به خلوص نیت رسید و با 

دست شستن از جان خود، حالت حضور و یقین را درک نمود11.

جواد علاقه مندان
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص1.

3- همان، ص2.

4- همان، ص3.
5- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص1.

6- همان، ص2.
7- مصاحبۀ مریم جان نثاری با سرهنگ جعفر یوسف زاده در تاریخ 

1391/4/20
8- مرکز مطالعات شهید بروجردی کردستان مستقر در اصفهان، پروندۀ شهید 

علاقه مندان، ص1.
9- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.

10- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار سیدعلی بنی لوحی در تاریخ 
.1392/2/15

11- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص5.



سید جمال الدین علوی شهرضا

سید جمال الدین علوی، فرزند سید جلال، در بیست و ششم 
بهمن ماه سال 1340 در شهرضا چشم به جهان گشود. تولدش مصادف 
با ماه رمضان بود1. پدرش دبیر آموزش وپرورش بود و مادرش ملوک 
نام داشت. پس از تحصیلات ابتدایی، دورۀ متوسطه را در رشتۀ ریاضی 
درس خواند و مراتب تحصیل را بدون وقفه ادامه داد تا موفق به اخذ 

دیپلم ریاضی گردید2.
در حوادث انقلاب اسلامی بسیار فعال و پرخروش بود و در 
راه پیمایی ها و تظاهرات شرکت می کرد. پس از انقلاب اسلامی و 
گرفتن دیپلم، در سال 1359 به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
شهرضا درآمد و تا پایان عمر کوتاهش لباس مقدس سپاه را از تن خارج 

نکرد و آرزویش شهادت با لباس سپاه بود3.
جمال الدین شبانه روز برای تقویت و گسترش سپاه شهرضا تلاش 
بسیاری می کرد4 و در طول مدت خدمت پنج ساله اش در سپاه، عضو 
شورای فرماندهی سپاه شهرضا بود. هرگاه مسئولین به او اجازه 

می دادند، در جبهه های دفاع مقدس حاضر می شد5.
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در عملیات طریق القدس و آزادسازی بستان، همراه برادرش 
سید سراج الدین حضور داشت و هر دو مجروح گشتند. پس از آن 
در عملیات فتح المبین و خیبر شرکت کرد6. سید جمال در عملیات 
فتح المبین، برادر و یار و هم سنگر باوفایش سید سراج را تقدیم انقلاب 
کرده بود و از آن تاریخ، همیشه شهادت را از خداوند درخواست می کرد 

تا سرانجام به آن رسید7.
سید جمال در عملیات بدر، خود را آمادۀ سفر ملکوتی کرده بود. 
وی در این عملیات، فرمانده گردان در تیپ قمر بنی هاشم بود و در 
تاریخ 22اسفندماه1363 تکبیرگویان و با صلابت و سماحت بسیار بر 
صف دشمن حمله برد. سرانجام پس از نبردی سخت با دشمن بعثی در 
نزدیکی دجله، آنجا که بوی کربلا در هرلحظه به مشام می رسید، گلویش 
چون علی اصغر حسین شکافته شد و چهره اش به خون نشست و سرو 
قامتش بر خاک افتاد تا درخت تناور اسلام جاودانه بماند. پیکر پاکش به 

شهرضا منتقل و در گلزار شهدای امامزاده شهرضا به خاک سپرده شد8.

وصیت نامۀ شهید:
»خدا را شکر می کنم که مرا توفیق داد تا در جبهه های جنگ 
حق علیه باطل در کنار رزمندگان جانباز، وظیفۀ خویش را که دفاع 
از حکومت جمهوری اسلامی است، انجام دهم. از اهم مسائل که باید 
مردم ایران و کلًا مسلمین جهان مدنظر داشته باشند، قدرشناسی 
و به جای آوردن شکر چنین رهبری عظیم است. این کلام بوی خون 
می دهد. این وصیت نامۀ شهید سید جمال الدین علوی است که چند 
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روز قبل از شهادت نوشته است9«.

سیرۀ شهید علوی:
ازلحاظ ایمانی فردی بسیار معتقد و مؤمن بود. نمازش را همیشه 
اول وقت به جا می آورد و اطاعت از امام امت را بر خود واجب و لازم 
می دانست. حضور وی در جبهه یک انقلاب معنوی و روحانی در 
سیدجمال الدین ایجاد کرد. روح او در جبهه تربیت شد و صفای باطنی 
گرفت. وی اسوۀ شجاعت و دلاوری و بی باکی و درعین حال سمبل 
رحم و محبت و عطوفت بود10. وی یکی از تلاشگران شهادت طلب در 
صحنه های گوناگون انقلاب اسلامی بود و زندگی خود را با تمام قوا 
وقف خدمت به انقلاب اسلامی کرده بود و سرباز فداکار امام خمینی 
رضوان الله علیه بود. به راستی در صحنه های نبرد و جهاد، مشتاق 
شهادت در راه خدا بود و ترس بر او راه نداشت و از مصادیق این سخن 
امیر مؤمنان علیه السلام بود که می فرمایند: »جهاد، دری است از 
درهای بهشت که خداوند آن را برای خواص دوستان خود گشوده و 

لباس تقوا و زره محکم خداوند و سپر مطمئن اوست11«.
سید جمال الدین برادر کوچک تری به نام سید سراج الدین داشت. وی 
متولد اول تیرماه سال 1344 شمسی بود. سراج الدین تا سوم دبیرستان 
در رشتۀ ریاضی درس خواند و سپس به عنوان بسیجی در جبهه حضور 
یافت و سرانجام در عملیات فتح المبین در منطقۀ عین خوش براثر انفجار 
مین و اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکر پاک وی به شهرضا منتقل و 

در گلزار شهدای امامزاده شهرضا مدفون گردید12.

سیدجمال الدین  علوى شهرضا
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص1. 

3- همان، ص2.
4- همان.

5- محمدرضا یوسفی کوپایی، 1375، ناظران وجه الله، اصفهان: انتشارات 
لشکر زرهی 8 نجف اشرف، ص166.

6- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص2.
7- همان، ص3.

8- محمدرضا یوسفی کوپایی، 1375، ناظران وجه الله، اصفهان: انتشارات 
لشکر زرهی 8 نجف اشرف، ص166.

9- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامه.
10- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص3.

11- سید رضی، 1379، نهج البلاغه، تحقیق و ترجمۀ محمد دشتی، قم: 
انتشارات مشرقین، خطبۀ27، ص74.

12- فرهنگ  اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج2، 
ص1598.



صطفی علی بالایی چریانی م

مصطفی )رضا( علی بالایی چریانی، فرزند غلامحسین و بتول، در 
چهارم آذرماه 1337 شمسی در خانواده ای کشاورز و متدینّ و متشرّع 
در روستای چریان از توابع کراج در جنوب شرقی اصفهان به دنیا آمد1. 
تحصیلات ابتدایی را تا پنجم دبستان ادامه داد و به علت مشکلات مالی 
خانواده و نبود امکانات کافی، از ادامه تحصیل بازماند و برای کمک به 

پدرش به کشاورزی پرداخت2.
در سال 1355 شمسی به خدمت سربازی رفت و پس از مدتی 
بنا بر فرمان امام خمینی رضوان الله علیه از پادگان فرار کرد. هم زمان با 
حوادث انقلاب اسلامی در تظاهرات و راهپیمایی ها شرکت داشت و 
اعلامیه های امام خمینی رضوان الله علیه را میان مردم توزیع می کرد. 
با پیروزی انقلاب اسلامی به خدمت بازگشت و برای حفاظت از سد 

شاه عباس )زاینده رود( به منطقۀ چادگان فرستاده شد3.
با پایان یافتن خدمت وظیفه و شروع حوادث کردستان، به    همراه 
عده ای از رزمندگان اصفهانی به کردستان رفت و در عملیات 
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پاک سازی شهرها و روستاهای کردستان از سلطۀ ضدانقلاب شرکت 
داشت و یک  بار هم مجروح گردید. مصطفی پس از بازگشت سلامتی 
خود، در گردان ضربت به فعالیت ادامه داد. با شروع جنگ تحمیلی در 
پاییز سال 1359 به همراه تعدادی از رزمندگان گردان ضربت همچون 
شهید خرازی به جبهه های خوزستان در دارخویین آمد. مصطفی 
در عملیات فرماندهی کل قوا در 21خردادماه1360 شرکت داشت و 
مجروح گردید4. وی برای ایجاد خط دفاعی و کاهش تلفات رزمندگان 
اسلام، تلاش بسیاری به عمل آورد. او با وجود هوای گرم تابستان، 
مسئولیت خط دفاعی نهر شادگان تا رودخانۀ کارون را نیز بر عهده 
گرفت و شبانه روز در تثبیت خطوط دفاعی خوزستان با تلاش بسیار، 
کانال های عبور و مرور رزمندگان را ایجاد کرد. وی سرانجام در تاریخ 
28مردادماه1360 هنگام حملۀ نیروهای بعثی به این خط دفاعی 
مستحکم براثر اصابت ترکش به شدت مجروح شد و به حالت کُما رفت 
و مدتی در بیمارستان اهواز بستری بود5. وی سرانجام پیش از شروع 
عملیات ثامن الائمه در دارخویین در تاریخ 5مهرماه1360 به شهادت 
رسید6. پیکر پاک این شهید به اصفهان منتقل و در گلستان شهدای 

اصفهان در قطعۀ ثامن الائمه، ردیف5، شمارۀ34 به خاک سپرده شد.

سیرۀ اخلاقی شهید:
مصطفی از کودکی به انجام عبادات و نماز و روزه اهمیت می داد. 
وی دوستدار اهل بیت علیهم السلام بود. با قامتی رشید و بلند، ظاهری 
مظلوم و خوش اخلاق داشت و همواره شاداب و پرتحرک بود7. وی از 
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کودکی بسیار پرجوش وخروش و چست و چالاک و نترس و بی باک 
بود. شجاعت و دلاوری وی چنان بود که پس از انقلاب اسلامی در 
فعالیت های انقلابی و مبارزه با عوامل ضدانقلاب در کردستان بسیار 
کوشا و فعال بود. وی یکی از مجاهدان شهادت طلب در صحنه های 
گوناگون انقلاب اسلامی بود و زندگی خود را با تمام قوا وقف خدمت به 
انقلاب اسلامی کرده بود و سرباز فداکار امام خمینی رضوان الله علیه بود. 
به راستی در صحنه های نبرد و جهاد، مشتاق شهادت در راه خدا بود و 
ترس بر او راه نداشت و از مصادیق این سخن امیر مؤمنان علیه السلام 
بود که می فرمایند: »جهاد، دری است از درهای بهشت که خداوند آن 
را برای خواص دوستان خود گشوده و لباس تقوا و زره محکم خداوند و 

سپر مطمئن اوست8«.

فرازی از وصیت نامۀ شهید علی بالایی:
»اولین خواسته ام از ادامه دهندگان راه شهیدان این است که در 
حق من دعای خیر کنند و از خدای متعال بخواهند که شهید واقعی به 
تمام معنی باشم؛ درثانی، آنان نیز خود را برای چنین راهی هر چه بیشتر 
آماده سازند که عوامل آن را به اطاعت از قرآن و علما و در این زمان 
به خصوص اطاعت از رهبر بزرگ انقلاب توصیه می کنم و همچنین 
روحانیت متعهد. برای مادر و برادران و خواهران از خدای بزرگ طلب 
آمرزش و صبر و استقامت می کنم و آنان را توصیه به صبر می کنم و 
امید است که با این گونه کارهایتان مسیر و راه زینب را بپیمایید و ما هم 

راه حسین را9«.

مصطفی علی بالایی چریانی
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص1.

3- همان، ص2.
4- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار سیدعلی بنی لوحی در تاریخ 

.1392/1/15
5- همان.

6- پروندۀ فرهنگی شهید.
7- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار رسول کمال در تاریخ 1392/1/10.

8- سید رضی، 1379، نهج البلاغه، تحقیق و ترجمۀ محمد دشتی، قم: 
انتشارات مشرقین، خطبۀ27، ص74.

9- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامۀ شهید به تاریخ 1360/4/20.



حسنعلی علی بیک

حسنعلی علی بیک، فرزند مصطفی، در هفدهم مردادماه سال 
1331 شمسی در محله نو در خیابان طالقانی اصفهان به دنیا آمد. 
وی در خانواده ای متدیّن و متشرّع در اصفهان رشد یافت. پدرش 
خواربارفروش و از کاسب های حلال خور بود و مادرش ربابه نام 
داشت1. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در اصفهان گذراند و سپس 
در رشتۀ شیمی دانشگاه اصفهان پذیرفته شد. وی اوقات فراغت خود 
را با مطالعه، ورزش، کوهنوردی و خواندن قرآن و نهج البلاغه سپری 
می کرد و با تشکیل جلسات دینی در مساجد، دوستان خود را با روح 

تعالیم عالی اسلام آشنا می نمود2.
در دانشگاه با مسائل سیاسی بیشتر آشنا شد و حیات طیبۀ خود 
را در پیمودن مسیری که حضرت امام خمینی رضوان الله علیه ترسیم 
کرده بود، جستجو کرد و در آن گام نهاد. حسنعلی که از فرهنگ ناب 
تشیّع سیراب شده بود، برای احیای فرامین و شعائر الهی و مبارزه با 
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فساد رژیم پهلوی، مبارزه را شروع کرد و چند بار دستگیر گردید. 
هنگامی که در مراسم ختم حاج آقا مصطفی خمینی در مدرسۀ صدر 
بازار اصفهان شرکت نمود و نام امام خمینی را فریاد زد، مورد تعقیب 
ساواک قرار گرفت و در 21آبان ماه1356 دستگیر و روانۀ زندان شد و 

پس از هشت ماه اسارت از زندان آزاد گردید3. 
پس از آزادی از زندان، دست از فعالیت علیه رژیم پهلوی برنداشت 
و در این راه با کوشش بیشتری مبارزه کرد. وی پس از زلزلۀ طبس 
در 25شهریورماه1357 به آن منطقه رفت و حدود یک سال با تلاش 
بسیار به خدمت رسانی به زلزله زدگان مشغول بود. در حوادث انقلاب 
اسلامی در فعالیت های انقلابی و راهپیمایی ها شرکت و حضور فعال 
داشت4. با پیروزی انقلاب اسلامی دست از فعالیت های انقلابی و کمک 

به محرومان برنداشت.
 تحصیلات دانشگاهی را تا مقطع کارشناسی به پایان رسانید و 
سپس در جهاد سازندگی مشغول خدمت به مردم محروم در سیستان 
و بلوچستان شد5. وی با شروع غائلۀ کردستان و فعالیت های گروه های 
جدایی طلب ضدانقلاب اسلامی به آن دیار عزیمت کرد. سپس با شروع 
جنگ تحمیلی به منطقۀ جنوب رفت و مشغول فعالیت در خط مقدم 

روستای سلمانیه و محمدیه از توابع دارخویین شد6. 
 حسنعلی پس از آمادگی چندین ماهه سرانجام در عملیات 
فرماندهی کل قوا در تاریخ 21خردادماه1360 در منطقۀ دارخویین 
شرکت کرد و پس از فداکاری و سماحت فراوان در نبردی نابرابر و 
سخت با دشمنان بعثی، به شهادت رسید7. پیکر پاک این شهید به 
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اصفهان منتقل و در گلستان شهدای اصفهان در قطعۀ فرمانده کل قوا، 
ردیف3، شمارۀ17 به خاک سپرده شد.

فرازی از شهادت نامۀ شهید علی بیک:
»همانا سراسر حالت انسان در عالم قیامت است. ما باید راه شهدا، 
انبیاء و صالحین را ادامه دهیم. ما باید قرآن در یک دستمان و در دست 
دیگرمان اسلحه باشد و گفتار آن رهبر، آن رهبر اعظم، آن روح خدا، آن 
امید خدا، ملائکه، انبیاء را دقیقاً به جان خریده و به پیش برویم. ما باید 
برای انقلاب اسلامی زیاد کوشش کنیم. از خودمان و منافع خودمان 
دور باشیم. زیاد فکر کنیم. زیاد عبادت کنیم. دشمن را از ریشه بکنیم و 

به فکر یک جامعۀ اسلامی الهی باشیم8.
یک نصیحت دارم به شما برادران و خواهران و همۀ شما اعضای 
خانواده که به فکر خدا باشید و قیامت را مدنظر داشته باشید. برای 
اسلام عزیز، پرکار و فعال باشید. از قرآن و نماز دور نشوید که دیر یا 
زود می میریم و همگی به عالم قیامت خواهیم رفت. در زندگی روزمره 
دنباله رو روحانیت پاک و متعهد اسلامی باشید که این ها نه دین را 
می فروشند و نه کشور را و به حرف های ضدانقلاب و کفار، منافقین و...

گوش ندهید9«.

سیرۀ اخلاقی شهید علی بیک:
وی فردی خوش اخلاق و بسیار باوقار و اهل تهجد و نماز شب بود 
و به پدر و مادرش بسیار احترام می گذاشت. حسن، مطالب درسی 

حسنعلی علی بیک
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کلاس های تفسیر قرآن و نهج البلاغه را یادداشت برداری می کرد10. وی 
در ورزش و کوهنوردی با خُلقی خوش به جذب جوانان می پرداخت. در 
خط مقدم جبهه بسیار کوشا بود و کمتر به مرخصی می رفت. همیشه 
در آرزوی شهادت بود؛ به گونه ای که در نامه های خود برای خانواده اش 

از شهادت سخن می گفت. 
در آخرین سخنان خود دو ماه پیش از شهادت به مادرش گفت: 
»من وقتی مادران شهیدان را می بینم، تنم به لرزه درمی آید. نمی توانم 
ببینم من اینجا راحت نشسته ام و برادران در جبهه می جنگند و شهید 
می شوند. ما مسئول قطره قطرۀ خون این شهیدان هستیم11«. در چند 
ماه حضور در جبهه در مکتب شهادت طلبی دارخویین با عبادت و 
رازونیاز و ذکر، مراتب عرفانی و حضور قلب، کشف و شهود را طی کرد و 

ِّهِم یرُزِقون« گردید12. سرانجام »عِندَ رَب



٣٢١

پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات
2- حسن ارک دستانی، 1361، حماسۀ دارخویین، تهران: سپاه پاسداران 

انقلاب اسلامی، ص152.
3- مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1382، انقلاب اسلامی به 
روایت اسناد ساواک استان اصفهان، تهران، ج1، سند شمارۀ10/8973 ه2 به تاریخ 

1356/8/21، صص28و29.
4- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص1.

5- اصغر فروغی ابری، آخرین امتحان، 1390، اصفهان: انتشارات دانشگاه 
اصفهان، ص282.

6- همان.
7- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص2.

8- حسن ارک دستانی، 1361، حماسۀ دارخویین، تهران: سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی، ص152.

9- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامه.
10- اصغر فروغی ابری، آخرین امتحان، 1390، اصفهان: انتشارات دانشگاه 

اصفهان، ص282.
11- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص4.

12- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار سید علی بنی لوحی در تاریخ 
.1392/2/15

حسنعلی علی بیک





اکبر علی شاهی خوزانی

اکبر علی شاهی خوزانی، فرزند حسن، در روز شانزدهم بهمن ماه 
سال 1338 شمسی در شهر تهران به دنیا آمد1. مادرش سارا خاتون 
نام داشت. گرچه ایشان در تهران متولد شد، ولی والدینش اهل محلۀ 
خوزان خمینی شهر بودند و پس از مدتی سکونت در تهران به موطن 

خویش بازگشتند2.
اکبر در هفت سالگی پا به عرصۀ علم و دانش گذاشت. او دوران 
دبستان و راهنمایی را با موفقیت به پایان رساند. هم زمان با درس و 

تحصیل، به کار در و پنجره سازی می پرداخت 3.
با رسیدن به سن انجام خدمت وظیفه، در دوران رژیم پهلوی به 
خدمت سربازی فراخوانده شد. وی در پادگان نظامی مشغول خدمت 
بود که در آبان ماه سال 1357  فرمان امام خمینی)ره( مبنی بر ترک 

پادگان ها را لبیک گفت و موفق شد از پادگان فرار کند 4.
اکبر در دوران انقلاب، فعالیت زیادی داشت و با اوج گیری انقلاب 
در تظاهرات و راهپیمایی هایی که علیه رژیم منحوس پهلوی انجام 

می گرفت، شرکت می کرد 5.



٣٢٤
فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، همچنان در خط انقلاب اسلامی 
فعالیت می کرد؛ لذا دوباره راهی همان پادگانی شد که از آنجا فرار کرده 

بود و باقی ماندۀ خدمتش را به اتمام رساند 6.
اکبر بعد از اتمام سربازی تحصیلاتش را ادامه داد؛ تااینکه جنگ 
تحمیلی آغاز شد. او داوطلبانه به سوی جبهه های حق علیه باطل 

شتافت 7.
در همان ایام جنگ و در مواقع مرخصی به تحصیل نیز می پرداخت 

و موفق به اخذ مدرک دیپلم در رشتۀ تجربی شد 8.
اکبر، ابتدا به جبهۀ جنوب در لشکر 8 نجف اشرف مشغول به 
خدمت شد و در چندین عملیات شرکت کرد. پس از مدتی مبارزه و 
جهاد در جنوب لشکر نجف اشرف، برای مأموریت به کردستان اعزام 
شد و راهی جبهه های غرب و کردستان شد 9. وی در واحد اطلاعات و 
عملیات لشکر خدمت می کرد. او به همراه مرتضی بختیاری، سید اکبر 
اعتصامی، شکرالله ابراهیمی و ابراهیم محمدی فرد در منطقۀ سردشت 

به شناسایی پرداختند.
در یکی از شب ها که برای شناسایی در ارتفاعات صعب العبور مرزی 
سردشت معروف به »شاخۀ نباتی« با تیم اطلاعاتی عازم شناسایی بود، 
سنگی از زیر پای وی در رفت و به ته شیار داخل سنگر کمین عراقی ها 
سقوط کرد. نگهبان عراقی به سوی نیروهایشان فرار کرده بود. هم زمان 
نیروهای عراقی و کومله به سوی همراهان اکبر و نیروهای ارتش مستقر 
در خط دفاعی حمله کردند. نیروهای ارتش به دفاع می پردازند و وقتی 
متوجه می شوند نیروهای گشت اطلاعات و عملیات سپاه، جلو هستند، 



٣٢٥

شلیک آتش را متوقف می کنند و اکبر و همراهانشان به سلامت 
بازمی گردند10. 

وی در عملیات والفجر 2 در تاریخ 29تیرماه1362 شرکت داشت. 
اکبر پس از عملیات والفجر2 برای شرکت در عملیات والفجر4 راهی 
جبهۀ مریوان کردستان گردید. وی به عنوان فرمانده محور اطلاعات- 

عملیات لشکر8 نجف اشرف انجام وظیفه می کرد11.
سرانجام این سردار شجاع و دلاور پس از سه سال حضور در 
جبهه های جنگ تحمیلی و تلاش های بسیار در راه شناسایی مواضع 
دشمن بعثی، در تاریخ 21مهرماه1362 در منطقۀ بانۀ کردستان 
براثر اصابت ترکش خمپارۀ مزدوران بعثی عراقی به سرش به شهادت 
رسید 12. پیکر پاک سردار شهید اکبر علی شاهی به خمینی شهر منتقل 
و پس از تشییع باشکوهی در صحن امامزاده سید محمد خمینی شهر 

دفن گردید 13.

فرازی از وصیت نامۀ شهید اکبر علی شاهی:
»پدر و مادر عزیزم، بدانید که من خود، این راه را انتخاب کرده و 
از شما انتظار دارم که بر من اشک نریزید و کسی را مقصر ندانید که 
خداوند منت بزرگی بر ما نهاده و ما را به درجۀ بزرگ شهادت نایل کرد 
که شهادت، بهتر از زیر بار ظلم رفتن است. اگر زنده ماندم، به یاری خدا و 
امام زمان )عج( و با همکاری امت حزب الله، شرّ ام الفساد اسرائیل غاصب 
و آمریکا را از سر امت مسلمان و مستضعفان عالم، دفع خواهم کرد. از 
برادرانم می خواهم که جز صبری انقلابی و پیشه گرفتن تقوا و کاری جز 

رضای خدا انجام ندهند 14«.

اکبرعلی شاهی خوزانی
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- همان.

3- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج2، 
ص1617.

4- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص2.
5- همان.

6- همان، ص3.
7- همان.

8- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج2، 
ص1617.

9- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص2.
10- مهدی ابوالحسنی، 1394، از میمک تا آن سوی مجنون، اصفهان: نشر 

ستارگان درخشان، ص99.
11- همان، ص103.

12- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص2.
13- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.

14- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامۀ شهید.



نبی الله علی عسگریان

نبی الله علی عسگریان، فرزند رمضانعلی، در هشتم تیرماه سال 
1343 شمسی در خانواده ای متشرّع و مذهبی و متوسط در روستای 
زازران از توابع فلاورجان چشم به جهان گشود1. پدرش کشاورز بود 
و مادرش مریم نام داشت. دوران کودکی را در دامان پرمهر مادری 
بامحبت پرورش یافت2. وقتی به شش سالگی رسید، راهی مدرسه شد 
و دوران تحصیلات ابتدایی را شروع کرد و مدرک تحصیلی پایان دورۀ 
ابتدایی را دریافت نمود3. نبی الله، دورۀ راهنمایی را با سختی گذراند؛ 
زیرا علاوه بر تحصیل، در کار کشاورزی و دامداری در زمان فراغت به 
پدر خود کمک می کرد4. بعد از اتمام دورۀ راهنمایی و کسب مدرک 
سوم راهنمایی، در آذرماه سال 1358 وقتی به دستور امام خمینی)ره( 
بسیج تشکیل شد، با عشق و علاقه به عضویت بسیج درآمد و مشغول 
فعالیت گردید5. بعد از چندی، از طرف بسیج برای آموزش به پادگان 
غدیر اصفهان و از آنجا به جبهۀ دارخویین اعزام گردید و مدتی در 

جبهۀ دارخویین به مقابله با بعثی های عراقی پرداخت6.



٣٢٨
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فعالیت های او در راه به ثمر رساندن اهداف اسلامی اش ادامه داشت؛ 
تااینکه در تاریخ 15شهریورماه1360 وارد سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی شد7. او از طرف سپاه برای محافظت از اقامتگاه امام خمینی 
رضوان الله علیه به تهران اعزام گردید. مدتی هم در آنجا به فعالیت 

پرداخت8.
نبی الله در سال 1360 شمسی ازدواج نمود که حاصل این ازدواج، 
یک فرزند دختر به نام الهام می باشد و زمانی که پدرش به شهادت 
رسید، شش ماهه بود9. پس از پایان مأموریت بیت امام خمینی، به 
کردستان اعزام شد 10 و مدت سه ماه در کردستان با مزدوران کومله 
و دمکرات مقابله کرد11. نبی الله، این مبارز خستگی ناپذیر، در جمع 
دوستان خود پرمهر و باصفا و سمبل خلوص بی ریایی بود و در میدان 
مبارزه مانند مقتدای خویش علی بن ابی طالب، همچون شیری غرّان به 

صف دشمنان می تاخت12.
نبی الله از کردستان به جنوب آمد و در عملیات متعددی ازجمله 
عملیات رمضان حماسه ها آفرید. به سبب رشادت و ذکاوت بی حد او 
در امور نظامی، مدتی مسئولیت منشی گردان و اعزام نیروها را عهده دار 
بود13. در سال 1362 بار دیگر به منطقۀ محروم کردستان اعزام شد و 
در سِمت معاون گردان ضربت جندالله انجام مسئولیت کرد. روستاها و 
تپه های کردستان همه نشان از دلاوری ها و نبرد بی امان او با گروه های 

ضدانقلاب و جدایی طلب کومله و دمکرات دارد14.
نبی الله عسگریان پس از چند ماه حماسه و رشادت در عملیات 
پاک سازی روستاها و شهرهای کردستان در تاریخ 9بهمن ماه1362 



٣٢٩

در یک عملیات در یکی از روستاهای دیوان دره به نام »دواق« پس از 5 
ساعت مقاومت در یک نبرد نابرابر به اسارت ملحدان آمریکایی کومله 
درآمد. نبی الله در مدت چهار ماهی که در اسارت نیروهای ملحد کومله 
بود، همه گونه شکنجه ای را تحمل نمود و بااینکه از شدت شکنجه 
مریض شد، هرگز از خود ضعف نشان نداد15. وی در زیر شکنجه های 
دژخیمان کومله، سخن امام حسین علیه السلام را زمزمه می کرد که 
فرمودند: »اگر دین محمد جز با کشته شدن من استوار نخواهد ماند، 

پس ای شمشیرها مرا دریابید16«. 
ستمگران یزیدی آن شهید عزیز را به همراه دو نفر دیگر از هم رزمان 
سلحشورش در روز میلاد باسعادت قائم آل محمد)عج( با پای برهنه 
و کوله باری از وزنه های سنگین و شکنجه های فراوان در روستای 
نرگسله، پس از گردآوری مردم در طی یک دادگاه نمایشی با ذکر 
حماسه های عظیم آن ها به عنوان خیانت به خلق، اعدام کردند و چه 
شهادت افتخارآمیزی و چه قربانی زیبایی. جنازۀ مطهر آن شهید عزیز 
به همراه پاسدار دیگری به نام اسماعیل همتی و یکی از پیش مرگ های 
کرُد مسلمان، توسط چهار نفر از زنان روستا دفن گردید که با فعالیت 
مجدّانه و خستگی ناپذیر پدر و برادر صبور و ایثارگرش و برادران سپاه 
دیوان دره و اهالی مسلمان روستا پس از یک ماه، پیکر پاک و مطهر 
آن ها پیدا شد و به زادگاهش روستای زازران انتقال داده شد و در میان 
استقبال بی نظیر مردم، بر دوش شهید پروران و علاقه مندانش تشییع و 

به خاک سپرده شد17.

نبی االله علی عسگریان
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سیرۀ اخلاقی شهید علی عسگریان:
خصوصیات اخلاقی شهید بسیار خوب بود. با دوستان و آشنایان و 
خویشاوندان بسیار مهربان بود. در نماز جمعه و جماعت شرکت فعال 
داشت و فرایض دینی خود را به نحو احسن انجام می داد. در مراسم های 

بزرگداشت شهدا تا جایی که می شد، شرکت می کرد18.
نبی الله در یک سری از یادداشت های روزانۀ خود چنین نگاشته 
است: »امروز میدان کار و فردا بازار مزد است. امروز عمل است، بدون 
حساب و فردا حساب است، بدون عمل. ای دوستان عزیز، آنگاه که 
محیط اطراف خود را از همۀ انسان ها خالی دیدید، لحظه ای از همه جا 
قطع نظر کنید و همۀ محسوسات خود را کنار بگذارید و از همه چیز 
ببرید و به سوی خویشتن برگردید و به دقت بنگرید که گذشته ها 
رفته اند و آینده نامعلوم. با خود زمزمه کنید که چه خواهیم شد و تا 
کی حیات خواهیم داشت و عاقبت چه مریضی و حادثه ای به سراغمان 
خواهد آمد و بالاخره چه روزی و با چه کیفیتی این قفس تن خواهد 

شکست و مرغ محبوس روح، پرواز خواهد کرد19«.
و باز نوشته است: »دنیا زندان مؤمنین است و بهشت کافران؛ یعنی 
این دنیا برای مؤمن کوچک و همچون قفس است و برای کافر بسیار 
بزرگ و می تواند در آن پرواز کند. پس ای انسان، دل به این دنیا نبند و 
فکر آخرت کن و هرچه می توانی، خود را ازنظر معنوی بالا ببر و مادیات 

را دور بریز20«.
نبی الله از دلیرمردان مقاوم و استوار و خستگی ناپذیر در راه حفظ 
و دفاع از نظام اسلامی بود. دربارۀ استقامت بی نظیر و قهرمانانۀ وی، 
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یکی از اسرای آزادشده تعریف می کرد: »وقتی شهید نبی الله به اسارت 
نیروهای کومله درآمد، آن ها را مجبور به خواندن کتاب های غیر 
اسلامی و التقاطی مارکسیستی می کنند. وقتی نبی الله از خواندن 
آن ها سر باز می زد، او را مورد شکنجه قرار می دادند؛ ولی هیچ یک 
از شکنجه های بی رحمانه و ددمنشانۀ یزیدیان زمان نتوانست این 

فرزندان حسین )ع( را تسلیم نماید21«.

فرازی از وصیت نامۀ شهید:
»با سلام و درود بر امام امت و با درود بر تمامی شهدا از صدر اسلام 
تاکنون و سلام بر پدر و مادرم و دوستان و آشنایان و اما دیدار من با 

شما در روز قیامت. 
پدر بزرگوارم، در روز عاشورا امام حسین )ع( بود که سر علی اکبر 
را به دامن گرفت و خون او را به سوی آسمان پاشید. شما هم بگویید 

خدایا، این جوان را در راه تو دادم.
ولی پدرم، نبودی در روز 15 شعبان 1404 که جلادان در کردستان 
می خواستند سر از تنم جدا کنند و گفتند می خواهیم سرت را 
برای پدرت بفرستیم. قبل از آنکه سر از تنم جدا کنند، گفتم به خدا 
قسم دختر شش ماهه ای دارم. دلم می خواهد او را ببینم. نوعروسم 
چشم به راه است که به خانه برگردم. مادر پیرم هرلحظه در انتظار من 
است. این وصیت را چند لحظه پیش از شهادتم به یادگار نوشتم. ای 
مسلمانانی که به امام حسین )ع( اعتقاد دارید، دختر کوچکم را مانند 

دختر کوچک امام حسین)ع( دوست بدارید22«.

نبی االله علی عسگریان
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص1.

3- همان، ص2.
4- همان.

5- همان، ص3.
6- کنگرۀ سرداران شهید لشکرزرهی8 نجف اشرف، 1376، شرح فراق؛ 

زندگی نامۀ سرداران شهید شهرستان فلاورجان، تهران: پیام آزادی، ص91.
7- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص3.

8- همان، ص4.
9- کنگرۀ سرداران شهید لشکرزرهی8 نجف اشرف، 1376، شرح فراق؛ 

زندگی نامۀ سرداران شهید شهرستان فلاورجان، تهران: پیام آزادی، ص91.
10- همان.

11- همان، ص92.
12- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص4.

13- همان.
14- کنگرۀ سرداران شهید لشکرزرهی8 نجف اشرف، 1376، شرح فراق؛ 

زندگی نامۀ سرداران شهید شهرستان فلاورجان، تهران: پیام آزادی، ص91.
15- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص4.

16- کنگرۀ سرداران شهید لشکرزرهی8 نجف اشرف، 1376، شرح فراق؛ 
زندگی نامۀ سرداران شهید شهرستان فلاورجان، تهران: پیام آزادی، ص91.
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17- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص4.
18- همان، ص6.

19- پروندۀ فرهنگی شهید، یادداشت های فردی شهید، تقویم سال 1362، 
ص 5  فروردین ماه.

20- همان، ص2 آبان ماه.
21- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص8.
22- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامۀ شهید.

نبی االله علی عسگریان





احمد عمرانی

احمد عمرانی، فرزند حسن، در سی ام بهمن ماه سال 1328 شمسی 
در محلۀ بازارچه حاج محمدجعفر در خیابان عبدالرزاق اصفهان به 
دنیا آمد1. مادرش ربابه سلطان نام داشت. احمد پس از تحصیلات 
ابتدایی و متوسطه در کنکور دانشکدۀ علوم نظامی ارتش شرکت کرد و 
پذیرفته شد. وی مدرک خود را در مقطع کارشناسی علوم نظامی اخذ 
کرد2. احمد در دوران اشتغال نیز تحصیل علم را رها نکرد و کارشناسی 
ارشد نظامی گرفت. وی در تاریخ 1357/6/17 با خانم عزت روستازاده 
ازدواج کرد که حاصل سیزده سال زندگی مشترک آن ها دو فرزند پسر 

و دو دختر می باشد3.
 احمد در یگان های گوناگون ارتش جمهوری اسلامی خدمت کرد و 
در جبهه های جنوب و غرب کشور در دوران دفاع مقدس حضور  یافت. 
وی مأموریت های مهم و سختی را در این دوران انجام داد. آخرین 
مسئولیت احمد با درجۀ سرهنگ دومی با سِمت فرمانده تیپ364 
مستقر در مهاباد از لشکر 64 ارومیه بود4. احمد، همواره زندگی خود را 
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وقف حفظ نظام اسلامی کرده بود. وی پس از جنگ تحمیلی هم چنان 
استوار در این راه کوشش بسیار داشت و به خدمات خود در دفاع از 
مملکت و مبارزه با ضدانقلاب ادامه داد. احمد همۀ لحظه های عمر 
خود را صرف دفاع از انقلاب اسلامی کرده بود. سرانجام در هنگام 
شناسایی در منطقۀ سردشت در تاریخ 5 خردادماه1371 در درگیری با 
عناصر گروه های ضدانقلاب و جدایی طلب براثر انفجار مین به شهادت 
رسید. پیکر پاک این شهید به اصفهان منتقل و در گلستان شهدای 

اصفهان در قطعۀ والفجر10، ردیف2، شمارۀ5 به خاک سپرده شد5.

سیرۀ اخلاقی شهید عمرانی:
وی از کودکی بسیار پرتحرک و باهوش بود و فوق العاده به اهل بیت 
به ویژه امام حسین)ع( ارادت داشت. فرزندانش را بر دوش می گرفت 
و در هیئت های مذهبی و مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام 
شرکت می کرد و هنگامی که به یاد آن حضرت می افتاد، در منزل 
سینه زنی می کرد6. وی در اوقات فراغتش به مطالعۀ کتاب های مذهبی 
و تاریخی می پرداخت. احمد به مطالعۀ صحیفۀ سجادیه و نهج البلاغه 
علاقۀ وافری داشت و پیوسته آن ها را مطالعه می کرد. همچنین به 
ورزش، به ویژه ماهیگیری، علاقه مند بود و هرگاه به مرخصی می آمد، 
برای تفریح با خانواده نزدیک رودخانه ها می رفتند. احمد کنار آب 
می رفت و مشغول ماهیگیری می شد7. وی هرگاه دچار مشکل می شد، 
دو رکعت نماز می خواند و از خدا طلب حل مشکل می کرد و همیشه 
مشکلاتش حل می شد. احمد، مهربان و باصلابت و محجوب بود. 
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وقتی در منزل بود، هیچ گاه لبخند از لبانش دور نمی شد و در حالت غم 
و شادی همیشه می گفت یا حسین)ع(. وی به سبب سفارش وصیت نامۀ 
امام علی)ع( در سبک مدیریت و زندگی بسیار منضبط و دقیق بود8. 
در رفتار با زیردستانش بسیار مهربان بود و در حفظ جان نیروهای 
تحت امر خود بسیار کوشا. احمد تلاش می کرد تا جایی که ممکن بود، 

مشکلات نیروهای تحت امر خود را حل کند9.

احمدعمرانی
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پی نوشت ها
1-  پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج2، 

ص1626.
3- همان.

4- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص1.
5- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.

6- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص1.
7- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات خانم عزت روستازاده 

همسر شهید، ص1.
8- همان، ص2.

9- همان.



حسن غازی اصفهانی

حسن غازی اصفهانی، فرزند حسین، در هفدهم تیرماه 1338 
شمسی در خانواده ای مذهبی و متشرّع در اصفهان به دنیا آمد. پدرش 
کفّاش بود. خمس خود را پرداخت می کرد و گران فروشی نمی کرد 
و کاسب حلال خوری بود. مادرش شهربانو نام داشت1. وی پس از 
تحصیلات ابتدایی، دورۀ متوسطۀ خود را در دبیرستان ادب ادامه داد 
و در کنار تحصیل در دبیرستان ادب به عضویت انجمن اسلامی درآمد 
و به فعالیت های اجتماعی و فرهنگی پرداخت. وی در کلاس های 
عقیدتی استاد علی اکبر پرورش شرکت می کرد و در همین کلاس ها 
ازنظر عقیدتی و سیاسی با افکار امام خمینی رضوان الله علیه آشنا 
گردید. حسن، نقش مؤثری در بیداری فکری نوجوانان و جوانان 

دبیرستان و محل خود داشت2.
حسن پس از اخذ دیپلم به خدمت نظام وظیفه رفت. هنگامی که 
امام خمینی رضوان الله علیه فرمان فرار سربازان از پادگان ها را داد، او 
دورۀ آموزشی را سپری می کرد و اولین نفری بود که از پادگان فرار 
کرد. وی به همراه مردم در تظاهرات و راه پیمایی ها شرکت می کرد و 
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اعلامیه های امام خمینی رضوان الله علیه را در شهر پخش می کرد. پس 
از پیروزی انقلاب اسلامی آمادۀ خدمت به انقلاب و مردم شد و برای 
آموزش کمک های اولیه به هلال احمر رفت و بعد از یک دوره آموزش 
بهیاری، در بیمارستان شریعتی اصفهان مشغول خدمت شد. سپس 

به عنوان امدادگر به کردستان رفت و چند  ماه را در آنجا گذراند3.
با شروع جنگ تحمیلی، عازم جبهه های جنوب شد. در جبهه 
علاوه بر خدمت و مبارزۀ خستگی ناپذیر با دشمن بعثی به مطالعۀ کتب 
دبیرستانی می پرداخت و موفق شد در کنکور در رشتۀ پزشکی دانشگاه 
تهران قبول شود. دلیل انتخاب رشتۀ پزشکی، تصمیم وی برای کمک 
به بیمارانی بود که استطاعت مالی نداشتند؛ ولی به دلیل اشتغالات 

زیادی که در جبهه داشت، نتوانست تحصیل را ادامه دهد4.
 پس از پیروزی عملیات طریق القدس و آزادسازی بستان، چند 
قبضه توپ 130میلی متری از سوی رزمندگان اسلام به غنیمت گرفته 
شد. بنا به صلاحدید فرماندهی لشکر امام حسین)ع( و نیاز به آتش 
پشتیبانی، در عملیات چزابه از این توپ ها استفاده شد و سپس در 
نبردهای بزرگی همچون فتح المبین تعدادی نیروهای مستعد به دو 
گروه توپخانه های ارتش اعزام شدند و به سرعت آموزش توپخانه را 
دیدند. در عملیات فتح المبین نیز یک گردان توپخانه 130میلی متری 
نو به غنیمت گرفته شد و در عملیات بیت المقدس و آزادی خرمشهر 
دو گردان توپخانه تجهیز شد. فرماندهی واحد توپخانه بر عهدۀ سردار 
سرفراز جانباز سیدحبیب اعتصامی بود و حسن غازی در تجهیز این دو 

گردان نقش اساسی ایفا کرد5. 
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پس از عملیات رمضان، فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا اعتقاد داشت 
باید گروه های متشکل توپخانه برای پشتیبانی رزمندگان تأسیس 
شود؛ لذا با موافقت شهید خرازی، فرمانده شجاع لشکر امام حسین 
علیه السلام، حسن غازی که از تجربۀ کافی برخوردار بود و فردی مبتکر 
بود، به همراه 50 نفر از رزمندگان واحد توپخانۀ لشکر، پیش از عملیات 
محرم ابتدا گردان توپخانۀ جوادالائمه را راه اندازی کرد و سپس گروه 
توپخانۀ 61 محرم راه اندازی شد6. غازی پس از آن، گروه توپخانۀ 
15 خرداد را بنیان گذاری کرد. آثار تلاش و کوشش حسن در عملیات 
والفجر8 و آزادسازی فاو خود را نشان داد و واحدهای توپخانۀ لشکر 
امام حسین و 61 محرم و 15 خرداد موفق شدند با آتش پرحجم خود، 
حماسه بیافرینند و حملات سنگین قوای متجاوز بعثی را سرکوب 

کنند7.
واحدهای توپخانۀ تازه تأسیس سپاه به همراه واحدهای توپخانۀ 
ارتش، بار دیگر در عملیات کربلای5 حماسه آفریدند؛ آن چنان که 
باشگاه های خبری جهان به قدرت و عظمت توپخانۀ ایران اعتراف 
کردند. بدین سان، غازی در ابتدا مسئولیت یک آتش بار توپخانۀ لشکر 
امام حسین علیه السلام را بر عهده داشت و با لیاقت و کاردانی که 
داشت، به فرماندهی اولین گردان توپخانۀ سپاه به نام جوادالائمه)ع( و 
سپس به فرماندهی گروه توپخانۀ سپاه و فرمانده توپخانۀ قرارگاه کربلا 
منصوب شد و بعد از مدتی یگان های مستقل توپخانه در یگان های 

سپاه با همفکری و ابتکارات او شکل گرفتند.

حسن غازى اصفهانی
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حسن، فداکاری و مجاهدت های بسیاری در عملیات خیبر از خود 
نشان داد و توپخانه را در جزایر مجنون تثبیت کرد و حتی خود برای 
دیده بانی به خط مقدم می رفت. وی در روز شهادت به حمام رفته و سر 
خود را تراشید و لباس نو سپاه پوشیده بود و برای یک مأموریت ویژه 
و سروسامان بخشیدن به آتش پشتیبانی به خط مقدم محاصره شده 
در طلاییه، آماده شده بود. برای دفاع در مقابل بعثی ها تیربار به دست 
گرفت و به دفاع از رزمندگان پرداخت و سرانجام با تیر مستقیم تانک 
دشمن بعثی در تاریخ 11اسفندماه1362 به شهادت رسید و در کنار او 
سردار جانباز سیدحبیب اعتصامی به شدت زخمی شد8. پیکر پاک این 
شهید تاکنون گمنام مانده است )همان طور که خود آرزو داشت(؛ ولی 
سنگ یادبودی در گلستان شهدای اصفهان قطعۀ کربلای5 برای وی 

نصب کرده اند9.

سیرۀ شهید غازی:
وی فردی متدینّ و علاقه مند به اهل بیت بود. علاقۀ وافری به شعر 
داشت و خودش نیز شعر می سرود و همیشه اشعار شعرای بزرگ ایرانی 
همچون حافظ و سعدی را برای رزمندگان و فرماندهان می خواند. از 
دوران کودکی با فوتبال آشنا شد و مراحل ترقی ورزشی را در باشگاه 
سپاهان اصفهان تا مقطع بزرگ سالان طی کرد و کاپیتانی تیم جوانان 
سپاهان و منتخب اصفهان را بر عهده داشت. داور فوتبال، آقای مهدی 
اخوان، دربارۀ او می گوید: »تاکنون کمتر بازیکنی را سراغ دارم که مثل 

ایشان بااخلاق در میادین ورزشی ظاهر شود10«. 
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وی به بزرگ ترها و حتی کوچک ترها بسیار احترام می گذاشت و از 
دروغ و تجمل گرایی متنفر بود. اهل ریا نبود و همیشه لباس های نوی 
که خانواده اش برای او تهیه می کرد، به مستضعفین هدیه می داد11. 
وی به طبقۀ کارگر و زحمتکش جامعه احترام می گذاشت. نماز شب او 
ترک نمی شد و اهل رازونیاز و تهجد و گریه بود. در دعای خود می گفت: 
»خدایا، من در این جنگ سوخته شوم و نباشم که یک وجب از خاک 
کشورم در تصرف دشمن باشد12«. وی اخلاقی خوش و نرم داشت و 
همیشه لبخند بر لب داشت و از این طریق افراد را به خود مجذوب 
می ساخت. حسن، مدیری شجاع، لایق و توانمند و مستعد برای 
فرماندهی بود و در کادرسازی و آموزش نیروها بسیار فعال و کوشا 

بود13.

فرازی از وصیت نامۀ شهید: 
»شهادت، رفتن برای ماندن است و یافتن بقا در فناست و رسیدن، 
حضور دائمی به قیمت غیب موقت. آن کس که شهید عشق است و 
کشتۀ محبت، جامۀ تن بر روحش تنگ است و هرلحظه آمادگی رهایی 

و پرواز دارد14«.

حسن غازى اصفهانی
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص1.

3- مصاحبۀ مریم جان نثاری با رضا غازی برادر شهید در تاریخ 1392/2/15.
4- همان.

5- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار سیدحبیب اعتصامی در تاریخ 
.1392/2/15

6- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار سیدعلی بنی لوحی در تاریخ 
.1392/2/15

7- اصغر منتظرالقائم مصاحبۀ با سردار سیدحبیب اعتصامی در تاریخ 
.1392/2/15

8- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص2.
9- همان، ص3.

10- مصاحبۀ اصغرمنتظرالقائم با مادر شهید در تاریخ 1392/3/5.
11- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با حسین غازی اصفهانی پدر شهید در تاریخ 

.1392/3/5
12- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار سیدحبیب اعتصامی در تاریخ 

.1392/2/15
13- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با حسین غازی اصفهانی پدر شهید در تاریخ 

.1392/3/5
14- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامه.



محمود غلامی

محمود غلامی، فرزند علی، در نهم بهمن ماه سال 1341 شمسی در 
روستای دهنو از توابع شهر خمینی شهر در یک خانوادۀ مذهبی دیده 
به جهان گشود1. مادرش خدیجه نام داشت2. پس از گذراندن دوران 
طفولیت، تحصیلات خود را آغاز نمود و تا پایان کلاس سوم راهنمایی 
تحصیل را ادامه داد؛ تااینکه حوادث انقلاب اسلامی در سال 1357 
شمسی شروع شد. محمود چون فردی مذهبی بود، در تظاهرات و 
راهپیمایی ها شرکت فعالی داشت3. پس از پیروزی انقلاب اسلامی وارد 
بسیج شد و به محض تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عضویت 

آن درآمد4.
محمود پس از شروع جنگ تحمیلی بارها در جبهه های حق علیه 
باطل حضور یافت و به فعالیت مشغول بود. وی مراحل مسئولیت 
دسته و گروهان و معاونت گردان را طی کرد و سرانجام درحالی که 
فرمانده گردان از لشکر8 نجف اشرف بود، در عملیات غرورآفرین 
والفجر مقدماتی در تاریخ 21بهمن ماه1361 در منطقۀ جنگل امقر، 
میان چزابه و فکه، به شهادت رسید. پیکر پاک وی مفقود بود تا در سال 
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1382 پس از تفحص، یافت شد و به خمینی شهر منتقل و در گلزار 
زادگاهش در روستای دهنو به خاک سپرده شد5.

سیرۀ شهید غلامی: 
محمود می دانست که انسان یک کرامت ذاتی دارد که خلیفۀ خدا 
روی زمین است و حامل روح الهی و مظهر اسما و صفات الهی و دارای 
عقل و اختیار است؛ ولی امتیاز وی آن است که با کرامت اکتسابی و 
اختیار و انتخاب عقلانی خود به مقام عبودیت و مظهر اسم و صفت خدا 
نائل می گردد و به مقام شهید دست می یابد؛ لذا وی به دلیل تربیت 

دینی خود راه شهادت را با آگاهی کامل انتخاب کرد. 
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج2، 

ص1656.
3- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص1.

4- همان، ص2.

5- همان، ص3.

محمود غلامی





محمود غلامی

محمود غلامی، فرزند علی، در پانزدهم آذرماه سال 1323 شمسی 
در شهر سده لنجان از توابع استان اصفهان در یک خانوادۀ کشاورز و 

متعهد و معتقد دیده به جهان گشود1.
ایام طفولیت را در آغوش مادری قهرمان پرور پشت سر گذاشت 
و در شش سالگی علی رغم امکانات اندک تحصیلی که در آن زمان در 
محله شان بود، پا به دبستان گذاشت و تحصیل را تا کلاس ششم ادامه 
داد. در این ایام هم در سنگر مدرسه شاگردی نمونه بود و هم در کنار 
پدر، فرزندی مطیع. او در این ایام به دلایلی تحصیل را متوقف نمود و 
در شهر اصفهان به شغل نجاری و مکانیکی و در زادگاهش به کارهای 

کشاورزی پرداخت تا زمان سربازی اش فرارسید2.
او بلافاصله جهت انجام خدمت وظیفه عمومی، روانۀ سربازی 
شد. در طول دو سال سربازی خود، انضباط اسلامی و نظم و نزاکت 
او بیش از هر چیز دیگران را به اعجاب واداشته بود. او معتقد بود که 
یک مسلمان باید فنون نظامی را بیاموزد تا هر زمان آمادۀ دفاع از 
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حدود و ثغور اسلام باشد. دو سال سربازی خود را در شهرهای جهرم و 
خوزستان به پایان رسانید و در سال 1342 با موفقیت کامل سرافراز و 
بانشاط به زادگاهش بازگشت3. به دنبال علاقه ای که به نظم و تشکیلات 
و خدمت در ارتش در وجودش پیدا شده بود، به شهر مشهد عزیمت 
نمود و برای شغل درجه ای ثبت نام کرد؛ اما ارتش، او را عنصری 
خطرناک تشخیص داد و مانع ورود او به ارتش شدند. محمود بلافاصله 
در سازمان هواپیمایی ملی ایران و هما در تهران استخدام شد و در 

شغل سرویس کار هواپیما و سایر کارهای فنی مشغول به کار گردید4.
محمود در مدت شش سالی که در این سازمان خدمت نمود، مدت 
سه سال به صورت شبانه به تحصیلات خود ادامه داد و مدرک سیکل 
را دریافت نمود و علاوه بر این ها در کلاس های آموزش زبان انگلیسی 
نیز شرکت کرد؛ به گونه ای که در قسمت مکالمۀ زبان انگلیسی بسیار 
مسلط بود5. محمود در سال 1349 شمسی ازدواج کرد و صاحب سه 
پسر و یک دختر شد6. پس از آنکه از سازمان هواپیمایی کناره گیری 
کرد، از تهران به زادگاهش مراجعت نمود و در ذوب آهن اصفهان 

استخدام گردید.
محمود غلامی از بدو اشتغال در ذوب آهن و گذراندن دورۀ آموزش 
متالورژی در بخش ریخته گری ذوب آهن اصفهان مداوم مشغول به کار 
شد. در کنار آن نیز همیشه با تشکیل جلسات مذهبی و آشنایی با قرآن 
و فراگیری عقاید اسلامی به فعالیت زیرزمینی مبادرت می نمود. وی در 
عاشورای سال 1357 شمسی که هنوز انقلاب به پیروزی نرسیده بود، 

از افرادی بود که شجاعانه کفن پوشید و در راهپیمایی شرکت کرد.
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او بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به محض شکل گیری کمیته ها 
مسئولیت سرپرستی کمیتۀ انقلاب اسلامی سده لنجان را به عهده 
گرفت و نهایت سعی و کوشش خود را با الهام از پیام امام مبذول داشت. 
با پایان یافتن کار کمیته ها، وی با اکثریت آرای مردم به سرپرستی 

شورای همیاری سده لنجان برگزیده شد7.
با دستور امام خمینی رضوان الله علیه مبنی بر تشکیل بسیج 
مستضعفین، مبادرت به جمع آوری یاران امام برای تشکیل بسیج 
نمود و شخصاً فرماندهی بسیج را به عهده گرفت. محمود غلامی در 
بعُد نظامی یک سردار شجاع و باایمان بود. در بعُد فعالیت های عمرانی 
همیشه جلودار بود و در بعُد سیاسی و مبارزاتی یکی از اعضای شورای 
مرکزی انجمن اسلامی شهید مطهری سده لنجان بود. او همیشه 

برادران هم رزم را به حفظ نظم و تشکیلات دعوت می کرد8.
با آغاز جنگ تحمیلی، با عزمی راسخ تر از همیشه برای نبردی 
بزرگ عازم جبهه شد. او در تمامی مراحل عملیات فتح المبین و 

بیت المقدس، مسئولیت فرماندهی دسته را به عهده گرفت9.
در تاریخ 30بهمن ماه1362 در تپه های الله اکبر )تنگۀ رقابیه( 
مستقر گردید و بعد از چند روز به اطراف پاسگاه زید عراق منتقل 
شدند. او در این جبهه نیز فرماندهی دسته را به عهده داشت و در 
منطقه به اندازه ای از افراد دسته اش حراست و مواظبت می کرد که 

حدی نداشت10.

محمود غلامی
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محمود بعد از شجاعت ها و رشادت های بیش ازحدی که از خود 
نشان داد، در پاسگاه زید )مرز ایران و عراق( از ناحیۀ کمر مورد 
اصابت ترکش خمپاره قرار گرفت و شدیداً مجروح شد و عباس گونه 
دست راستش قطع شد و بلافاصله توسط برادر هم رزمش به پشت 
جبهه منتقل گردید. محمود در آخرین لحظات عمرش بر لبش 
ذکر »یا امام زمان ادرکنی« بود و امدادگران با تلاش زیادی او را به 
بیمارستان اهواز منتقل کردند؛ ولی دیگر خودش را برای دیار یار 
آماده کرده بود. وی در تاریخ 4فروردین ماه1363 ساعت 4بعدازظهر 
در بیمارستان شهید بقایی اهواز به لقاءالله پیوست و بعد از دو روز پیکر 
پاک و مطهر او به زادگاهش سده لنجان حمل گردید و در گلزار سده 

مدفون شد11.
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص3.

3- همان.
4- همان، ص4.

5- همان.
6- فرهنگ  اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج2، 

ص1657.
7- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص6.

8- همان، ص7.

9- همان، ص8.
10- همان، ص10.

11- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.

محمود غلامی





مهدی قلی غلامی

مهدی قلی غلامی، فرزند مرادعلی، در روز نوزدهم دی ماه سال 
1337 شمسی در روستای قراتپّه از توابع شهرستان تیران و کرون به 
دنیا آمد 1. وی در یک خانوادۀ مذهبی و متشرّع و متوسط )ازنظر مالی( 

پرورش یافت 2.
مهدی در بچگی کودکی شیرین زبان و عزیزدردانۀ پدر و مادرش 
بود. تا چند سالی او تنها فرزند خانواده بود؛ تااینکه خواهر و برادری 

دیگر نصیبش شد و مهدی بسیار خواهر و برادرش را دوست داشت 3.
مهدی در هفت سالگی به مدرسه رفت و دورۀ ابتدایی را در همان 
روستای قراتپّه گذراند. بعد از دورۀ دبستان4 ترجیح داد در کار 
کشاورزی به پدرش کمک کند. از پانزده سالگی نمازخواندن را شروع 
کرد و به خواهرانش توصیه می کرد که نماز بخوانید و در درس خود 

کوشا باشید 5.
مهدی تا هجده   سالگی نزد پدرش به کشاورزی و دامداری مشغول 
 بود؛ اما بعد از آن دو سال روی ماشین کار می کرد و راننده بود. 
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او همچنین دو سال نیز به عنوان کارگر معدن، مشغول کار و فعالیت 
بود6.

پس از آن مهدی به خدمت سربازی رفت که هم زمان با انقلاب بود7. 
او دوران خدمت سربازی را در شهر اهواز گذرانده بود 8.

مهدی پس از اتمام خدمت سربازی، به عضویت سپاه پاسداران 
نجف آباد درآمد و در سال 1359 با دختر یکی از همسایگانشان که از 
خانوادۀ مذهبی و مؤمنی بود، ازدواج کرد9 و صاحب یک فرزند پسر و 
یک دختر شد. وی اسم پسرش را حسین گذاشت و به پدرش گفته بود: 

»حسین باید راه من را ادامه دهد و جای مرا بگیرد 10«.
بعد از پیوستن مهدی به سپاه، در همان سال 1359 شمسی عازم 
جبهه های کردستان شد و به یاری و کمک مردم رنج کشیدۀ کردستان 

و مبارزه با کومله و ضدانقلاب پرداخت 11.
فعالیت مهدی در جبهۀ کردستان آن چنان چشمگیر بود که 
دشمنان و ضدانقلاب در سرتاسر کردستان برای سر وی جایزه تعیین 
کرده بودند. چند سالی که در کردستان بود، پدر و مادرش از وی 
می خواهند دیگر به جبهه نرود و کمی هم به فکر زن و بچه اش باشد. 
مهدی در جواب می گوید: »شما و زن و بچه ام خدا را دارید. کسانی 
که به من نیاز دارند، مردم بی گناه کردستان هستند. پدر، اگر شما نیز 
بیایی و ببینی چه بر سر مردم کردستان می آید، دیگر مانع رفتن من 

نمی شوی 12«.
او بااینکه حقوق مناسبی نداشت و داوطلبانه به کردستان رفته بود، 
با اندک حقوقی که از سپاه به او می دادند، به پدر و مادر کمک می کرد 
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و خرج زندگی اش را نیز تأمین می کرد و اگر می دانست که کسی ازنظر 
مالی در مضیقه است، او را کمک می کرد 13.

مهدی پس از چند سال حضور مداوم در کردستان، مدتی به 
نجف آباد منتقل شد و در آنجا به عنوان مسئول یکی از پایگاه های 
بسیج خدمت کرد 14. برادرش می گوید: »نظامی بودن او همیشه زبانزد 
تمام نیروهای سپاهی و بسیجی بود و می گفتند غلامی همیشه آماد ۀ 

عملیات جنگی است؛ چه در شهرستان و چه در خط مقدم 15«.
مهدی بار دیگر به جبهه رفت و در لشکر نجف اشرف مشغول 
خدمت شد. در سال 1362 در عملیات والفجر4 در منطقۀ مریوان 
شرکت کرد. وی بعد از آن در عملیات بدر در سال 1362 در منطقۀ هور 
حضور یافت. در این عملیات، مهدی فرمانده گردان 14 معصومه)س( 

لشکر 8 نجف اشرف بود که از گردان های خط شکن بود 17.
یکی از هم رزمان او می گوید: »روزی که عملیات بدر به پایان 
رسید، در همان روز که در اطراف جزیرۀ مجنون بودیم، مقداری از 
کمک های مردمی را آورده بودند که از طرف دانش آموزان، نامه هایی 
نیز داخل آن ها بود. مهدی درِ کیسه ها را باز کرد تا نامه ها را بین بچه ها 
تقسیم کنند و جواب آن ها را بنویسند. نامۀ آخری را خودش برداشت 
و برحسب اتفاق، نامۀ خواهرش بود. مهدی آن قدر خوشحال شد که 

اشک در چشمانش جاری شد18«.
در عملیات قادر در سال 1364 مهدی به عنوان فرمانده گردان 
موقت  چهارده معصوم )ع( در منطقۀ کردستان عمل می کرد که پس 
از رشادت های بسیار در تاریخ 20تیرماه1364 در منطقۀ اشنویه به 

مهدى قلی غلامی
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شهادت رسید 19. هم رزم شهید می گوید : »در عملیات قادر پس از 
درگیری شدید که نهایتاً عقب نشینی کردیم، یک مرتبه متوجه شدم 
که فرمانده گردان )مهدی( با زخم های زیاد روی زمین افتاده است. 
رفتم بالای سر او و درحالی که همه در پی راهی بودند تا خود را از 
معرکه نجات دهند و به عقب برگردند، با خونسردی کامل شهید غلامی 
را صدا زدم. چشم هایش را باز کرد و مرا شناخت. گفت: »مختاری، 
داری برمی گردی عقب؟« گفتم: من اینجا بالای سر تو می ایستم. 
گفت: »نه، مقداری آب به من بده و برو«. من او را با زحمت روی دست 
چپ غلتاندم که یک مرتبه دیدم از پشت سر تا پاهایش پر از ترکش 
است. دستم را با آب تر کردم و لب های آن عزیز را تر نمودم. دیدم در 
حال لبیک گفتن به معبود خود می باشد. من هم با چشمان گریان از او 

جدا شدم و او به شهادت رسید 20«.
پیکر پاک وی حدود یازده سال در منطقۀ اشنویه باقی ماند تا در 
سال 1375 شمسی پس از تفحص پیدا شد. سپس به تیران منتقل و 

پس از تشییع در گلزار شهدای روستای قراتپّه به خاک سپرده شد 21.

قسمتی از وصیت نامۀ شهید مهدی قلی غلامی:
»نزدیک سه سال است که انتظار شهادت دارم؛ ولی نمی دانم که 
چرا تابه حال شهید نشدم؛ اما نظر من ملاک نیست و نظر خدا ملاک 
است. اگر خداوند خواست و من شهید شدم، به هیچ گونه گریه نکنید؛ 
بلکه خوشحال باشید که من شهید شدم؛ چون آرزوی اولم پیروزی 

اسلام است و دنبالش هم شهادت22«.
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، خاطرات مریم غلامی، ص3.

3- همان.

4- همان.
5- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص1.

6- همان.
7- پروندۀ فرهنگی شهید، خاطرات مریم غلامی، ص3.

8- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص1.
9- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات مریم غلامی، 

صص4و5.
10- همان، ص5.
11- همان، ص3.
12- همان، ص5.

13- همان.
14- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات رضاقلی غلامی، ص5.

15- همان.
16- پروندۀ فرهنگی شهید، دست نوشته های شهید، ص3.

17- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات رضاقلی غلامی، ص7.
18- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات مریم غلامی، ص6.

مهدى قلی غلامی
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19- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات محمدتقی مختاری، 
ص4.

20- همان، صص4و5.
21- پروندۀ فرهنگی شهید، مشخصات شهید.
22- پروندۀ فرهنگی شهید، وصیت نامۀ شهید.



علیرضا غلامی مهابادی

علیرضا غلامی، فرزند حسن، در هشتم تیرماه سال 1342 شمسی 
در شهر قهرمان پرور مهاباد از شهرهای تاریخی شیعی از توابع اردستان 
دیده به جهان گشود1. علیرضا در یک خانوادۀ مذهبی متشرّع رشد 
کرد. مادرش خدیجه نام داشت. وی دورۀ ابتدایی و متوسطه را در 
زادگاه خود گذراند2 و موفق به اخذ دیپلم در رشتۀ تجربی شد3. 
در دوران انقلاب اسلامی عضو انجمن اسلامی دبیرستان بود و در 
تظاهرات و راه پیمایی های قبل از انقلاب شرکت فعال داشته است و در 

پخش اطلاعیه های امام، کوشا بود4.
پس از انقلاب اسلامی به عضویت بسیج درآمد. با آغاز جنگ 
تحمیلی به عنوان بسیجی راهی جبهه های جنگ تحمیلی شد و در 
لشکر امام حسین)ع( مشغول به خدمت گردید. علیرضا در جبهه به 
عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد و تا پایان جنگ بالغ بر 
پنجاه ماه از عمرش را در پاسداری از انقلاب و آرمان های آن گذراند5. 

وی در سال 1367 شمسی ازدواج کرد و صاحب دو پسر گردید.
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او در عملیات بدر، والفجر 8، کربلای 3، کربلای 4 و 5، فتح4، 
والفجر 10 و دیگر عملیات که از سال 1363 تا پایان جنگ بر دوش 
لشکر14 امام حسین )ع( بود، فعالانه شرکت کرد و از سال 1365 
به عنوان یکی از مسئولان تعاون لشکر 14 امام حسین )ع( حمل اجساد 

مطهر شهدا را از میدان نبرد تا پشت جبهه بر عهده گرفت6.
وی پس از جنگ تحمیلی همانند بسیاری از دلیرمردان، جبهه 
را رها نکرد و به زرق وبرق دنیا اسیر نشد و تا هنگام شهادت در گروه 
تجسس اجساد شهدا فعالیت مستمر داشت7؛ زیرا به عیان دیده بود که 
خانواده های بسیاری چشمانشان به راه است و هر دم منتظر بازگشت 
عزیزانشان هستند و در این چند سال پس از آزادی اسرا، چه بسیار 
پدران و مادرانی که به فراق فرزندانشان جان به جان آفرین تسلیم 
کردند. او با این اعتقاد هر ماه همسر و دو کودک خردسالش را به امید 
خدا رها می کرد و برای تجسس و کشف جنازه های مطهر شهدا راهی 
مناطق جنگی می گردید و با گذشتن از میدان های مین و تله های 
انفجاری و مشکلات مختلف، در جستجوی پلاک شهیدی یا گوری 
دسته جمعی تلاش می کرد8. وی در ایام جنگ مجروح گشت و مدتی 
نیز به علت مواد شیمیایی در بیمارستان بستری بود 9 که در همین ایام 
برای مداوا ترتیب انتقالش به خارج از کشور داده شد. حتی یک بار در 
حین تجسس براثر انفجار مین دچار موج گرفتگی شدیدی گردید؛ اما 

این جراحت ها او را از مسیری که انتخاب کرده بود، بازنمی داشت10. 
وی هیچ گاه از صراط مستقیم الهی دور نگشت و فریب تزویر 
روزگار را نخورد و دینش را به دنیایش نفروخت. او علاوه بر جنگ، 
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مسائل فرهنگی پشت جبهه را فراموش نکرد و همواره به عنوان عضو 
مؤثر هیئت اباعبدالله الحسین )ع( مهاباد در خدمت به فرهنگ جامعه 
و ترویج فرهنگ اسلامی-قرآنی فعالیت مستمر داشت11. وی در 
کلاس های عقیدتی شرکت می کرد و آموزش قرآن و احکام را در منزل 

شخصی برای دوستان و محصّلین برگزار می نمود12.
در سال 1369 شمسی در دانشگاه نیز پذیرفته شد؛ ولی پس از 
گذراندن یک نیمسال، فکر و اندیشۀ بر زمین ماندن اجساد مطهر شهدا 
و دلیرمردان، او را راحت نمی گذاشت؛ لذا ترک تحصیل کرد و در راه 
تفحص پیکر پاک شهدای دوران دفاع مقدس کوشش کرد تا سرانجام 
در نزدیکی فکه، همان جایی که آرزویش را داشت13، پس از سیزده 
سال هجرت و جهاد، همانند مولایش علی)ع( که مرگ در بستر را برای 
خود ننگ می دانست، در 28 خردادماه1376 شمسی14 درحالی که در 
منطقۀ فکه مشغول تفحص و تجسس برای کشف جنازه های مطهر 
شهدا بود، براثر انفجار مین، شهد گوارای شهادت نوشید15. پیکر پاک 

وی به اردستان منتقل و در گلزار شهدای مهاباد مدفون گردید.

سیرۀ اخلاقی شهید غلامی:
وی در تمامی دعاها و مراسم  شرکت می نمود و به نماز شب اهمیت 
خاصی می داد؛ مخصوصاً در ایامی که در جبهه حضور داشت، قرآن 
تلاوت می نمود16. وی بسیار خوش خلق، خوش برخورد، دوست داشتنی 
و مهربان بود. بیشتر اوقات در ایام مرخصی دوستان در منزل او جمع 
می شدند و از خاطرات و سخنان شیرین او استفاده می نمودند17. 

علیرضا غلامی مهابادى
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همیشه خاطرات جبهه را برای دوستان تعریف می نمود و برای دو 
فرزند خردسال خود خاطرات جنگ را بازگو می کرد18.

مادر بزرگوار شهید نقل کرده است: »بابایش زحمت می کشید و کار 
می کرد تا او را بزرگ کردیم و وقتی هم شهید شد، افتخار می کرد که 
به راه خدا رفت. در کودکی همسایه ها به او زیرچادری می گفتند؛ چون 
همیشه دنبال من بود19. او به مقام و درجه ای که دوست داشت، رسید. 
حالا به خاکش احترام می گذارند. از اول جنگ تا آخر در جبهه بود. یک 
شب ساکش را نگهداشتم. گفت نمی روم؛ ولی صبح رفت! گفت فقط 

شب را به تو قول داده بودم20«.
احمد قصوری درگاهی خاطره ای را نقل می کند: »عباس [صابری] 
و علیرضا ازجمله نیروهای باصفای تفحص بودند. هنگام پخش 
اذان، خود ندای اذان سر می دادند؛ به طوری که صدای دلنشین این 
شیرمردان در دشت طنین انداز می گشت. این، عادت هر روزشان بود. 
شاید بعضی از بچه ها این کار برایشان جنبۀ شوخی داشت؛ ولی این 
عمل عباس و علیرضا پیامی بزرگ داشت. آنان هر روز از این طریق با 
شهیدان ارتباط برقرار می کردند و با پاکدلان و پاک سرشتان سرزمین 
طلاییه صحبت می نمودند؛ پاکان سرافرازی که هنوز مهمان این خاک 

بودند21«. 
وی همچنین از خاطره ای یاد می کند که همین اذان منجر به 
پیدا کردن چهارده شهید شد؛ به گونه ای که در یکی از روزها که علیرضا 
و عباس اذان می گفتند، صدای اذان دسته جمعی زیبایی به گوش همه 
رسید. این صدا گروه تفحص را به سوی نیزار می کشاند و در آنجا زیر 
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قایقی شکسته که صدایی از زیر آن به گوش می رسید، پیکر شهیدی را 
پیدا کردند22. آری؛ این رندان سربلند درگاه احدیت این گونه با معشوق 

در ارتباط بودند.

شهید در وصیت خود این چنین می گوید:
»خوشا به حالتان ای شهیدان که با اقتدا به مولایتان حسین )ع( 
دیدار تن را با رمز الله اکبر در عملیات بزرگ جهاد اکبر در هم 
فروریختند و منطقه ای به وسعت نفس مطمئنه را از چنگال هوای نفس 
ِّکَ  آزاد کردید و ندای ملکوتی »یا أیَّتُها النَّفس المُطمَئِنَّۀ إرجِعی إلی رَب
راضیۀً مرضیۀً« را لبیک گفتید و آنگاه »فَادخُلی فی عِبادی و ادخُلی 

جَنَّتی« را در پاسخ لبیکتان با گوش هایتان شنیدید23«.
و در جایی دیگر می گوید: »شما حسینیان رفتید و ما را در دنیای 
غم رها کردید؛ دنیایی که هر روز داغ عظیمی جسم نحیفمان را 
می آزارد. آخر چرا ما را در دنیای غربت و تنهایی ارزش ها رها کردید و 
رفتید؟ ما را چه به این تجملات دنیوی؟ ما را چه به این تجمل گرایانی 
که هر روز با شور و اشتیاق بیشتر به سوی مدهای جدید گرایش دارند؟ 
جای ما اینجا نیست. جای ما دوکوهه است؛ جای ما جزیرۀ مجنون و 
فکه و شلمچه و میمک و کرخه و... است24. نمی دانم چه گناهی کرده ام 
که این چنین تاوان پس می دهم25. شما را به خدا دست ما را بگیرید و ما 
را به سوی خود ببرید و برای ما دعا کنید تا به شما ملحق شویم که دیگر 

تاب ماندن نداریم26«.

علیرضا غلامی مهابادى
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص1.

3- همان.
4- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ اطلاعات شهید، ص2.

5- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص1.
6- همان.
7- همان.
8- همان.

9- همان، ص2.
10- همان.
11- همان.

12- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ اطلاعات شهید، ص2.
13- همان، ص1.

14- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص2.
15- همان.

16- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ اطلاعات شهید، ص2.
17- همان، ص3.

18- همان.
19- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات خدیجه نقی زاده 

همسر شهید، ص1.
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20- همان.
21- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات قصوری درگاهی 

هم رزم شهید، ص1.
22- همان.

23- قرآن کریم، سورۀ فجر، آیات27و28.
24- همان، آیات29و30.

25- پروندۀ فرهنگی شهید، وصیت نامۀ شهید.
26- همان.

علیرضا غلامی مهابادى





منصور فاتحی

منصور فاتحی نصرآبادی، فرزند جلال، در بیست ونهم شهریورماه 
سال 1337 شمسی در خانواده ای متشرّع و مذهبی در اصفهان به 
دنیا آمد1. مادرش مهین نام داشت. وی تحصیلات ابتدایی و راهنمایی 
و دبیرستان را با موفقیت طی کرد و دیپلم خود را اخذ نمود. منصور 
از دوران دبیرستان با مبارزه آشنا گردید2. وی پس از اخذ دیپلم در 
تظاهرات گستردۀ مردم ایران علیه رژیم محمدرضاشاه پهلوی شرکت 
داشت. وی با حضور در مجالس مذهبی و ارتباط با مبارزین انقلابی 

شهر، به تدریج به ضرورت و لزوم آشنایی خود و مردم با اسلام پی برد3.
با تلاش های فراوانی توانست با کمک دوستان خود به تشکیل 
هسته های مبارزاتی در اصفهان بپردازد. در این راه آن ها ناچار 
بودند به فعالیت های فرهنگی که جنبۀ سیاسی داشت، دست بزنند 
که این فعالیت ها از چشم ساواک دور نمی ماند. تکثیر اعلامیه و 
نوارهای سخنرانی امام خمینی رضوان الله علیه و شرکت در تظاهرات 
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و راهپیمایی ها و براندازی مراکز فساد، ازجمله فعالیت های او در 
دوران قبل از انقلاب بود4. ساواک همواره به دنبال دستگیری او و 

همدستانش بود.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به لزوم حفظ انقلاب و 
دستاوردهای آن و همچنین نیاز شدید انقلاب به کادرها و عناصر 
همه جانبه، اقدامات وسیعی را در راه کادرسازی شروع نمود و از عهدۀ 
مسئولیت به نحو احسن برآمد. وی جهت رفع محرومیت از مناطق 
محروم و دورافتادۀ کشور همچون سیستان و بلوچستان به این منطقه 
رفت و در راه آبادانی منطقه کوشش فراوانی کرد5. منصور برای خدمت 
به محرومان مدتی نیز به کنگاور رفت و در فرمانداری این شهر خدمت 

کرد و مدتی نیز در جهاد سازندگی ایلام و اهواز مشغول خدمت بود6.
وی در زمینۀ تحصیل علوم و معارف دینی نیز تلاش بسیاری کرد 
و دروس حوزوی را تا حدود سطح ادامه داد و هم زمان در سال 1358 
شمسی در کنکور سراسری در رشتۀ الهیات دانشگاه تهران پذیرفته و 

مشغول تحصیل شد7.
 هم زمان با تحصیل دانشگاهی مدتی نیز به قم رفت و به تحصیل 
علوم حوزوی ادامه داد8. در دوران جنگ تحمیلی، اهتمام خود را در 
جذب کردن و متشکل ساختن نیروهای مستعد برای اعزام به جبهه به 
کار گرفت. او در دو جبهۀ فرهنگی، سیاسی مبارزۀ خود را آغاز کرد و 
طی مسافرت هایی که به کشورهای پاکستان، ترکیه و سوریه داشت، در 
معرفی انقلاب توانست نقش مؤثری ایفا کند. همچنین در امور اجرایی 
به خصوص بازسازی و نوسازی کشور، به همکاری با سازندگی پرداخت9.
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 او در کنار کار و تحصیل از زندگی فردی هم غافل نشد و در سال 
1361 شمسی همسر اختیار کرد و صاحب دختری به نام زهرا شد 
که در نامه هایش به همسر بزرگوارشان نام وی را نیز برده است. او در 
آخرین اعزامش به جبهه، دانشجوی سال چهارم رشتۀ الهیات دانشگاه 
تهران بود. وی در عملیات والفجر 8 حضور یافت و به عنوان فرمانده 
گردان راه سازی جنوب جهاد سازندگی مشغول گشت. منصور برای 
خدمت به انقلاب اسلامی از هیچ تلاشی دریغ نداشت. سرانجام در 
هفدهم خردادماه سال 1365 در شهر فاو عراق به عنوان فرمانده گردان 

راه سازی براثر اصابت ترکش توپ، شهد شیرین شهادت را نوشید10.

سیرۀ شهید فاتحی:
منصور، فردی متشرّع و متّقی بود و به نماز اول وقت و مطالعۀ 
قرآن و معارف اسلامی اهمیت می داد. وی در امور مذهبی بسیار کوشا 
بود و همواره در نماز جماعت و جمعه شرکت می کرد و فعالیت های 
اجتماعی را رهبری می کرد. وی دارای خطی بسیار زیبا بود و در 
نامه ای به همسر خویش چنین می نویسد: »اگر در زندگی حلاوتی 
وجود داشته باشد و شور و عشقی، همه وهمه در گرو این است که رنگ 
و صبغۀ الهی داشته باشد؛ و إلّا فلا؛ چرا که قرآن می فرماید: »فَإذا فَرَغتَ 
فَانصَبَ«: زمانی که از کاری فارغ شدی، خود را به سختی بیفکن؛ زیرا 
نابرده رنج، گنج میسر نمی شود و اگر طالب و خواهان رضوان الهی و 
سعادت ابدی هستیم، باید این سختی ها را به جان خریدار باشیم و 

هرکس به لحاظ مسئولیت، وظیفۀ خودش را انجام دهد11«.

منصور فاتحی
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در نامه ای دیگر چنین آغاز می کند: »خدایا، تلاش و مبارزه مان 
آن چنان باشد که به مسیری که نهایتاً به تو ختم می شود، هدایت 
شویم. ان شاءالله که حالتان خوب باشد و در تثبیت جمهوری اسلامی 
در سنگر علم و عمل کوشا باشید. من هم چشم امید به حضرت حق 

دوخته ام که این چنین باشم12«.

قسمتی از وصیت نامۀ شهید فاتحی:
»چون اکنون که این ها را می خوانید، حضور ندارم، این را می گویم: 
در بهترین لحظات از حالت روحی که قرار می گرفتم، تنها خواسته ام از 
خدا )با توجه به اینکه معتقدم قدمی برای شهادت نباید برداشت و باید 
در جهت تحقق حکومت اسلامی حرکت کرد( شهادت در راهش بود؛ 
چون که عرضم به خدا این است که خدایا، این ها )هم رزمانم( در دنیا 
کسانی بودند که انیس و مونس هم بودیم؛ آن هم فقط به خاطر پیوندی 
که در ارتباط با تو در میان ما ایجاد شده بود. حالا چطور ممکن است 
در آخرت در کنار هم نباشیم؟ تنها خواهشم از دوستانی که »مِنهُم مَن 
ینَظُر« هستند، این است که محبت و صمیمت را در بین خود بیشتر 
نمایند و آن چنان باشند که این جمع در آن دنیا هم به همین شکل 

باشد و دوستان در کنار یکدیگر. به امید آن روز13«.
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص1.

3- همان، ص2.
4- پروندۀ فرهنگی شهید، خاطرات همسر شهید، ص2.

5- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص3.
6- مرتضی نریمانی، 1380، السراج المنیر )سنگر سازان بی سنگر(، اصفهان: 

نشر زاینده رود، ج13، ص32.
7- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص3.

8- مرتضی نریمانی، 1380، السراج المنیر )سنگر سازان بی سنگر(، اصفهان: 
زاینده رود، ج13، ص32.

9- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص3.
10- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.

11- پروندۀ فرهنگی شهید، نامۀ شهید مورخ 1364/1/3.

12- پروندۀ فرهنگی شهید، نامۀ شهید مورخ 1361/2/1.
13- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامۀ شهید.

منصور فاتحی





علی فارسی

علی فارسی، فرزند حسن، در اول خردادماه سال 1331 شمسی 
در شهر کاشان به دنیا آمد1. مادرش صغری خانم نام داشت. وی پس 
از گذراندن کودکی، تحصیلات ابتدایی را طی نمود؛ ولی بعد از پایان 
دورۀ ابتدایی به دلیل احتیاج خانواده، تحصیل را رها کرد و وارد بازار 
کار شد و به شغل خیاطی روی آورد2. وی علی رغم خستگی های ناشی 
از کار، تحصیلات خود را در کلاس های شبانه آغاز کرد3. کوشش 
طاقت فرسای وی در فراگیری وظایف دینی و عشق و علاقه  به اسلام 
و ائمۀ معصوم و روحانیت، برای جوانان هم فکرش الگویی شد و وی به 
اسوه ای برای دوستانش تبدیل شد4. وی در کودکی به همراه خانواده 
سفری به عتبات عالیات داشت 5 و این، مایۀ شکل گیری علاقۀ شدید در 

وی به ائمه شد.
علی در بحبوحۀ انقلاب توانست عده ای از جوانان را دور هم جمع 
کند و به صورت هفتگی جلساتی تشکیل دهند و از کلاس درس استاد 
قرائتی بهره ببرند6. پس از پایان دورۀ دبیرستان با هجرت از کاشان 

موفق به اخذ فوق دیپلم از دانشگاه تهران شد7.
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وی سپس به خدمت سربازی اعزام شد که مصادف با شروع نهضت 
انقلاب اسلامی بود. علی در ارتش خدمت می کرد و پس از شنیدن 
حکم امام خمینی رضوان الله علیه مبنی بر فرار سربازان، از پادگان خارج 
شد8. وی در دی و بهمن ماه سال 1357 با جمعی از دوستان خود 
انتظامات شهر را برنامه ریزی9 و پس از سرنگونی رژیم پهلوی، شب و 
روز در تلاش پیوسته در فکر استقرار و تحکیم نظام اسلامی بود. در این 
هنگام فرمان امام مبنی بر تشکیل جهاد سازندگی صادر شد و ایشان 
که مشتاق خدمت به محرومین بود، با جمعی از همفکرانش هستۀ 

مرکزی »جهاد سازندگی کاشان« را تشکیل دادند10.
علی فارسی در سال 1358 شمسی ازدواج کرد و صاحب دو فرزند 

گردید؛ یکی دختر به نام مریم و دیگری پسر به نام حسن 11.
با شروع جنگ تحمیلی، علی به جبهه های جنوب رفت و در تدارک 
گروه شهید علم الهدی که در منطقۀ هویزه به شهادت رسیدند، نقش 
مهمی داشت. علی پس از بازگشت به عنوان عضو شورای مرکزی جهاد 
کاشان تا سال 1362 مشغول بود12. از سال 1363 به جهاد استان 
اصفهان دعوت شد و در بیشتر عملیاتی که در جبهه ها و منطقۀ جنوب 
انجام می شد، به عنوان مسئول پشتیبانی و مهندسی رزمی شرکت 

می کرد13.
علی پس از تشکیل تیپ »المهدی« به عنوان مسئول پشتیبانی 
تیپ انتخاب گردید. پس از انتقال پشتیبانی تیپ از کاشان به شیراز، 
به جهاد بازگشت و در عملیات محرم، دو گردان مهندسی رزمی به نام 

یونس و حر در عملیات وارد کرد.
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علی در جاده سازی های سخت در عملیات والفجر مقدماتی در 
مناطق رملی، در عملیات خیبر و اتصال دو جزیره در منطقۀ هور و 
جادۀ عملیات بدر و پل بعثت بر روی اروندرود در عملیات والفجر8 
و همچنین در ساخت سنگرهای حفاظتی در عملیات کربلای5 در 
شلمچه حضور مستقیم داشت14. وی در سالیان حضور در صحنه های 
سخت جنگ تحمیلی، همۀ مقام ها را برای رسیدن به خدا رها کرد و 
حس می کرد از غافلۀ شهدا عقب  مانده است. او در سفر به مکه از خدا 
خواست که همچون برادر شهیدش، حسین، شهادت را نصیبش کند15؛ 
بنابراین به جبهه عزیمت کرد و سرانجام در عملیات کربلای 5 در تاریخ 
29دی ماه1365 در منطقۀ شلمچه، براثر اصابت گلوله به خودروی 
وی به شهادت رسید. پروانۀ وجود حاج علی بر گِرد شمع فیض الهی، 
یعنی شهادت، آن چنان سوخت که دیگر حتی بدنش برای خانواده اش 
به راحتی قابل شناسایی نبود. پیکر پاک وی به کاشان منتقل و در 

آرامستان دارالسلام کاشان به خاک سپرده شد16.

سیرۀ شهید علی فارسی:
وی عابد و عارف و سالک و زاهد و مجاهد در راه خدا بود. علی، 
عاشقی دل سوخته و دل باخته به یار، عاشق رزمندگان، شهدا و عاشق 
خدا بود. وی خود را وقف خدمت به مردم و انقلاب اسلامی کرد. علی، 
متواضع، صبور، عاشق، ایثارگر و معلم اخلاق بود. خوش رویی و اخلاق 
پسندیدۀ وی سبب شده بود تا در قلب نیروهای تحت امرش جای 

گیرد17.

علی فارسی
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بخشی از وصیت نامۀ شهید فارسی چنین است:
»احساسش می کنم؛ با قلبم، با ذره ذرۀ وجودم، با تمام 
سلول هایم احساسش می کنم؛ اما بیانش نتوانم کرد. ای همه 
چیزم، به یادت هستم. به یادم باش که بی تو هیچ و پوچ خواهم بود 
و اما بعد، چه زیباست آزاد زندگی کردن و چون گل ، شکفتن و چه 
زیباست زنجیرهای اسارت را با اسلحۀ شهادت، پاره کردن و از بند 
کفّار رستن و چون اسماعیل، در قربانگاه عشق خدا جان باختن و 

به دیدن حق شتافتن.
خدایا، فرزندان قرآن و اسلام، امروز نزد تو مهمان هستند و عِندَ 
ِّهِم یُرزِقون هستند. آن ها رسالت خود را به نحو احسن انجام دادند؛  رَب
ولی بار سنگین مسئولیت آن ها بر روی زمین است. خدایا، توفیق ده که 

امانت دار خوبی باشیم18«.
وی در ادامه می گوید: »چون دشمن به ارزش ولایت فقیه پی برده 
است، لذا سعی می کند به هر وسیلۀ ممکن آن را از بین ببرد. سعی 
می کند که اسلام حقیقی را که امام بزرگوار به ما معرفی کرده است، 
از بین ببرد؛ ولی چون مستقیماً نمی تواند، سعی می کند که روحانیت 
را که عامل ترویج مستقیم آن است، بکوبد؛ ولی غافل هستند که 
اراده کرده اند نور خداوند را خاموش کنند و حال آنکه گرچه کافران 
را ناخوش افتد، ولی خداوند نور خود را حفظ خواهد کرد19. بیدار 
باشیم و گول تبلیغات مسموم را نخوریم و این ارزش ها را حفظ کنیم 
و آن ها را رها نکنیم و اگر چنین کردیم و آن ها را رها نمودیم، در آینده 

خدای ناکرده ضربه خواهیم خورد.
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پدر و مادر بزرگوار و مهربانم، در صورت لیاقت شهادت، فردای 
قیامت من و برادر شهیدم حسین، چون سایر شهدا به شما افتخار 
خواهیم کرد. اولاً حلالم کنید و ثانیاً اگر خداوند مرا لایق شهادت دید، 
در عزایم جداً صبر کنید که خداوند با صابران است و صابران را دوست 
دارد و اجر صابران بی حساب است. به مردم محبت کنید و از لطف و 
محبت آنان قدردانی کنید و به همسرم که فراوان رنج برد، پا به پای 
من در این دوران کوتاه زندگی مشترک، فراوان رنج برد و همواره همۀ 
زحمات زندگی را تحمل کرد و من خدا می داند از او راضی هستم. امید 
است که او هم از من راضی باشد و از مادرم و همسرم می خواهم که در 

عزایم همچون زینب، شیرزن کربلا، صبر کنید«.
وی در سفارش به فرزندانش می نویسد: »امید است با کمک مادر 
خوبتان و تمسّک به قرآن کریم و تأسّی به اهل بیت)ع( و تبعیت از 
اسلام و تعلیمات آن که دین انسان سازی است، خودتان را بسازید و 

مطیع مادرتان باشید20«.
علی برادر دیگری به نام حسین، متولد اول دی ماه 1337 
شمسی داشت. حسین تا پایان دورۀ متوسطه تحصیل کرد و دیپلم 
گرفت و معلم بود؛ اما به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت و در 
16آبان ماه1361 در عین خوش به شهادت رسید. مزار او در گلزار 

شهدای دارالسلام کاشان می باشد21.

علی فارسی
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- دوماهنامه شهرداری کاشان، سیمای شهر، 1385/5/26، یادنامۀ شهید، 

س3، ص1.
3- روزنامۀ همشهری، ویژه نامۀ کاشان و اصفهان، 1378/3/29، یادنامۀ شهید، 

ص1.
4- دوماهنامه شهرداری کاشان، سیمای شهر، 1385/5/26، یادنامۀ شهید، 

س3، ص1.
5- روزنامۀ همشهری، ویژه نامۀ کاشان و اصفهان، 1378/3/29، یادنامۀ شهید، 

ص1.
6- همان.

7- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص1.
8- روزنامۀ همشهری، ویژه نامۀ کاشان و اصفهان، 1378/3/29، یادنامۀ شهید، 

ص1.
9- همان.

10- همان.
11- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.

12- مرتضی نریمانی، 1380، السراج المنیر، )سنگر سازان بی سنگر(، اصفهان: 
نشر زاینده رود، ج13، ص58.

13- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص1.
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14- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با موسی کی خواه از هم رزمان شهید فارسی، 
در محل هیئت رزمندگان کاشان در تاریخ 95/12/14.

15- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.
16- همان.

17- مرتضی نریمانی، 1380، السراج المنیر )سنگر سازان بی سنگر(، اصفهان: 
نشر زاینده رود، ج13، ص34.

18- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامه.
19- همان.

20- مرتضی نریمانی، 1380، السراج المنیر )سنگر سازان بی سنگر(، اصفهان: 
نشر زاینده رود، ج13، ص63، متن وصیت نامه.

21- فرهنگ  اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج2، 
ص1665.

علی فارسی





 سیدمحمود فاضل

سید محمود فاضل، فرزند سید حسین، در چهارم اردیبهشت ماه 
سال 1340 شمسی در محلۀ آفاران خیابان شهیدان فعلی در غرب 
اصفهان دیده به جهان گشود1. مادرش زهرا نام داشت. سید محمود، 
دوران کودکی را با تحصیل آغاز کرد؛ اما در ده سالگی مادر عزیز و 
مهربانش را از دست داد و مسئولیت خود و دو برادر کوچک ترش بر 

دوش او افتاد2.
مرحلۀ دوم زندگی محمود شروع می شود. او به تنهایی با کوله بار 
مسئولیتی که بر دوش خویش احساس می کرد، شغل جوراب بافی را 
انتخاب کرد. وی از همان اوایل کودکی با درد مردم محروم و ظلم و 
بی عدالتی های اجتماعی جامعۀ سرمایه داری کثیف دولت پهلوی آشنا 
شد. او با مزد اندک خویش به خانواده کمک می کرد. محمود چند بار 

تغییر شغل داد؛ تااینکه به شغل برق کاری سرگرم شد3. 
با جوانه زدن مبارزات ملت ایران علیه رژیم ستم شاهی پهلوی، 
سید محمود با پخش اعلامیه های امام خمینی رضوان الله فعالیت 
سیاسی مذهبی خود را آغاز کرد. او که جوانی رشید و شجاع و دلاور 
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بود، در حد توان خود روی در و دیوار شعار می نوشت و در تظاهرات 
و راه پیمایی خیابانی شرکت می کرد. پس از تحصن تاریخی مردم 
اصفهان در منزل آیت الله خادمی در اعتراض به دستگیری آیت الله 
سید جلال الدین طاهری و اعلام حکومت نظامی در اصفهان، محمود 
به طور چشمگیری در تحصن شرکت می جست. به خیابان ها می آمد 
و برق آسا لاستیک ها را آتش می زد. خصوصیت ویژه اش برخورداری از 
شور و احساس بی نظیر بود و در انجام عملیات گروهی، ایثار و فداکاری 

و زرنگی عجیبی داشت4.
رژیم پهلوی که مراحل سقوط خود را یکی پس از دیگری طی 
می کرد، برای ارعاب مردم، دولت نظامی را روی کار آورد. در یکی از 
روزها که مصادف با عید غدیر بود، محمود به اتفاق گروه هم رزمش به 
بانکی حمله کرد تا آن را آتش بزند که جیپ حکومت نظامی سر رسید و 
آن ها متواری شدند و به ایست مأمورین اعتنا نکردند؛ ولی شخص لاتی 
که محمود و دوستانش را شناخته بود، آن ها را به کلانتری معرفی  کرد؛ 
ازاین رو محمود را دستگیر و مدتی او را در کلانتری شکنجه کردند؛ 
تااینکه پس از تکمیل پرونده، او را به زندان فرستادند و محکوم به دو 

سال زندان شد5.
وی ابتدا به بند2 زندان شهربانی منتقل شد و پس از اینکه ارزیابی 
دقیقی از سه بند دیگر زندان کرد، به علت آنکه چند نفر از شخصیت های 
سیاسی مذهبی موردتوجه اش قرار گرفتند، با بهانه های زیرکانه از 
مسئولین زندان تقاضای انتقال به بند آن ها را کرد و پس از انتقال، مرتب 

در برنامه های جمعی و درس نهج البلاغه با علاقۀ زیاد شرکت می کرد6.
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محمود پس از پیروزی انقلاب اسلامی وارد کمیتۀ دفاع 
شهری شد و در حراست از انقلاب اسلامی تلاش بسیاری  کرد و در 
دستگیری عوامل ضدانقلاب وابسته به رژیم پهلوی به طور شبانه روز 
و خستگی ناپذیری کوشش می کرد. با تشکیل سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی اصفهان به طور تمام وقت وارد خدمت سپاه شد7. محمود پس 
از ورود به سپاه در طی سال 1358 به مأموریت های متعددی همچون 
یاسوج، گچساران، گنبدکاووس و قم برای حفاظت از منزل امام خمینی 
رضوان الله علیه حضور داشت. وی در هنگامی که در قم بود، با خواهر 

یکی از هم رزمانش ازدواج کرد.
سیدمحمود با پیش آمدن غائلۀ کردستان در اردیبهشت ماه سال 
1359 از قم به اصفهان آمد و داوطلبانه و بدون معطلی عازم کردستان 
شد8. وی در پاک سازی شهر سنندج نقش مهمی داشت. سرانجام در 
یک عملیات کمین، به وسیلۀ عناصر جدایی طلب و خودفروخته در 
تاریخ 12اردیبهشت ماه1359 براثر اصابت گلوله به شهادت رسید9. 
پیکر پاک وی به اصفهان منتقل و در گلستان شهدای اصفهان به خاک 

سپرده شد10.
 سیدمحمود برادر دیگری به نام سیداحمد داشت که متولد 
1دی ماه1346 بود. سیداحمد تا دوم راهنمایی تحصیل کرد. وی 
به عنوان بسیجی به جبهه رفت و در تاریخ 10اردیبهشت ماه1361 
به عنوان خدمۀ تانک به شهادت رسید. پیکر پاک وی به اصفهان منتقل 

و در گلستان شهدای اصفهان به خاک سپرده شد11.
 

سیدمحمود فاضل
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص3.

3- همان، ص4.

4- همان، ص5.

5- همان، ص6.

6- همان، ص7.

7- همان، ص8.
8- خاطره های شخصی نویسنده از شهید سید محمود فاضل.

9- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.
10- همان.

11- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج2، 
ص1665.



اکبر فتاح المنان

اکبر فتاح المنان، فرزند مصطفی، در روز بیست و  سوم بهمن   ماه سال 
1337 شمسی در شهر نجف آباد به دنیا آمد. مادرش عذرا پورقاسمیان 
نام داشت1. ایشان در خانواده ای متوسط و از پدر و مادری زحمتکش و 

باایمان پا به عرصۀ وجود گذاشت 2.
وضعیت مالی خانواده عاملی مهم در ایجاد روح پر جنب وجوش 
وی داشت. اکبر از همان دوره کودکی به قرآن خواندن و نماز علاقۀ 
بسیاری داشت 3. او محصّلی پرتلاش بود و بسیار جدی درس می خواند 
و شاگردی نمونه بود. دوران ابتدایی را با موفقیت به پایان برد 4. پس از 
آن وارد دورۀ متوسطه شد. وی در کنار درس و تحصیل، به کارگری 
نیز می رفت و در خانه به پدر و مادر بسیار کمک می کرد. از سوی دیگر 

روحیه ای شاد داشت و ورزشکاری پرانرژی بود 5.
در دوران دبیرستان بود که اکبر با مسائل سیاسی و اقدامات 
ناشایست حکومت شاه آشنا شد. وی بسیار اهل مطالعه بود و در همین 
سال ها از افکار و اندیشه های امام آگاهی یافت. لذا راهش را شناخت و از 

همان زمان مبارزات خود را آغاز کرد 6.
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در سال 1356 شمسی در کنکور سراسری شرکت کرد و با امتیاز 
بسیار بالایی در رشتۀ راه و ساختمان دانشگاه صنعتی اصفهان پذیرفته 
شد 7. ورود او به دانشگاه مقارن بود با آغاز حرکت توفندۀ امت اسلام 
علیه رژیم پهلوی و اکبر نیز چون خود را سرباز کوچکی از اسلام 

می دانست، همراه این سیل خروشان فعالیت می کرد8.
اکبر، شب و روز آرام نداشت و در اکثر تظاهرات و راهپیمایی ها 
شرکت می کرد و به پخش اعلامیه ها و نوارهای امام خمینی 
رضوان الله علیه می پرداخت 9. مأموران ساواک از فعالیت های او بسیار 
بیمناک بودند و بارها برای وی ایجاد مزاحمت کردند. اکبر از همۀ این 

معرکه ها سالم بیرون آمد و در خط امام، شرکت فعالانه داشت 10.
وقتی افکار غربی دانشگاه ها را فرا گرفته بود، وی در کنار مبارزات 
مردمی، با دانشجویان متعهد قصد داشتند که کلاس های درس را به 
تعطیلی بکشانند و نظر او این بود که افکار غربی نباید در دانشگاه ها 

رخنه پیدا کند11.
پس از پیروزی انقلاب، اکبر به تحصیل خود ادامه داد؛ تااینکه 
با انقلاب فرهنگی، دانشگاه ها تعطیل شد و او به جهاد سازندگی 
پیوست 12. اکبر در این راه خالصانه و مجدّانه کوشید و سرپرستی جهاد 
سازندگی اردل را پذیرفت و اقدامات بسیاری چون ساختن راه و حمام 

و مدرسه را در آنجا انجام داد 13.
اکبر در سال 1359 تصمیم به ازدواج گرفت. مادرش می گوید: »او 
می گفت دختری می خواهم که از یک خانوادۀ مؤمن و انقلابی باشد و 

راجع به شغلم چیزی نگوید 14«.
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همسرش می گوید: »عروسی خیلی ساده ای گرفتیم و وقتی مرا با 
یک پیکان به خانه بردند، روی تمام در و دیوارها، احادیثی از حضرت 
علی )ع( و حضرت فاطمه )س( نوشته بودند15«. حاصل ازدواج آن ها یک 

فرزند دختر است 16.
اکبر در اوایل شروع جنگ تحمیلی از طریق جهاد سازندگی به 
جبهه عزیمت کرد. بعد از دو سه ماه مسئول جهاد سازندگی اصفهان 
مستقر در آبادان شد 17. همراه با جهاد سازندگی در عملیات ثامن الائمه 
و شکست حصر آبادان نقش پررنگی در پیروزی رزمندگان اسلام 
داشت 18. ایشان در عملیات طریق القدس و فتح بستان، لحظه ای آرام و 

قرار نداشت 19.
سردار فتاح المنان در عملیات فتح المبین، فرمانده قرارگاه 
مهندسی جهاد سازندگی اصفهان در دشت عباس بود 20. در همین 
عملیات در تاریخ 20فروردین ماه1361 در منطقۀ دشت عباس هدف 
گلولۀ دشمن قرار گرفت و به درجه رفیع شهادت نایل می آید 21. پیکر 
پاک سردار شهید اکبر فتاح المنان به نجف آباد منتقل و پس از تشییع 

در جنت الشهدای نجف آباد به خاک سپرده شد 22.

اکبر فتاح المنان
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سیرۀ شهید فتاح المنان:
او عارفی خستگی ناپذیر و مجاهدی شهادت طلب بود و به خاطر 
خدا کار می کرد و هیچ گاه کارش را به دیگری نمی گفت. همیشه 
می خواست مخفیانه کار کند. بعد از مدتی از طرف جهاد، در کلاس ها 
تدریس و در مناطق محروم خدمت کرد 23. اکبر به همراه شهید حجتی، 
شهید عرشی و شهید ایمانیان به شهرکرد رفت و در ماه رمضان روزها 
با زبان روزه کار می کرد و یک مدرسه در فارسان و یک مدرسه در اردل 
ساخت24. دوستانش نقل می کنند که به سبب کوشش مداوم برای 
ایجاد سنگر و خاک ریز برای رزمندگان اسلام در عملیات فتح المبین، 
چند شبانه روز خواب به چشمانش نرفت و گرچه فرمانده بود، ولی 

خالصانه و مانند کارگری ساده فعالیت می کرد 25.

فرازی از وصیت نامۀ شهید فتاح المنان:
»ای کسانی که در این انقلاب هیچ کاری نکردید به جز ضرر و زیان، 
شرم کنید و بس کنید خیانت را. اگر آخرت و معاد را قبول ندارید، بر 
حرمت خون حسین، سالار شهیدان، شرم کنید و به گفتۀ ایشان در 
این دنیا آزادمرد باشید و شما را این حرکت های مرموزانه بر ضدانقلاب 
هیچ سود ندارد و ملت ما را آبدیده تر و آگاه تر می نماید. ای همۀ شما که 
قصد نابودی این انقلاب را در سر می پرورانید، بدانید این انقلاب ظرفیت 
حل کردن هر توطئه ای را در خود دارد و سر شما درنهایت به سنگ 
خواهد خورد. این قافله برای آب و نان قیام نکرد؛ برای رسیدن به و عدۀ 
الهی حرکت کرد و به یقین بدانید که می رود تا به پیروزی نهایی، یعنی 
حکومت عدل مهدی موعود، بینجامد؛ هرچند کافران را خوش نیاید26«.



٣٩١

پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص1.

3- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص4.
4- پروندۀ فرهنگی شهید، خاطرات مادر شهید، ص3.

5- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص1.
6- همان، ص2.

7- همان.
8- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص4.

9- همان، ص4.
10- همان، ص2.

11- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص1.
12- همان، ص2.

13- همان.

14- همان.
15- همان، ص3.

16- پروندۀ فرهنگی شهید، خاطرات همسر شهید، ص4.
17- همان، صص6و7.

18- همان، ص8.
19- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص7.

20- همان، ص2.

اکبر فتاح المنان
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فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

21- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص4.
22- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات شهید.

23- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص3.
24- مرتضی نریمانی، 1380، السراج المنیر )سنگر سازان بی سنگر(، اصفهان: 

نشر زاینده رود، ج13، ص95.
25- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص6.

26- پروندۀ فرهنگی شهید، وصیت نامۀ شهید؛ مرتضی نریمانی، 1380، 
السراج المنیر )سنگر سازان بی سنگر(، اصفهان: نشر زاینده رود، ج13، ص102، 

متن وصیت نامه.



اکبر فخاری

اکبر فخاری، فرزند اول حسین فخاری، در روز دوم خردادماه سال 
1336 شمسی در روستای اسفریز از توابع شهرستان خمینی شهر به 

دنیا آمد 1. پدرش کشاورز بود و مادرش حبیبه نام داشت2.
اکبر در خانواده ای کشاورز و درعین حال مذهبی و پایبند به دین 
متولد شد و ازآنجاکه به گواهی تاریخ، مردان بزرگ از همان دوران 
کودکی زندگی با سختی های طاقت فرسایی روبرو می شوند، او نیز در 
دوسالگی مادر خود را از دست داد. پدرش که کشاورز ساده ای بیش 
نبود، برای اکبر هم پدر بود و هم مادر و با زحمت زیاد او را تربیت کرد تا 

دوران طفولیتش سپری گشت 3.
اکبر در هفت سالگی به مدرسه رفت و تا ششم ابتدایی را در نهایت 
سختی، روزانه به کلاس رفت. در این سنین چنان مشکلات زندگی به 
او روی آورده بود که نتوانست به تحصیل ادامه بدهد و شرایط و اوضاع 
زمانه، او را مجبور ساخت با همین سن کم و درحالی که پانزده سال 
بیشتر نداشت، با دختر نهُ ساله ای ازدواج کند. حاصل این ازدواج چهار 

فرزند است که دو تای آن ها پسر و دو تای دیگر دختر می باشند4.



٣٩٤
فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

ازآنجایی که او از بینش و آینده نگری خاصی برخوردار بود و کسب 
علم را یک فریضۀ الهی تلقی می کرد، روزها با یک اتومبیل به بارکشی 
مشغول بود و شب ها یعنی هنگام فراغت به مدرسه می رفت و با زحمت 
و جدیّت فراوان موفق به اخذ مدرک دیپلم گردید 5. با وجود همۀ 
این گرفتاری ها اکبر نسبت به مکتب اسلام و فعالیت های مذهبی و 
اجتماعی علاقۀ وافری داشت و به برگزاری مراسم مذهبی بسیار پایبند 
بود و در تشکیل جلسات دعای کمیل و ندبه، همت زیادی از خود نشان 
می داد6. او برای بالا بردن سطح فرهنگ و سواد مردم روستای خویش، 
اقدام به تأسیس یک کتابخانه در روستای اسفریز کرد و در این راه 
زحمات زیاد کشید و مبالغ قابل توجهی از درآمدش را در این راه صرف 

کرد7.
علاوه بر فعالیت های مذهبی و اجتماعی، اکبر به فعالیت های 
سیاسی نیز می پرداخت. وی سه سال قبل از انقلاب به مبارزات 
سیاسی علیه رژیم شاه روی آورد و در این مدت به توزیع و پخش 
کتاب ها و نوارهای سخنرانی های امام اهتمام می ورزید و با این کار 
بسیاری از دوستان و علاقه مندان را در جریان انقلاب و مبارزات آن قرار 

می داد8.
در روزهای انقلاب او از افراد بسیار فعال بود و بنا به قول یکی از 
دوستانش، یک قبضه اسلحه کلت کمری تهیه کرد تا در مواقع ضروری 
از آن استفاده کند  9. وی در هنگامۀ انقلاب اسلامی در راه پیمایی ها و 

تظاهرات شرکت داشت.
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پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اکبر ابتدا خود را به آموزش وپرورش 
معرفی می کند تا در لباس و شغل معلمی به خدمت انقلاب مشغول 
باشد؛ اما پس از تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عضویت سپاه 

و بسیج در آمد10.
اکبر پس از گذراندن دورۀ آموزشی به کردستان عزیمت کرد. 
وی در کردستان در پاک سازی شهرها و روستاها از لوث عناصر 
جدایی طلب و کمونیست شرکت داشت. او در این راه سختی های 
طاقت فرسایی را متحمل شد؛ چنانکه در یک محاصره، به گفتۀ 
هم رزمش، مجبور به خوردن چوب ذرت می شوند و از آبی برای 
آشامیدن استفاده می کردند که به قول خود شهید »از مربا غلیظ تر 

بود11«.
پس از چند ماه مبارزه در کردستان به خمینی شهر بازگشت و در 
کارخانۀ ریسندگی به طور نیمه وقت مشغول کار شد و نیمۀ دیگر وقتش 

را به طور افتخاری در سپاه پاسداران به فعالیت می پرداخت 12.
با آغاز جنگ تحمیلی، اکبر در همان ماه های اول جنگ در تاریخ 
7آذرماه1359 به جبهۀ جنوب اعزام گردید12. او در عملیات ثامن الائمه 

و فتح المبین با توپ106 حماسه های فراوانی آفرید13.
اکبر پس از آن، مدت ها در پدافند ایلام و تپه های میمک به جنگ 
با اشرار پرداخت. او یکی از حماسه آفرین های جبهۀ اسلام به شمار 
می رفت؛ آن چنان که در جبهۀ غرب نام »اکبر فخاری« بر سر زبان 

رزمندگان بود 14.

اکبر فخارى



٣٩٦
فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

یکی از هم رزمانش می گفت: »دشمن یک سنگر تک تیرانداز برای 
هدف قرار دادن اکبر احداث کرد و یکی از مزدورانش را مأمور زدن 
توپ106 اکبر کرده بود؛ ولی برادر، اکبر فخاری، می گفت اگر بناست 
تک تیرانداز عراقی مانع کار من شود، در همان خمینی شهر خودکشی 
خواهم کرد. وی جسورانه و با شجاعت و گستاخی فراوان سنگر را به 

توپ می بست 15«.
هم رزم دیگرش می گوید: »در جبهۀ میمک و در تپۀ رحمان، خدا 
قسمت کرده بود که من و اکبر با هم دوباره به جبهه آمده بودیم. من 
رانندۀ جیپ106 بودم و اکبر، مسئول شلیک توپ. همین که شب شد، 
با اکبر راه افتادیم. اکبر شور عجیبی داشت. انگار می خواست به مهمانی 
برود و مثل یک بچه بی تابی می کرد. جیپ را در جایی مستقر کردیم 
و بعد شروع به خواندن دعای کمیل کردیم. اکبر از صمیم قلبش دعا 
می خواند. انگار خدا را روبروی خود می دید و بی محابا اشک می ریخت. 

لحظه ای از این همه تضرّع و زاری او مات و مبهوت ماندم 16«.
چند روز قبل از شهادتش، هم رزمان وی شهادت را در چهرۀ 
نورانی اش مشاهده کرده بودند و شاید از همین رو به وی اصرار کرده 
بودند برای دیدن پدر و اقوام خود به وطن بازگردد. او پس از دو روز 
مرخصی می گوید: »از بس اینجا ماندم، پوسیدم« و بلافاصله عازم 
جبهه می شود 17 و تنها چند روز بعد از بازگشت از خانه، در منطقۀ 
تپه های رحمان-میمک در تاریخ 27فروردین ماه1361 براثر ترکش 
خمپاره در جلوی سنگر به درجۀ رفیع شهادت نایل گردید 18. پیکر پاک 
این سردار رشید اسلام به خمینی شهر منتقل و پس از تشییع در صحن 



٣٩٧

امامزاده سید محمد به خاک سپرده شد 19.
 در فرازی از وصیت نامۀ شهید فخاری آمده است: 

»وصیت من به امت اسلام این است که دست از امام خمینی 
برندارید و به فرامین او عمل کنید و به منافقان داخلی و خارجی 
هیچ گونه مقاومتی ندهید. من از تمام ملت می خواهم که هر که در 
هر سِمت کار می کند، به خاطر خدا باشد و [توصیۀ من] به کارگران 
و کشاورزان این است که زیاد کار کنند تا کشور ما از وابستگی بیرون 

آید20«.

اکبر فخارى
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فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- فرهنگ  اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج2، 

ص1681.
3- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص1.

4- همان.
5- همان، صص1تا3.

6- همان، ص2.
7- پروندۀ فرهنگی شهید، ص6.

8- همان.

9- همان.
10- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ اطلاعات شهید، ص2.

11- همان.
12- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص2.

13- همان.
14- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ اطلاعات شهید، ص2.

15- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص3.
16- همان.

17- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ اطلاعات شهید، ص2.
18- پروندۀ فرهنگی شهید، خاطرات حسین غفوری، صص5و6.

19- پروندۀ فرهنگی شهید، مشخصات.
20- پروندۀ فرهنگی شهید، وصیت نامۀ شهید به تاریخ 1360/12/30.



حمید فرشاد

حمید فرشاد، فرزند کاظم، در چهاردهم اسفندماه سال 1341 
شمسی در اهواز به دنیا آمد1. مادرش صدیقه نام داشت. وی در 
خانواده ای متدینّ و متشرّع پرورش یافت. در چهارسالگی پدر خود را 
از دست داد و در آغوش پرمهر مادری متدینّ تربیت یافت2. در کودکی 
همراه مادرش از اهواز به اصفهان مهاجرت کردند. حمید برای کسب 
دانش وارد دبستان شد و تحصیلاتش را تا دوم راهنمایی ادامه داد. او 
در مسجد محل حضور فعال و مستمر داشت3. وی در حوادث انقلاب 
اسلامی در تظاهرات و راهپیمایی ها علیه رژیم پهلوی شرکت می کرد. 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عضویت کمیتۀ انقلاب اسلامی درآمد 

و در جهت برقراری امنیت در شهر شبانه روز فعالیت می کرد4.
با آغاز جنگ تحمیلی، مسئولیتی که در قبال مادر و برادرش 
حس می کرد، مانع حضور او در جبهه و ادای تکلیفی دینی و ملی که 
احساس می نمود، نشد. او در زمستان 1360 شمسی به عنوان بسیجی 
داوطلب به کردستان رفت و پس از مدتی آموزش تخصصی دیده بانی 
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توپخانه را فراگرفت و در تاریخ 15اسفندماه1360 به عضویت سپاه 
درآمد5. وی در عملیات آزادسازی جاده بانه-سردشت، رشادت و 
شجاعت بی نظیری از خود نشان داد و به عنوان مسئول واحد اطلاعات 
و مسئول یگان اطلاعات برون مرزی در مریوان مدت ها خالصانه تلاش 
کرد6. همچنین فرماندهی محور کوه  خان را پذیرفت و سپس جانشین 
عملیات سپاه بانه را به عهده گرفت و خدمات ارزنده ای در این راستا 
انجام داد. سرانجام وی در تاریخ 24آبان ماه1364 در منطقۀ بانه توسط 
افراد مسلح گروه جدایی طلب و ضدانقلاب اسلامی کومله به شهادت 
رسید7. پیکر پاک این شهید به اصفهان منتقل و در گلستان شهدای 

اصفهان، قطعۀ قادر، ردیف1، شمارۀ 17 به خاک سپرده شد8.

سیرۀ اخلاقی شهید فرشاد:
وی از کودکی در جلسات قرآن مسجد شرکت می کرد و علاقۀ 
زیادی به حضور در مسجد داشت. حمید ازلحاظ اخلاقی، مهربان، 
متواضع و درواقع یک انسان وارسته و خودساخته بود. دوران حضور 
در کردستان از وی عارفی مخلص و زاهدی مجاهد ساخته بود. وی 
پیوسته در مراسم خواندن دعای کمیل و دعای ندبه شرکت می کرد و 
زیارت عاشورا را بسیار می خواند. او در مکتب تربیتی جبهه های دفاع 
مقدس، روح خود را با ذکر و دعا و نماز شب و نوافل و مستحبات جلا 
داده بود. وی از غیبت کردن و دروغ گفتن بیزار بود و اگر کسی هنگام 
حضورش غیبت می کرد، به او تذکر می داد. در ماه های محرم و صفر در 
مراسم و هیئت های عزاداری در جبهه شرکت می کرد و علاقۀ بسیاری 



٤٠١

به مراسم عزاداری امام سوم شیعیان، حضرت امام حسین )ع( داشت9.

فرازی از وصیت نامۀ شهید:
»پیام من به مردم شهیدپرور ایران این است که تنها خواهشی 
که از شما دارم، پشتیبان ولایت فقیه باشید و همیشه دنبال رو رهبر 
باشید. نکند با اشتباه کوچک یک پاسدار و یا یک مسئول مملکتی، 
شما ناراحت بشوید و تمام انقلاب را بکوبید. همیشه در نماز جمعه تا 
حد توان شرکت کنید. در دعای کمیل شرکت کنید و در پایان نماز 
همیشه نیازهای خودتان را از خداوند متعال بخواهید تا ظهور حضرت 

مهدی )عج( نزدیک بشود.
برادران بسیجی، شما وظیفۀ سنگینی را بر دوش دارید و با افتادن 
هر اسلحه از دست یک رزمنده، شما باید بشتابید و اسلحه اش را 
برگیرید و انتقام خون او را بگیرید و شما در پشت جبهه هستید. خوب 

هشیار باشید. نگذارید منافقین کوچک ترین فعالیتی بکنند10«.

حمید فرشاد
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص1.

3- همان، ص2.

4- همان، ص3.
5- دفتر مطالعات شهید بروجردی کرمانشاه مستقر در اصفهان، زندگی نامۀ 

شهید فرشاد، ص1.
6- همان، ص2.
7- همان، ص3.

8- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.
9- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص3.

10- پروندۀ فرهنگی شهید، وصیت نامه.



علیرضا فرشادفر

علیرضا فرشادفر، فرزند حسین، در اول فروردین ماه سال 1349 
شمسی در خانواده ای متدینّ و متشرّع در اصفهان متولد شد1. پدرش 
در کارخانه کارگری می کرد و مادرش صدیقه نام داشت2. علیرضا در 
خانواده ای مؤمن و زحمتکش تربیت شد و رشد پیدا کرد. هم زمان با 
اعتراضات مردمی و تظاهرات و راهپیمایی های مردم علیه رژیم پهلوی، 
برای کسب علم وارد دبستان شد. وی تحصیلاتش را تا مقطع ابتدایی 
ادامه داد و با شروع جنگ تحمیلی، خانواده او در شرایط سختی به سر 
می بردند؛ بنابراین ترک تحصیل نمود و به شغل تراشکاری روی آورد تا 

بتواند کمک خرج خانوادۀ خود باشد3.
 شرایط جامعه از او یک انسان کامل ساخت و خیلی زود به بلوغ 
فکری و معرفتی و سیاسی رسید. وی قصد حضور در جبهه و کمک به 
انقلاب و کشورش را داشت؛ ولی به دلیل کمی سن، هیچ نهادی اجازۀ 
اعزام او را به مناطق جنگی صادر نمی کرد4. او با حاج محسن کاظمی 
دوست بود و از این طریق، خانواده را متقاعد کرد که همراه او به مناطق 



٤٠٤
فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

غرب و شمال غرب کشور برود. وی در تیپ110 شهید بروجردی به 
فرماندهی سردار اکبر آقابابایی مشغول فعالیت شد5. پس از مدتی 
توانست توان رزمی خود را بالا ببرد و قابلیت های خود را نشان دهد و 

سرانجام فرماندهی گروهان رزمی را بر عهده گرفت. 
وی در بسیاری از عملیات داخلی و برون مرزی شرکت داشت. 
تااینکه در منطقۀ حاج  عمران از ناحیۀ دست مجروح شد و پس از 
بهبودی به منطقه بازگشت و این بار به دلیل زیرکی و شجاعت خاص 
وی، در واحد اطلاعات عملیات تیپ مستقل بیت المقدس مشغول 
به فعالیت گردید6. وی به مدت سه سال به عنوان فرمانده گردان در 
مناطق کردستان خدمت نمود7 و در پاک سازی شهرها و روستاهای 
کردستان از لوث عوامل گروهک های ضدانقلاب اسلامی نقش مهمی 
ایفا کرد. وی در عملیات گوناگون همچون والفجر9، کربلای 4و5 
شرکت کرد و سرانجام در عملیات کربلای 5 در تاریخ 7بهمن ماه1365 
در منطقۀ شلمچه براثر اصابت ترکش به شهادت رسید8. پیکر پاک این 
شهید پس از انتقال به اصفهان تشییع و در گلستان شهدای اصفهان، 

قطعۀ والفجر4/2، ردیف20، شمارۀ2 به خاک سپرده شد9.

سیرۀ شهید فرشادفر:
وی فردی خوش اخلاق و بسیار باوقار و اهل تهجد و نماز شب بود و 
به پدر و مادرش بسیار احترام می گذاشت. وی در ورزش و کوهنوردی 
با خلقی خوش به جذب جوانان می پرداخت. در خط مقدم عملیات 
پاک سازی کردستان بسیار کوشا بود و کمتر به مرخصی می رفت. 



٤٠٥

همیشه در آرزوی شهادت بود؛ به گونه ای که در نامه های خود برای 
خانواده اش از شهادت سخن می گفت. در طی چند سال حضور در 
کردستان و جبهه در مکتب شهادت طلبی با عبادت و رازونیاز و ذکر، 
مراتب عرفانی و حضور قلب و کشف و شهود را طی کرد و سرانجام 

ِّهِم یرُزِقون« گردید10. »عِندَ رَب

فرازی از وصیت نامۀ شهید:
»بار پروردگارا، از کرده های خویش که مرتکب شده ام، شرمسارم 
و از درگهت امید لطف و بخشش دارم. از اینکه نتوانستم آن چنان که 
می باید دین خود را به پدر و مادرم ادا کنم، طلب بخشش دارم. بدانید 
که در همه حال به یاد شما بودم. از پدر و مادرم می خواهم که برای من 
گریه نکنند و اگر خواستید گریه کنید، بر مصیبت اباعبدالله الحسین 

علیه السلام گریه کنید.
امت مسلمان ایران، از این انقلاب به خوبی نگهبانی کنید؛ چراکه 
ملت های ستم دیدۀ جهان چشم به این انقلاب دوخته اند. همچنین از 
شما برادران می خواهم که از اختلاف ها و شایعه پراکنی ها دوری کنید 
که خدای نکرده خدا این نعمتش را که همین انقلاب است، از ما نگیرید 
و شما مردم شهیدپرور، از خانواده های شهدا دلجویی کنید و فرزندان 

شهدا را نوازش کنید11«.

علیرضا فرشادفر



٤٠٦
فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- همان.

3- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص1.
4- همان، ص2.

5- دفتر مطالعات شهید بروجردی کرمانشاه مستقر در اصفهان، زندگی نامۀ 
شهید فرشادفر، ص1.

6- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص2.
7- دفتر مطالعات شهید بروجردی کرمانشاه مستقر در اصفهان، زندگی نامۀ 

شهید فرشادفر، ص2.
8- همان، ص3.

9- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.
10- دفتر مطالعات شهید بروجردی کرمانشاه مستقر در اصفهان، زندگی نامۀ 

شهید فرشادفر، ص4.
11- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامه.



نی مهدی فرقدا

مهدی فرقدانی، فرزند سیف الله، در هفدهم آبان ماه سال 1338 
شمسی متولد شد. مادرش فاطمه نام داشت1. مهدی از همان کودکی 
معنا و مفهوم محرومیت را با تمام وجود و با گوشت و پوست خویش 
حس کرده بود. او بیشتر اوقات را در حال رازونیاز و حمد و عبودیت 

خداوند یکتا بود2.
خواندن قرآن را در شش سالگی آموخت. آوای قرآن او قلب ها 
را به لرزه درمی آورد. مهدی، دورۀ ابتدایی را در دبستان صحت و 
دورۀ راهنمایی را در مدرسۀ شمس به پایان رسانید. او با روح پاک و 
بی آلایش ملکوتی اش همیشه سعی در افشای رژیم جیره خوار آمریکا 
داشت3. در یکی از روزهای ماه مبارک رمضان از طرف رادیو تلویزیون 
جهت فیلم برداری از تغذیۀ به اصطلاح رایگان که در مدارس به دانش 
آموزان می دادند، به مدرسۀ آن ها آمده بودند. در آن روز مهدی از 
خوردن روزۀ خود که یک امر الهی بود، امتناع می کند و مسئولین 
مدرسه با کتک و تهدید و ارعاب، سعی در نوشاندن شیر به او داشتند. 



٤٠٨
فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

مهدی در جواب می گوید: »حاضر نیستم به خاطر خشنودی شما خدا را 
ناراضی کنم«. او هرگز حقیقت را فدای مصلحت نکرد4.

وی دوران متوسطه را در دبیرستان صائب گذراند. مهدی هرچه 
بزرگ تر می شد، فکرش پویاتر می گشت و درک عمیق تری نسبت به 
مسائل جامعه پیدا می کرد. در طی سال های 1356 تا 1357 شمسی 
فعالیت های سیاسی، مذهبی خود را به طور مخفی شروع کرد و دائم 

درصدد گردآوری دوستان و ارشاد و راهنمایی آن ها بود5.
در دوران انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی رضوان الله علیه 
فعالیت های علنی او شروع شد؛ ازجمله پخش نوار و اعلامیه و 
بیانیه های امام خمینی و سازمان دادن به تظاهرات و راهپیمایی ها. 
حتی چندین بار مأموران او را که در نیمه های شب بر روی دیوارها شعار 
می نوشت، دنبال کردند؛ اما مهدی، ماهرانه از کوچه ها می گریخت. 
سال آخر دبیرستان را هم زمان با شکوفایی انقلاب اسلامی گذراند. وی 
در سازمان دهی تظاهرات و راه پیمایی دانش آموزان علیه رژیم پهلوی 
فعالیت مؤثری داشت6. سال آخر دورۀ متوسطه را به پایان رسانید و 

دیپلم تجربی گرفت7.
مهدی بعد از پیروزی انقلاب، مدتی به خدمت کمیتۀ دفاع شهری 
اصفهان مشغول شد؛ تااینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل 
شد و او جزء نفرات اولی بود که وارد این ارگان نوپای انقلابی شد. وی 
پس از طی دورۀ آموزشی، بارها در دستگیری قاچاقچیان مواد مخدر 

حضور داشت8.
بعد از آن برای پاسداری از اقامتگاه امام خمینی در قم داوطلب شد. 



٤٠٩

همیشه در نامه هایش اطاعت از امام را سفارش می کرد. بعد از آنکه 
پزشکان معالج امام، صلاح دیدند که امام در تهران تحت مراقبت باشد، 
مهدی مأموریتی تازه یافت و در بهمن 1358 شمسی به کهگیلویه و 
بویر احمد رفت و فعالیت های او در ابعاد مختلف فرهنگی و عملیاتی 
ادامه یافت. فقر فرهنگی و اقتصادی حاکم بر آن دیار، قلب مهدی را به 
درد می آورد. او که می دید چگونه دسترنج این روستاییان زحمتکش را 
تعدادی سودجو به یغما می برند، سفارش می کرد که باید تا حد امکان با 

این گونه فسادها مبارزه کرد9.
زمانی که در کردستان، آشوبگران داخلی سعی در جدایی طلبی بین 
میان مردم ایران اسلامی داشتند، امام خمینی رضوان الله علیه فرمانی 
مبنی بر از میان برداشتن این غدۀ سرطانی از غرب کشور صادر فرمودند؛ 
ازاین رو مهدی، عازم سنندج شد. او با الهام از سخن امام، مردانه با 
گروهک های ضدانقلاب و منافقین مبارزه کرد. بعد از چند ماه به اصرار 

فرماندهان چند روز به اصفهان مراجعت کرد10.
پس از آن بود که دیگر بار به کردستان عزیمت کرد. او رفت تا پیام 
خونش، رسواگر جنایتکاران روی زمین باشد. مهدی، ظهر جمعه روز 
16   خردادماه 1359 در 21 سالگی در کردستان در بین جادۀ سنندج-
کامیاران به طور ناجوانمردانه ای به دست عمّال آمریکا غافلگیر و 
محاصره می شود. او تا آخرین فشنگ و نارنجک از خود دفاع می کند 
و اسیر این دیوسیرتان نشد و براثر اصابت تیر به آرزوی قلبی خود، 
شهادت، رسید11. پیکر پاک وی به اصفهان منتقل و پس از تشییع 

باشکوهی، در گلستان شهدای اصفهان مدفون گردید12.

مهدى فرقدانی



٤١٠
فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

سیرۀ شهید فرقدانی:
تربیت خانوادگی وی به گونه ای بود که با مسائل دینی از کودکی 
آشنا شد. به اتفاق خانواده اش برای نماز به مسجد می رفت و در مسجد با 
جلسات قرآن و عزاداری امام حسین علیه السلام آشنا گردید. وی فردی 
خوش خو و خوش برخورد و بسیار باوقار و اهل تهجد و نماز شب بود و به 
پدر و مادرش بسیار احترام می گذاشت. مهدی بسیار کم حرف و بیشتر 
اهل عمل بود. در خط مقدم عملیات پاک سازی کردستان بسیار کوشا 
بود و کمتر به مرخصی می رفت. همیشه در آرزوی شهادت بود. در 
طی چند ماه حضور در کردستان در مکتب شهادت طلبی با عبادت و 
رازونیاز و ذکر، منازل عرفان عملی و حضور قلب و کشف و شهود را طی 

ِّهِم یرُزِقون« گردید13.  کرد و سرانجام »عِندَ رَب
مهدی به خوبی می دانست که انسان یک جنبۀ ملکوتی و یک جنبۀ 
خاکی و ناسوتی دارد. اگر این دو جنبه همراه هم نباشد، به مقام شهود 
دست نمی یابد. وی می دانست که انسان یک کرامت ذاتی دارد که 
خلیفه خدا روی زمین است و حامل روح الهی و مظهر اسما و صفات 
الهی و دارای عقل و اختیار است و امتیاز وی آن است که با کرامت 
اکتسابی و اختیار و انتخاب عقلانی خود به مقام عبودیت و مظهر اسم و 

صفت خدا نایل می گردد و به مقام شهید دست می یابد.



٤١١

فرازی از وصیت نامۀ شهید:
»من پیامی که برای شما دارم این است که در این زمان که قلبم در 
تپش است، در زندگی، همگی سعی کنیم با فساد بجنگیم و آن را نابود 
و ریشه کن کنیم. فساد موجب بدبختی مسلمانان است. سعی کنید 
دشمن واقعی را بشناسید و بعد به آن حمله کنید. به پیام امام توجه 

کنید که می فرماید با تقوا باشید14«.

مهدى فرقدانی



٤١٢
فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص1.

3- همان.
4- همان، ص2.
5- همان، ص3.
6- همان، ص4.

7- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.
8- خاطرات شخصی نویسنده از شهید فرقدانی.

9- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص3.
10- دفتر مطالعات شهید بروجردی کرمانشاه مستقر در اصفهان، زندگی نامۀ 

شهید فرقدانی، ص3.
11- همان، ص4.

12- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.
13- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامۀ شهید.

14- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص4.



یوسف فزوه

یوسف فزوه، فرزند محمود، در دوم تیرماه سال 1339 شمسی 
در خانواده ای مذهبی و متعهد در محلۀ فزوه در شرق اصفهان از 
توابع خوراسگان متولد شد1. پدرش کشاورز بود و مادرش صدیقه نام 
داشت2. یوسف تحصیلات ابتدایی را در زادگاه خود گذراند. تحصیلات 
راهنمایی را در مدرسۀ جعفری و تحصیلات دورۀ متوسطه را در 
دبیرستان ادب گذراند که هم زمان با شروع انقلاب اسلامی بود. وی 
بعد از اخذ دیپلم در کنکور شرکت کرد و به سال 1358 شمسی در 
رشتۀ کشاورزی به دانشگاه تهران راه پیدا کرد3. بعد از تعطیلی دانشگاه 
و شروع انقلاب فرهنگی، وی فرصت را غنیمت شمرد و به همکاری با 
هیئت های واگذاری زمین در فریدون شهر پرداخت و تا حد امکان به 
نیازمندان کمک کرد و مدتی را به عنوان عضوی از هیئت هفت نفره به 
شهرستان کهنوج و جیرفت رفت. با بازگشایی دانشگاه ها به دانشگاه 
تهران بازگشت و تحصیل خود را ادامه داد و در سال 1365 شمسی 
فارغ التحصیل شد و سپس وارد کمیتۀ کشاورزی جهاد سازندگی شد4.



٤١٤
فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

 با آغاز جنگ تحمیلی و عشق حضور در جبهه، توانست از طریق 
بسیج در عملیات بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر و سپس در 
عملیات رمضان شرکت کند. همچنین وی در عملیات محرم نیز حضور 
یافت. پس از پایان تحصیلات به خیل جهادگران پیوست و به عنوان 
نیروی فعال و توانمند در عملیات والفجر8 آزادسازی فاو مسئولیت 
محور عملیاتی مهندسی رزمی جهاد اصفهان را بر عهده گرفت و در 
عملیات کربلای4 مجروح و شیمیایی گردید. وی در عملیات کربلای5 
نیز زخمی شد5؛ ولی جبهه را رها نکرد. تااینکه سرانجام در عملیات 
بیت المقدس 2 به سِمت معاونت عملیاتی گردان انصار حُر وارد منطقه 
شد و در همین عملیات در تپه های ماووت در استان سلیمانیه عراق 
براثر اصابت ترکش خمپاره به سر در تاریخ 26دی ماه1366 به شهادت 
رسید6. پیکر پاک وی به اصفهان منتقل و در گلستان شهدای اصفهان، 

قطعۀ کربلای10، ردیف2، شمارۀ 28 به خاک سپرده شد7.

سیرۀ اخلاقی شهید:
یوسف، فردی خلاق، مبتکر و کاردان بود. وی با محبت و مهربانی با 
مردم زندگی می کرد و آن ها را یاری می رساند. تقوا و خلوص او زبانزد 
همه بود. وی به مدد پشتکار و تعهد و استعدادش طرح های بسیار 
ارزشمندی را اجرا نمود و همچنین در راستای تحقیق طرح های جامع 
زراعت و خودکفایی محصولات کشور گام های مؤثری را برداشت. وی 
فردی کم حرف بود و اهل عمل و بیشتر با فکر و استعدادی که داشت، 
فعالیت می کرد. وی قدرت تفکر و تجزیه وتحلیل قوی داشت و ابتکارات 
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حیرت انگیزی از خود نشان می داد8. ایثار و فداکاری وی موجب شد تا 
مسئولیت های گوناگون در جهاد را رها کند و به سوی جبهه های نبرد 
بشتابد. وی هیچ گاه دستوری نمی داد که خودش حاضر به انجام آن 
نباشد؛ لذا نیروهای تحت امرش وی را از صمیم قلب دوست داشتند. 
در کوران حوادث سهمگین جنگ و در زیر آتش شدید دشمن، صبور و 
بردبار بود و با مدیریتی آرام نیروهای خود را زیر پروبال خود داشت و در 

حفظ جان آنان کوشا بود9.

یوسف فزوه



٤١٦
فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- همان.

3- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص1.
4- همان.

5- مرتضی نریمانی، 1380، السراج المنیر )سنگرسازان بی سنگر(، اصفهان: 
انتشارات زاینده رود، ج13، ص135.

6- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص3.
7- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.

8- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با اصغر عباد سیچانی، عضو شورای جهاد 
سازندگی استان اصفهان، در سال 1392.

9- مرتضی نریمانی، 1380، السراج المنیر )سنگرسازان بی سنگر(، اصفهان: 
انتشارات زاینده رود، ج13، ص137.



عباس فنایی

عباس فنایی، فرزند محمدحسن، در بیستم مهرماه سال 1338 
شمسی در اصفهان به دنیا آمد. پدرش کفاش بود و مادرش عزّت نام 
داشت1. تحصیلاتش را تا مقطع دبیرستان ادامه داد و دیپلم را در رشتۀ 
اقتصاد گرفت2. وی تحت تربیت خانواده ای متدینّ و متشرّع قرار گرفت 
و از نوجوانی به مسجد و حضور در عزاداری های امام حسین علیه السلام 
علاقه مند بود. در حوادث انقلاب اسلامی به همراه مردم در تظاهرات 
و راهپیمایی ها علیه رژیم پهلوی شرکت می کرد و هیچ گاه ترس و 
دلهره ای به خود راه نمی داد و خانوادۀ خود را نیز به این کار تشویق 

می کرد3.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی با بسیج همکاری داشت و با حوادثی 
که گروه های ضدانقلاب و جدایی طلب در کردستان به وجود آوردند، 
مدتی در آن منطقه خدمت نمود4. عباس از نیروهای گردان مسلم بود 
که پس از شروع جنگ تحمیلی در آبان ماه 1359 شمسی از اصفهان به 
جبهه های جنوب آمدند5. عباس در عملیات فرماندهی کل قوا شرکت 

داشت و آزمون سختی را گذرانید.



٤١٨
فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

وی در عملیات ثامن الائمه و شکست محاصرۀ آبادان، فرمانده 
گروهان بود و در این عملیات مجروح شد. وی در مرحلۀ دوم عملیات 
بستان، فرماندهی گردان امام محمدباقر علیه السلام را بر عهده داشت. 
وی در نگهداری پل سابله حماسه آفرید و در پاتک عراقی ها مقاومت 
کرد و با زدن تانک عراقی ها در دهانۀ پل، باعث عقب نشینی آن ها 
شد6. عباس در تنگۀ چزابه حماسه آفرید. وی در عملیات فتح المبین 
به عنوان فرمانده گردان مانوری و خط شکن امام محمدباقر علیه السلام 

منصوب گردید.
وی در آموزش نیروهای گردان نهایت تلاش و کوشش خود را به 
عمل آورد و در عملیات توانست با هدایت نیروهای خود به قلب جبهۀ 
استراتژیک دشمن نفوذ و جادۀ دشت عباس، دهلران و عین خوش را 
تصرف نماید. عباس در عملیات بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر، 
فرمانده گردان امام محمدباقر علیه السلام بود7. تلاش عباس برای 
رسیدن به فوز شهادت در عملیات بیت المقدس به نتیجه رسید؛ 
درحالی که موفق شده بود نیروهای گردان خود را به دژ مرزی ایران و 
عراق در منطقۀ پاسگاه زید برساند8. عباس با احمد خدیوپور، فرمانده 
گردان امام صادق علیه السلام روابط بسیار صمیمی داشت. ساعتی پس 
از شهادت احمد، عباس نیز به شهادت رسید. سرانجام عباس در عملیات 
بیت المقدس در پاسگاه زید در صبحگاه 18اردیبهشت ماه1361 براثر 
اصابت تیر تک تیرانداز عراقی به شهادت رسید9. پیکر پاک این شهید 
به اصفهان منتقل و در گلستان شهدای اصفهان در قطعۀ بیت المقدس، 

ردیف11، شمارۀ3 به خاک سپرده شد10.
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سیرۀ عملی و اخلاقی شهید:
عباس همیشه پیش سلام، خوش اخلاق، بسیار خنده رو و 
خوش چهره بود. وی اهل غرور و متکبر نبود. او به همراه شهید احمد 
خدیوپور و شهید قربانعلی عرب در ایستگاه قطار اندیمشک هرچه 
پول داشتند، صدقه دادند و پس از تمام شدن پولشان، خوراکی های 
خود را به بچه هایی که به دنبال قطار می دویدند، دادند. هیچ گاه صحنۀ 
جنگ را رها نمی کرد؛ مگر هنگامی که مجروح می شد11. عباس از 
یاران حسین خرازی بود که از لحظه لحظۀ حضور خود در جبهه در 
جهت رشد و شکوفایی نظامی و خودسازی خود استفاده می کرد و به 

فرماندهی لایق و کاردان و مورد اعتماد تبدیل گردید12.

فرازی از وصیت نامۀ شهید:
»من به جبهه آمدم تا در صفوف متحد سربازان امام زمان 
ولی عصر)عج( با کفار بجنگم و به فرمان رهبرم اسلام را به دیار خودش 
که غریب است، روانه سازم و جاده را هموار کنم که اسلام عزیزم در 

عالم گسترده شود.
پدر و مادر گرامی ام، از شما به خاطر زحماتتان در تربیت و 

بزرگ نمودنم تشکر می کنم و از شما حلالیت می طلبم13«.
 

عباس فنایی



٤٢٠
فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.

3- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص1.
4- مصاحبۀ مریم جان نثاری با سرهنگ جعفر یوسف زاده در تاریخ 

1392/1/18 در محل باغ طوبی تخت فولاد اصفهان.
5- سید علی بنی لوحی، 1389، زیر درخت کُنار، اصفهان: انتشارات ستارگان 

درخشان، ص125.
6- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با اصغر شفیعیون در تاریخ 1392/1/18 در 

محل باغ طوبی.
7- سید علی بنی لوحی، 1389، زیر درخت کُنار، اصفهان: انتشارات ستارگان 

درخشان، ص125.
8- همان.

9- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با اصغر شفیعیون در تاریخ 1392/1/18 در 
محل باغ طوبی.

10- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.
11- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با اصغر شفیعیون در تاریخ 1392/1/18 در 

محل باغ طوبی.
12- سید علی بنی لوحی، 1389، زیر درخت کُنار، اصفهان: انتشارات ستارگان 

درخشان، ص125.
13- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامۀ شهید به تاریخ 1360/3/20.



حمیدرضا فولادگر

حمیدرضا فولادگر، فرزند محمدعلی، در اول اسفندماه سال 1342 
شمسی در اصفهان به دنیا آمد. وی فرزند اول خانواده بود. پدرش 
کارمند بود و مادرش ملک نام داشت1. مادر شهید می گوید: »شبی 
که حمیدرضا متولد شد، در عالم رؤیا دیدم درحالی که حمیدرضا در 
گهواره اش خوابیده بود، دو نفر آمدند و حمیدرضا را روی دستانشان 
قرار دادند و به سوی آسمان بردند. با دیدن این صحنه من شروع به 
گریه کردن کردم و گفتم: پسرم را به من برگردانید. آنان چون شیون 
و زاری مرا دیدند، دوباره حمیدرضا را از آسمان به زمین آوردند و او 
را در گهواره اش قرار دادند. فردا صبح، زمانی که خوابم را برای شوهرم 
تعریف کردم، شوهرم با یک حالت عجیبی گفت خانم، فکر کنم این 
نوزاد عمرش به دنیا نیست و به همین زودی از بین ما می رود. من به 
ایشان گفتم: حاج آقا، این چه حرفی است که شما می زنید؟ مگر بچۀ 
من بیماری یا عیبی دارد که باید از دنیا برود؟ بد به دلت راه نده. هیچ 

اتفاقی نمی افتد2«.
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فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

حمیدرضا پسر باهوش و درس خوانی بود و زمانی که به مدرسه  
می رفت، تمام مدیران و معلمان از اخلاق و درس او راضی بودند. 
همیشه حمیدرضا در صف صبحگاهی دعای رفتن سر کلاس را 
می خواند و زمانی که از مدرسه می آمد، بعد از استراحتی کوتاه، سریع 
می رفت و تمام تکالیفش را انجام می داد3. حمیدرضا دوران تحصیلات 
خود را تا پایان دورۀ متوسطه در رشتۀ ریاضی درس خواند و دیپلم 

گرفت4.
در حوادث انقلاب اسلامی حمیدرضا در اکثر تظاهرات و 
راهپیمایی ها شرکت می کرد و به همراه دوستانش نارنجک دست ساز 
درست می کردند تا در مواقعی که سربازان حمله می کردند، آن ها را 
به سمت سربازان حکومت شاهنشاهی پرتاب کنند. با دوستانش شعار 
بر روی دیوارها می نوشتند، اعلامیه پخش می کردند و هر کاری که از 
دستش برمی آمد، برای پیروزی انقلاب اسلامی می کرد. البته ما همین 
مقدار از فعالیت های او خبر داشتیم و او نمی گذاشت ما چیز زیادی 
از فعالیت های سیاسی و انقلابی او بدانیم؛ چون می دانست اگر ما از 

فعالیت های او آگاه می شدیم، به او اجازۀ فعالیت نمی دادیم 5.
زمانی که انقلاب به پیروزی رسید، خیلی شاد بود. او به همراه 
دوستانش در خیابان ها نگهبانی می داد و مراقب امنیت شهر بودند. 
زمانی که جنگ تحمیلی آغاز شد، حمیدرضا به همراه دوستانش 
به اردوگاه های افراد جنگ زده می رفتند تا به آن ها کمک کنند. 
هنگامی که حمیدرضا به خانه می آمد، می گفت: »مادر جان، اگر 
خودتان یا همسایه ها لباس نو دارید و یا مواد خوراکی مانند برنج و 
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روغن و... دارید و هرآنچه می توانید مهیا کنید، آماده کنید تا وقتی من 
به خانه می آیم، آن ها را با خود به اردوگاه ببرم«. حمیدرضا می گفت: 
»نمی دانی که جنگ زدگان چقدر زجر و سختی می کشند«. ازاین رو 
اکثر اوقات در اردوگاه افراد جنگ زده بود و هر کاری از دستش 

برمی آمد، برای آنان انجام می داد6.
بعد از مدتی که به اردوگاه جنگ زدگان می رفت، گفت: »من 
می خواهم به جبهه بروم«. پدرش با شنیدن این حرف ناراحت شد 
و گفت: »من اجازه نمی دهم که به جبهه بروی. من نگران سلامتی 
شما هستم«. در حدود چهار شب به داخل اتاقش می رفت و مشغول 
نمازخواندن می شد؛ تااینکه یک روز صبح وقتی برای نماز بیدار شدم، 
دیدم چراغ اتاق حمیدرضا روشن است. به آرامی نزدیک اتاقش شدم 
و دیدم حمیدرضا دست هایش را رو به آسمان برده است و خیلی 
گریه می کند. اصلًا تابه حال من ندیده بودم که حمیدرضا این طوری 
گریه و ناله کند. زمانی که این صحنه را دیدم، خیلی ناراحت شدم و 
گفتم ما چقدر داریم به این بچه زجر و عذاب می دهیم. فردا صبح به 
شوهرم گفتم: »ما با اجازه ندادن به حمیدرضا برای رفتن به جبهه، او را 
زندانی کرده ایم و این بچه دیگر طاقت ماندن ندارد. ما داریم او را اذیت 
می کنیم. حمیدرضا برای اینکه روی حرف ما حرفی نزند و به ما احترام 
بگذارد، حرف ما را پذیرفته است؛ ولی من دیگر طاقت دیدن گریه های 
حمیدرضا را ندارم«. زمانی که شوهرم می خواست به اداره برود، به من 
گفت: »به حمیدرضا بگو امروز رضایت نامه اش را بیاورد اداره تا برایش 
امضا کنم«. من از شنیدن این حرف خیلی خوشحال شدم؛ بنابراین 

حمیدرضا فولادگر
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فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

زمانی که حمیدرضا بیدار شد، به او گفتم: »مادر، برایت خبر خوشی 
دارم. پدرت راضی شده که رضایت نامه ات را امضاء کند«. حمیدرضا با 
شنیدن این خبر می خواست پرواز کند. همین که حمید به ادارۀ پدرش 
رفته بود و پدرش رضایت نامۀ او را امضاء کرده بود، دیگر تاب ماندن 

نداشت. برای همین با اولین اتوبوس راهی کردستان شد7.
حمیدرضا بیش از دو سال در کردستان در پاک سازی شهرها و 
روستاهای این منطقه از لوث عوامل ضدانقلاب اسلامی و گروه های 
جدایی طلب مشغول بود. وی در این راه خدمات زیادی انجام داد و 
سختی های زیادی کشید. وی در سِمت های گوناگون عملیاتی کوشش 
کرد و سرانجام هنگامی که فرماندهی یگان عملیاتی سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی سقز را بر عهده داشت، در درگیری با گروه کومله براثر 

اصابت ترکش به قلبش به شهادت رسید8.
 نحوۀ شهادتش این گونه بود که حمیدرضا به همراه چند تن 
از دوستانش ازجمله شهید کیوان آرا و احمدی کیا، برای کمک به 
رزمندگان اسلام که با گروه کومله درگیر بودند، عازم منطقۀ درگیری 
می شوند. نیروهای گروه کومله  در پشت کوه ها و صخره ها کمین کرده 
بودند و زمانی که حمیدرضا و دوستانش به محل می رسند، در کمین 
گروه کومله قرار می گیرند. در ابتدا چند تیر به حمیدرضا می زنند که 
تیرها به قلب، سرانگشت و گوش حمیدرضا اصابت می کند و حمیدرضا 
به شهادت می رسد. بدنش به زیر ماشین می افتد و ازاین رو به دست 
کومله ها نمی افتد؛ اما متأسفانه دو دوست حمیدرضا، شهید کیوان آرا 
و شهید احمدی کیا، به دست کومله ها گرفتار می شوند و بعد از 



٤٢٥

شکنجه های فراوان به دست کومله ها به شهادت می رسند9.
سرانجام دوستان و هم رزمان حمیدرضا جنازۀ او را به عقب منتقل 
می کنند. پیکر پاک وی به اصفهان منتقل و در گلستان شهدای 

اصفهان مدفون می گردد10.
مادرش نقل می کند: »وقتی خبر شهادت حمیدرضا را به من 
دادند، برای دیدن جنازۀ حمیدرضا به داخل سردخانه رفتم. خداوند 
به من قدرتی داد که اصلًا گریه و بی تابی نمی کردم و من خیلی آرام 
و صبور بر سر جنازۀ حمیدرضا نشسته بودم و زمانی که پدر حمیدرضا 
و دوستانش و فامیل گریه و شیون به سر می دادند، آن ها را به آرامش 
فراخواندم و به آن ها گفتم که چرا این قدر گریه می کنید؟ این مشیت 
الهی است. حمیدرضا منزلتی رفیع دارد و به آرزویش رسید و همه از 
اینکه دیده بودند من این قدر آرام و صبور هستم، ترسیده بودند که 
شوک زده شده ام. بعدها خودم به این می اندیشیدم که چرا زمانی که 
خبر شهادت حمیدرضا را به من دادند، تا آن حد آرام و صبور بودم و 
اصلًا گریه نمی کردم و این عنایت خود حمیدرضا بود که در آن زمان 

جایگاه یک مادر شهید را به خوبی حفظ و نگهداری کردم11«.

سیرۀ اخلاقی شهید فولادگر:
خیلی پسر مؤمنی بود؛ به طوری که در تمام سال های تحصیلی اش 
دروس دینی خود را با نمرۀ بیست قبول می شد. وی علاقۀ عجیبی به 
امام حسین علیه السلام داشت. در دوران پهلوی اگر خانم بدحجابی به 
منزل ما می آمد، حمیدرضا بدون فوت وقت از مهمانان خداحافظی 

حمیدرضا فولادگر



٤٢٦
فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

می کرد و به منزل مادربزرگش می رفت و آخر شب که مهمان ها 
می رفتند، به خانه بازمی گشت. دوستان حمیدرضا نقل می کنند ماه 
محرم، حمیدرضا حال عجیبی داشت و آن قدر سینه زد و گریه کرد که 
از هوش رفت و زمانی که آب به صورتش ریختیم و به هوش آمد گفت: 
»من حاجتم را گرفتم«. بچه ها از او پرسیده بودند: »حاجتت چه بود؟« 

و او در جواب گفته بود: »شهادت؛ اما نمی دانم کی و یا چه موقعی12«.

فرازی از وصیت نامۀ شهید:
»هم اینک چشم تمام مستضعفان دنیا به انقلاب ما دوخته شده 
است و پیروزی این انقلاب، مصادف پیروزی و سرافرازی اسلام در این 
برهه از زمان است. این را به دنیا بگویید که ما برای شکم و برای مسکن 
و پوشاک انقلاب نکردیم. فقط و فقط برای اسلام انقلاب کردیم و جان 
ناقابلمان را در راه خدا و برای اسلام می دهیم. فقط از خداوند متعال 
برای خود طلب آمرزش می کنم؛ چون که ما همه گناهکاریم و امیدوارم 

که خداوند ما را ببخشاید13«.



٤٢٧

پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، خاطرات مادر شهید، ص2.

3- همان، ص3.
4- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.

5- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، خاطرات مادر شهید، ص3.
6- همان، ص4.
7- همان، ص5.

8- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج2، 
ص1724.

9- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، خاطرات مادر شهید، ص5.
10- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.

11- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، خاطرات مادر شهید، ص7.
12- همان، ص8.

13- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامۀ شهید.

حمیدرضا فولادگر





حسن فیروزبخت

حسن فیروزبخت، فرزند کمال، در دهم شهریورماه سال 1338 
شمسی در خانواده ای متشرّع و متدیّن در شهر اصفهان به دنیا آمد1. 
پدرش کارگر کارخانه بود و مادرش صدیقه نام داشت2. چون شب 

بیست و هشتم ماه صفر به دنیا آمد، نام او را حسن گذاشتند.
مادرش می گوید: »او بچۀ چهارم ما بود. خیلی زرنگ و فعال بود. 
معلم ها او را به خاطر اخلاق درستش که خوب بود، دوست داشتند. از 
همان بچگی نماز را پیش من یاد گرفت. همیشه تنها می رفت در اتاق و 
نمازش را می خواند. ماه رمضان که می شد، به خصوص یک سال قبل از 
شهادتش، همۀ شب ها را به مسجد جمعه می رفت و در دعای ابوحمزه 

آقای شیخ مهدی مظاهری شرکت می کرد3«.
حسن پس از تحصیل ابتدایی، دورۀ متوسطه را در رشتۀ ریاضی 
درس خواند و دیپلم ریاضی گرفت. وی به ورزش کوهنوردی علاقۀ 

فراوان داشت و با بچه های فامیل بیشتر به کوه کلاه قاضی می رفتند4.



٤٣٠
فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

از ابتدای حوادث انقلاب اسلامی، اعلامیه ها و نوارهای امام خمینی 
رضوان الله علیه را دست به دست می کردند. وی در تحصن تاریخی مردم 
اصفهان در ماه رمضان سال 1357 شمسی در منزل آیت الله خادمی 
حضور داشت. روزی که هواداران رژیم پهلوی، منزل و مغازه های 
دوستداران امام خمینی را در نجف آباد آتش زدند، برای نگهبانی با 
دوستانش به نجف آباد رفتند. روزی که امام به ایران آمد، همگی برای 

استقبال از امام به تهران رفتند5.
حسن پس از انقلاب اسلامی به جهاد سازندگی پیوست و در 
روستاهای محروم منطقۀ کویر به خدمت مشغول گردید. وی با شروع 
جنگ تحمیلی پس از یک دورۀ آموزشی در شهرضا به جبهه های 
جنوب رفت و به سوسنگرد اعزام شد. سپس از این شهر به هویزه اعزام 
گردید و با شهید علم الهدی همکاری می کرد. حسن در عملیات نصر 5 
در تاریخ 15دی ماه1359 در هویزه حضور داشت. در این عملیات 
به علت عدم الحاق کامل نیروهای نظامی ایران، هویزه محاصره شد و 
در نبرد نا برابر، شهید علم الهدی به همراه 140 نفر از نیروهای بسیج 
و سپاه و دانشجویان خط امام به محاصره درآمدند و تنها معدودی از 
افراد، موفق به عقب نشینی شدند. حسن که از ناحیۀ سر تیر خورده بود، 
به اهواز اعزام و پس از چند روز معالجه به سوسنگرد بازگشت6. حسن 
در ستاد پشتیبانی جهاد سازندگی سوسنگرد مشغول خدمت شد. وی 
در عملیات ثامن الائمه و آزادسازی آبادان از محاصره، حضور داشت و 
از ناحیۀ سر به شدت مجروح گردید و برای معالجه به اصفهان اعزام 

گردید7.



٤٣١

وی در سال 1361 به مکه رفت و برای تبلیغات، شعارهای وحدت 
امت اسلامی را می نوشتند. پلیس عربستان او را دستگیر و زندانی کرد 

و بعد از ضرب وشتم بسیار، او را رها کردند8.
حسن در سال 1362 بار دیگر به جبهه های جنوب آمد و در ستاد 
پشتیبانی جنگ جهاد اصفهان مشغول خدمت شد و در کشیدن جاده 
میان دو جزیرۀ مجنون جنوبی و شمالی حضور داشت. وی در عملیات 
بدر به عنوان مسئول مهندسی رزمی شرکت کرد و از ناحیۀ پا مجروح 
گردید9. پس از معالجۀ پایش به جبهه بازگشت و برای آماده سازی 
جاده های محور عملیات فاو از آبادان تا خسروآباد مشغول به خدمت 

شد.
حسن فیروز بخت مسئول تیم مهندسی رزمی بود. وی با تلاش و 
کوشش خستگی ناپذیر در کشیدن جاده های مواصلاتی برای عملیات 
فاو، شبانه روز زحمت می کشید. همچنین در عملیات والفجر 8 و 
آزادسازی فاو در تاریخ 20بهمن ماه1364 شمسی شرکت کرد. حسن 
با فداکاری و ازجان گذشتگی در کشیدن جاده برای رزمندگان تلاش 
کرد و حتی پس از روشن شدن هوا با ایجاد دود مصنوعی دستگاه نفربر 
با استفاده از هوای ابری، خاک ریز دفاعی رزمندگان اسلام در برابر 

دشمن بعثی را آماده ساخت10.
سرانجام حسن فیروزبخت پس از حماسه های بسیار و 
فداکاری های فراوان در جبهه ها در روز 29بهمن ماه1364 براثر اصابت 
ترکش راکت هلی کوپتر دشمن بعثی به پهلویش، به شدت مجروح و 
هنگام انتقال به بیمارستان در قایق شهید گردید11. خبر شهادتش 

حسن فیروزبخت



٤٣٢
فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

در جهاد پیچیده بود و برادر او نیز که در جهاد جبهه حضور داشت، 
خبر شهادت برادرش را فهمیده بود؛ اما به همه سفارش کرده بود 
که تا جنازه اش به دست خانواده ام نرسیده، چیزی به آن ها نگویید12. 
سرانجام پس از دوازده روز پیکر پاک او به اصفهان منتقل و در گلستان 

شهدای اصفهان مدفون گردید13.

سیرۀ اخلاقی شهید فیروز بخت:
ایام محرم، دنبال عزاداری می رفت و سینه زنی می کرد. او عاشق 
امام خمینی بود؛ حتی در وصیت نامه اش نوشته بود که از ولایت دست 
برندارید. از شهید بهشتی خیلی تعریف می کرد و پشتیبان روحانیت 
بودند. اعیاد را دوست داشت و به عید غدیر بیشتر از همه اهمیت 
می داد؛ به طوری که در آن روز برای دیدار به خانۀ علما می رفتند14. 
دوستانش می گفتند در جبهه می دیدیم که حسن نیست. وقتی 
دنبالش می گشتیم، می دیدیم در دل شب در نیزارها به نماز ایستاده 
است. او در وصیت نامه اش نوشته بود: »من غبطه می خورم که دوستانم 
همه شهید شدند و من هنوز هستم«. حسن برای بچه های مهندسی 
رزمی یک نقطۀ اتکّا بود. وی برای راننده ها سمبل مقاومت بود و نیروها 
را در هنگام کار به وجد می آورد. وی پشتوانۀ محکمی برای رانندگان 
کمپرسی مردمی داوطلب بود. تک به تک روی رکاب آن ها می ایستاد و 

تا محل تخلیۀ خاک آنان را همراهی می کرد15.



٤٣٣

فرازی از وصیت نامۀ شهید:
»خدایا، جز تو نداریم هیچ کس. آخرین ساعات زندگی من است. 
دیگر طاقت دیدن پرپر شدن گل های نوشکفتۀ باغ اباعبدالله)ع( را 

ندارم. خدایا، فتح و نصر شیرین، نصیب دلاوران رزمنده بگردان.
پدر و مادر، امیدوارم که مرا ببخشید و دعا در حق من بکنید که 
آمرزیده شوم. ان شاءالله جزء شهدای خاص خودش مرا قرار دهد. با 
بودنم که خدمتی نکردم و قدم مؤثری برنداشتم. ان شاءالله خدای 
الرحمان با ریخته شدن خونم، دوستان و آشنایانی را منقلب به اسلام 
و انقلاب و خط ولایت بگرداند. این رزمندگان، فرشته های روی زمین 
هستند. چه اخلاصی و صفایی دارند. انسان از مصاحبت و معاشرت با 

آن ها حَظ می برد«.
حسن به دوستانش توصیه می کند: »من رفتم؛ با دلی پردرد. 
امیدوارم دوستان باوجودی باشید. در برابر ناحق بایستید و با آن مبارزه 
کنید. مصلحت های دروغین را خنجر مبارزه با عدالت نکنید. خطاکاری 
زیان کارم. خدایا، مرا ببخش. آن ها که به گردن من حق داشتند را هم 
راضی گردان. امام عزیز را که ارتباط با امام زمان)عج( دارد و مرد الهی 

است، محافظت فرما16«.
برادر حسن، به نام ناصر، متولد یکم خردادماه سال 1344 شمسی 
تا پایان دورۀ متوسطه در رشتۀ ریاضی درس خواند و دیپلم گرفت. 
ناصر با عنوان بسیجی به جبهه رفت و در تاریخ 14تیرماه1365 
شمسی در فاو براثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکر پاک وی به 

اصفهان منتقل و در گلستان شهدای اصفهان به خاک سپرده شد17.

حسن فیروزبخت



٤٣٤
فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج2، 

ص1727.
3- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، خاطرات مادر شهید، ص5.

4- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.
5- همان، ص4.

6- مرتضی نریمانی، 1380، السراج المنیر )سنگر سازان بی سنگر(، اصفهان: 
نشر زاینده رود، ص199.
7- همان، ص188.

8- مشاهدات شخصی نویسنده در سفر حج سال 1361 شمسی؛ پروندۀ 
فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، خاطرات مادر شهید، ص5.

9- مرتضی نریمانی، 1380، السراج المنیر )سنگر سازان بی سنگر(، اصفهان: 
نشر زاینده رود، ص199.
10- همان، ص191.
11- همان، ص200.

12- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، خاطرات مادر شهید، ص8.
13- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.

14- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه شهید، خاطرات مادر شهید، ص8.
15- مرتضی نریمانی، 1380، السراج المنیر )سنگر سازان بی سنگر(، اصفهان: 

نشر زاینده رود، ص193.
16- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامۀ شهید.

17- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.



محسن قادری

محسن قادری، فرزند باقر، در بیست و یکم آبان ماه سال 1340 
شمسی در یک خانواده متدینّ و مذهبی در نجف آباد دیده به جهان 
گشود1. پدرش کشاورز و دامدار بود و مادرش ربابه نام داشت. محسن 
تا پایان دورۀ ابتدایی درس خواند2 و سپس به کمک پدرش شتافت و 

پا به پای پدر خود به کشاورزی مشغول گردید3.
محسن در ایام نوجوانی، پدر خود را از دست داد و از این زمان 
بود که کار کشاورزی را تا حدودی رها کرد و به شغل بنّایی، جهت 
تأمین معاش روی آورد؛ زیرا او باید بار مسئولیت خانواده را به دوش 
می کشید. روزها در تلاش و تکاپو بود و شب ها به تحصیل می پرداخت 
و به این ترتیب تا کلاس پنجم ابتدایی را به پایان رسانید. در حین جوانی 
به شغل آهنگری پرداخت و سپس به ساختن سرویس آشپزخانه 

مشغول گردید4.
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محسن قادری طی سال های 1356 و 1357 شمسی با سن نسبتاً 
کمی که داشت، به دلیل شناخت خط مشی امام خمینی، رهبری انقلاب 
اسلامی، همیشه سعی در افشا نمودن رژیم ستم شاهی داشت و گاهی 

اوقات سخنانی بیان می کرد که ناشی از وسعت تفکر و اندیشۀ او بود.
در سال های اوج مبارزات علنی ملت مسلمان ایران به رهبری 
امام خمینی علیه رژیم پهلوی، محسن در تظاهرات به صورت فعال 
شرکت جسته و از اولین افراد خانواده بود که ندای امام خمینی را 
لبیک گفت و مبارزات خود را با شرکت در مساجد، محافل، سخنرانی 
و تظاهرات شروع کرد. وی در محرم 1357 شمسی که مزدوران رژیم 
شاه به مردم نجف آباد حمله کردند و منازل و مغازه های مردم را آتش 
کشیدند، به همراه هم رزمانش همچون شهید محمود فاتح به مقابله 
با چکمه پوشان شاه پرداختند و یک دستگاه کامیون عمّال رژیم را به 

آتش کشیدند5.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی به کار و فعالیت ادامه داد و با بسیج 
همکاری داشت. با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، محسن 
بااینکه از ناحیۀ پا ناراحتی داشت، به خدمت مقدس سربازی رفت. 
سه ماه اول آن را در بیرجند آموزش دید و بعد به صورت داوطلب 
به جبهه های جنگ در خوزستان اعزام گردید و در هفت عملیات 
سرنوشت ساز همچون ثامن الائمه، طریق القدس و آزادی بستان، 
فتح المبین، بیت المقدس شرکت کرد و به خاطر رشادت هایی که از 
خود نشان داد، از سوی فرمانده لشکر 92 زرهی اهواز به اخذ کارت 

شجاعت نایل گردید.
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او در عملیات فتح المبین از ناحیۀ سر و صورت زخمی شد و برای 
استراحت به شهر خود منتقل گردید؛ اما آتش عشق به جهاد که در 
وجودش شعله ور بود، از ماندن او در خانه و استراحت کردن ممانعت به 

عمل آورد و عاقبت پیش از تمام شدن مرخصی خود به اهواز برگشت6.
محسن کار و کوشش را در زندگی از همه چیز بیشتر دوست 
می داشت. او هرگاه از جبهه به مرخصی می آمد، به همراه برادر خود در 
این دو شغل شریف انبیای الهی فعالیت فراوانی می کرد. بااینکه او این 
چند روز را برای استراحت می آمد، ولی یک لحظه آرامش در وجودش 
حس نمی شد؛ حتی پس از آخرین مرخصی که آمد و قرار بود ساعت 3 
بعدازظهر به اهواز برود، تا ساعت 2 به زراعت مشغول بود. آن روز عصر 
که مصادف با شب میلاد حضرت بقیۀالله الاعظم بود، آخرین دیدار با 

جگرگوشۀ عزیزمان به پایان رسید7.
محسن با ازجان گذشتگی فراوان در عملیات رمضان در تاریخ 
23تیرماه1361 شمسی حضور یافت و در مرحلۀ اول در بیست وسوم 
ماه مبارک رمضان، بیست و پنج روز مانده به اتمام خدمت وظیفه 
سربازی، در شرق بصره به درجۀ رفیع شهادت نایل شد و مفقودالاثر 
گردید8. دوستش خبر شهادت او را یک سال بعد، در اول ماه مبارک 

رمضان، با نامه ای به ما اعلام کرد9.

محسن قادرى
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سیرۀ اخلاقی شهید:
اخلاق بسیار نیکو و پسندیده ای داشت. با همه، از کوچک تا بزرگ، 
به مهربانی و خوش رویی برخورد می کرد. هیچ گاه به کسی به خصوص 
به مادرش دستور نمی داد. لباس هایش را خودش مرتب می کرد و 
حتی دکمه های آن ها را خودش می دوخت. نماز جمعه و دعای کمیل 
او هرگز ترک نمی شد. به نماز و روزه اهمیت فراوان می داد10. در زمان 
ریاست جمهوری بنی صدر و لیبرال ها، سعی زیادی در افشای ماهیت 
آن ها، به خصوص در رابطه با جبهه های جنگ داشت. از سفارش های 
مکرر شهید، پشتیبانی از امام امت و روحانیت آگاه و در خط امام 
ماندن بود. کمک رسانی و توجه زیاد به جبهه و اطاعت از امام خمینی از 

تأکیدات این شهید سعید بود11.
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج2، 

ص1727.
3- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص1.

4- همان، ص2.
5- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات مادر شهید، ص2.

6- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص2.
7- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات مادر شهید، ص3.

8- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص2.
9- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات مادر شهید، ص3.

10- همان، ص4.
11- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص4.

محسن قادرى





محمدباقر قادری

محمدباقر قادری، فرزند کریم، در روز دوازدهم آذرماه سال 1337 
شمسی در شهر نجف آباد چشم به جهان گشود 1. پدرش نجّار بود و 

مادرش صدیقه نام داشت2.
محمدباقر در یک خانوادۀ مذهبی پرورش یافت. در چهارسالگی 
جهت فراگیری قرآن، راهی مکتب شد و در هفت سالگی به مدرسه 
رفت. وی دورۀ دبستان و راهنمایی را در همان شهر نجف آباد به پایان 
رساند. دورۀ دبیرستان را در دبیرستان دهقان و در رشتۀ ریاضی سپری 

کرد و موفق به اخذ مدرک دیپلم شد3.
پس از اخذ دیپلم، محمدباقر به مدت یک سال در پالایشگاه نفت 
اصفهان به عنوان کمک مهندس نقشه برداری، مشغول کار بود. در 
این مدت، درد و زجر بسیار کشید و به چشم خود استبداد و دخالت و 
سلطۀ بیگانگان را در ایران ملاحظه کرد. در اواسط سال 1356 شمسی 
بود که در اعتراض به وضع موجود پالایشگاه، با همکاری تعدادی 
از دوستانش زمینه را برای ایجاد اعتصاب فراهم کرد؛ ولی سازمان 
اطلاعات و امنیت کشور، مشهور به ساواک، از اقدامات محمدباقر و 
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دوستانش اطلاع یافت و از تجمع افراد جلوگیری کرد و آن ها را متفرق 
نمود4.

محمدباقر در دی ماه 1356 به خدمت سربازی فراخوانده شد و 
در ارتش مشغول خدمت گردید 5. وی خدمت در ارتش آن رژیم را 
نمی پسندید و ارتش را نظامی غاصب و ستمگر می دانست و می گفت 
ارتش، شخصیت انسان را مثل کاسۀ بلورین به زمین می کوبد و بعد هر 
طور خود بخواهد، از آن خُرده برای انسان شخصیت می سازد؛ ولی بر 
این باور بود که باید سعی کنیم عکس عمل آن ها را انجام دهیم و فنون 
نظامی را نه برای خدمت و پایداری آن رژیم، بلکه برای نابودی آن 

فراگیریم 6.
محمدباقر که دورۀ آموزشی اش را در کرمان گذراند، در یکی از 
یادداشت هایش چنین می نویسد: »... حدود نیم ساعت است که پست 
نگهبانی را تحویل گرفته ام؛ نگهبانی از چه؟ از چه خاکی که حتی یک 
وجب آن نه به من و نه به آن هایی که دوست دارم، تعلق دارد؛ بلکه 

متعلق است به گروهی خون آشام که از خون انسان تغذیه می کنند7«.
دوران سربازی او مصادف با انقلاب و تظاهرات مردمی علیه رژیم 
محمدرضاشاه بود. او کاملًا علنی همگام با مردم پیش می رفت؛ تااینکه 
در آبان ماه 1357 امام خمینی رضوان الله علیه دستور فرار سربازان از 
پادگان ها را صادر کرد و او نیز از پادگان فرار کرد و به نجف آباد برگشت 8.
هنگام مراجعت به نجف آباد، در تظاهرات و راهپیمایی ها حضور 
فعالی داشت؛ به طوری که در جریان تظاهرات اربعین 1357 در 

یزدان شهر، به گفتۀ دیگران، خواست خدا بود که زنده ماند9.
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پس از پیروزی انقلاب، با دستور امام خمینی دوباره به پادگان محل 
خدمتش برگشت و خدمت سربازی اش را به پایان برد 10. او در سال 
1358 برای اخذ دیپلم ریاضی و شرکت در کلاس کنکور راهی تهران 
شد. پس از کنکور سراسری در دانشگاه پذیرفته شد. در تهران به طور 
اتفاقی با تعدادی از دانشجویان خط امام آشنا شد. او که تا آن زمان 
عملًا در خط امام بود، از آن زمان اسماً و عملًا در خط امام قرار گرفت؛ 
به طوری که صاحب خانۀ وی در تهران نقل می کند: »محمدباقر بسیار 
مقیّد و مؤمن، پایبند به دین و شرع بود و امکان نداشت نماز شبش 

ترک شود و یا روزهای دوشنبه و پنج شنبه روزه نگیرد11«.
با شروع جنگ تحمیلی، محمدباقر در اولین دورۀ آموزش نظامی 
داوطلبان مردمی در اردوگاه اطراف نجف آباد شرکت کرد و سپس با 
گروه 300نفری که فرماندهی آنان را سرهنگ شهید صفری، فرمانده 

ژاندارمری نجف آباد بر عهده داشت، به جبهۀ آبادان اعزام شد 12.
زمانی که محمدباقر و دوستانش عازم جنوب شدند، در آنجا با 
تحمل مشکلات زیاد و کمبود امکانات فقط از تفنگ »امِ یک« استفاده 
می کردند. محمدباقر به همراه برادران، حسین پارسا، احمد حجتی، 
علی ایمانیان از بنیان گذاران جهاد سازندگی نجف آباد بودند که در 
این زمان در جبهۀ آبادان مستقر شده بودند و در شکست حصر آبادان 
یا همان عملیات ثامن الائمه، نقش تعیین کننده و سرنوشت سازی در 

پیروزی رزمندگان داشتند13.
محمدباقر پس از عملیات حصر آبادان به نجف آباد رفت و بعد 
از مدت کوتاهی به جبهه برگشت. وی در عملیات گوناگون شرکت 

محمدباقر قادرى
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داشت و حتی در عملیات فتح المبین، بااینکه مجروح بود و می بایست 
در بیمارستان بستری باشد، در خط مقدم به هدایت رزمندگان ادامه 

داد 14.
یکی از هم رزمانش می گوید: »محمدباقر، عضو جهاد سازندگی 
نجف آباد بود؛ اما به دلیل قابلیت و تخصصی که در قسمت زرهی داشت، 
در عملیات بیت المقدس به معاونت فرماندهی لشکر 30 زرهی سپاه 
انتخاب شده بود. اولین بار در روزهای نخست جنگ او را در خرمشهر 
دیدم. با یک »ژ3« و با شجاعت وصف ناپذیری می جنگید. پس از حصر 
آبادان دوباره او را دیدم. اولین پی ام پی را به غنیمت گرفته بودیم. 
محمدباقر داخل آن شد و تلاش کرد رانندگی اش را یاد بگیرد. نزدیک 
دو سال از آشنایی من با محمدباقر می گذشت و او به یک متخصص فنی 
کامل تبدیل شده بود که به انواع تانک ها و خودروها آشنایی داشت. 
پس از عملیات بیت المقدس، یک تانک زرهی مدل »تی 72« روسی را 
تعمیر و راه اندازی کرد. او همچنین توپ 106 را هم بر یک نفربر سوار 
کرد تا راننده و توپچی در پناه آن در امان باشند. این ابتکار محمدباقر 

جای او را در دل بچه ها بیش ازپیش باز کرد 15«.
محمدباقر پس از مدتی به عنوان فرمانده یگان زرهی لشکر 25 
کربلا انتخاب گردید. سرانجام پس از رشادت های فراوان و حضور در 
چندین عملیات، در تاریخ 24تیرماه1361 در جریان عملیات رمضان 
واقع در پاسگاه زید، نفربر حامل وی مورد اصابت سه موشک قرار گرفت 

و به شهادت رسید 16.
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هم رزمش می گوید: »بچه ها دویدند و فریاد می کشیدند محمدباقر 
سوخت! محمدباقر سوخت! خیلی دوستش داشتند. دور نفربر که 
آتش گرفته بود، حلقه زدند و تلاش می کردند او را خارج کنند. شوکه 
شده بودم و پاهایم می لرزید. سرانجام بچه ها جسد محمدباقر را خارج 
کردند و جنازه اش را گویی شهید نشده در آغوش گرفتند و به هم پاس 
می دادند. غرق در بوسه اش کرده بودند. او تازه از مرخصی برگشته بود. 
محبت عجیبی به محمدباقر داشتیم. همۀ بچه های نجف آباد شجاع 

بودند؛ ولی محمدباقر را می توانم بگویم از همه شجاع تر بود 17«.
پیکر پاک سردار شهید محمدباقر قادری، فرمانده یگان زرهی 
لشکر25 کربلا، به نجف آباد منتقل و پس از تشییع در جنت الشهدا 

نجف آباد به خاک سپرده شد 18.
در بخشی از سخنان وی که در مصاحبه با وی انجام شد، چنین 
آمده است: »... از جوانان و هم سن وسال های خود و از کوچک ترها 
و بزرگ ترها می خواهم که متعهد به اسلام باشند. آدمی که متعهد 
نباشد و اسلامی باشد، به درد نمی خورد. انقلاب و اسلام فقط احتیاج به 

آدم های متعهد دارد که تعهد خود را حفظ کنند...19«.
محمدباقر، برادری به نام سلمان، متولد چهاردهم اسفندماه 1344 
شمسی داشت. سلمان تا اول متوسطه درس خواند و به عنوان بسیجی 
به جبهه رفت و در عملیات بیت المقدس مجروح گردید. وی در عملیات 
والفجر4 در آبان ماه 1362 در بانه توسط نیروهای بعثی عراق براثر 
اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکر پاک وی به نجف آباد منتقل و در 

جنت الشهدای این شهر مدفون گردید20.

محمدباقر قادرى
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- همان.

3- پروندۀ فرهنگی شهید، مدرک تحصیلی شهید.
4- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص1

5- همان.
6- همان، ص2.

7- پروندۀ فرهنگی شهید، یادداشت های شهید.
8- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص2.

9- همان، ص3.
10- همان، ص4.

11- مرتضی نریمانی، 1380، السراج المنیر )سنگرسازان بی سنگر(، اصفهان: 
انتشارات زاینده رود، ج13، ص206.

12- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص4.
13- همان.

14- همان، ص5.
15- مرتضی نریمانی، 1380، السراج المنیر )سنگرسازان بی سنگر(، اصفهان: 

انتشارات زاینده رود، ج13، ص209.
16- همان، ص210.
17- همان، ص212.

18- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.
19- پروندۀ فرهنگی شهید، سند مصاحبه با سردار محمدباقر قادری.

20- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج3، 
ص1736.



جواد قاسم پور

جواد قاسم پور، فرزند میرزا محمد، در اول مردادماه سال 1340 
شمسی در خانواده ای متشرّع و مذهبی به دنیا آمد1. پدرش کشاورز 
بود و مادرش محترم نام داشت. کودکی را در شهر آران، زادگاهش، 
گذراند2. وی دوران تحصیلی را تا سوم راهنمایی با بهره گیری از هوش 
و ذکاوت بالا3 به خوبی پشت سر نهاد و به دلیل علاقۀ زیادی که به علوم 
دینی و روحانیت داشت، در سال 1353 شمسی وارد حوزۀ علمیه 
آیت الله یثربی کاشان شد4. وی تنها به تحصیل دروس دینی بسنده 

نکرد و مطالعاتش را در زمینۀ تفسیر و تاریخ و حدیث توسعه بخشید5.
وی در جریان تظاهرات علیه رژیم پهلوی، با حضور در راه پیمایی ها 
و نصب اعلامیه ها و دست نویس های حاوی شعارهای سیاسی علیه 
رژیم حاکم بر مدرسه، فعالیت های سیاسی خود را آغاز نمود6. او دروس 
حوزوی را تا سطح »لمعتین« گذرانید. با پیروزی انقلاب اسلامی، شور 
خدمت به نظام نوپای جمهوری اسلامی در جواد بیشتر شد و در اولین 
فرصت، برای یادگیری فنون نظامی به پادگان آموزشی قم اعزام شد. 
پس از پایان دورۀ نظامی، به حفاظت از بیت امام خمینی رضوان الله علیه 

و مدرسۀ فیضیه مشغول شد7.
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پدر ایشان هم در این زمان به سپاه پاسداران انقلاب پیوست تا در 
حفظ نظام از جانش مایه بگذارد. با شروع جنگ تحمیلی وی به همراه 
گروهی از طلاب به یکی از پادگان های آموزشی تهران اعزام شد8؛ ولی 
به دستور بنی صدر، رئیس جمهوری، با اعزام آن ها به جبهه ممانعت به 
عمل آمد9. وی در اولین موقعیت ممکن به سوسنگرد اعزام شد و سپس 
به منطقۀ هویزه رفت. در شهر سوسنگرد مجروح شد و در بیمارستان 
بستری گردید10. در هویزه موفق به اسارت گرفتن دشمنان زیادی 
می شوند؛ ولی سه ماه مجبور به حضور در هویزه و تحمل هوای گرم 
آنجا گردید11. وی سپس به جبهۀ فیاضیۀ آبادان 12 اعزام و در پاسگاه 
ده مستقر شد 13 و در مقابل بعثی ها مقاومت جانانه ای کرد. پس از آن از 
طرف دفتر تبلیغات قم عازم جبهۀ سرپل ذهاب شد و ایام محرم را در 
این منطقه گذراند14. وی پس از مرخصی کوتاهی دوباره از طرف دفتر 
تبلیغات عازم شهرستان گیلان غرب شد و در تیپ ذوالفقار ارتش، به 
امور تبلیغی و آموزشی مشغول گشت و با بسیج و سپاه نیز همکاری 

داشت15.
با شروع عملیات مطلع الفجر که با اتحاد ارتش و سپاه و بسیج بود، به 
قلب مواضع دشمن حمله و قله های استراتژیکی را که دشمن در تصرف 
داشت، فتح نمودند16. وی در پدافند این منطقه مجروح شد و مدتی را 
در بیمارستان بستری بود17. پس از بهبودی عازم جبهۀ شوش شد و 
در عملیات پیروزمند فتح المبین در اوایل فروردین شرکت کرد و در 
سه مرحلۀ عملیات، با حضور موفق و فداکارانه به شکست دادن دشمن 
کمک کرد18. ایشان در این عملیات هم از ناحیۀ دست مجروح شد؛ ولی 
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پس از بهبودی در مرحلۀ دوم عملیات شرکت کرد19.
جواد در عملیات بیت المقدس در آران بود؛ ولی فوری عازم جبهه 
شد و در مرحلۀ دوم و سوم این عملیات بزرگ شرکت کرد20. ایشان 
پس از آن در عملیات رمضان حضور یافت21 و در پنج مرحلۀ این 
عملیات شرکتت داشت. جواد پس از عملیات رمضان با سرداران بزرگ 
همچون حسین ملکیان، اصغر بهرامی، اکبر حسن زاده، رضا جندقیان، 
علی قاسم پور، احمد باباکمالی، عباس کریمی و بذرافشان در لشکر 8 

نجف اشرف جلسه ای داشتند و دربارۀ آینده هم فکری کردند22.
وی آمادۀ عملیات محرم شد و در تیپ قمر بنی هاشم مشغول 
شد. او در این هنگام سه سال کامل را در جبهه گذرانده و به دلیل 
حضور پیوسته در جبهه، ایام کمی به مرخصی رفته بود. در تیپ 
امام حسین)ع( به سِمت مسئول تبلیغات گردان و مسئول دسته و 
گروهان عمار از گردان امام هادی علیه السلام منصوب شد23. ایشان در 
عملیات والفجر1، خیبر، بدر، والفجر8 و کربلای 4 در جزیرۀ ام الرصاص 
جانفشانی کرد 24 و در سِمت فرماندهی گروهان، افراد زیادی را هدایت 

کرد. 
سرانجام درحالی که در گردان امام محمدباقر )ع( از لشکر14 
امام حسین)ع( انجام وظیفه می نمود و نیروهای بسیجی را هدایت 
می کرد، در تاریخ سوم دی ماه سال 1365 در عملیات کربلای 4 در 
ام الرصاص مورد اصابت گلولۀ تیربار دوشکای دشمن بعثی قرار گرفت و 

به آرزوی دیرینۀ خود نایل آمد و به دیوار معبود شتافت25.
وی در دوران طلبگی به حُسن خلق مشهور بود.

جواد قاسم پور



٤٥٠
فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

پسرعموی وی نقل می کند که ازنظر اخلاقی در میان طلّاب معروف 
و خوش برخورد بود و بیش ازحد به دیگران احترام می گذاشت26. وی 
به درددل مردم توجه می کرد؛ برای مثال نقل است که هنگام ساختن 
پایگاه شهدا در محله، بااینکه همسایه ها ناراضی بودند، حاج شیخ جواد 
با آن ها با مهربانی رفتار می کرد و کدورتی به دل نمی گرفت27. وی 

بسیار شوخ طبع و مایۀ دلگرمی هم رزمانش بود.
یکی از هم رزمان شهید خاطره ای نقل می کند: »یک ایستگاه 
صلواتی بود که هر وقت می رفتیم، دوغ می دادند. شهید حاج شیخ جواد 
قاسم پور می گفت: »چرا هر وقت می آییم، شما دوغ می دهید؟ یک بار 
نوشابه نمی دهید؟« ازقضا چند روز بعد داشتند نوشابه خالی می کردند. 
حاجی، تویوتا را پشت سنگر گذاشت و همین طور که بچه ها با صلوات، 
نوشابه ها را خالی می کردند، سر صف را به سوی تویوتا گرداند. آن روز 
حاجی یک تویوتا نوشابه صلواتی از ایستگاه تک زد! بچه های گردان، 
روز بعد که می خواستند جعبه های خالی را تحویل دهند، با مشکل 
روبرو شدند. مجبور شدند شبانه آن ها را کنار ایستگاه صلواتی خالی 

کنند28«.
وی همچنین نقل می کند: »حاجی یک گاو تازه زاییده را در 
محدودۀ لشکر پیدا کرده بود و در اتاقی نگهداری می کرد و پیوسته 
به آن، آب و علف می داد تا از شیر گاو استفاده کنند. صبح که برای 
دوشیدن شیر گاو می رفت، می دید بچه ها زودتر به شیر گاو، پاتک 
زده اند. بچه ها ملاحظۀ حاجی را هم نمی کردند. چند روزی این موضوع 
ادامه داشت؛ تااینکه یک روز، حاجی صبح زود به طویله می رود و مچ 
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برادر رزمنده را در حال دوشیدن شیر می گیرد. صبح آن روز، ماجرا در 
گردان پیچیده بود29«.

خواهر شهید نقل می کند: »وی به مستمندان کمک می کرد و از 
آن ها دستگیری می نمود؛ به طوری که روز بعد از شهادتش در منزل 
شهید، مرد مستمند و آبروداری، درحالی که به خاطر شهادت حاجی 
به شدت گریه می کرد، می گفت: قرار بود شهید جواد برای منزل ما از 

شهرداری آب تهیه کند و مدتی است منتظر بازگشت او بودم30«. 
یکی از هم رزمانش از وصایا و جملات آخرین وی می گوید. او از 
شهید قاسم پور نقل می کند: »باید رفت. باید علم علمداران را به دوش 
کشید. باید برای خلاصی از زندان تنگ تن، روح را به سوی الله پرواز 
داد«. وی در ادامه می گوید: »اشک از چشمانش سرازیر شد. در هنگام 
عملیات مجروح شدم؛ ولی در همان لحظه نظرم متوجه حاجی بود. 
دیدم بر زمین افتاده است؛ درحالی که خون از سر و صورتش می ریخت. 
وقتی شهید قاسم پور اطلاع پیدا کرد که پیشروی ادامه دارد، می گفت 
دوست دارم خط شکن باشم. او تمام کارهای سخت آموزشی را بر عهده 
گرفت و مانند کوه، مقاوم و استوار ایستاد و با شهامت و شجاعت جنگید 

و به درجۀ رفیع شهادت نایل آمد31«.

ایشان در وصیت نامۀ خود چنین ذکر می کند: 
»... و اما ای دوستان و برادران بزرگوارم، ای کسانی که ندای امام 
خویش را لبیک گفتید، هم چنان در تمام مکان ها در خدمت محرومان 
باشید و مواظب باشید که با یک عمل کوچک، مردم و جوانان عزیز را با 

جواد قاسم پور
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انقلاب مخالف نسازید؛ بلکه شما خدمتگزاران جمهوری اسلامی باشید 
و مردم را به طرف انقلاب راضی نگه دارید؛ چون انقلاب از آنِ این ملت 

است32«.
جواد، برادری به نام حسین داشت که متولد اول فروردین ماه سال 
1337 شمسی در زادگاهش است. وی تا پایان دورۀ راهنمایی تحصیل 
کرد و به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. حسین، سرانجام در 
11اسفندماه1362 در طلاییه به شهادت رسید و مفقودالاثر گردید و 
در سال 1375 شمسی با تفحص، پیکر پاک وی به دست آمد و به آران 

منتقل و در گلزار شهدای هلال بن علی مدفون گردید33.
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- همان.

3- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات محمد قاسم پور  پدر 
شهید، ص3.

4- همان.
5- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص1.

6- همان.

7- همان.

8- همان.

9- همان.
10- پروندۀ فرهنگی شهید، دفتر خاطرات شهید، ص31.

11- همان، ص34.
12- همان.

13- پروندۀ فرهنگی شهید، دفتر خاطرات شهید، ص35.
14- همان، ص36.
15- همان، ص37.
16- همان، ص40.

17- همان.
18- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص3.

19- همان، ص47.

جواد قاسم پور
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20- همان، ص48.
21- همان، ص3.

22- همان، ص68. 
23- همان، ص99.

24- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، ص1.
25- همان.

26- همان، ص2.
27- همان.

28- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات علی اکبر قاسم زاده، 
ص3.

29- همان، ص4.
30- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات برادر شهید قاسم پور 

 آرانی، ص4.
31- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت  پژوهی، خاطرات هم رزم شهید،  ص2.

32- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامۀ شهید.
33- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج2، 

ص1739.



 سیدعلی قاضی عسگر

سیدعلی قاضی عسگر، فرزند سید مهدی، در پانزدهم آذرماه سال 
1335 شمسی در شهر اصفهان در خانواده ای مؤمن و متدینّ و متعهد 
به ارزش های اسلامی به دنیا آمد1. پدرش نقره کار بود و مادرش اقدس 
نام داشت2. در سنین کودکی، بسیار بازیگوش و پرجنب وجوش بود و از 
همان کودکی به کارهای فنی علاقه داشت. تا کلاس دوم متوسطه در 
رشتۀ طبیعی درس خواند. سرانجام در سال 1354 شمسی به خدمت 
سربازی رفت و بعد از دورۀ آموزشی، آن ها را برای مبارزه با مخالفان 
سلطان قابوس به کشور عمان بردند و مدت چهار ماه و سه روز در آنجا 

بود3.
بعد از اتمام دورۀ سربازی، در قسمت تراشکاری ذوب آهن وارد 
خدمت شد و از این زمان فعالیت های سیاسی و مذهبی او شروع شد. او 
مقداری از حقوقش را کتاب های اعتقادی سیاسی می خرید و به رایگان 
به دوستان و آشنایان می داد4. قاضی  عسگر با آگاهی از جوّ غیرمذهبی 
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آبادان، هر ماه نصف حقوقش را کتاب می خرید و بسته بندی می کرد 
و برای دوستانش در آبادان می فرستاد تا رایگان بین جوانان تقسیم 

گردد5. 
در دوران اوج گیری انقلاب اسلامی، در سال 1356 شمسی یکی 
از افراد بسیار فعال بود و در اکثر راهپیمایی ها شرکت داشت. یکی از 

کارهایش پخش اعلامیه های امام خمینی رضوان الله علیه بود6.
یک بار در خیابان شریف واقفی وقتی تظاهرات بود و سربازان 
تیراندازی می کردند، علی از یک کوچه ای که فکر نمی کرد افراد نظامی 
باشند، وارد خیابان شد؛ ولی ناگهان با آن ها برخورد کرد و یکی از آن ها 
یقۀ او را گرفت تا او را بازداشت کند. علی با دو دست، محکم زیر دستان 
سرباز زد و بلافاصله فرار کرد. سربازان به دنبال علی دویدند؛ اما علی 

به سرعت و با تغییر جهت از چشم آنان ناپدید شد7.
حس دفاع از شرافت سرزمین خود در او به عینه پدیدار بود و در 
راه حفظ میهن از هیچ کاری فروگذار نبود. این خصلت را از خانواده 
آموخته بود و مساجد را پایگاه امنی برای شنیدن سخنرانی ها یافته 
بود. بعد از پیروزی انقلاب می گفت: »اگر من در ذوب آهن کار کنم، 
هم حقوق خوب و هم منزل به من می دهند؛ اما من این زندگی را 
نمی خواهم«. بنابراین به تهران رفت و در کمیته های آنجا با معرفی 
یکی از دوستان، زیر نظر شهید محمد منتظری دوره ای دید و مشغول 

حفاظت از انقلاب اسلامی شد.
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سیدعلی بعد از تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عضو سپاه 
شد. وقتی امام دستور اعزام نیرو به کردستان را دادند، او جزء دومین 
گروه بود که به فرماندهی سعید گلاب بخش، مشهور به محسن چریک، 

به کردستان اعزام شد8. 
اکنون سیدعلی در اوج جوانی، همچون مردی فولادی اما با 
قلبی سرشار از مهر و محبت و گذشت و ایثار گشته بود؛ تااینکه برای 
مأموریتی به شهر مهاباد رفت. در سحرگاه بیست و نهم شهریورماه 
سال 1358 موقعی که بی سیم بزرگی بر پشت داشت و با دوازده نفر از 
پاسداران در خودرویی نشسته و مشغول گشت شبانه بود، در درگیری 
با افراد گروه های جدایی طلب ضدانقلاب اسلامی مورد حمله قرار 
گرفتند. نارنجکی به داخل خودروی آن ها پرتاب کردند و علی همچون 
عقابی تیزچنگ، خود را بر روی آن انداخت و نارنجک منفجر شد و 
ایثارگرانه به دیدار دوست شتافت9. پیکر پاک وی به اصفهان منتقل و 

در گلستان شهدای اصفهان به خاک سپرده شد10.

سیرۀ اخلاقی سید علی قاضی عسگر:
از کودکی بسیار زیرک و باهوش و بازیگوش بود. بسیار قرآن 
می خواند و مرتب نماز شب و نماز امام زمان)عج( را می خواند. کمتر 
حرف می زد و کم غذا می خورد. روح لطیف و بزرگ سید علی در عشق 
به معبود گره خورده بود و هیچ گاه از یاد خالق خویش غافل نبود. 
قبل از مکلف شدن تمامی روزه های خود را به جا می آورد و هیچ گاه 
در این امر سستی و کاهلی نمی کرد. پس از انقلاب اسلامی به نماز 

سیدعلی قاضی عسگر
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جمعه بسیار بها می داد و هر جمعه خود را مکلف می دانست که در 
این فیض باشکوه شرکت کند و حضوری مستمر در این زمینه داشته 
باشد. تحمل شنیدن غیبت و خاموش ماندن را نداشت و هرگاه کسی 
را در حال غیبت یا تهمت می دید، با زبانی مؤدب به وی تذکر می داد 
و امربه معروف و نهی از  منکر را از واجبات دینی هر مسلمان می دانست. 
به رفت وآمد با آشنایان و دوستان، اهمیت فراوان می داد. بسیار خونگرم 
بود و همۀ افراد فامیل از مصاحبت با وی لذت فراوان می بردند و از 

محبوبیت خاصی در میان فامیل برخوردار بود11.
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج3، 

ص1765.
3- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، راوی: عموزادۀ شهید قاضی عسگر، 

ص3.
4- همان.

5- همان، ص4.

6- همان، ص3.
7- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، راوی: عموزادۀ شهید قاضی عسگر، 

صص4 و 5.
8- همان، ص4.
9- همان، ص5.

10- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.
11- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، راوی: عموزادۀ شهید قاضی عسگر، 

ص5.

سیدعلی قاضی عسگر





نی  حسین قانعیان سبدا

حسین قانعیان سبدانی، فرزند علی، در اول فروردین ماه سال 
1336 شمسی در محلۀ خوزان سده )خمینی شهر( در خانواده ای 
متدینّ و متشرّع به دنیا آمد1. پدرش کارگر کارخانه بود و دامداری نیز 

می کرد. مادرش فاطمه نام داشت2.
خواهر شهید نقل می کند: »وقتی سه ساله بود، مادرم فوت کرد، از 
آنجا که خانواده ای مذهبی بودیم، نام او را حسین انتخاب کرده بودند. 
پدرم گاو و گوسفند زیادی داشت و خانوادۀ ما درواقع یک خانوادۀ 
متمول بود. زمانی که حسین یک سال و نیمه بود، عقب عقب در ظرف 
شیر جوشانده افتاده بود و با تلاش زیاد مادرم و با دوا و درمان، خدا را 

شکر، سلامتی خود را بازیافته بود3. 
چون خیلی تپل بود، مادرم به او لباس گشاد می پوشاند. تقدیر 
چنان بود که مادرمان به دلیل سرطان فوت کرد و ما سه خواهر و برادر 
تنها شدیم و کنار مادربزرگمان زندگی می کردیم؛ اما بار دیگر دست 
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روزگار، مادربزرگ ما را نیز از ما گرفت و ما بی کس شدیم. پدرم زن 
گرفته بود و دیگر ما را قبول نمی کرد. او علی رغم ثروت و تمکن مالی به 
حسین می گفت باید روی پای خود بایستی و کار کنی و خرج خودت 
را دربیاوری؛ ازاین رو حسین از همان کودکی به جای مدرسه، روانۀ 

صحراها شد و چوپانی مردم را می کرد4.
یک بار زمانی که ده ساله بود، در راه برگشت از صحرا او را دیدم. 
تمام صورتش از سرمای شدید ترک خورده بود و خون می آمد. به او 
گفتم: چرا این طوری شده ای؟ به گریه افتاد و گفت از محبت های پدرم 
است که به این روز افتاده ام. من خیلی مواظب او بودم و لباس های او را 
می شستم و می خواستم کمک حال او باشم؛ اما خودش از همان بچگی 

مردی شد قوی و احتیاجی به کسی نداشت.
برخلاف ثروتمندی پدرمان، ما همه در سختی بزرگ شدیم. 
حسین در بچگی نمی توانست بازی کند و تا پانزده سالگی چوپانی 
کرد. پس از آن بود که دیگر به نصرآباد نرفت. می گفت کارم خیلی 
خسته کننده است. پس از آن خودش به گوسفندداری پرداخت؛ ولی 
مدتی زیادی نگذشت که وارد شغل بنّایی شد و با درآمدش به فقرا و 
مساکین رسیدگی می کرد و گرسنه ها را سیر می کرد. اهل ورزش بود 
و تکواندو را به خوبی آموخت. پس از آن بود که با درآمد خودش برای 

بچه های محله، مکانی را درست کرد و آن ها را آموزش می داد5«.
وقتی به سن خدمت وظیفه رسید، به سربازی رفت و پس از طی 
دورۀ آموزشی بنا به درخواست خودش او را در گارد شاهنشاهی 
پذیرش کردند؛ اما حسین، گارد شاهنشاهی را برای فعالیت های 
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سیاسی انتخاب کرده بود تا از آنجا در کار پخش اعلامیه استفاده 
کند. یک بار به دلیل فحاشی یکی اعضای گارد به شخصی، با او درگیر 
شده بود و آنان نیز حسین را به شدت زده بودند. بالاخره او به فرمان 
امام خمینی رضوان الله علیه که فرموده بودند سربازان از پادگان ها فرار 

کنند، از گارد فرار کرد و حدود پنج ماه متواری بود.
حسین در دوران انقلاب اسلامی در تظاهرات و راه پیمایی ها شرکت 
می کرد. در همان ایام بود که به یکی از دوستانش گفته بود به خانوادۀ 
من بگو هر وقت من شهید شدم، جنازۀ مرا در مسجد محل ببرند و به 
مردم بگویید حسین در راه خدا و برای خدا جان داد. همین گونه هم 
شد و پس از شهادتش افراد غیرمذهبی با دیدن جنازۀ حسین، بیدار 

شدند6.
پس از پیروزی انقلاب وارد خدمت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
شد. در همین ایام با خانمی که اهل مبارکه بود، عقد کردند7. حسین 
پس از آشوب های گروه های جدایی طلب در کردستان، برای مبارزه با 
عوامل ضدانقلاب در تابستان سال 1358 شمسی به مهاباد رفت. او 
برای تأمین امنیت شهر و پاک سازی از عوامل ضدانقلاب بسیار فعال 
بود. وی در مهاباد کوشش بسیار می کرد و از پا نمی نشست. سرانجام 
در درگیری با عوامل ضدانقلاب براثر اصابت تیر، با تفنگ دوربین دار به 
شهادت رسید8. پیکر پاک وی به خمینی شهر منتقل و پس از تشییع 

باشکوه در گلزار شهدای خمینی شهر به خاک سپرده شد9. 

حسین قانعیان سبدانی
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سیرۀ شهید قانعیان از زبان خواهرش:
حسین به سبب نام مبارکش به امام حسین)ع( علاقۀ فراوان داشت 
و در ایام محرم خیلی عزاداری و سینه زنی می کرد. وی سرتاپا فدایی 
امام حسین)ع( بود. به حضرت زهرا )س( بسیار علاقه داشت. به من 
می گفت: »خواهر، اگر کسی در کوچه و خیابان، پشت سر شما هم 
سرفه کرد، شما به پشت سرتان نگاه نکنید«. چون با همسر من دوست 
بود، از همسرم می پرسید: »از خواهرم راضی هستی؟« و همسرم به او 
جواب مثبت می داد. معیار او برای انتخاب همسر این بود که خانمش از 
یک خانوادۀ نجیب و مؤمن و با اصالت باشد10. بااینکه حسین مشکلات 
فراوانی داشت، اما هم چنان نسبت به ما احساس مسئولیت می کرد. 
وقتی من ازدواج کردم، گفت: »خواهر، به دو موضوع توجه داشته باش 
تا من از تو راضی باشم؛ نخست حجابت را حفظ کن و دیگر اینکه با 

همسرت صادق باش11«.
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و 

امور ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر 

شاهد، ج3، ص1767.
3- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات خواهر 

شهید، ص3.
4- همان، ص4.
5- همان، ص5.

6- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص5.
7- همان، ص6.
8- همان، ص7.

9- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.
10- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات خواهر 

شهید، ص7.
11- همان، ص5.

حسین قانعیان سبدانی





 اصغر قجاوند

اصغر قجاوند، فرزند نجف قلی، در هفتم اردیبهشت ماه سال 1336 
شمسی در خانوادۀ متدیّن و متشرّع روستایی و کشاورز در روستای 
بتلیجه فریدن اصفهان دیده به جهان گشود1. پدرش کشاورز بود و 
مادرش صاحب سلطان نام داشت2. تحصیلات ابتدایی را در همان 
روستا به پایان رسانید؛ درحالی که هم زمان با تحصیل، پدرش را در کار 

کشاورزی و دامداری یاری می کرد.
پس از پایان دورۀ ابتدایی به دلیل فقر موجود در منطقه و نبود 
دبیرستان در روستا، به ناچار برای ادامه تحصیل به تهران هجرت کرد و 
در ضمن کار به تحصیل در رشتۀ طبیعی ادامه داد3. البته دو سال آخر 
دبیرستان را به طور شبانه گذارند؛ تااینکه بالاخره در سال 1355 موفق 

به اخذ دیپلم طبیعی شد.
وی پس از اتمام دیپلم به سربازی رفت. با پیروزی انقلاب اسلامی 
جزء اولین افرادی بود که به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
درآمد. پس از مدتی به نیروهای حفاظت از شخصیت های انقلاب 
اسلامی منتقل شد و در همین حین، حفاظت چندین تن از بزرگ ترین 
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شخصیت های انقلاب اسلامی ازجمله شهید بهشتی و شهید باهنر را به 
عهده گرفت4.

با شروع غائلۀ کردستان به وسیلۀ گروه های ضدانقلاب و 
جدایی طلب، به کردستان رفت و در کنار سردارانی چون شهید 
بروجردی، به نبرد علیه دشمنان انقلاب به پا خاست. به دلیل ایثارها و 
رشادت هایی که از خود بروز داد، به سِمت مسئول ستاد عملیاتی غرب 

کشور انتخاب گردید5.
اصغر در سال 1360 شمسی ازدواج کرد که برای ازدواجش تنها 
یک هفته مرخصی گرفت و دوباره به منطقه برگشت. ثمرۀ این ازدواج 
دو دختر می باشد. در سال 1361 شمسی به عنوان یکی از افراد مسئول 

اطلاعات و عملیات ستاد مرکزی به خدمت خود ادامه داد6.
در سال 1364 به عنوان یکی از مسئولین اطلاعات قرارگاه 
خاتم الانبیاء مرکز عملیات مشترک ارتش جمهوری اسلامی و سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی برگزیده شد و از سال 1365 شمسی به بعد، 
به عنوان جانشین معاونت اطلاعات نیروی زمینی سپاه به وظیفۀ خطیر 

و حساس خود ادامه داد7.
اصغر در عملیات گوناگون ازجمله فتح المبین، بیت المقدس 
و رمضان نقش داشت و در عملیات خیبر، بدر، والفجر مقدماتی، 
والفجر1،2،3،4،8،9 و کربلای1،4،5،10 و نصر7و8 به عنوان یکی از 
مسئولین اطلاعات عملیات و یکی از طراحان عملیات، مستقیماً دخیل 
و مؤثر بود و فکر و اندیشه اش همیشه فرماندهان را در تکمیل طرح های 

عملیاتی یاری می نمود8.
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در روز پنجشنبه 2فروردین ماه1367 بر اثر بمباران شیمیایی 
هواپیمای رژیم بعثی عراق در منطقه، راکت شیمیایی در چند متری 
خودروی برادر قجاوند به زمین خورد و موج انفجار آن باعث شد 
شیشه های خودرو خرد شوند و هم زمان یک تودۀ غلیظ گاز خردل 
وارد خودرو گردد. اصغر قجاوند که همراه شهید رفیعی و شهید حق 
نگهدار و شهید عتیقی نژاد با خودرو از منطقۀ عملیاتی والفجر عازم 
باختران بودند، علی رغم این واقعه به مسیر خود به سمت باختران ادامه 
می دهند؛ زیرا برحسب ظاهر آسیب چندانی به خودرو وارد نشده بود و 
برادران همراه نیز اتفاق نظر داشتند که اگر با همین خودرو و به سرعت 
خودشان را به عقب برسانند، می توانند از اثرات مضر گاز جلوگیری 
کنند. آن ها پس از سه ساعت به باختران برسند. در ابتدا حال همگی 
برادران رضایت بخش بود؛ ولی دوری مسافت، سبب تحلیل رفتن قوۀ 
بینایی و جسمانی برادرْ قجاوند شد که رانندگی خودرو را بر عهد 
داشت. وقتی وارد قرارگاه نجف شدند، تقریباً به حالت اغماء رفته 
بودند. پس از انتقال به بیمارستان، فردای آن روز وی را به بیمارستان 
بوعلی تهران منتقل کردند و در عصر همان روز به درجۀ شهادت نایل 
گردید9. پیکر پاک وی به داران منتقل و در گلزار زادگاهش به خاک 

سپرده شد10.

اصغر قجاوند
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فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

 سیرۀ شهید قجاوند:
اصغر، فردی متّقی و خداترس بود. وی اهل رازونیاز به درگاه 
خداوند بود و به نوافل و مستحبات زیاد اهمیت می داد و در اغلب 
اوقات با وضو بود. وی مرتباً قرآن می خواند و در معانی آن تفکر می کرد. 
تعهد شهید در کار، به گونه ای بود که اکثر همکاران در مقابل ایشان 
خجالت زده و شرمسار بودند و همۀ برادران از اینکه مشکلات زندگی 

خود را در حضورش مطرح کنند، شرم می کردند11.
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پی نوشت ها  
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج3، 

ص1773.
3- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص3.

4- همان، ص4.

5- همان، ص6.
6- همان، صص14و15. 

7- همان، ص7.

8- همان، ص8.
9- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.

10- همان.
11- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص8.

اصغر قجاوند





علیرضا قدیری

علیرضا قدیری، فرزند غلامحسین، در ششم شهریورماه سال 
1340 شمسی در خانواده ای متدیّن و متشرّع در شهر اصفهان به 
دنیا آمد1. پدرش فروشنده بود و مادرش شوکت نام داشت2. مادرش 
می گوید: بچۀ سوم خانواده بود. اسم او را پدرش انتخاب کرد. اسم او 
را هم مثل بقیۀ بچه ها پشت قرآن نوشتیم. بچۀ شلوغی بود. از در و 
دیوار بالا می رفت. به کار فنی علاقه داشت و سعی می کرد وسایلی 
همچون رادیو و ساعت را باز کند. به دوچرخه سواری نیز علاقه داشت. 
یک بار وقتی کوچک بود، زمانی که پدرش به حمام رفته بود، کلید 
ماشین را برداشته و با ماشین بیرون رفته بود3. علیرضا بچۀ کنجکاوی 
بود. مسائل دینی و شرعی اش را از خواهرش می پرسید و خواهرش 
نمازخواندن را با او یاد می داد. یک بار روز عاشورا که با هیئت به قم 
رفته بودیم، در میان دسته های مذهبی گم شد. ما خیلی ناراحت 
بودیم. شخصی به ما گفت: »ناراحت نباشید. امروز روز خاصی است و 

سیدالشهدا از همه محافظت می کند«. طولی نکشید که پیدا شد4.



٤٧٤
فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

اولین روز تحصیلی اش، من او را به مدرسه بردم. اصلًا از مدرسه 
نمی ترسید و بسیار خوشحال بود. او تا کلاس نهم درس خواند. رشتۀ 
تراشکاری را انتخاب کرد. موقع تعطیلات به تراشکاری می رفت. 
استادکارش از او بسیار راضی بود و همیشه از اخلاق و رفتارش تعریف 

می کرد. علیرضا از معلمان خود زیاد سؤال می کرد5.
وی در حوادث انقلاب اسلامی در تظاهرات و راه پیمایی ها شرکت 
می کرد. روزی که می خواستند مجسمۀ شاه را پایین بکشند او نیز رفته 
بود که دو نفر مأمور با لباس شخصی در بین جمعیت، او و دوستش 
را دنبال کرده بودند. علیرضا توانست در یک کوچه فرار کند؛ ولی 
دوستش را دستگیر کردند. آن روز سر و پا خاکی و سراسیمه به خانه 
آمد. با برادرش شب ها بیرون می رفتند و روی دیوارها شعار می نوشتند. 
عکس و اعلامیۀ امام را پخش می کردند. تمام این کارها را مخفیانه 
از پدرش انجام می داد. وقتی قرار بود که بر پشت بام ها فریاد الله اکبر 
سر دهند، او اولین نفری بود که در محله به بالای پشت بام می رفت 
و آخرین نفر بود که پایین می آمد. روز دوازدهم فروردین که برای 
جمهوری اسلامی، رأی می گرفتند، در محدودۀ بالای دروازه تهران 
در محلی، مأمور انتظامات صندوق بود. علیرضا پس از انقلاب اسلامی 
با بسیج و سپاه همکاری داشت. هنگامی که گروه های ضدانقلاب 
و جدایی طلب در کردستان، آشوب راه انداختند، برای مبارزه با 

ضدانقلاب تصمیم داشت که به کردستان برود؛ اما پدرش مخالف بود.
بی نهایت حامی رجایی، بهشتی و باهنر بود. اگر کسی در فامیل 
یا همسایه ها به آن ها تعرضی می کرد، خیلی ناراحت می شد. درآمد 



٤٧٥

مختصری داشت که در صندوق قرض الحسنه پس انداز کرده بود و بعد 
از شهادتش برای ساختن حمام در مناطق محروم استفاده شد. وقتی 
شهید شد، فهمیدیم که از سپاه حقوق نمی گرفته و در کردستان از 

پس انداز شخصی، خرج خودش می کرده است 6.
علیرضا سرانجام با موافقت پدر به کردستان رفت و در پاک سازی 
شهرها و روستاهای این منطقه تلاش بسیاری از خود نشان داد. وی 
در 18شهریورماه1360 در جادۀ سنندج به کرمانشاه دچار سانحۀ 
رانندگی شد و جان به جان آفرین تسلیم کرد. پیکر این رزمندۀ شجاع 

به اصفهان منتقل و در گلستان شهدای اصفهان مدفون گردید7.

سیرۀ شهید قدیری:
وی زیارت عاشورا را فراوان می خواند و دعای کمیل را حتماً در 
مسجد شرکت می کرد. در آن ایام، برنامۀ تفسیر نهج البلاغه از تلویزیون 
پخش می شد که آن را می دید و خود نیز نهج البلاغه می خواند8. به نماز 
اول وقت در مسجد و جماعت اهمیت می داد. از همان بچگی می دیدم 
که چراغ اتاقش روشن است و نماز شب می خواند. نماز جمعه اش ترک 
نمی شد. در ماه رمضان روزه می گرفت. وی در محرم لباس مشکی 
می پوشید و در هیئت ها شرکت می کرد. علیرضا به صلۀرحم معتقد بود 

و در ایام نوروز به دیدوبازدید اقوام می رفت9.

علیرضا قدیرى



٤٧٦
فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج3، 

ص1773.
3- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، راوی: مادر شهید، ص3.

4- همان، ص4.

5- همان، ص6.

6- همان، ص7.
7- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج3، 

ص1773.
8- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، راوی: مادر شهید، ص8. 

9- همان، ص9.



صطفی قدیری  م

مصطفی قدیری، فرزند محمد، در دوم تیرماه سال 1338 شمسی 
در روستای لارگان شهر قهدریجان از توابع فلاورجان دیده به جهان 
گشود1. پدرش کشاورز بود و مادرش شهربانو نام داشت2. در کودکی 
تحت سرپرستی پدر با تعالیم مذهبی آشنا شد و با شرکت در مجالس 
مذهبی و عزاداری، با فلسفۀ خون و قیام آشنا گشت. به سبب هوش و 
ذکاوت بسیار در سال های تحصیل، دانش آموز نمونه و ممتاز بود و با 
تحمل مشقات و سختی های فراوان در سال 1360 شمسی موفق به 

اخذ دیپلم در رشتۀ اقتصاد گردید3.
اوج مبارزات مردمی مصادف با سال های تحصیل مصطفی قدیری 
در دبیرستان بود. او در سنگر مدرسه بیرق خونین قیام را بر دوش 
گرفت و عفریت جهل و نادانی را به مسلخ نابودی کشانید و همراه با 
عاشقان روح الله، میلاد رهایی را نظاره گر شد. او با پخش نوارهای امام و 

اعلامیه های انقلابی ایشان، قاصد و پیام آور نور بود4.



٤٧٨
فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

پس از افول رژیم پهلوی، مصطفی دامنۀ فعالیت های خود را 
گسترش داد و با جمعی از دوستان به تأسیس صندوق قرض الحسنۀ 
موسی بن جعفر )ع( و انجمن اسلامی همت گمارد. با تأسیس بسیج 
مستضعفان در لارگان، وارد مدرسۀ عشق شد و پایگاه شهید مفتح را 

ایجاد کرد و به آموزش نیروهای مردمی مشغول گردید5. 
در سال 1359 شمسی به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
درآمد و برای حفظ و حراست از آرمان های انقلاب اسلامی جهت 
سرکوبی گروه های جدایی طلب و ضدانقلاب در غائلۀ کردستان به 
آنجا عزیمت کرد و با عزمی آهنین و رشادتی بی نظیر با اشرار به مقابله 
برخاست. پس از بازگشت از کردستان، مسئولیت آموزش و اعزام نیرو 
در سپاه فلاورجان به او واگذار شد6. به علت نیاز به وجود ایشان در 
آموزش نیروهای اعزامی، از رفتن او به جبهه جلوگیری می شد؛ اما 
مرغ جان او که توان یک جا ماندن را نداشت و در شور و اشتیاق جهاد 
فی سبیل الله می سوخت، در سال 1360 شمسی به جبهۀ فیاضیۀ 

آبادان اعزام گردید و در دستۀ آر.پی.جی زن ها مشغول خدمت شد7. 
مصطفی در عملیات ثامن الائمه و آزادسازی آبادان از محاصره نیز 
شرکت کرد و با رشادت و فداکاری بی حدوحصر به دشمن حمله برد. 
به سبب ذکاوت و فراست وی، در عملیات محرم مسئولیت فرماندهی 
گروهان به او واگذار شد و پس از آن به دلیل تدبیر و بینش نظامی بالا 
به سِمت فرماندهی گردان نهم از لشکر زرهی8 نجف اشرف برگزیده 
شد. او در میدان نبرد، دارای حُسن خلق بسیار بود و در نیمه شب های 

سنگر، مناجات با خدا و رازونیاز با معشوق را هرگز فراموش نمی کرد8.
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مصطفی در 17بهمن ماه1361 در عملیات والفجر مقدماتی با 
سِمت فرماندهی محور تیپ 2 از لشکر نجف اشرف در محل پاسگاه 
رشیدیه براثر اصابت ترکش به شهادت رسید و جاویدالاثر گردید. از 
شهید مصطفی قدیری وصیت نامه ای بر جای نمانده است؛ ولی عشق 
او به شهادت از یادداشت ها و دست نوشته های او هویداست. وی در 
نامه هایش مادر را به صبر و استقامت دعوت می کرد. ازجمله چنین 

نوشته است:
»طبق وظیفه ای که به دوش دارم، تا آخرین قطرۀ خون خواهم 
جنگید و در این راه شکی ندارم و یقین دارم درست انتخاب کرده ام. این 
راه دو پایان دارد: یا اینکه با سرکوب دشمنان اسلام به خانه بازمی گردم 
یا با شهادت سرخ، درخت تنومند اسلام را آبیاری می کنم که در این 
حال هم پیروزی با ماست. دوست دارم که در معرکۀ جنگ، علی وار 
بمیرم؛ نستوه و دلیر و بیدار. در کربلای عشق و خون و ایثار، یک بار که 

سهل است، دو صد بار بمیرم9«.

مصطفی قدیرى



٤٨٠
فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج3، 

ص1773.
3- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.

4- کنگرۀ بزرگداشت سرداران شهید لشکر زرهی8 نجف اشرف، 1376، شرح 
فراق؛ زندگی نامۀ سرداران شهید فلاورجان، تهران: انتشارات پیام آزادی، ص21.

5- محمدرضا یوسفی کوپایی، 1375، سرداران سپاه توحید، اصفهان: 
انتشارات لشکر 8 نجف اشرف، ص185.

6- کنگرۀ بزرگداشت سرداران شهید لشکر زرهی8 نجف اشرف، 1376، شرح 
فراق؛ زندگی نامۀ سرداران شهید فلاورجان، تهران: انتشارات پیام آزادی، ص22.

7- همان، ص22.
8- محمدرضا یوسفی کوپایی، 1375، سرداران سپاه توحید، اصفهان: 

انتشارات لشکر 8 نجف اشرف، ص185.
9- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.



حبیب الله قدیریان

حبیب الله قدیریان، فرزند ناصر، در روز هفتم مهرماه سال 1336 در 
شهر نجف آباد در خانواده ای متدینّ و متشرّع به دنیا آمد 1. پدرش کارگر 
شهرداری بود و مادرش منوّر صداقت نام داشت. ایشان در خانواده ای 

به دوراز تجملات دنیایی پا به عرصۀ وجود گذاشتند2.
در دوران طفولیت از ذوق و استعداد خدادادی سرشاری برخوردار 
بود و ازاین رو در شش سالگی به علت استعداد و علاقه به فراگیری قرآن، 
وارد کلاس های قرآن شد و به فراگیری کلام الهی و شناخت خدا 

مشغول شد 3.
حبیب الله در هفت سالگی به مدرسه رفت. دورۀ ابتدایی و راهنمایی 
را با موفقیت تمام کرد. او سپس وارد دورۀ دبیرستان شد و در رشتۀ 
ادبیات تا چهارم متوسطه به تحصیل ادامه داد. او با وجود درس و 
تحصیل، از کار کردن نیز دریغ نمی کرد؛ زیرا که زندگی راحت و 

راحت طلبی را چون تفاله ای بی ارزش، به دور انداخته بود4.
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فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

حبیب الله به پدر و مادر، بزرگ ترها و حتی بچه ها احترام زیادی 
می گذاشت. او همۀ کارهایش را با نظم و ترتیب خاصی پیش می برد 5. 
به ورزش علاقۀ بسیار زیادی داشت و عضو تیم فوتبال پرسپولیس 

نجف آباد بود 6.
با تمام این اوصاف، از مجالس عزاداری و روضه خوانی و سوگواری 

غفلت نمی کرد و در مجالس و جلسات همراه پدرش شرکت می کرد7.
در ایام مبارزات انقلاب، فعالیت های حبیب الله به اوج خود رسید و با 
کوشش تمام در تظاهرات و راهپیمایی ها به طور مستمر شرکت می کرد. 

او شب ها وظیفۀ نگهبانی و نوشتن شعارهای انقلابی را بر عهده داشت 8.
حبیب الله پس از انقلاب اسلامی با بسیج همکاری داشت. وی در 
سال 1358 شمسی ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر گردید. 
او در نیمۀ دوم سال 1360 در ادارۀ برق نجف آباد مشغول خدمت شد؛ 
ولی هشت ماه از خدمتش در آنجا نگذشته بود که هوای رفتن به جبهه 
به سرش زد 9؛ ازاین رو در تاریخ 13خردادماه1361 برای اولین بار عازم 

جبهه های حق علیه باطل گردید 10.
ایشان ابتدا به جبهۀ جنوب اعزام و بعد از مدتی به جبهۀ غرب و 
کردستان منتقل شد. او در عملیات غرب کشور، چه درون مرزی و چه 
برون مرزی، پیشگام بود و به عنوان فرمانده گروهان عملیاتی در سقز 

مشغول بود11.
مادرش می گوید: »روزی که پسرم لباس رزم پوشید و می خواست 
به جبهه برود، همانند روز عروسی اش و لباسش همچون لباس دامادی 
او بود. بوی شهادت ایشان را همان روز استشمام کردم و دلم گواهی 

می داد که پسرم دیگر برنمی گردد12«.



٤٨٣

حبیب الله مدتی بعد، از جبهۀ کردستان برای تولد فرزندش به 
مرخصی آمد. هفده روز از تولد فرزندش نگذشته بود که دوباره راهی 

جبهه شد 13.
حبیب الله در شب های سرد و در میان کوه های سر به فلک کشیدۀ 
کردستان و در میان برف و سرما و در هر گوشه و کمین و خاک ریزی 
تنها به یاد خدا بود و چه زیبا بااینکه کردستان او را چون محبوبی و 
بسیجی ها او را چون فرماندهی مهربان می شناختند، پنج سال عاشقانه 
برای پاک سازی شهرها و روستاهای کردستان از عناصر گروه های 

ضدانقلاب و جدایی طلب جنگید و گمنام به اسلام خدمت کرد14.
خود ایشان در گوشه ای از وصیت نامه اش چنین نوشته بود: 
»هیچ کس مرا نشناخت؛ حتی این کوه های بلند کردستان. قلبم 
یک دنیا محبت بود و هیچ کس به این اسرار پی نبرد. هدفم فقط 
انجام وظیفه است نسبت به اسلام و میهن و ادامۀ راه شهیدان 

گلگون کفن کردستان15«.
آری؛ شهید قدیریان سرانجام پس از سال ها حماسه و رشادت 
و دلاوری در کردستان با سِمت فرمانده گروهان عملیاتی در سقز 
در تاریخ 30تیرماه1366 در درگیری با گروه های ضدانقلاب براثر 
اصابت گلوله به شهادت رسید 16. پیکر پاک وی به نجف آباد منتقل و در 

جنت الشهدای این شهر مدفون گردید17.

حبیب االله قدیریانحبیب االله قدیریانحبیب االله قدیریان
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فرازی از وصیت نامۀ شهید قدیریان:
»امروز با چشمی باز این راه را انتخاب کرده ام؛ چون دین ما دین 
حق است و راه همۀ انبیا با دست توانای حضرت محمد)ص( کامل 
گشته و با کلام خداوند و قرآن پشتیبانی می شود و رهبر کبیر انقلاب 

اسلامی، امام است 18«.



٤٨٥

پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص1.

3- همان.

4- همان.
5- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات منوّر صداقت از شهید، 

ص4.
6- همان، ص6؛ عکس های ورزشی شهید.

7- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص1.
8- همان، ص1.
9- همان، ص2.

10- همان.
11- پروندۀ فرهنگی شهید، مشخصات شهید.

12- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات منوّر صداقت از 
شهید، ص5.

13- همان، ص4.
14- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص2.

15- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات منوّر صداقت از 
شهید، ص7.

16- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج3، 
ص1778.

17- پروندۀ فرهنگی شهید، مشخصات شهید.
18- متن وصیت نامۀ شهید در تاریخ 1366/1/18.

حبیب االله قدیریان





عباس قربانی بوانی

عباس قربانی بوانی، فرزند رضاقلی، در اول مهرماه سال 1341 
شمسی در خانواده ای متدینّ و متشرّع در روستای بوان از توابع شهرضا 
به دنیا آمد1. پدرش بنّا و معمار بود و مادرش صدیقه نام داشت2. در 
سال 1346 شمسی به خاطر خشک سالی به همراه خانواده اش به 
اصفهان آمد و تحصیلات خود را آغاز کرد. وی از پنج، شش سالگی نماز 
را فراگرفت و همراه پدرش به مسجد می رفت و در نماز جماعت شرکت 
می کرد. در دوران نوجوانی همراه پدر، جمعه ها نیز در نماز جمعه 

شرکت می کرد. عباس به ورزش، به ویژه شنا، علاقۀ فراوان داشت.
با شروع انقلاب اسلامی علیه ظلم و بیداد رژیم پهلوی به پاخاست و 
همراه خانواده اش در تظاهرات و راهپیمایی ها حضور فعال و گسترده 
داشت3. با پیروزی انقلاب و در سال 1358 شمسی به همراه محمد 
منتظری عازم لبنان شد و در مدت چند ماه در آنجا فنون نظامی و 
چریکی را آموزش دید. سپس به ایران بازگشت و برای دومین بار نیز 

به همراه محمود رفیعی به لبنان رفت4.



٤٨٨
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عباس با شروع جنگ تحمیلی به ایران بازگشت و به خرمشهر رفت. 
وی پس از سقوط خرمشهر به اصفهان برگشت و عازم کردستان شد 
و دوباره اوایل فروردین ماه 1360 به جبهه های جنوب بازگشت و به 
رزمندگان اصفهانی در محور دارخویین و روستای محمدیه پیوست 
و در عملیات فرماندهی کل قوا در تاریخ 21خردادماه1360 شرکت 
کرد. وی در عملیات ثامن الائمه و آزادسازی شمال آبادان حضور 
داشت. او به اتفاق چند نفر از رزمندگان در تشکیل یگان زرهی لشکر 
امام حسین)ع( فعالیت گسترده ای داشت و هم زمان با واحد اطلاعات و 

عملیات همکاری می کرد5.
وی در عملیات طریق القدس در بستان به شدت مجروح گردید و 
پس از بهبودی در عملیات بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر شرکت 
کرد و در محور خرمشهر از ناحیۀ شکم و کبد مجروح شد6. پس از 
بهبودی، از یگان زرهی به گردان پیاده منتقل شد. عباس در عملیات 
گوناگون لشکر امام حسین علیه السلام، ازجمله عملیات رمضان، محرم، 
والفجر2 و والفجر4 حضور داشت و مدتی فرماندهی گردان امام حسین 

علیه السلام را بر عهده داشت7.
وی به اصرار والدینش در آذرماه سال 1362 با خانم با زهرا نجفی 
ازدواج نمود8 و یک هفته پس از آن عازم جبهه شد و به عنوان فرمانده 
گردان امیرالمؤمنین در عملیات خیبر نقش مؤثری ایفا نمود. سرانجام 
در همین عملیات خیبر در منطقۀ طلاییه در 11اسفندماه1362 
با گلولۀ مستقیم تانک به شهادت رسید. قسمت هایی از پیکر پاک 
این شهید به اصفهان منتقل شد و در گلستان شهدای اصفهان، 



٤٨٩

قطعۀ والفجر2و3، ردیف3، شمارۀ32 به خاک سپرده شد9.

 سیرۀ شهید قربانی:
بسیار امانت دار بود و در استفاده از اموال بیت المال بسیار حساس 
بود؛ تا جایی که وقتی به فرماندهان ماشین دادند، او قبول نکرد و با 
اصرار زیاد به او ماشین دادند؛ ولی در مدت هفت روزی که در مرخصی 
بود، ماشین را در خانه گذاشت و خود، پیاده یا با اتوبوس به کارهایش 
رسیدگی می کرد و می گفت این ماشین جزء اموال بیت المال است و 

باید درست از آن استفاده کرد10.
یک بار در عملیات، مصطفی ردانی پور او را به قرآن قسم می دهد 
که خودت جلو نرو. در جواب می گوید: »من وجدانم قبول نمی کند 
که دیگران از من جلوتر بروند«. وی با رزمندگان بسیار خوش برخورد 
و باجذبه بود و با نگاهش همه از او حساب می بردند؛ ولی در کنارش 
با آن ها شوخی می کرد. علاقۀ زیادی به اهل بیت و ائمه علیهم السلام 
داشت و در ماه های محرم در دسته های سینه زنی حضور فعال داشت. 
به دعای کمیل اهمیت می داد و اهل غیبت نبود. همیشه با وضو بود و به 

تهجد و شب زنده داری اهمیت می داد. 
وی در مکتب تربیتی عرفانی دارخویین تربیت گردید و مسیر 
عرفان عملی را طی کرد و به شهود رسید. عباس بسیار مرتب و منظم 
بود و به سر و وضعش می رسید؛ ولی اهل بریزوبپاش نبود و صرفه جو 
بود. در کلامش نفوذ و اثرگذاری خاصی بود. احترام خاصی برای 
خانواده اش قائل بود و همراه آنان به گردش و تفریح می رفت. بسیار 

عباس قربانی بوانی
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تلاشگر بود و فعالیت های گسترده ای در تعمیر نفربر و تانک های 
ازکارافتاده داشت11.

عباس دو برادر دیگر هم داشت که به شهادت رسیدند. نادعلی 
قربانی بوانی متولد سی ام اردیبهشت ماه سال 1342 شمسی متولد 
روستای بوان شهرضا تا پایان دورۀ متوسطه در رشتۀ ادبیات تحصیل 
کرد و دیپلم گرفت. پس از انقلاب اسلامی به عضویت سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی درآمد و در سال 1363 شمسی ازدواج کرد و صاحب 
یک فرزند پسر و یک دختر شد. در دوم اسفندماه سال 1378 در جادۀ 
آبادان-اهواز هنگام مأموریت دچار سانحۀ رانندگی گردید و براثر 
ضربۀ مغزی به شهادت رسید12. پیکر پاک وی به اصفهان منتقل 
و در گلستان شهدای اصفهان مدفون گردید. غلامحسین قربانی 
بوانی متولد اول فروردین ماه سال 1347 شمسی تا اول راهنمایی 
تحصیل کرد و به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. وی در 
29مردادماه1362 در منطقۀ دارخویین براثر اصابت گلوله به شهادت 

رسید13.
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پی نوشت ها
1-  پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج3، 

ص1788.
3- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص1.

4- همان، ص2.
5- مریم جان نثاری، مصاحبه با خانم زهرا نجفی همسر شهید، در تاریخ 

.1392/8/20
6- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص3.

7- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با اصغر شفیعیون، از فرماندهان گردان لشکر 
امام حسین علیه السلام، در تاریخ 1392/8/25.

8- مریم جان نثاری، مصاحبه با خانم زهرا نجفی همسر شهید، در تاریخ 
.1392/8/20

9- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.
10- مریم جان نثاری، مصاحبه با خانم زهرا نجفی همسر شهید، در تاریخ 

.1392/8/20
11- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با اصغر شفیعیون، از فرماندهان گردان لشکر 

امام حسین علیه السلام، در تاریخ 1392/8/25.
12- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج3، 

ص1788.
13- همان.

عباس قربانی بوانی





مهدی قربعلی

مهدی قربعلی، فرزند محمدحسین، در روز نوزدهم دی ماه سال 
1335شمسی در خانواده ای بی آلایش و متدیّن و متشرّع در شهر 
نجف آباد دیده به جهان گشود1. مهدی، چهارمین فرزند و پسر بزرگ 
خانواده بود. پدرش از طریق کارگری و بنّایی در کارخانۀ ذوب آهن، 
برای بچه هایش روزی حلال تأمین می نمود. مادرش حلیمه کمرانی 
نام داشت2. مهدی، دوران کودکی را با سختی بسیاری سپری کرد و 
محیط کار و کارگری خانواده، او را بچه ای چابک و زیرک بار آورده بود3. 
درعین حال مظلوم و مهربان و دلسوز بود. پا به پای افراد خانواده کار 

می کرد و زحمت می کشید تا زندگی، راحت تر و آسان شود4.
آموختن علم و تحصیل را مانند همۀ بچه ها از دبستان شروع کرد. 
او شاگرد ساکت و کم رویی بود و اغلب شنیده می شد که از کم حرفی او 
گاهی بچه های همکلاسی اش به ستوه می آمدند. پس از دورۀ ابتدایی 
و راهنمایی وارد دبیرستان شد و در رشتۀ ریاضی به تحصیلات خود 
ادامه داد5. در ایام نوجوانی و جوانی، چون رنج پدر در کسب روزی 
 حلال را از جان لمس کرد، نمی خواست باری بر دوش خانواده باشد. 
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ازاین رو ضمن تحصیل، در ایام تعطیلی و اوقات فراغت با کار بر روی 
نقشۀ قالی، کمک خرج پدر بود. او مخارج تحصیلش را از این طریق به 
دست می آورد و کمتر کسی به یاد می آورد که برای رفع نیازهایش از 

پدرش چیزی بخواهد6.
در سال 1356 شمسی مهدی دورۀ پایان تحصیلات دبیرستانش 
را می گذراند که اولین جرقه های انقلاب اسلامی از زیر خاکستر 
خفقان رژیم شاه، زبانه کشید. او از نخستین جوانانی بود که برای 
روشنگری خود و همشهریان و همسالانش تلاش می کرد و اعلامیه ها 
و اطلاعیه های امام خمینی رضوان الله علیه را در مدرسه پخش می کرد؛ 

لذا از سوی مسئولین مدرسه نیز مورد مؤاخذه قرار گرفت7.
وی در 16مردادماه1357 و در اوج مبارزات انقلابی مردم ایران، 
به خدمت سربازی فرا خوانده شد. هرچند او چندان دل خوشی از این 
اتفاق نداشت، ولی چاره ای نداشت و برای دورۀ آموزشی راهی شاهرود 
گردید. این اتفاق برای خانواده و به ویژه برادر نابینای مهدی که منبع 

دانش و آگاهی و یاری اش بود، بسیار ناراحت کننده بود8.
مهدی پس از گذراندن دورۀ آموزشی به اهواز منتقل گردید. 
در آنجا بود که فرمان امام )ره( مبنی بر فرار سربازان از پادگان ها را 
شنید و دنبال فرصتی بود تا از پادگان فرار کند. شبی سرد و تاریک 
از شب های پاییز که پادگان در سکوتی سخت فرو رفته بود و بیشتر 
سربازان در خواب بودند، مهدی فرصت را غنیمت شمرد و با کمک یکی 
از دوستانش از دیوار پادگان بالا رفت و فرار کرد و با زحمت و مشقت 
فراوان خود را به نجف آباد رساند9. پس از بازگشت از سربازی، با وجود 



٤٩٥

دلهرۀ زیاد خانواده اش، مهدی بدون واهمه و هراس در تمام تظاهرات و 
فعالیت های انقلابی حاضر بود10.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مهدی با شور و شوق فراوان اولین 
کسی بود که خود را به پادگان محل سربازی اش رساند و دوران 

خدمتش را در مردادماه سال 1358 به اتمام رساند11.
او بعد از بازگشت به نجف آباد، مدتی به همان کار نقشه کشی قالی 
ادامه داد؛ تااینکه تصمیم گرفت وارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
شود. در سپاه، دوره های مختلف آموزشی و عقیدتی را گذراند و 
به عنوان یک پاسدار ساده فعالیتش را آغاز کرد و مدتی بعد در یک 

مرکز آموزشی سپاه نجف آباد مشغول خدمت شد 12.
با آغاز جنگ تحمیلی، مهدی از کسانی بود که بیشتر وقتش را در 
سپاه و مراکز نظامی می گذراند. پس از سپری کردن یک دورۀ آموزشی 
و آمادگی کامل برای حضور در میدان نبرد، به عنوان یک رزمنده در 

جبهه حضور پیدا کرد13.
مهدی در سال 1359 ازدواج کرد که ثمرۀ آن دو فرزند پسر است. 
عشق حضور در جبهه سبب شد که حتی علاقه به همسر و فرزندانش 
هم نتواند او را از هدفش بازدارد و راهی جبهه شد14. او زندگی اش را در 
خدمت به انقلاب و دین خلاصه کرده بود و از هرچه وابستگی رمیده 

بود و به این عالم مادی هیچ گونه تعلق خاطری نداشت15.
مهدی در آبان ماه سال 1362 که برادر کوچک ترش محسن و 
پسرعمویش شهید شدند، به حال این دو غبطه می خورد و می گفت: 
»آن ها از من زرنگ تر بودند و زودتر از من به مقصود خویش رسیدند16«.

مهدى قربعلی
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فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

در ایام حضورش در جنگ، به عنوان فرمانده گردان تخریب لشکر 8 
نجف اشرف حماسه ها آفرید 17. آخرین عملیاتی که سردار مهدی 
قربعلی به عنوان فرمانده گردان تخریب شرکت کرد، عملیات خیبر بود. 
بعد از این عملیات و در آخرین روزهای سال 1362 مهدی به اتفاق چند 
تن از همراهانش برای تخلیه و پاک سازی میدان های مین در جزیرۀ 
مجنون مشغول فعالیت بود که در تاریخ 28اسفندماه1362 درحالی که 
دو روز به عید نوروز مانده بود، در اثر اصابت ترکش به سرش به درجۀ 
رفیع شهادت نایل آمد18. پیکر پاک شهید سردار مهدی قربعلی به 
نجف آباد منتقل و پس از تشییع در جنت الشهدای نجف آباد به خاک 

سپرده شد19.
شهید مهدی قربعلی در وصیت نامه اش چنین می گوید: »برادران 
و خواهران، شما به عنوان یک مسلمان مسئولیت دارید اسلام را حفظ 
کنید. به شما توصیه می کنم اولاً پیرو عملی اسلام باشید نه شعری و به 
رهنمودهای امام بزرگ و حسین زمان گوش فرا دهید و به مرحلۀ اجرا 

درآورید20«.
مهدی، برادری نیز به نام محسن، متولد بیست و سوم خردادماه 
سال 1344 داشت که به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت و در تاریخ 
28مهرماه1362 در محور بانه به مریوان توسط نیروهای بعثی براثر 
اصابت ترکش به شکم به شهادت رسید. پیکر پاک وی به نجف آباد 

منتقل و در جنت الشهدای این شهر به خاک سپرده شد21.
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج3، 

ص1799.
3-  پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات حلیمه کمرانی مادر 

شهید، ص4.
4- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص2.

5- همان.
6- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات حلیمه کمرانی مادر 

شهید، ص4.
7- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص5.

8- همان.
9- همان، ص6.

10- همان.

11- همان.
12- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات حلیمه کمرانی مادر 

شهید، ص6.
13- همان.

14- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص7.
15- پروندۀ فرهنگی شهید، مشخصات شهید.
16- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص7.

مهدى قربعلی
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17- همان.
18- پروندۀ فرهنگی شهید، مشخصات شهید.

19- همان.
20- پروندۀ فرهنگی شهید، وصیت نامۀ شهید.

21- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج3، 
ص1799.



مهدی قماشلویان

مهدی قماشلویان، فرزند حیدرعلی، در بیستم تیرماه سال 1342  
شمسی در خانواده ای مذهبی و مستضعف در شهر نجف آباد به دنیا 

آمد 1. پدرش مغازه دار بود و مادرش اقدس مغنی باشی نام داشت 2.
مهدی پس از پشت سر گذاشتن دورۀ طفولیت و کودکی به مدرسه 
رفت و دورۀ ابتدایی و راهنمایی را با موفقیت به پایان برد؛ اما به علت 
مشکلات اقتصادی و درآمد بسیار کم خانواده، از ادامۀ تحصیل 
صرف نظر کرد و به کارگری روی آورد 3. او نزد دایی اش به کار بنّایی 

مشغول شد تا شاید از این طریق، باری از دوش پدر و مادرش بردارد 4.
مهدی در ایام نوجوانی و جوانی در جلسات مذهبی و قرآنی شرکت 
می کرد و فرد متدیّن و متعهدی به بار آمد. در همین جلسات مذهبی 
بود که با نهضت امام خمینی )ره( آشنا شد و به تدریج فعالیت های خود 

را آغاز کرد و در تظاهرات و راهپیمایی حضور چشمگیر داشت 5.
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فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

بعد از به بار نشستن انقلاب اسلامی، مهدی بااینکه شانزده سال 
بیشتر نداشت، وارد عرصه های انقلابی و مبارزات سیاسی شد. با شروع 
آشوب و غائله در کردستان توسط گروه های ضدانقلاب و جدایی طلب، 
مهدی به آنجا عزیمت کرد و به عنوان تک تیرانداز و تکاور به انجام 

خدمت مشغول شد 6.
با آغاز جنگ تحمیلی، مهدی پس از گذراندن یک دورۀ آموزشی به 
جبهه می رود. پس از چند روز با مادر خود تماس می گیرید و به او اطلاع 

می دهد که من در اهواز هستم7.
بعد از مدتی حضور در جبهۀ جنوب، مهدی به جبهۀ سرپل ذهاب 
می رود که در آنجا به شدت مجروح می شود؛ آن چنان که او را به گمان 
اینکه شهید شده، همراه اجساد دیگر به سردخانه منتقل می کنند؛ اما 
در حین انتقال در کمال ناباوری می بینند که او زنده است و بلافاصله 
او را به تهران منتقل و در بیمارستانی بستری می کنند 8. مهدی 
درحالی که هنوز دوران بهبودی اش پایان نیافته بود، به منطقه و جبهه 

برمی گردد9.
او این بار نیز به جنوب رفت و در عملیات بیت المقدس و آزادی 
خرمشهر شرکت کرد و در همین عملیات، دو بار مجروح شد و بار دوم 

به بیمارستانی در تهران منتقل و تحت مداوا قرار گرفت10.
مادرش می گوید: »خبر رسید که مهدی در خرمشهر مجروح شده و 
در بیمارستانی در تهران بستری است. پدرش را خبر دادم و به دیدنش 
رفتیم. تقریباً تمام بدنش زخمی و آسیب دیده بود. در چهره اش فقط 
دندان ها و چشم هایش مشخص بود. شکم، پهلو و ران و پایش زخمی 
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شده بود. عصب دستش نیز قطع شده بود و سه ماه تمام طول کشید تا 
وضعیت دست و زخم های بدنش کمی بهبود یافت 11«.

اما مهدی، تشنۀ جبهه و جهاد در راه خدا بود و به همین سادگی 
دست از جهاد و جنگ برنمی داشت و با شروع عملیات رمضان، 
درحالی که دستش در گچ بود، با اصرار زیاد از دکتر معالجش می خواهد 

برگۀ مرخصی او را امضاء کند تا به جبهه بازگردد12.
پس از شرکت در عملیات رمضان، در سال 1361 شمسی تصمیم 
به ازدواج گرفت و طی مراسمی ساده با همسرش عقد کرد و به جبهه 

بازگشت 13.
در عملیات محرم به همراه برادرش فضل الله، شرکت کرد. در این 
زمان وی مسئولیت مخابرات لشکر  8 نجف اشرف بود. در عملیات 
والفجر1 و در سال 1362 در عملیات خیبر نیز در همین مقام در جبهه 

به خدمت مشغول بود 14.
بعد از عملیات خیبر، سردار قماشلویان در سال 1362 طی 
مراسمی ساده عروسی گرفت و سپس عازم سفر خانۀ خدا شد. پس 
از مدتی نیز خداوند دختری به آن ها هدیه داد که نامش را زینب 

گذاشت 15.
حاج مهدی بعد از آن در عملیات مهمی چون والفجر 4، قادر، 
والفجر 8 و کربلای 4 شرکت داشت و در مقام مسئول مخابرات لشکر8، 

خدمات ارزنده ای از خود به جای گذاشت 16. 
در عملیات کربلای5، حاج مهدی قماشلویان فرمانده واحد 
مخابرات در تیپ 44 قمر بنی هاشم )ع( بود 17. در همین عملیات 

مهدى قماشلویان
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برادرش نصرالله نیز شرکت داشت و در اوایل عملیات در تاریخ 
25دی ماه1365 به شهادت رسید. کمتر از یک ماه از شهادت برادرش، 
حاج مهدی نیز در همین عملیات کربلای5 در تاریخ 4بهمن ماه1365 
براثر ترکش موشک هواپیما در منطقۀ شلمچه، به شهادت رسید و 
به برادر شهیدش ملحق شد  18. پیکر پاک سردار شهید حاج مهدی 
قماشلویان به نجف آباد منتقل و در جنت الشهدای این شهر مدفون 

گردید 19.
در فرازی از وصیت نامۀ شهید چنین آمده است: »برادران 
و خواهران گرامی، شما را به آن چیزی وصیت می کنم که 
علی بن ابی طالب)ع( هنگام مرگ وصیت کرد. تقوای خدا را پیشه کنید 
تا خیلی از حجاب ها از پیش چشم شما برداشته شود و برای دنیا آن قدر 
کار کنید که در دنیا می مانید و این قدر برای آخرت کار کنید که در آنجا 

خواهید ماند. از شما می خواهم در خط مشی ولایت فقیه باشید...20«.
حاج مهدی برادر دیگری نیز به نام نصرالله متولد 2خردادماه1348 
شمسی داشت. وی تا اول راهنمایی تحصیل کرد و به عضویت سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی درآمد. نصرالله در جبهه حضور یافت و در 
عملیات کربلای 5 در بیست و پنجم دی ماه سال 1365 شمسی در 
شلمچه براثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکر پاک وی به نجف آباد 

منتقل و در جنت الشهدای این شهر مدفون گشت21.
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج3، 

ص1811.
3- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات اقدس مغنی باشی مادر 

شهید، ص4.
4- همان.

5- همان، ص5.
6- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص1.

7- همان.
8- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات اقدس مغنی باشی مادر 

شهید، ص5.
9- همان، ص6.

10- همان.
11- همان، ص7.

12- همان.

13- همان.
14- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه شهید، ص2.

15- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.
16- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص2.

17- همان، ص3.

مهدى قماشلویان
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18- همان.
19- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.

20- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامۀ شهید.
21- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج3، 

ص1811.



حسین قمری

حسین قمری، فرزند علی، در هفدهم دی ماه سال 1341 شمسی 
در خانواده ای متشرّع و متدیّن در کاشان به دنیا آمد 1. پدرش رانندۀ 
تاکسی بود و مادرش طاهره نام داشت2. خانوادۀ وی را سه برادر و دو 
خواهر تشکیل می داد که همگی افرادی مذهبی بودند؛ حتی مادر 

بزرگوارشان در زمینۀ قرآن فعالیت داشته است3.
وی پس از پایان تحصیلات ابتدایی و راهنمایی، وارد رشتۀ 
اتومکانیک شد و در هنرستان فنی و حرفه ای محمد نراقی کاشان به 
ادامه تحصیل پرداخت. در خردادماه سال 1360 شمسی هم موفق به 

اخذ مدرک دیپلم شد4.
وی پس از اخذ دیپلم، وارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گردید 
و پس از مدتی از طرف سپاه، عازم جبهه های نبرد حق علیه باطل 
شد و چندی بعد فرمانده گردان سپاه سردشت در استان کردستان 
گردید. فهم و درک نظامی بالایی داشت و به همین خاطر در این سن 
کم به فرماندهی منصوب شده بود5. حسین در پاک سازی شهرها 
و روستاهای کردستان از عناصر گروه های ضدانقلاب اسلامی و 

جدایی طلب، خدمات ارزشمندی انجام داد.
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فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

حسین سرانجام در 22 سالگی به عنوان فرمانده عملیات به هنگام 
درگیری با گروه های ضدانقلاب در مریوان در تاریخ اول آبان ماه سال 
1362 شمسی براثر اصابت گلوله به سینه، هم زمان با عملیات والفجر4 
به شهادت رسید6. پیکر پاک وی به کاشان منتقل و در آرامستان 

دارالسلام کاشان به خاک سپرده شد7.

سیرۀ اخلاقی شهید قمری:
از کودکی با مسجد و نماز عزاداری امام حسین)ع( آشنا شد. علاقۀ 
وافری به والدینش داشت و با آنان مهربان و بسیار خوش اخلاق بود. 
مادرش نقل می کند: »حسین دو دفعه مجروح شد؛ یک بار در اوایل 
رفتنش به جبهه و یک بار وقتی رفته بود پیکر برادرش را از منطقۀ 
جنگی بیاورد. دفعۀ آخری که حسین به کاشان آمد تا در مراسم 
سالگرد برادرش شرکت کند، پدرش گفت: »پسرم، دیگر نمی خواهد 
بروی. بمان. می خواهم زنت بدهم«. گفت: »نه؛ می خواهم بروم. الآن 

جای ماندن نیست و باید رفت8««.
حسین، اعتقادی خاص به امام خمینی رضوان الله علیه و اسلام 
داشت و برای همین، روحش اجازۀ یاری ندادن به امام را نمی داد. 
چنانکه گفته بود اسلام را فراموش نکنید و همیشه رهرو امام عزیزمان 

باشید9.
موقع تحویل پیکر شهید، وی را اشتباهی به قم برده بودند. چنانکه 

مادرش می گوید:
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»خواهرم به آنجا )قم( رفته بود و حسین را شناسایی کرده بود و 
مقنعۀ خود را به صورتش کشیده بود و برای من آورد و گفت: »خواهر، 
مقنعۀ مرا بو کن. بوی حسینت را می دهد. حسین با صورتی نورانی، 
آرام و راحت خوابیده بود و بوی عطر می داد. من این را برای تو آوردم تا 

تو آرام شوی که پسرت را آوردند«10«.
شهید در وصیت خود از زحمات خانواده اش تشکر کرده است و 
خواهران و برادران خود را به مطالعه و تحقیق و شناختن و یاری اسلام 

و امام دعوت می کند و این چنین می گوید:
»پدرم و مادر، شما را به صبر و پایداری دعوت می کنم و ان شاءالله 
شهادت برادرم، محسن، شما را مانند کوه استوار کرده باشد و هیچ گونه 
خدشه ای به شما وارد نکرده باشد و امیدوارم که دیگر فرزندان خود 
را چنان رشد و تربیت دهید که کاملًا در خط امام عزیز و انقلاب 

اسلامی مان قرار گیرند11«.
و در ادامه می گوید: »خواهرها و برادرانم، شما را به مطالعه دعوت 

می کنم که در آینده بتوانید از هرچه اندوخته اید، استفاده نمایید12«.
اسلام و اماممان را فراموش نکنید و همیشه رهرو امام عزیزمان 
باشید. شما و همگی خانواده را به تقوا دعوت می نمایم و سعی نمایید 
در مسائل مذهبی کوشا باشید. ان شاءالله اسلام و مسلمین در سرتاسر 
جهان پیروز گردند و طول عمر امام عزیزمان لحظه به لحظه هرچه 
افزون تر گردد تا پرچم جمهوری اسلامی را به دست امام زمان عجل الله 

تعالی فرجه الشریف، نجات دهندۀ تمام مستضعفان، بسپارد13«.

حسین قمرى
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فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

حسین برادر دیگری به نام محسن، متولد دوازدهم اردیبهشت ماه 
سال 1344 شمسی داشت. وی تحصیلات خود را تا سوم متوسطه 
خواند و به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. محسن در 
بیست و هشتم مردادماه 1361 در درگیری با عناصر ضدانقلاب اسلامی 
و جدایی طلب، براثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکر پاک وی به 

کاشان منتقل و در دارالسلام به خاک سپرده شد14.



٥٠٩

پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج3، 

ص1811. 
3- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات مادر شهید، ص3.

4- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ گواهی دیپلم شهید.
5- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات مادر شهید، ص4.

6- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص2.
7- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات شهید. 

8- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات مادر شهید، ص4.
9- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامه.

10- همان.
11- همان
12- همان.

13- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات شهید.
14- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج2، 

ص1812.

حسین قمرى





حسنعلی قنبری

حسنعلی قنبری، فرزند حسین، در روز بیست و ششم تیرماه سال 
1341 شمسی در خانواده ای متدینّ و متشرّع در شهر نجف آباد دیده 
به جهان گشود1. او در خانوادۀ متوسطی پرورش یافت. پدرش مغازه دار 

بود و مادرش زهرا ابراهیم زاده نام داشت2.
حسنعلی بعد از سپری کردن دوران طفولیت و کودکی در 
هفت سالگی به مدرسه رفت. در سال 1352 در دبستان نهم آبان 
نجف آباد، دورۀ ابتدایی را با نمرات خوبی به پایان برد 3. او در کودکی 
در کار صنایع دستی بود. در خانه مؤدب ترین فرزند و در مدرسه 

باهوش ترین و درس خوان ترین دانش آموزان بود 4.
درک و شعور سیاسی حسنعلی، او را از دوران تحصیلی راهنمایی 
به مسائل مبارزاتی کشاند. او یکی از فعال ترین افراد در توزیع و تکثیر 
نوارها و اعلامیه های امام خمینی رضوان الله علیه در نجف آباد بود5 
و در مقابل گفتۀ پدر که او را از دستگیری و شکنجۀ ساواک برحذر 
می داشت، با سادگی و متانت می گفت: »اگر شما در سال 1342 

شمسی به مبارزه برخاسته بودید، کار ما راحت بود 6«.
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فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

حسنعلی پس از پیروزی انقلاب به تحصیلش ادامه داد و در سال 
1359 موفق به اخذ دیپلم تجربی از دبیرستان منتظری شد 7. در همین 
سال در رشتۀ پزشکی دانشگاه اصفهان پذیرفته شد؛ ولی پس از پنج 

ماه تحصیل با تعطیلی دانشگاه ها، تحصیل را رها کرد 8.
ایشان پس از آن، مدتی از طریق جهاد سازندگی به روستاهای 
شهرکرد رفت و در خدمت کشاورزان و کمک به آنان تلاش بی وقفه ای 

کرد و خدمات شایانی نمود 9.
مدتی بعد حسنعلی به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
درآمد و با گذراندن یک دورۀ آموزشی، خود تبدیل به یک مربی 
گشت 10. او در ماه های آغازین جنگ به اتفاق یک گروه 150نفری عازم 
جبهه شد و در عملیات ثامن الائمه و شکست حصر آبادان شرکت کرد و 

مجروح گردید 11.
در عملیات طریق القدس و فتح بستان، معاون گردان بود و با چابکی 
و درایت توانست گردان را از محاصرۀ دشمن درآورد. هم رزمانش 
می گویند: »در آن لحظات بحرانی که وسط میدان مین، گردان به 
محاصرۀ دشمن افتاده بود، سردار قنبری ابتدا نمازش را با طمأنینه در 

میدان مین، اقامه و بعد شروع به جنگ کرد12«.
مادرش می گوید: »ما به او اصرار می کردیم که حسن، چرا برای خود 
همسری انتخاب نمی کنی؟ او می گفت: »جنگ و جبهه واجب تر است و 
من همسری می خواهم که وقتی خداوند افتخار شهادت را نصیبم کرد، 

او بتواند ادامه دهندۀ راه من باشد«. او چهار بار زخمی شد13«.
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سردار قنبری در عملیات فتح المبین در سمت فرماندهی گردان 
لشکر نجف اشرف فعالیت می کرد. در همین عملیات بود که سرانجام 
در منطقۀ چزابه از ناحیۀ شکم و سینه هدف ترکش و گلوله قرار گرفت 
و در تاریخ 5فروردین ماه1361 در جبهۀ رقابیه به شهادت رسید 14. 
پیکر پاک شهید حسنعلی قنبری به نجف آباد منتقل و پس از تشییع، 

در جنت الشهدای نجف آباد دفن گردید 15.
یکی از هم رزمان شهید نقل می کند: »شب قبل از شهادت، 
حسنعلی گفت می خواهم استحمام کنم. خود را شست وشو داد و 
قدری گلاب به بدن و لباس خود زد. خیلی خوش بو و معطر شده بود. 
به طعنه به وی گفتم: کجا؟ با صلابت گفت: »مهمانی خدا«! گفتم: کی؟ 

گفت: »فردا«. دقیقاً می دانست که فردا مهمان خدا خواهد بود16«.

فرازی از وصیت نامۀ شهید قنبری: 
»از روحانیت و ولایت فقیه طرفداری کنید و روحانیت اصیل را از 
یاد نبرید و همیشه حامی آن ها باشید؛ چون کشور بدون ولایت فقیه 
مثل کشور بدون دکتر است و ماه محرم و عاشورا را سبک نشمارید و 
به نحو احسن آن مراسم را برگزار نمایید و دعای کمیل و نماز جمعه ها را 

هر چه باشکوه تر برگزار نمایید17«.

حسنعلی قنبرى
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فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج3، 

ص1811.
3- پروندۀ فرهنگی شهید، گواهی پایان دورۀ ابتدایی.

4- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات زهرا ابراهیم زاده مادر 
شهید.

5- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات حسین قنبری پدر 
شهید، ص9.

6- محمدرضا یوسفی کوپایی، 1375، سرداران سپاه توحید، اصفهان: 
انتشارات لشکر زرهی 8 نجف اشرف، ص27.

7- پروندۀ فرهنگی شهید، گواهی مدرک دیپلم.
8- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات حسین قنبری پدر 

شهید، ص9.
9-  محمدرضا یوسفی کوپایی، 1375، سرداران سپاه توحید، اصفهان: 

انتشارات لشکر زرهی 8 نجف اشرف، ص28.
10- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص2.

11- همان.
12- محمدرضا یوسفی کوپایی، 1375، سرداران سپاه توحید، اصفهان: 

انتشارات لشکر زرهی 8 نجف اشرف، ص28.
13- همان.
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14- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات زهرا ابراهیم زاده مادر 
شهید، ص8.

15- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.
16-  محمدرضا یوسفی کوپایی، 1375، سرداران سپاه توحید، اصفهان: 

انتشارات لشکر زرهی 8 نجف اشرف، ص28.
17- پروندۀ فرهنگی شهید، وصیت نامۀ شهید قنبری به تاریخ 1360/9/6.

حسنعلی قنبرى





علی قوچانی

علی قوچانی، فرزند روح الله، در اول تیرماه سال 1342 شمسی در 
خانواده ای متدینّ و متشرّع در شهر اراک متولد شد1. پدرش بنّا و معمار 
بود و مادرش فروغ نام داشت2. در کودکی به همراه پدر و مادرش به 
اصفهان آمد و با سختی در خانۀ استیجاری در محلات گوناگون زندگی 
می کردند3. علی در کودکی به درون چاهی سقوط کرد که به شکل 
معجزه آسایی نجات یافت و خداوند اراده کرده بود که این یوسف افتاده 
به ژرفای چاه، باقی بماند4 تا به یکی از سرمایه های اجتماعی ملت ایران 
و فرماندهان دلاور و شجاع و حماسه آفرین دوران دفاع مقدس تبدیل 

شود.
وی دورۀ تحصیلات ابتدایی و راهنمایی را در مدارس اصفهان طی 
کرد. دورۀ متوسطۀ او هم زمان با حوادث انقلاب اسلامی بود. علی 
به همراه والدین خود در راهپیمایی ها و تظاهرات شرکت می کرد. با 
پیروزی انقلاب اسلامی، تحصیلات خود را تا اول متوسطه در رشتۀ 
کشاورزی ادامه داد و سپس برای کمک به محرومان روستاهای 
سمیرم و بویین میاندشت به این مناطق رفت5. پس از شروع جنگ 
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فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

تحمیلی به همراه دیگر بسیجی های شهر اصفهان برای اعزام به جبهه 
ثبت نام کرد و پس از یک دورۀ چهل وپنج روزۀ آموزشی در قالب یک 
گردان به نام حضرت مسلم به کردستان اعزام شد؛ ولی پس از چند 
روز گردان مسلم به جبهه های جنوب دارخویین اعزام شد و علی 
در تاریخ 17آذرماه1359 به جمع رزمندگان خط شیر در روستای 
محمدیه پیوست6. سردار رحیم صفوی دربارۀ حضور شهید قوچانی در 
جبهه می گوید: »گردان مسلم، همیشه یاور رشادت ها و ایثارگری های 
جمعی از بهترین عزیزان اصفهانی می باشد. در آغاز جنگ تحمیلی 
یکی از اولین یگان های رزمی سازمان دهی شدۀ سپاه، گردان مسلم 
بود. علی قوچانی هفده ساله، یکی از نیروهای تشکیل دهندۀ این گردان 

بود7«.
رزمندگان دارخویین که شش ماه آموزش و رزم گوناگون دیده 
بودند و برای عملیات و اجرای فرمان امام خمینی رضوان الله علیه در 
اخراج دشمن و آزادسازی آبادان لحظه شماری می کردند، به شهید 
خرازی پیوسته فشار می آوردند و خواستار عملیات می شدند. شهید 
خرازی نیز روزی سردار رحیم صفوی، فرمانده عملیات جنوب را به 
جمع رزمندگان آورد. سردار صفوی در جمع آنان از اجابت تقاضای 
رزمندگان پابه پا کرد و مستقیم، مشکلات و موانع را بیان نکرد؛ لذا 
شهید قوچانی به پا خاست و گفت: »مگر ما علاف هستیم؟ می ترسید؟ 
چرا عملیات نمی کنید؟« آقا رحیم از این روحیه خوشش آمد و موانع را 

بیان کرد و لذا رزمندگان شعار ضدبنی صدر سر دادند8.
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عملیات فرماندهی کل قوا در 21خردادماه1360 انجام گرفت 
و علی در این حماسۀ سرنوشت ساز شرکت داشت. شهادت عده ای 
از هم رزمانش ازجمله شهید پهلوان نژاد او را بسیار متأثر کرده بود. 
مسئولیت تداوم راه این شهدا سبب شد تا علی در عملیات ثامن الائمه 
و شکست حصر آبادان در تاریخ 5مهرماه1360 حاضر شد و با سماحت 
و دلاوری و ازجان گذشتگی، شایستگی و لیاقت خود را برای فرماندهی 
روشن گردانید9. علی در عملیات طریق القدس و آزادسازی بستان به 
فرماندهی گروهان از گردان امیرالمؤمنین انتخاب شد. وی در این 
عملیات موفق شد که با دور زدن قوای بعثی ها از طریق تپه های رملی، 
توپخانۀ آنان را درحالی که هنوز مشغول گلوله گذاری بودند، محاصره و 

درحالی که حیران و سرگردان شده بودند، تصرف کند10.
قوچانی در پی حملات سخت بعثی ها به تنگۀ چزابه، با 
گردان تحت فرماندهی خود به نام امیرالمؤمنین)ع(، در عملیات 
علی بن ابی طالب)ع( در 1اسفندماه1361 به آنان حمله کرد و با 
شجاعت و پایداری بی نظیری حماسه آفرید و در همین عملیات 
زخمی شد11. قوچانی در عملیات فتح المبین و بیت المقدس به عنوان 
فرمانده محور عملیات حضور یافت و در عملیات رمضان به عنوان 
فرمانده محور عملیاتی، جانشین تیپ امام حسین)ع( و فرمانده تیپ 
انتخاب شد. هم چنین در عملیات محرم والفجر1، والفجر2 و والفجر4 
مسئول محور عملیاتی بود. در عملیات خیبر در مرحلۀ دوم در طلاییه 
به دلیل حساسیت منطقه و نقش کلیدی که این محور در کل عملیات 
داشت، حاج حسین خرازی، قوچانی را به فرماندهی گردان خط شکن 

علی قوچانی
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فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

و پیشتاز امام حسین)ع( منصوب کرد و او را به مقابله با بعثی ها 
فرستاد. بدین سان علی همواره بر انجام کارهای صعب و حماسه آفرین 
پیشتاز بود. وی با وجود بیست ساله بودنش از لیاقت و تدبیر و شجاعت 
کم نظیری برخوردار  بود و به خوبی می توانست در شرایط سخت و 
بحرانی به خوبی عکس العمل نشان دهد و در برابر حملات دشمن، 
زمین گیر و غافلگیر نشود و دشمن بعثی را سرکوب کند12. قوچانی 
در اوایل مردادماه 1362 هنگام بازگشت از سنندج در محور سنندج-
کامیاران هنگام غروب آفتاب در کمین گروه ضدانقلاب کومله قرار 
گرفت و از ناحیۀ کتف و دو پا تیر خورد13. قوچانی در عملیات بدر نیز 
حضور داشت و در سال 1363 برای انجام حج واجب به مکۀ مکرمه 
مشرف شد و پس از انجام حج تمتع، با دختری که شرایط زندگی وی 
را پذیرا بود، ازدواج کرد؛ ولی زندگی مشترکشان بیش از شش ماه 
به درازا نکشید و ثمرۀ آن، دختری به نام زینب بود که هیچ گاه پدر 

قهرمان خود را ندید14.
قوچانی در عملیات والفجر8 در حماسۀ بزرگ رزمندگان اسلام 
برای تنبیه دشمن متجاوز بعثی در شبه جزیرۀ فاو شرکت کرد. وی 
پیش از شروع این عملیات سرنوشت ساز به گردان های تحت فرماندهی 
خود گفت: »در جنگ، فراز و نشیب بسیار است. دشمن ما دشمن ساده 
و پوشالی نیست. دشمن ما تمام قوای جهان را به کمک و یاری خود 
می طلبد. اغلب کشورهای به ظاهر اسلامی و غیراسلامی به دشمن ما 
کمک می کنند و طبعاً دشمنی نیست که با چند عملیات از بین برود. 
برادران، امید پیروزی را از دست ندهید. من در عملیات گوناگون و 
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گسترده شرکت داشته ام؛ ولی اکنون احساس آرامش عجیبی دارم. 
پیروزی از آن ماست. ما به جایی رسیده ایم که تنها خدا را قادر مطلق 
می دانیم. سرنوشت این جنگ نیز به دست اوست. پیروزی و شکست 
از سنن الهی است. ما فقط مجری حکم او هستیم. ما در این عملیات، 
عقب نشینی نداریم و اگر بخواهید عقب نشینی شود، اولین کسی که 

باید لحظۀ عقب نشینی شهید شود، من هستم15«.
علی در شب چهارم عملیات، هنگامی که گردان های تحت فرمانش 
را سازمان دهی می کرد تا با نیروهای گردان های هم جوار الحاق کنند 
و بتوانند ضدحملۀ لشکر گارد ریاست جمهوری عراق را دفع کنند، 
با گلولۀ مستقیم تانک در 22سالگی در تاریخ 22بهمن ماه1364 در 
شبه جزیرۀ فاو پس از شش سال مبارزۀ خستگی ناپذیر با دشمنان 
انقلاب اسلامی و دوازده بار زخمی شدن در جبهه ها به شهادت رسید 
و مفقودالاثر گردید16. در سال 1376 پیکر پاکش براثر تفحص یافته 
شد و به اصفهان منتقل و در گلستان شهدای اصفهان، قطعۀ شهدای 
عملیات کربلای 5 در کنار سردار شهید حاج حسین خرازی به خاک 

سپرده شد17.
سردار رحیم صفوی می گوید: »شهید حاج علی قوچانی، فرمانده 
تیپ یکم لشکر 14 امام حسین علیه السلام بود. زمانی که خبر شهادتش 
را به حاج حسین خرازی دادند، با چشمانی پر از اشک و با صلابت 
خاصی گفت: »بنویسید حاج علی قوچانی، مالک اشتر لشکر بود18«. 
حماسۀ بلند و تاریخی قوچانی چنان بود که امکان بازپس گیری فاو را 

از دشمن بعثی سخت کرد«.

علی قوچانی
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سیرۀ اخلاقی شهید قوچانی:
علی، فردی بسیار محجوب و مؤدب و بانزاکت بود. به همه احترام 
می گذاشت و با کسی سبک صحبت نمی کرد. وی بسیار کم حرف و 
فوق العاده منظم بود؛ حتی در هنگام عملیات به لباسش توجه داشت. 
لباسش را می شست و تا می کرد تا خشک شوند و سپس آن ها را زیر پتو 
می گذاشت تا حالت اتُو بگیرند. وقتی به وی می گفتند که این کارها 
در جبهه معنا ندارد، می گفت: »این ها را وقتی خوب تا کنی، موقع 

پوشیدن لذت می بری«.
علی در مکتب تربیتی دارخویین، آموزش های عرفانی و ذکر و 
عبودیت را دیده بود؛ لذا در عبادت و بندگی و تهجد سعی بلیغ داشت19 
و نمازهای خود را با حضور قلب می خواند. قوچانی طی شش ماه حضور 
در خط شیر، به تربیت خود و مراقبه پرداخت تا روح سلحشوری و 
شهادت طلبی و فداکاری، تقوا، اخلاص، عبادت و بندگی در او چنان 
زنده گردید که به یکی از رزمندگان عارف و سالک الی الله تبدیل شده 
بود. شوق جهاد در راه خدا در او غلیان می کرد؛ به گونه ای که از شهید 
بهشتی و سردار رحیم صفوی تقاضا کرد که هرچه زودتر عملیات انجام 
گیرد20. ترس در وجود او معنا نداشت و از آتش دشمن هیچ ترسی به 
خود راه نمی داد. وی فردی شجاع، غیور، صبور و شاداب بود. همچون 
زاهدان شب و شیران روز علیه دشمنان انقلاب اسلامی می غرید و 
همیشه منتظر شهادت بود. به نماز جماعت و نماز اول وقت همواره 
توجه داشت. وی به شهید علی جعفری می گفت: »ما باید آسمان را 

نگاه کنیم«.
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علی، تکواندوکار بود و پیش از هر عملیات، نیروهای تحت امر 
خود را با تمرین های گوناگون در آمادگی جسمی کامل قرار می داد. 
به نظافت اطراف سنگر اهمیت می داد و خودش آشغال ها را از اطراف 
سنگرها جمع آوری می کرد. گاهی شب ها به نیروهای خود، سرکشی 
می کرد و به جای آن ها نگهبانی می داد و مخفیانه پوتین های رزمندگان 

را واکس می زد21.
مراسم خواستگاری او بسیار ساده و بی تکلف بود. همسرش نقل 
می کند: »فردی با چهره ای مصمم و درحالی که اورکت بر تن داشت، 
در گوشۀ اتاق نشسته بود. اولین باری بود که به چهره اش نگاه کردم، 
رزمندگان جبهه در ذهنم تداعی شد. قیافه ای جبهه ای داشت. با 
اولین نگاه فهمیدم می خواهد با زبان بی زبانی به من بگوید من اهل 
جبهه هستم. عاشق جنگ و جهادم و هیچ چیز مانع رفتن من به دیار 
عشق نخواهد شد؛ حتی کسی که به عنوان شریک زندگی انتخابش 
می کنم. صحبت را که شروع کردیم، همه چیز را گفت. اتمام حجت 
کرد. حرف هایش به دل نشست. او را آن گونه  که می خواستم، یافتم. 
وقتی می رفت، به سختی گام برمی داشت. فهمیدم پایش مجروح است. 
تصمیم خود را گرفتم و خود را برای یک زندگی پرفرازونشیب آماده 

کردم22«.
علی، مجاهدی خستگی ناپذیر و تلاشگر بود و در خط مقدم یک 
لحظه آرام نداشت. همسرش می گوید: »هنگامی که به مرخصی 
می آمد، بیکار نمی نشست. همیشه در حال تلاش و تکاپو بود. کم 
استراحت می کرد و اکثر روزها را روزه می گرفت. می گفت شاید 

علی قوچانی
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دیگر فرصتی پیش نیاید که روزه های قضایم را بگیرم. سرکشی به 
خانواده های شهدا را جزء وظایف خود می دانست که آن  هم اکثراً با هم 
می رفتیم. به اموری که مربوط به جبهه و جنگ بود، می پرداخت. در 

آخرین مرخصی مشغول تهیۀ زمین برای رزمندگان بود«.
علی، کانون خانواده را با مهر و محبت گرم کرده بود. هسرش 
می گوید: »در کنار کارهایش واقعاً به خانواده هم می رسید. لحظاتی 
که می خواست برود، به من روحیه می داد. هیچ وقت در حضور من از 
شهادت صحبت نمی کرد. وقتی می گفتم حاج علی مواظب خودت 
باش، می گفت: »مگر هر کسی به جبهه می رود، باید شهید شود؟ شما 
دعا کنید من با دست پر از جبهه برگردم«. آن قدر دلداری و روحیه 
به من می داد تا یقین حاصل کند دیگر در رفتنش احساس غربت 
نمی کنم. بااینکه زندگی مشترک ما شش ماه بیشتر طول نکشید، 
ولی به اندازۀ یک عمر تجربه کسب کردم؛ چون زندگی ما صرفاً یک 
زندگی دنیایی نبود؛ زندگی معنوی و واقعی بود. هیچ گاه آن لحظات 
را فراموش نخواهم کرد. تلفن که زنگ زد، گوشی را برداشتم. حاج علی 
بود. از جبهه تماس می گرفت. احوالپرسی کرد و گفت: »چه خبر؟« 
گفتم: یک خبر خوشحال کننده. گفت: »چه خبری؟« طفره رفتم. 
گفت: »خلاصم کن. بیش از این زجرم نده«. سرانجام گفتم: حاج علی 
می دانی پدر شده ای؟ چهره اش را نمی دیدم؛ ولی خنده اش نشان از 
خوشحالی بی حدش بود. همیشه آرزو داشت یک یادگاری از خودش 

داشته باشد23.
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در آخرین مرخصی برای انتخاب اسم با هم صحبت کرده بودیم. 
نظرم را خواست. گفتم: اگر دختر شد، زهرا. گفت: »قبول دارم؛ هم 
زینب، هم زهرا و هم فاطمه را دوست دارم. هر کدام باشد، خوب 
است«. دخترم که به دنیا آمد، از خدا استمداد جستم. اسامی را در 
قرآنم گذاشتم و بالاخره زینب انتخاب شد؛ همان اسمی که او دوست 
داشت. می خواست که نام دخترش زینب باشد تا بعد از شهادتش 
همچون زینب )س( پیام رسان او باشد و من هم اکنون نیز در پی 

برآوردن حاجت او هستم24«.

فرازی از وصیت نامۀ شهید:
»مادرم و پدرم، خدا این امانتی را که به شما داده بود، شما به 
صاحب اصلی آن بازگرداندید و کسی که یک چیزی را امانت می گیرد، 
موقع پس دادن هیچ گاه ناراحت نمی شود و آفرین بر شما که این چنین 
امانت خود را تحویل دادید. هر موقع دلتان گرفت، برای سرور همۀ ما 
آقا اباعبدالله الحسین علیه السلام گریه کنید. همسرم، اگر دلت گرفت 
و خواستی گریه کنی، بر رهبر ما، حسین، گریه کن که هم خدا را 
خوش آید و هم روح من آسوده باشد. خب، به امید اینکه در روز قیامت 

ان شاءالله با هم باشیم و زندگی خود را با هم در آن دنیا شروع کنیم25«.

علی قوچانی
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- همان.

3- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص1.
4- سیدجعفر شهیدی و مصطفی کاظمی، 1375، جان عاریت، اصفهان: 

کنگرۀ 23 هزار شهید استان اصفهان، ص164.
5- سیدمحسن دوازده امامی، 1379، فرهنگ نامه؛ زندگی نامۀ سرداران شهید 
استان اصفهان، اصفهان: اداره کل تحقیق و پژوهش بنیاد شهید استان اصفهان، 

ص409.
6- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار سیدعلی بنی لوحی در تاریخ 

.1392/1/10
7- مصاحبۀ محسن نصری با سردار رحیم صفوی، دفتر سردار صفوی در 
تهران، 1396/10/18، آرشیو مرکز تدوین کارنامۀ عملیاتی لشکر 14 امام حسین 

علیه السلام.
8- سیدعلی بنی لوحی و دیگران، 1379، نبردهای شرق کارون به روایت 

فرماندهان، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه، ص135.
9- سیدعلی بنی لوحی، 1389، زیر درخت کنار، اصفهان: نشر ستارگان 

درخشان، ص105.
10- سیدجعفر شهیدی و مصطفی کاظمی، 1375، جان عاریت، اصفهان: 

کنگرۀ 23 هزار شهید استان اصفهان، ص36.
11- همان، ص35.
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12- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار حسین رضایی اردستانی در تاریخ 
1394/6/25 در محل کتابخانۀ باغ طوبی در تخت فولاد.

13- پروندۀ فرهنگی شهید، دست نوشته های شهید قوچانی.
14- سیدجعفر شهیدی و مصطفی کاظمی، 1375، جان عاریت، اصفهان: 

کنگرۀ 23 هزار شهید استان اصفهان، ص33.
15- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار سیدعلی بنی لوحی در تاریخ 

.1392/1/10
16- اصغر منتظرالقائم، 1392، دانش نامه تخت فولاد اصفهان، ج3، ص464.

17- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.
18- مصاحبۀ محسن نصری با سردار رحیم صفوی، دفتر سردار صفوی در 
تهران، 1396/10/18، آرشیو مرکز تدوین کارنامه عملیاتی لشکر 14 امام حسین 

علیه السلام.
19- سیدجعفر شهیدی و مصطفی کاظمی، 1375، جان عاریت، اصفهان: 

کنگرۀ 23 هزار شهید استان اصفهان، ص49.
20- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار سیدعلی بنی لوحی در تاریخ 

.1392/1/10
21- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با اصغر شفیعیون در تاریخ 1392/1/9 در 

محل کتابخانۀ باغ طوبی در تخت فولاد.
22- مصاحبۀ احمدرضا عشوریان با خانم معصومه آغا جانی همسر شهید 
علی قوچانی در تاریخ 1393/3/21، آرشیو مرکز تدوین کارنامه عملیاتی لشکر 14 

امام حسین علیه السلام.
23- همان.
24- همان.

25- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامۀ شهید قوچانی.

علی قوچانی





محمد قورچانی خوزانی

محمد قورچانی خوزانی، فرزند فتح الله، در دوم اسفندماه سال 
1331 شمسی در یک خانواده متدیّن و متشرّع در محلۀ خوزان 
خمینی شهر اصفهان به دنیا آمد1. مادرش جمیله نام داشت. دوران 
ابتدایی را در زادگاه خود تحصیل کرد. وی تحصیلات خود را تا پایان 

دورۀ متوسطه در رشتۀ اقتصاد ادامه داد2.
در شانزده سالگی وارد هوانیروز شد و به یادگیری ورزش تکواندو 
پرداخت تا کمربند قرمز گرفت. سپس به زادگاهش بازگشت و با 
تشکیل کلاس های عقیدتی، سیاسی به آموزش های رزمی جوانان 
مسلمان و انقلابی پرداخت. محمد در سال 1356 شمسی ازدواج کرد و 

صاحب دو پسر و یک دختر شد3.
 محمد در دوران مبارزات انقلاب اسلامی در طراحی و برنامه ریزی 
تظاهرات و راه پیمایی و تخریب و انفجارهای مراکز مقامات بالای رژیم 
پهلوی شرکت داشت و در این راه با استاد شهید محمد منتظری و در 
خارج از کشور با شهید دکتر چمران، یاور شیعیان لبنان، مرتبط بود. 
با پیروزی انقلاب اسلامی به آرزوی خود رسید و تلاشی نو را آغاز کرد. 
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محمد قورچانی که موفق به دریافت کمربند مشکیِ دان 3 تکواندو شده 
بود، ورزش تکواندو را در اصفهان گسترش داد4.

محمد یک سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی به منظور 
یاری رساندن به برادران لبنانی همراه با ده نفر از تکواندوکارهایی که 
صاحب کمربند مشکی بودند، به لبنان رفت و در این سفر بود که 
با شهید محمد منتظری بیشتر مأنوس شد. وی پس از بازگشت از 
مأموریت لبنان در کانون ورزشی والعصر در باشگاه هلال احمر اصفهان 

به فعالیت ورزشی خود ادامه داد5.
با آغاز تجاوز رژیم بعثی عراق به خاک ایران، محمد با اولین کاروان 
چهل نفری به جبهه شتافت و در ستاد جنگ های نامنظم همراه با 
شهید چمران به مبارزه با دشمنان بعثی پرداخت. او با شرکت در 
عملیات متعدد چریکی در منطقۀ جنوب، خصوصاً در شوش دانیال، 

به عنوان یک رزمندۀ شجاع شهرت یافت6.
محمد در عملیات گوناگون علیه متجاوزان بعثی شرکت داشت. وی 
نام مستعار ابوالفضل را برای خود انتخاب کرده بود. بالاخره در عملیات 
بزرگ فتح المبین در سوم فروردین ماه 1361 در رقابیه براثر اصابت 
ترکش به شهادت رسید. پیکر پاک وی به خمینی شهر منتقل و در 
گلزار شهدای »امامزاده سیدمحمد« خمینی شهر به خاک سپرده شد7.
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فرازی از وصیت نامۀ شهید:
»مسئلۀ خیلی مهم این است که ما بالاخره با چنگ و دندان، 
عراقی ها را بیرون می ریزیم؛ ولی الآن باید نهادها و نیروهای انقلابی 
در کلیۀ شهرستان های ایران، یک سری نیروهای مؤمن و وفادار به 
انقلاب را با یک سری آموزش های رزمی در سطح خیلی بالا آشنا کنند 
که به محض اینکه نیروها رانده شدند، آن ها کار مرزبانی را انجام دهند 

تااینکه رژیم از بین نرود8«.

محمد قورچانی خوزانی
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- همان.

3- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص3.
4- همان، ص4.

5- همان.
6- همان، ص5.

7- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج3، 
ص1821.

8- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامۀ شهید.



حسینعلی قوقه ای

حسینعلی قوقه ای، فرزند محمد و صدیقه، در روز دهم 
اردیبهشت ماه سال 1337 در خانواده ای مذهبی و محیطی آکنده از 
معنویت در شهر نجف آباد به دنیا آمد 1. پدرش کشاورزی ساده بود که با 

زحمت و تلاش فراوان، روزی حلالی برای خانواده تأمین می کرد 2.
حسینعلی پس از طی دوران کودکی وارد مدرسه شد و تا پایان دورۀ 
ابتدایی درس خواند3. دستان پرتوان او از همان آغاز نوجوانی با کار آشنا 
شد و حتی برای کمک به معیشت خانواده نتوانست به تحصیل ادامه 
دهد و در کارگاه های صنعتی نجف آباد به کار و تلاش مشغول شد. پس 

از مدتی به شغل بنّایی روی آورد4.
حسینعلی در سال 1357 به خدمت سربازی فراخوانده شد؛ ولی 
چیزی نگذشت که با دستور امام، مبنی بر فرار سربازان از پادگان ها و با 
تشویق پدرش، از پادگان کرمانشاه فرار کرد و به نجف آباد برگشت تا به 
خیل مبارزین انقلاب بپیوندد 5. او که قبلًا با شرکت در جلسات مختلف 
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مذهبی و حضور در جمع دوستان مؤمن و آگاه تا  حدودی از مسائل روز 
آگاهی یافته بود، با بینشی روشن در راستای پیشبرد اهداف انقلاب 

اسلامی گام برمی داشت 6.
در اولین روزهای آغازین پیروزی انقلاب اسلامی دوباره با 
دستور امام)ره( به پادگان محل خدمتش بازگشت و سربازی را به 
اتمام رساند 7. پس از آن، حسینعلی ازدواج کرد و هنوز چند ماهی از 
ازدواجش نگذشته بود که غائلۀ کردستان شروع شد و راهی آنجا شد 8. 
در حین خدمت در کردستان، صاحب دختری شد که نامش را هاجر 
گذاشت. وی از تولد فرزندش بسیار خوشحال شد و برای دیدن او به 

مرخصی آمد و دوباره راهی کردستان گردید 9.
با شروع جنگ تحمیلی، به سوی جبهه شتافت و مدتی را در جبهۀ 
سرپل ذهاب گذراند و با تجاربی که از جنگ کردستان پیدا کرده بود، 
در امر فرماندهی و هدایت نیروها نقش زیادی ایفا کرد 10. سپس با 
کوله باری از تجربیات و قلبی آکنده از عشق و علاقه به انقلاب اسلامی، 

به سنگرهای دفاع از کیان اسلام در جنوب رفت 11.
حسینعلی در عملیات بزرگی همچون فتح المبین، بیت المقدس و 
فتح خرمشهر، رمضان و محرم، در سِمت فرماندهی گردان و فرماندهی 
محور عملیاتی، رشادت ها و دلاوری ها و حماسه های بسیاری از خود 
نشان داد12. ایثار، شجاعت، تقوا، زهد و ابتکار، حسینعلی را زبانزد 
هم رزمان و نیروهای تحت امرش کرده بود 13. در مرحلۀ پنجم عملیات 
رمضان با توجه به آتش سنگین دشمن، آب آشامیدنی رزمندگان 
تمام شد و گرمای هوا عطش و تشنگی زیادی بر آنان تحمیل می کرد؛ 
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به حدی که نزدیک بود از تشنگی تلف شوند؛ ولی به ابتکار حسینعلی، 
آب رادیاتورهای ادوات زرهی و سایر ماشین آلات ازکارافتاده را استفاده 

کردند 14.
یکی از هم رزمان سردار قوقه ای می گوید: »در عملیات محرم، 
ما جزء گردانی بودیم که همه آر.پی. جی زن بودیم و مسئولیت دفع 
پاتک های احتمالی دشمن را داشتیم و تانک های دشمن را شکار 
می کردیم و به همین خاطر به شکارچیان تانک شهرت داشتیم. بعد 
از شروع عملیات، به دنبال پیشروی نیروهای اسلام، مواضع نیروهای 
بعثی یکی پس از دیگری تصرف می شد؛ اما نیروهای عراقی مستقر 
در تپۀ 290 در برابر ما مقاومت می کردند. سردار قوقه ای برای 
در هم شکستن مقاومت آن ها، با عده ای از بچه های گردان که حقیر 
نیز ایشان را همراهی می کردم، به سوی تپه حرکت کردیم و چنان 
برق آسا و سریع عمل شد که خیلی سریع سنگرهای فرماندهی دشمن 
سقوط کرد و عدۀ زیادی از فرماندهان و نیروهای عراقی به هلاکت 
رسیدند و ارتفاعات 290 به راحتی سقوط کرد؛ اما به دلیل نبود نیروی 
تأمینی و پشتیبانی، سردار قوقه ای دستور داد تپه را رها کنیم و در 
موقعیت بهتری موضع بگیریم و خود ایشان برای خاموش کردن یکی 
از تیربارهای دشمن که هنوز کار می کرد، حرکت کرد که ناگهان براثر 

اصابت گلوله به سرش نقش بر زمین شد 15«.
آری؛ این چنین بود که سردار حسینعلی قوقه ای با شجاعت 
و شهامت فوق العادۀ خود، سرانجام در عملیات محرم در تاریخ 
11آبان ماه1361 در منطقۀ عین خوش به درجۀ رفیع شهادت نایل 

حسینعلی قوقه اى
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آمد 16. پیکر پاک شهید حسینعلی قوقه ای به نجف آباد منتقل و پس از 
تشییع، در جنت الشهدای نجف آباد به خاک سپرده شد 17.

بخشی از سخنان سردار قوقه ای در جمع رزمندگان اسلام:
»افرادی که از سرتاسر ایران به جبهه می آیند، چند گروه اند: 
گروهی برای تفریح و اینکه اینجا چه خبر است، می آیند. باید بگویم 
عزیزان، اینجا میدان رزم است علیه کفر که اگر برای تفریح آمده ای، 
خیابان های شهرتان صفایش بیشتر از اینجاست. گروهی به جبهه ها 
می آیند تا با یک بار حضور در جنگ، کارهایشان پشت آن مخفی 
باشد؛ زیرا که می بینند هر کس از جبهه برمی گردد، مورداحترام است 
و این راهی است برای سوءاستفادۀ آن ها. گروه سوم افرادی هستند که 

خالصانه و آگاهانه می آیند... 18«.
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص1.

3- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.
4- محمدرضا یوسفی کوپایی، 1375، سرداران سپاه توحید، اصفهان: 
انتشارات لشکر 8 نجف اشرف، ص176؛ فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 

1395، تهران: نشر شاهد، ج3، ص1823.
5- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات معصومه عرشی همسر 

شهید، ص5.
6- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص1.

7- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات مادر شهید، ص2.
8- همان، ص3.

9- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات معصومه عرشی همسر 
شهید، ص5.

10- محمدرضا یوسفی کوپایی، 1375، سرداران سپاه توحید، اصفهان: 
انتشارات لشکر 8 نجف اشرف، ص178.

11- همان.

12- همان.

13- همان.
14- همان، ص176.

حسینعلی قوقه اى
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15- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص6.
16- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.

17- همان.
18- پروندۀ فرهنگی شهید، متن سخنرانی شهید قوقه ای.



احمد کاظمی

احمد کاظمی، فرزند عشق علی، در دوم مرداد ماه سال 1337 
شمسی در خانواده ای متدینّ و متشرّع در شهر نجف آباد به دنیا آمد1. 
دوران تحصیلات ابتدایی را در زادگاه خود در دبستان و دبیرستان 
دهقان گذراند. سپس در سال 1358 شمسی دیپلم ماشین آلات 
کشاورزی را از هنرستان دکتر شریعتی نجف آباد گرفت2. پیش از 
انقلاب اسلامی در تظاهرات و راه پیمایی ها حضور داشت؛ تاجایی که 
در مراسم عزاداری روز عاشورا توسط ساواک دستگیر شد و در زندان 
شهربانی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و مدت پانزده روز در زندان 
دستگرد اصفهان بود؛ ولی چون نتوانستند جرمش را ثابت کنند، او 
را آزاد کردند. باوجوداینکه ساواک در تعقیب او بود، تا پیروزی انقلاب 

اسلامی دست از مبارزه برنداشت3.
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احمد در راه حفاظت از انقلاب اسلامی تلاش زیادی داشت. لذا 
برای آموزش نظامی به همراه یک گروه به اتفاق شهید محمد منتظری 
در دی ماه 1358 راهی سوریه شد و به صف مبارزین لبنان پیوست 
و تحت نظارت گروه های فلسطینی، یک دوره آموزشی جنگ های 
نامنظم را به مدت 45 روز طی کرد. وی حدود چهار ماه در لبنان بود و 

سپس به ایران بازگشت4.
در اوایل سال 1359 با تشدید مجدد بحران در کردستان و شمال 
غرب، احمد به همراه شهید صالحی در قالب یک گروه 60 نفری از 
شهر نجف آباد عازم کرمانشاه و سپس سنندج شد و پس از دو ماه به 
نجف آباد بازگشت و در خردادماه سال 1359 به عضویت سپاه نجف آباد 
درآمد5. احمد، بار دیگر اوایل تیرماه سال 1359 با یک گروه 35 نفری 
از نجف آباد به سنندج رفت و در پادگان توحید و تپۀ دیدگاه سنندج 
مستقر شد. احمد و همراهانش پس از مدتی در پایگاه حسین آباد 
مستقر گردیدند و در ادامۀ کار، جادۀ سنندج تا دیوان دره را پاک سازی 
نمودند و در شهر دیوان دره مستقر شدند. احمد به عنوان مسئول 
شیفت و پاس بخش در دیوان دره خدمت می کرد و در پاک سازی 

روستاهای دیوان دره نقش داشت.
در نیمۀ تیرماه 1359 در پاک سازی روستای افراسیاب حضور 
داشت و موقع به عقب آوردن یک تفنگ 106، پای وی مورد اصابت 
گلولۀ افراد ضدانقلاب قرار گرفت و دو تیر به پای او اصابت کرد6. او 
را برای معالجه از طریق بیجار به تهران انتقال دادند و در بیمارستان 
»مصطفی خمینی« در تهران بستری شد. احمد پیش از بهبودی 
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کامل، با عصای زیر بغل به نجف آباد آمد و به همراه گروه غلامرضا 
محمدی راهی جبهه های جنوب شد و به پادگان گلف اهواز رفتند. وی 
معاون غلامرضا محمدی شد و پس از مدتی در جنگ های نامنظم در 
جبهۀ نصاره و فارسیات و پادگان حمید و نیز یک ماه در دارخویین، از 

او یک فرمانده باکفایت ساخت.
احمد در اواخر سال 1359 با گروهی از هم رزمانش به جبهۀ فیاضیه 
در منطقۀ آبادان-خرمشهر رفت و به عنوان جانشین فرمانده محور 
مشغول خدمت شد و با شهادت شهید غلامرضا محمدی، فرمانده 
جبهۀ فیاضیه، فرماندهی محور فیاضیه بر عهدۀ احمد قرار گرفت7. 
وی به زودی موفق به زدن خاک ریز مستحکم و برقراری پاسگاه های 
پدافندی با نام »شهدای جبهۀ فیاضیه« شد. همچنین پیشنهاد 
زدن پل بر روی رودخانۀ بهمن شیر را داد که پل بشکه ای با کمک 

جهادگران ساخته شد.
احمد و نیروهای تحت امر او در عملیات ثامن الائمه در مهرماه 
1360 حماسۀ بزرگی در آزادسازی شمال آبادان انجام دادند. پس از 
این عملیات، فرماندهان سپاه، مصمم به تشکیل چهارده تیپ رزمی 
شدند و احمد، به فرماندهی تیپ 8 نجف اشرف منصوب شد و مقرر شد 
نیروهای آن از استان های زنجان، قزوین، یزد و کمی هم از اصفهان 
تأمین شود. بعد از آن حسن باقری فرماندهان را توجیه کرد و برای 
دیدار امام، راهی تهران شدند. احمد بار دیگر در عملیات طریق القدس 

و آزادسازی شهر بستان حماسه آفرید.

احمد کاظمی
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کاظمی در نخستین روزهای سال 1361 در عملیات فتح المبین 
شرکت کرد و در تنگۀ رقابیه، دشمن بعثی را زمین گیر کرد. وی در 
عملیات فتح المبین با تجهیزات غنیمتی که از عراقی ها گرفته بودند، 
سازمان تیپ خود را گسترش داد. کاظمی در عملیات بیت المقدس، 
حماسۀ بی مانندی از خود نشان داد. لشکر نجف، تحت فرماندهی احمد 
به همراه حاج حسین خرازی، فرمانده لشکر امام حسین علیه السلام، 
نقش مهمی را در آزادسازی خرمشهر ایفا کردند؛ به گونه ای که این 
دو لشکر از طریق جادۀ شلمچه و نهر عرایض به داخل خرمشهر نفوذ 
کردند و این شهر را فتح کردند که هر کدام با توان 5 گردان، یعنی 
3000 نفر، در مقابل 20000 نفر دشمن بعثی، موفق به پیروزی های 
درخشان برای نظام جمهوری اسلامی شدند9. احمد کاظمی در این 

پیروزی بزرگ برای جمهوری اسلامی ایران سهم به سزایی ایفا کرد.
 احمد در عملیات رمضان و نبردهای سخت گرمای تیرماه 
سال1361 شرکت داشت. حاج احمد در جنگ جزء ستون های اصلی 
بنای لشکر نجف بود و نه تنها نقش یک فرمانده، بلکه یک مربی را در 
لشکر داشت. حاج احمد در عملیات والفجر مقدماتی و والفجر1 علاوه بر 
فرماندهی لشکر8 نجف اشرف به عنوان فرمانده سپاه7 حدید که چند 
لشکر و تیپ سازمانی را تحت امر عملیاتی خود داشت، انجام وظیفه 
نمود. وی در نبرد سخت والفجر مقدماتی تا ده ها کیلومتر با یگان های 
زرهی لشکر نجف به طرف شهر العماره عراق پیشروی کرد؛ ولی براثر 
عدم  الحاق یگان های دیگر، ناگزیر به بازگشت گردید. وی در این 

عملیات، دوستان و رزمندگان بسیاری را از دست داد10.
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احمد در عملیات والفجر2 در تاریخ 29تیرماه1362 در منطقۀ 
عمومی حاج عمران و در عملیات والفجر 4 در تاریخ 28مهرماه1362 
در منطقۀ عمومی پنجوین عراق شرکت کرد. وی سپس لشکر نجف را 
از غرب کشور به جنوب انتقال داد و در عملیات خیبر شرکت کرد. در 
این عملیات، سهم مهمی در دستاوردهای منحصربه فرد آن یعنی فتح 
جزایر مجنون داشت و این، مهم ترین عملیاتی بود که او در آن کربلایی 

جنگید و عشق به اسلام و ولایت پذیری خود را در آن ثابت کرد.
سرلشکر محسن رضایی در خاطراتش بیان داشت: »نیروها در 
خیبر در دو منطقۀ دجله و جزایر خیبر بودند که منطقۀ دجله به دلیل 
مشکلات و فاصلۀ زیاد با عقبه، به دست دشمن افتاد. روز هفتم نبرد، 
حاج آقا احمد خمینی طی تماس تلفنی، پیام امام را بیان داشتند که 
باید جزایر خیبر حفظ شود و من به اولین نفری که بی سیم زدم، احمد 
بود و ماجرا را گفتم. وی دو هفته زیر آتش سنگین توپ و خمپاره و 
بمباران مقاومت کرد و دشمن، با وجود حملات شدید نتوانست جزایر 

را پس بگیرد11«.
بعد از عملیات خیبر، با وقفه ای که پیش آمد، او توانست نیروهایش 
را سازمان دهی و بازسازی مجدد کند و با کوله باری از تجربه وارد 
عملیات دیگری شود. در سال 1363 فرماندهی احمد در عملیات بدر 
موجب پیشروی به قلب سپاه دشمن بعثی گردید؛ ولی عدم  الحاق 
یگان ها موجب شد تا براثر فشار دشمن، یگان ها نتوانند در عمق جادۀ 
بصره، العماره تثبیت شوند و احمد یکی از بهترین هم رزمانش مهدی 

باکری، فرمانده قهرمان لشکر 31 پیروزمند عاشورا را از دست داد.

احمد کاظمی
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در شهریور 1364 او مأموریت یافت که به عنوان فرمانده لشکر8 
نجف اشرف عملیات مشترکی را با نام قادر با نیروهای ارتش در غرب 
کشور و به فرماندهی سپهبد صیاد شیرازی انجام دهد. وی پس از 
شناسایی و مطالعه روی منطقۀ مرزی اشنویه، ضمن ارائۀ پیشنهاد 
برای تغییراتی در طرح، تضمین هایی را از فرماندهان عملیات مطالبه 
نمود و در این مسیر، سرسختانه پافشاری کرد. وی با لشکر8 نجف 
اشرف به استعداد 7 گردان در مرتفع ترین قله های غرب کشور وارد 
عمل شد و اهداف مهمی را تصرف کرد؛ ولی در این عملیات موفقیتی 
چندان حاصل نشد. بهترین یگان عمل کننده که شهید صیاد شیرازی 

نیز به آن اعتراف داشت، لشکر نجف اشرف بود12.
کاظمی در آذرماه سال 1364 با دختر یک خانوادۀ نجف آبادی 
به نام ایزدی در حضور امام خمینی رضوان الله علیه ازدواج کرد که 
ثمرۀ آن، دو فرزند پسر به نام محمدمهدی و محمدسعید می باشد13. 
وی در بهمن ماه 1364 در عملیات والفجر8 در منطقۀ عملیاتی فاو 
شرکت کرد و در شکست قوای دشمن بعثی بسیار مؤثر بود. احمد 
در سال بعد در عملیات کربلای4 در جزایر ام الرصاص و جزایر دیگر 
و عملیات کربلای5 در نوزده دی ماه سال 1365 را در محور شلمچه 
شرکت کرد. وی در همین عملیات، دوست و هم رزم دیرین خود، 
حاج حسین خرازی را از دست داد و تنها ماند. در عملیات والفجر10 در 
محل دریاچۀ دربندی خان و حلبچه در داخل کردستان عراق شرکت 
داشت و در پیروزی های بزرگ آن مؤثر بود. وی با پایان جنگ تحمیلی 
مدتی را جهت مقابله با تهدیدهای احتمالی در جنوب ماند و سپس 
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لشکر خود را به اصفهان منتقل نمود و نسبت به تکمیل نیروی انسانی و 
تجهیزات آن ها اقدام کرد14.

سردار کاظمی در سال 1367 معاون عملیات نیروی زمینی 
سپاه شد و سپس به لشکر  8 نجف برگشت. با شروع فعالیت عناصر 
ضدانقلاب در کردستان و ناامنی در این منطقه به دستور فرماندهی 
کل سپاه برای بازگرداندن امنیت به کردستان به آن منطقه رفت و 
در سال 1372 فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدای سپاه در شمال 
غرب کشور شد. وی اقدامات مهمی برای ایجاد امنیت در سرتاسر 
کردستان انجام داد. در سال 1374 عناصر ضدانقلاب را تعقیب کرد 
و با یارانش که حدود 2000 نفر بودند، با تجهیزات سنگین وارد خاک 
عراق شد. حدوداً 160 کیلومتر پیشروی کرد و هنگامی که آن ها را 
محاصره کرد، دست به قلم شد و به آنان نوشت: »ما اینجا آمده ایم تا 
شما اسلحه و مهمات خود را کنار گذارید و اگر به مبارزۀ سیاسی اعتقاد 
دارید، تنها در این مسیر گام بردارید و به مبارزۀ سیاسی اقدام کنید. 
اگر هم قصد جنگیدن دارید، تنها ما اکنون آماده ایم که با شما مردانه 
مبارزه کنیم«. با تسلیم عناصر ضدانقلاب و حزب دموکرات، با وساطت 
جلال طالبانی، یک قرارداد مبنی بر کنارگذاشتن اسلحه توسط حزب 
دموکرات تنظیم شد و احمد با مهارت و توانمندی، نیروهای خود را 
سالم به ایران بازگرداند15 و این گونه به ناامنی در کردستان خاتمه داد. 
وی به مدت یک سال نیز فرماندهی لشکر 14 امام حسین علیه السلام را 

بر عهده داشت.

احمد کاظمی
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وی پس از خدمت پیروزمندانه در قرارگاه حمزه)ع( در سال 1379 
به سِمت فرماندهی نیروی هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
منصوب شد. رهبر انقلاب اسلامی، آیت الله خامنه ای، در حکم انتصاب، 
او را این گونه معرفی می کنند: »فرماندهی نیروی هوایی جوان و 
پرنشاط سپاه پاسداران را به شما که از سرداران کارآمد و پرتوان و 
شجاع و برخوردار از سوابق درخشان در دوران دفاع مقدس و پس از آن 

می باشید، می سپارم«.
او طی مدت پنج سال با مدیریت و توانمندی عالی، این نیرو را 
سروسامان داد. در نیروی هوایی سپاه، هواپیماهای جنگنده نبود و او 
متوجه شد که نیروی هوایی سپاه این توانایی را دارد؛ لذا هواپیماهای 
جنگی را خریداری و وارد نیروی هوایی کرد. وی همچنین مرکز 
آموزش خلبانی را جزء کارهای مهم خود در نیروی هوایی سپاه قرار 
داد و افراد آموزش دیده هم توانستند توانایی خود را نشان دهند. 
همچنین وی زمینۀ رفتن خانواده های شهدا به مشهد مقدس را 
توسط یگان هوایی سپاه فراهم آورد و حتی دورترین نقاط کشور از 
این امکان برخوردار شدند. وی احترام خاصی برای خانوادۀ شهدا قائل 
بود. به گونه ای که در هر مأموریتی که به شهرهای مختلف داشت، حتماً 
به دیدار خانواده های شهدا می رفت و از وضعیت زندگی آن ها آگاه 

می شد16.
در ماجرای زلزلۀ بم که حدود 40هزار نفر کشته شدند، وی تمام 
امکانات مرکز را به فرودگاه بم انتقال داد و بر کوچک ترین کارها 
تا کنترل و برنامه ریزی عملیات پشتیبانی از پروازهای داخلی و 
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بین المللی را شخصاً مدیریت می کرد. نیروی هوایی سپاه در انتقال 
مجروحان شگفتی آفرید و 30هزار مجروح طی یک هفته به پایگاه 
هوایی قدر تهران و از آنجا به مراکز درمانی شهر تهران منتقل شدند17. 
در آن اوضاع آشفته با وجود نبود امکانات و شرایط نامساعد جوی، با 
روحیۀ بالا و مدیریت احمد، هیچ حادثه ای برای بالگردها پیش نیامد 
و زمانی که قرار شد گزارش اقدامات انجام شده را بدهند، احمد کاظمی 
مخالفت کرد و گفت: »ما هر کاری کردیم، برای رضای خدا بوده است و 

بس و اجرمان را هم از او می گیریم18«.
 در روز 29 مردادماه سال 1384 از سوی مقام معظم رهبری به 
فرماندهی نیروی زمینی سپاه منصوب گردید. وی تقریباً هر پنج روز 
یک بار برای سرکشی به رده های تابع نیروی زمینی به خارج از تهران 
می رفت و مستقیماً بر نحوه عملکرد آن ها نظارت می کرد. وی در این 
بازدیدها به کوچک ترین بخش ها نیز سر می زد و با آن ها گفتگو می کرد 
و در نظارت، هیچ چیزی از نظر او دور نمی ماند که خود نشان از تسلط و 
مدیریت او بر امور داشت. هنگام انتخاب یک فرمانده سعی می کرد او را 
کاملًا بشناسد و در این مورد با دیگران مشورت می کرد. تا هنگامی که 
به لیاقت و شایستگی کسی پی نمی برد، او را انتخاب نمی کرد. پس 
از تأیید، او را صدا می کرد و موضوع را با او در میان می گذاشت و بعد 
از مدتی دوباره او را ارزیابی می کرد تا میزان کارایی و پیشرفت او را 

بسنجد19.

احمد کاظمی
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او همواره انعطاف پذیری خاصی در برنامه ها و طرح ها دربارۀ 
موقعیت های نظامی داشت و به موقعیت و تجهیزات و امکانات متکی 
نبود و مسائل را با دقت بررسی و حل می کرد. همچنین ریشه های 
ناامنی را در کردستان شناسایی و با آن ها برخورد می کرد. وی علاوه بر 
فرماندهی نظامی، یک مدیر امنیتی هم بود و در هر کجا که می رفت، 
سعی می کرد با آداب ورسوم آن ها آشنا شود و با شناخت می توانست به 
عمق مشکلات آن ها پی ببرد و آن ها را حل نماید20. وی تحلیل درستی 
از شرایط سیاسی و نظامی و تهدیدات دشمنان داشت و همیشه 
آینده نگر بود و به همین سبب تمام توان خود را در تقویت توان موشکی 
ایران به کار گرفت و موفقیت تولید و آزمایش موشک شهاب3، نمادی 

از این اراده می باشد.
 وی پس از پایان جنگ، تحصیلات خود را در رشتۀ کارشناسی 
جغرافیا در دانشگاه اصفهان ادامه داد و سپس وارد کارشناسی ارشد 
گردید و موفق به دریافت فوق لیسانس جغرافیای انسانی از دانشگاه 
تهران و فوق لیسانس مدیریت امور دفاعی از دانشکدۀ فرماندهی و 
ستاد شد. در سال 1384 نیز در دورۀ دکترای علوم استراتژیک پذیرفته 
شد؛ ولی به علت مشغلۀ زیاد موفق به ادامه تحصیل نشد و در همان 
سال، فرمانده نیروی زمینی سپاه شد. به پاس سوابق باارزش، فرماندهی 
عالی و قدرت مدیریت بالا، از دست مقام معظم رهبری سه مدال 
فتح دریافت نمود و در آخرین مأموریتش که سرکشی به لشکرها و 
واحدهای مختلف نیروی زمینی در ارومیه بود، در 19 دی ماه 1384 
هواپیمای آن ها سقوط کرد و به شهادت رسید. پیکرش بر اساس 
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وصیتی که کرده بود، در کنار دوست قدیمی اش سردار حاج حسین 
خرازی در قطعۀ کربلای 5 گلستان شهدای اصفهان به خاک سپرده 

شد21.
سخنان سرلشکر دکتر رحیم صفوی در مراسم گرامیداشت شهید 

کاظمی:
»بالندگی و حماسه آفرینی لشکر8 نجف اشرف را در عرصۀ نبرد 
با صدامیان را باید مرهون هوش، تدبیر، شجاعت و قدرت فرماندهی 

شهید کاظمی دانست«.
سردار سرتیپ پاسدار قاسم سلیمانی در مراسم سخنرانی که 
بعد از شهادت حاج احمد برگزار شد، او را به عنوان مالک اشتر نظام 
جمهوری اسلامی معرفی کرد و گفت: »اگر او در زمان حیات امام 
امیرالمؤمنین)ع( بود، همان بیانی که امام)ع( پیرامون مالک بیان 
فرمودند، در مورد احمد هم بیان می کردند22«. به راستی که این سخن 
دربارۀ شهید کاظمی غلو نمی باشد؛ زیرا وی در طول هشت سال 
دوران دفاع مقدس و پس از آن همواره با حماسه های بزرگی که آفرید، 
خطرات بزرگی را از مسیر جمهوری اسلامی با شجاعت و هوشمندی 

برداشت.

سیرۀ شهید کاظمی:
احمد در خانواده ای متدیّن تربیت شده بود و از دوران جوانی 
عشق به مذهب و اهل بیت با پوست و خون او عجین شده بود. وی 
به روضۀ اباعبدالله)ع( علاقۀ فراوان داشت و در هنگام جنگ و پس از 

احمد کاظمی
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آن در اصفهان و تهران و نیروی هوایی در عزاداری ها شرکت می کرد 
و به سینه زنی مشغول می شد. وی از یک روح انقلابی شهادت طلب 
برخوردار بود. در بیست سالگی به لبنان سفر کرد و در طول عمر 
بابرکت خود همواره در حال مبارزه و ستیز با دشمنان اسلام و در 
آرزوی شهادت بود. وی اهل نماز شب و تهجد و گریه و عبادت بود. 
کارها را برای رضای خدا انجام می داد و بیشتر به اثربخشی کار فکر 
می کرد نه کارایی آن. بر ادای وظیفه و انجام کار به قصد قربت و اخلاص 

در عمل تأکید داشت23.
شاخصۀ مدیریت وی بر حول تلاش، نوآوری، فرمان پذیری و نظم 
در امور همراه با محبت و صفای باطن و عشق و علاقه و دوستی با 
نیروهای تحت امر خود بود؛ لذا پاسداران را به خود علاقه مند می کرد؛ 
زیرا هیچ تکبر و غروری در رفتار و حرکات ایشان نبود. همیشه از 
باب رحمت و محبت با پرسنل خود رفتار می کرد؛ برای نمونه، وی از 
شکنجه گرانش در سال 1357 هیچ انتقامی نگرفت و هنگامی که یکی 
از آنان از وی برای انتقال فرزند دانشجوی خود کمک خواست، برای 

حل مشکل او دستور اقدام پیگیری داد.
وی پیش سلام و خوش اخلاق و اهل مزاح و به شدت باحُجب وحیا و 
بانزاکت بود. به پدر و مادرش بسیار علاقه مند بود و در بیماری مادرش 
به شدت بی تابی می کرد. همیشه یاد شهدا بود و در سخنرانی های خود 

از آنان یاد می کرد24.
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در حفظ بیت المال حساسیت خاصی داشت و کسی مانند او نبود. 
همواره تلاش می کرد سلاح و تدارکات بیشتری  جمع آوری کند و 
اموال بیت المال را به نحو احسن نگهداری می کرد. وی دستگاه های 
مهندسی را روی تاورز می گذاشت تا روی زمین نباشد و رطوبت، آن ها 
را از بین نبرد. وی با کوچک ترین موضوع هدر رفتن بیت المال برخورد 

می کرد و آن فرد را مؤاخذه می کرد.
سادگی، خلوص، تواضع و فروتنی او باعث شده بود که در قلب 
رزمندگان و بسیجی ها جا داشته باشد. وی به همه جا سرکشی می کرد 
و با رده های پایین لشکر از مسئول تعمیرگاه گرفته تا مسئول حمام، 
اسلحه خانه، بسیجی های گردان، حضوراً نشست و برخاست می کرد. 
احمد با صداقت و خلوص و شجاعت و هوش و تدبیر بی مانند، خود را 
در خدمت به ولایت و سربلندی ایران اسلامی مستحیل و ذوب کرده 
بود و بیست وهشت سال با تلاش خستگی ناپذیر و بی وقفه در قالب یک 
فرمانده مجاهد و عارف، کوشیده بود. جنگ های احمد همه از روی 
اسلوب و قاعده بود. حرکاتش سنجیده بود و با اصول و قواعد و فنون 

نظامی تطبیق داشت25.

فرازی از وصیت نامۀ شهید:
»خداوندا، فقط می خواهم شهید شوم؛ شهید در راه تو. خدایا، مرا 
بپذیر و در جمع شهدا قرار بده. خداوندا، روزی شهادت می خواهم 
که از همه چیز خبری هست، الّا شهادت؛ ولی خداوندا، تو صاحب 
همه چیز و همه کس هستی و قادر و توانایی. ای خدای بزرگ، رب 

احمد کاظمی
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من! اگر بدم و اگر خطا می کنم، از روی سرکشی نیست؛ بلکه از روی 
نادانی من می باشد. خداوندا، من بسیار در سختی هستم؛ چون هر 
چه فکر می کنم، می بینم چه چیز خوب و چه رحمت بزرگی از دست 
دادم. وقتی به عکس نگاه می کنم، از درد سختی که تمام وجودم را 
می گیرد، دیگر تحمل دیدن را ندارم. دوران لطف بی منتهای حضرت 
حق، دوران جهاد، دوران عشق، دوران رسیدن آسان به حضرت حق. 
وای! من بودم و نفهمیدم. وای! من هستم که باید سختی دوران را طی 
کنم. الله اکبر. خداوندا! خودت کمک کن. خداوندا، تو را به خون شهدای 
عزیز و همۀ بندگان خوبت قسم می دهم شهادت را در همین دوران 
نصیب بفرمایید و توفیقم بده هر چه زودتر به دوستان شهیدم برسم. 

ان شاءالله. 82/4/6« 26.
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محسن کاظمی

محسن کاظمی، فرزند فتح الله دریکم فروردین ماه سال 1344 
شمسی در خانواده ای متشرّع و مذهبی در شهر اصفهان به دنیا آمد1. 
پدرش موزاییک ساز بود و مادرش ملوک نام داشت. وی تحصیلات خود 
را تا پایان دورۀ راهنمایی ادامه داد2 و سپس برای کمک به معیشت 
خانواده در کارخانۀ موزاییک سازی پدرش مشغول به کار شد3. محسن 
در حوادث انقلاب اسلامی با هیجان شرکت می کرد و اعلامیه های 
امام خمینی را پخش می کرد. به همین سبب وی را از مدرسه اخراج 

کردند و ناگزیر شد تحصیلات خود را در دورۀ شبانه بخواند4.
با پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز جنگ تحمیلی در تاریخ 
1آذرماه1360 به عضویت سپاه درآمد و به مناطق صعب العبور 
کردستان و شمال غرب کشور رفت و به عنوان جانشین گروهان 
عملیات سپاه سنندج انتخاب شد. وی در تاریخ 4اردیبهشت ماه1362 
مسئولیت فرماندهی یک گروهان از تیپ110 شهید بروجردی را بر 
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عهده گرفت. محسن در کار خود مصمم بود و روی مسائل مهم وسعت 
نظر خوبی داشت و با همین روش، نیروهایش را فرماندهی می کرد. 
هفتم آبان ماه سال 1363 به عنوان فرمانده گردان انتخاب شد5. وی 
در پاک سازی شهرها و روستاهای کردستان از عناصر گروه های 

ضدانقلاب، خدمات بزرگی را انجام داده بود6.
محسن در سال 1364 به حج رفت و پس از آن به کردستان 
بازگشت؛ چراکه حضور خدا را در منطقه بیشتر و بهتر احساس 
می کرد. پس از بازگشت از سفر حج، فرماندهی گردان امام حسن 
علیه السلام بر عهدۀ وی گذاشته شد. چهار ماه بعد از سفر حج، محسن 
با شرکت در عملیات والفجر 9 در هشتم اسفند ماه 1364 با گردان 
تحت امر خود در منطقۀ مریوان، آخرین حماسۀ سرنوشت ساز خود 
را رقم زد. وی با شجاعت بی نظیری در این عملیات درخشید و براثر 
اصابت ترکش به سرش به شهادت رسید7. پیکر پاک این شهید به 
اصفهان منتقل و پس از تشییع، در گلستان شهدای اصفهان، قطعۀ 

والفجر4/2، ردیف1، شمارۀ19 به خاک سپرده شد8.

سیرۀ شهید کاظمی:
از کودکی به همراه پدرش در جلسات قرآن شرکت می کرد. وی 
نمازهایش را به جماعت می خواند و به نماز جمعه تأکید داشت. مهدی 
به امام خمینی علاقۀ شدیدی داشت و به همین سبب، بنا به فرمان وی، 
خود را وقف حفظ و حراست از انقلاب اسلامی کرده بود و مدت چند 
سال در کردستان فعالیت می کرد. در کردستان که بود، به والدینش 
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سفارش می کرد تا در راه پیمایی ها شرکت کنند. محسن به نماز شب و 
ذکر و رازونیاز شبانه، خو گرفته بود و جان خود را برای سفر همیشگی و 

شهادت، آماده کرده بود9.

فرازی از وصیت نامۀ شهید:
»خدایا، تو گواهی به چه خاطر به جبهه آمدم و به چه عشقی اسلحه 
به دوش گرفتم و با چه عشقی بیش از چهارسال و نیم در کردستان 
ماندم و خدمت کردم. فقط به خاطر تو بوده و تو را شکر می کنم که این 
توفیق را به من دادی که به کردستان بیایم و به این مردم مستضعف و 

ستم دیده خدمت کنم.
ای برادران و دوستان عزیزم، شما را به خدا سوگند که امام را تنها 
نگذارید. مسئلۀ جنگ را از یاد نبرید. ای کسانی که در ارگان های 
دولتی و نهادهای انقلابی و بالأخص سپاه خدمت می کنید، بیایید و 
مسئلۀ باند و خط بازی را کنار بگذارید و صادقانه به کار بپردازید و به این 

ملت محروم کمک کنید و یاران امام را حمایت کنید10«.

محسن کاظمی
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5- دفتر مطالعات شهید بروجردی کردستان مستقر در اصفهان، پروندۀ شهید 
کاظمی، ص3.
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7- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج3، 

ص1847.
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10- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامه.



سیدمحمد کاظمی شیخ شبانی

سیدمحمد کاظمی شیخ شبانی، فرزند اول سیدیحیی و خدیجه، 
در هفدهم آبان ماه سال 1337 در شهر نجف آباد به دنیا آمد 1. او در 
خانواده ای مذهبی و متوسط پرورش و رشد یافت 2. سیدمحمد، کودکی 
زرنگ و تپل و دوست داشتنی بود. هیچ وقت در خانه نمی ماند و از 
همان بدو طفولیت از خانه بیرون می رفت و برخی مواقع گم می شد. 
مدتی بعد مادرش او را به کودکستانی در نجف آباد برد و در آنجا بسیار 
موردتوجه معلمانش بود3. سیدمحمد خیلی پرجنب وجوش بود و 
بیشتر مواقع با دوستانش در حال توپ بازی بود. او در هفت سالگی پا به 
مدرسه گذاشت و در امر تحصیل و درس خواندن بسیار زرنگ و باهوش 

بود 4.
در دورۀ دبستان به نمازخواندن و انجام فرایض دینی علاقه نشان 
می داد و نماز را بسیار دوست داشت5. در همان زمان که به مدرسه 
می رفت، به کار نیز می پرداخت و نقشه های فرش را طراحی می کرد و 

می فروخت 6.
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پس از اتمام دورۀ دبستان، سیدمحمد به همراه خانواده اش عازم 
شهر اصفهان شدند و دوران راهنمایی را در اصفهان به مدرسه می رفت. 
مادرش می گوید: »من به او دو ریال می دادم تا با اتوبوس به مدرسه 
برود؛ ولی او و برادرش چون می خواستند پس انداز کنند و پول هایشان 
را جمع کنند، پیاده به مدرسه می رفتند. یک روز تصادف کردند و 

جرئت نمی کردند به من بگویند پیاده می رفته ایم 7«.
سیدمحمد، بعد از دورۀ راهنمایی به تدریج به درس و مدرسه 
تمایلی نشان نداد و می خواست حرفه  یا عملی یاد بگیرد تا در آینده 
بتواند در آن پیشه کار کند. او مدتی را در کارخانۀ ناسیونال اصفهان 
مشغول شد. بعد از مدتی دیگر به پیشنهاد دایی اش به شغل نقشه کشی 
ساختمان روی آورد 8. او اصلًا اهل وقت تلف کردن و بیکاری نبود و پر 
از جنب وجوش و فعالیت بود. تااینکه زمان سربازی اش فرارسید و به 
خدمت سربازی رفت. خدمت سربازی سیدمحمد هم زمان با شروع 
دوران انقلاب اسلامی و تظاهرات و راه پیمایی های مردمی شد. وی 

مدتی در شاهرود بود و سپس به پادگانی در بروجرد منتقل شد 9.
هنگامی که امام خمینی رضوان الله علیه دستور ترک پادگان ها را به 
سربازان صادر کردند، سیدمحمد به ندای رهبر انقلاب لبیک گفت و از 
پادگان فرار کرد و به نجف آباد برگشت10. وقتی که انقلاب به اوج خود 
رسیده بود، او سر از پا نمی شناخت و در اکثر تظاهرات و راهپیمایی ها 
شرکت می کرد. پدرش می گوید: »شب ها کلاهشان را روی صورتشان 
به شکل نقاب می کشیدند و عکس امام را روی دیوار نقاشی می کردند. 
حتی یک شب، فردی خواسته بود عکس و تصویر امام را پاک کند؛ 
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ولی وقتی آن ها او را تهدید کرده بودند، پی کارش رفته بود11«.
بعد از پیروزی انقلاب، سیدمحمد به پادگان محل خدمتش 
بازگشت و باقی ماندۀ خدمتش را به پایان رساند. در پایان خدمت دورۀ 
سربازی، با اصرار خانواده با دختر موردعلاقه اش نامزدی کرد؛ ولی 
بعد از آن فرصتی برای انجام عروسی و آغاز زندگی مشترک نیافت 12. 
سیدمحمد در ابتدای سال 1358 شمسی به عضویت سپاه پاسداران 
درآمد. با شروع غائلۀ کردستان در سال 1358 به آنجا اعزام شد. او در 
سپاه کردستان به عنوان فرمانده گردان، علیه گروه های ضدانقلاب و 
جدایی طلب، مجاهدت های بسیار از خود نشان داد. تااینکه در تاریخ 
هیجدهم مهرماه سال 1358 هنگام درگیری با ضدانقلاب، براثر اصابت 

گلوله به طرز ناجوانمردانه ای به شهادت رسید 13.
یکی از هم رزمانش می گوید: »... کومله ها خیلی ما را اذیت کردند؛ 
حتی ریش های ما را می گرفتند و به ما ناسزا می گفتند. ما که در اسارت 
آن ها بودیم، تمام مهمات ماشین ها را از ما گرفتند و روی ماشین بنزین 
ریختند و آن ها را آتش زدند. جسد محمد در یکی از این ماشین ها بود 
و من که می دانستم باید جنازۀ آقا محمد را به خانواده اش برسانم، او را 
از ماشین بیرون کشیدم و همان جا از هوش رفتم...14« پیکر پاک وی به 
اصفهان منتقل و پس از تشییع، در گلستان شهدای شهر اصفهان به 

خاک سپرده شد15.

سیدمحمد کاظمی شیخ شبانی
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سیدمحمد، برادر دیگری به نام سیدمحسن، متولد ششم اسفندماه 
سال 1341 شمسی داشت. وی تا اول متوسطه درس خواند و در سال 
1361 شمسی ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. سیدمحسن به 
عضویت سپاه درآمد و به جبهه رفت. او در عملیات والفجر4 با سِمت 
مسئول بهداری جادۀ مریوان-پنجوین، هنگام درگیری با نیروهای 
بعثی عراقی براثر اصابت ترکش خمپاره و موج انفجار به شهادت رسید 

و به دیدار برادرش شتافت16.
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات مادر شهید، ص3.

3- همان.
4- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص2.

5- همان، ص3.
6- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات مادر شهید، ص4.

7- همان.
8- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص2.

9- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات سیدیحیی کاظمی پدر 
شهید، ص4.

10- همان، ص5.

11- همان، ص7.
12- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات مادر شهید، ص4.

13- پروندۀ فرهنگی شهید، مشخصات شهید.
14- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات سیدیحیی کاظمی 

پدر شهید، ص4.
15- پروندۀ فرهنگی شهید، مشخصات شهید.

16- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج3، 
ص1855.

سیدمحمد کاظمی شیخ شبانی





محمدحسن کاظمینی

محمدحسن کاظمینی، فرزند خالق، در سی ام آبان ماه سال 1331 
شمسی در خانواده ای متشرّع و متدیّن در شهرضا چشم به جهان 
گشود1. پدرش کارگر یک کارخانۀ ریسندگی بود که سه شهید را 

تربیت و تقدیم اسلام کرد2 و مادرش فاطمه سلطان نام داشت3.
وقتی مادر محمدحسن براثر بیماری سرطان معده از دنیا رفت 
و چراغ زندگی آن ها خاموش شد، پدرش دو فرزند شهید خود، 
محمدمهدی و محمدعلی را که کوچک تر از محمدحسن بودند، با 
زحمت زیاد بزرگ کرد. این پدر بزرگوار در شهادت پسرانش بسیار 
صبور و باتقوا بود و همیشه خدا را شکر می کرد4. پدرش به دنبال 
اختلافی که در کارخانه پیش آمده بود، برای احقاق حق کارگران 
فعالیت نمود؛ لذا او را از کارخانه اخراج کردند5. وضع مادی خوبی 
نداشتند؛ ولی ازنظر معنویت و مذهبی، جواهری بودند و براثر تدبیر این 

پدر بزرگوار، محیط باصفایی بر خانه حاکم بود6.
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زندگی نامۀ شهید محمدحسن کاظمینی از زبان خودش:
پدرم همسری اختیار کرده بود؛ ولی چون نمی توانست بچه دار 
شود، در سال 1330 شمسی با مادرم ازدواج کرد7. یک سال بعد 
خداوند مرا به آن ها هدیه کرد. پس از گفتن اذان و اقامه در گوش هایم 
نام مرا محمدحسن )نام جدّ مادریم( گذاشتند8. خانۀ ما کمتر از صد 
مترمربع مساحت داشت و پدرم کارگر کارخانۀ ریسندگی شهرضا بود9. 
در شش سالگی تحصیلات ابتدایی را آغاز کردم و در سیزده سالگی، 

ششم ابتدایی را نیز پشت سر گذاشتم 10.
من در یک کارگاه صنعتی مشغول به کار شدم و عصرها به 
حوزۀ علمیه می رفتم. در آنجا جامع المقدمات، قرآن و رسالۀ عملیّۀ 
امام خمینی را آموختم و از چهارده سالگی مقلد امام خمینی شدم. 
مدتی بعد جوّ حوزه دچار تغییرات منفی نسبت به امام شد و به ناچار از 

حوزه کناره گرفتم11.
خدا ما را با سختی ها امتحان می کرد. وضع مالی خانواده مان 
خوب نبود و مادرم را نیز بیماری مزمن رهایش نمی ساخت؛ ولی خدا 
را سپاس، منزل ما ازنظر معنویات و تقیّد به آداب اسلامی در محل، 

مشهور بود و ازاین جهت آبرومند بودیم12.
یک سال زودتر از موعد به خدمت وظیفه رفتم. ابتدا در زاهدان و 
بعد در غرب کشور مدت دو سال خدمت کردم و در خرداد سال 1352 
ترخیص شدم و به شهرضا برگشتم و مشغول کار شدم؛ درحالی که 

سرمایه دارها پدرم را از کارخانه اخراج نموده بودند13.
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دوباره به فکر تحصیل افتادم و در کلاس اول راهنمایی ثبت نام 
نمودم و به ادامه تحصیل پرداختم. در آن سال با دختردایی خود ازدواج 
کردم و پس از ازدواج من، مادرم را بیماری از پا درآورد و فوت نمود14. 
خیلی برای ما سخت بود؛ به خصوص دو برادر کوچک ترم محمدمهدی 
و محمدعلی که هنوز خردسال بودند. البته این دو برادرم بعدها به جمع 

شهدای جنگ پیوستند15.
سال بعد صاحب پسری به نام حشمت الله شدم و به خاطر ضیق 
مکان، از منزل پدری به اجاره نشینی رفتم و حدود چهار سال 
اجاره نشین بودم16. در این اثنا، نهضت امام امت کم کم شروع شد و آوازۀ 
آن در شهر پیچید. من که با کمک دو نفر، مغازه ای راه انداخته بودم، به 

اعتصاب کنندگان پیوستم و مغازه را بستم17.
با فرمان امام، مبنی بر مواظبت از محل و کوچه و شهر، وارد کمیتۀ 
انتظامات شهرضا شدم و تا پیروزی انقلاب در آنجا شرکت فعال 
داشتم18. در فروردین 1358 شمسی پسر دوم من متولد شد و نامش 
را آیت الله برگزیدم. وقتی امام فرمودند بسیج تشکیل شود، عضو بسیج 
شدم و دوره های مقدماتی و تربیت بدنی را در اصفهان گذراندم و عضو 
نیمه ثابت گشتم19. پس از دو سال، دست از کار و زندگی روزمرۀ خود 
کشیدم و به خاطر خدا و برای اجرای احکام اسلام و جاری شدن آیات 
قرآن، از روی عقیده و مخلصاً عضو ثابت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 

شدم20.
چندین مرتبه به جبهه اعزام شدم و پس از سومین مرحلۀ آموزش، 
به عنوان آر.پی .جی زن در عملیات تنگۀ چزابه شرکت کردم که منجر به 

محمدحسن کاظمینی
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مجروحیت من از ناحیۀ سر شد. با بهبود نسبی در عملیات فتح المبین، 
حاضر شدم و با سِمت مسئول دسته و بعد معاون گروهان، در سه 

مرحلۀ عملیات شرکت کردم و بعد به شهرضا برگشتم21.
در عملیات بیت المقدس با سِمت فرماندهی گروهان شرکت 
کردم و در فتح خرمشهر، معاون گردان امیرالمؤمنین)ع( بودم. پس 
از عملیات، مدتی نیز در خط پدافندی بودم و بعد از آن همراه سایر 

برادران به شهرضا بازگشتم22.
سردار شهید آقا جمال علوی از من خواست در واحد اطلاعات 
سپاه شهرضا مشغول خدمت شوم. یک هفته بعد از عملیات محرم، با 
سِمت فرماندهی گردانی که از نیروهای شهرضا بود، راهی جبهه شدم 
و خط پدافندی را تحویل گرفتم23. طول این خط، پنج کیلومتر بود و 
علی رغم اینکه هجده روز با کمبود امکانات مواجه بودیم، برادران خیلی 
ایثار کردند؛ ولی خط تثبیت نشد. من ناراحت بودم و خود را مقصر 
می دانستم تااینکه شب در عالم رؤیا شهید رضا قانع را دیدم که پیشانی 
مرا بوسید و گفت: »ناراحت نباش. تو وظیفه ات را انجام دادی«. فردای 
آن شب به اتفاق چند نفر دیگر مجروح شدم. جانشینی برای خودم در 
گردان مشخص نمودم و جهت معالجه به عقب آمدم. پس از درمان 
و استراحت، در واحد عملیات سپاه شهرضا مشغول خدمت شدم24.
خانواده ام که حالا دو شهید به انقلاب و تداوم راه آن تقدیم کرده بودند، 
به راحتی به من اجازۀ بازگشت به جبهه را نمی داد؛ لذا مدتی در شهرضا 

ماندم. در این ایام، خداوند دختری به نام سمیه به من عطا فرمود25.
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با گذشت زمان توانستم خانواده ام را راضی به بازگشت به جبهه 
کنم. اول به زیارت هشتمین اختر آسمان ولایت رفتم و با تمام وجود 
از امام خواهش کردم از خدا بخواهد که از گناهانم درگذرد و لیاقت 
شهادت را پیدا کنم. در تاریخ 3بهمن ماه1364 حکم اعزام به جبهه 
)که در حقیقت سند آزادی من از دنیا بود( را گرفتم و راهی تیپ 44 
قمر بنی هاشم شدم. با رسیدن به جبهه، این [ اتو] بیوگرافی را نوشتم تا 
زندگی نامۀ حقیر برای آیندگان باشد26. امیدوارم همان طور که دست از 
دنیا و زندگی زودگذر آن کشیدم و لذت دنیا را برای دنیاداران گذاشتم 
و به سپاه و از آنجا به جبهه آمدم تا جهاد فی سبیل الله نمایم، خداوند از 

گناهانم درگذرد و شهادت در راهش را نصیبم کند27.
ثمرۀ زندگی شهید کاظمینی، چهار فرزند، دو پسر و دو دختر به 

نام های حشمت الله، آیت الله، سمیه و رقیّه هستند28.
شهید محمدحسن کاظمینی پس از شرکت در چندین عملیات، 
سرانجام در حماسۀ والفجر8 حضور یافت. مدتی نیز با سِمت فرماندهی 
گردان پیاده، در خط پدافندی فاو شرکت داشت و با تلاش بسیار 
منطقه را تثبیت کرد و در تاریخ 17خردادماه1365 به آنچه برایش به 
جبهه آمده بود، یعنی شهادت، رسید29. پیکر پاکش به شهرضا منتقل و 

در گلستان شهدای امامزاده شهرضا به خاک سپرده شد30.

فرازی از وصیت نامۀ شهید:
»مادر که ندارم. خداوند روحش را شاد کند و آن را به فاطمۀ زهرا 

ببخشد و از دست من راضی باشد.

محمدحسن کاظمینی
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پدر عزیز و مهربانم، اگر در اوایل زندگی باعث ناراحتی و رنجش 
شما گردیدم و نسبت به مقام والای پدر، بی ادبی کردم، مرا ببخشید و از 

خداوند برایم طلب عفو و بخشش نمایید.
برادرانم محمدرضا و عبدالناصر، اگر در طول زندگی شما دخالتی 
کردم، حرفی زدم و یا شما را ناراحت ساختم و از من رنجیده اید، مرا 
عفو کنید. به خدا سوگند قصدی نداشتم؛ جز اینکه هشدار بدهم که 

اشتباه نروید.
خواهرم، بی مادری و مصیبت برادران شهیدت تو را آزار می دهد. 
صبر داشته باش. ناراحتی نکن و به جای مادرم برایم دعا کن و به پدر 
سرکشی کن و در تربیت فرزندانت کوشا باش و همیشه به همسر و 

بچه هایم سر بزن.
همسرم، تو بر گردن من حق زیادی داری. شاید نتوانستم تو 
را در این دنیا خوشبخت کنم. اجاره نشینی چندساله و بی منزلی و 
درآمد کم، باعث رنجش تو همسر عزیز و صبورم شد. باز هم صبر کن. 
ان شاءالله خداوند در آن دنیا به تو اجر عظیم دهد. در تربیت فرزندانمان 
کوشا باش و نگذار که صدمه بخورند. برای آن ها هم پدر باش و هم مادر.

فرزندانم، حشمت الله و آیت الله، ای عزیزانم، مادرتان را آزار ندهید. 
درستان را بخوانید که محصل خوبی باشید.

سمیه خانم و رقیّه خانم، ای عزیزانم، شما مونس مادر هستید. 
در منزل مادر را یاری کنید. در امر زندگی کمکش نمایید. به یاد خدا 
باشید و باحجاب و سنگین برخورد نمایید. درس بخوانید که به زمان، 

خودآگاهی داشته باشید31«.
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص1.

3- همان.
4- همان، ص2.

5- همان.
6- محمدرضا یوسفی کوپایی، 1375، ناظران وجه الله، اصفهان: انتشارات 

لشکر 8 نجف اشرف، ص94.
7- همان.

8- همان، ص95.
9- همان.

10- همان، ص96.
11- همان.

12- همان، ص96.
13- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ دست نویس شهید، ص4.

14- همان.
15- همان، ص5.

16- محمدرضا یوسفی کوپایی، 1375، ناظران وجه الله، اصفهان: انتشارات 
لشکر 8 نجف اشرف، ص97.

17- همان.

18- همان.

محمدحسن کاظمینی
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19- همان.
20- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ دست نویس شهید، ص5.

21- همان.
22- همان، ص6.
23- همان، ص7.
24- همان، ص8.

25- محمدرضا یوسفی کوپایی، 1375، ناظران وجه الله، اصفهان: انتشارات 
لشکر 8 نجف اشرف، ص97.

26- همان، ص98.
27- همان.

28- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.
29- محمدرضا یوسفی کوپایی، 1375، ناظران وجه الله، اصفهان: انتشارات 

لشکر 8 نجف اشرف، ص99.
30- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.

31- پروندۀ فرهنگی شهید، وصیت نامۀ دست نوشتۀ شهید.



سعید کافی

سعید کافی، فرزند محمد، در بیست و پنجم خرداد ماه سال 1335 
شمسی در خانواده ای متدیّن و متشرّع در شهر اصفهان متولد شد1. 
پدرش فروشندۀ لوازم خرازی بود و مادرش صدیقه نام داشت2. سعید 
تحصیلات ابتدایی را در دبستانی در محلۀ خود گذرانید. وی دورۀ 
متوسطه را تا اخذ دیپلم ریاضی ادامه داد. در سال 1354 به خدمت 

سربازی رفت و طی دو سال خدمت وظیفه را به پایان رسانید3.
 با شروع حوادث انقلاب اسلامی به فعالیت های گسترده ای دست 
زد و شبانه روز در حال مبارزه با مزدوران رژیم پهلوی بود. یک روز که در 
حال پخش اعلامیه های امام بود، شناسایی شد و با موتور فرار کرد. دو 
موتورسوار او را تعقیب می کنند تا او را دستگیر کنند. ناگهان روی پل 
آب که رسید، خود را عمداً روی زمین انداخت و اعلامیه ها را نیز زیر پل 
مخفی کرد تا به دست دشمن نیفتد؛ ولی موتور روی پای او افتاد و سه 

قسمت استخوان پای او شکست و پنج ماه در گچ بود4.
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فعالیت های فرهنگی او در دوران انقلاب این بود که با پخش نوار 
بین افسران ارتش و سربازان، درصدد آگاهی دادن به آن ها بود و نیز 
اعلامیه های امام را تکثیر و پخش می نمود. وی در حوادث انقلاب 
می توانست سلاح های سرد و گرم را خودش درست کند و بمب آتش زا 

و نارنجک دستی می ساخت5. 
پس از انقلاب اسلامی ابتدا به عضویت کمیته و سپس به عضویت 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد و مدتی نیز به لبنان رفت. پس 
از بازگشت به اصفهان عازم کرمانشاه شد و سرانجام پس از چند ماه 
خدمت در منطقه به عنوان فرمانده عملیات سپاه پاسداران کامیاران 
کردستان، در مبارزه با عناصر گروه های ضدانقلاب و جدایی طلب و 
درگیری با آنان، اسیر و پس از شکنجه های بسیار در تاریخ یازدهم 
اردیبهشت ماه سال 1359 براثر اصابت ترکش نارنجک به شهادت 

رسید6.

سیرۀ اخلاقی شهید سعید کافی:
روحیۀ سلحشوری سعید به قدری قوی و محکم بود که زیر بار 
حرف کسی نمی رفت و نسبت به امور دنیوی بی تفاوت بود. زندگی اش 
بسیار ساده و بی آلایش بود. از فقر مردم و نابرابری طبقاتی و تبعیض، 
رنج می برد. قبل از پیروزی انقلاب، فعالیتی درخور تحسین داشت. 
نبوغ فکری، ایمان، شجاعت و شهامت وی از همان اوایل انقلاب، 
نشان دهندۀ لیاقت وی برای دنبال نمودن هدفی مقدس بود7. در دورۀ 
خدمت، سعید بیشتر بچه های سرباز را به اسلام دعوت می کرد و حتی 
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شب های ماه مبارک رمضان دعا می خواند و جوان ها را به روزۀ ماه 
مبارک تشویق می کرد. سعید روی کسانی که نماز نمی خواندند، بسیار 
تأثیر گذاشته بود. در ارتش چند بار او را به خاطر بی احترامی به مافوق 

بازداشت کردند8.

فرازی از وصیت نامۀ شهید:
»مادر عزیزم، شهادتم را به امام زمان )عج( و به نایبش امام خمینی 
و تمام پدران و مادران شهید داده، تبریک بگو و بگو که  ای مردم، ای 
مسلمانان، به خود آیید و دشمن را بشناسید و بدانید که اگرچه دشمن 
گروه گروه شده است، ولی همه یک هدف دارند و آن، نابودی اسلام 

است. مادرم، به جوانان بگو شهادت، افتخار مردان است9«.

سعید کافی
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- همان، ص2.

3- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات مادر شهید، ص2.
4- همان.

5- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص2.
6- همان، ص3.

7- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات مادر شهید، ص3. 
8- همان، ص4.

9- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامۀ شهید.



مجید کبیرزاده

مجید کبیرزاده، فرزند قنبرعلی، در روز چهاردهم شهریورماه سال 
1340 شمسی در خانواده ای متدیّن و متشرّع در شهر نجف آباد به 
دنیا آمد 1. پدرش بنّا و معمار بود و مادرش محترم ریحانی نام داشت2. 
از همان کودکی بسیار باهوش و زیرک بود و اغلب همراه با پدرش به 

مسجد و نماز جماعت می رفت 3.
مجید در هفت سالگی به مدرسه رفت و مقاطع دبستان و راهنمایی 
و دبیرستان را با موفقیت در همان شهر نجف آباد به پایان رساند. او در 

اوایل انقلاب، موفق به اخذ دیپلم تجربی شد 4.
به هنگام واقعۀ زلزلۀ طبس در سال 1356 درحالی که دانش آموز 
دبیرستان بود، به آنجا رفت و مدت چهار ماه در آنجا به کمک مردم 
آسیب دیده پرداخت 5. وی همراه با مردم و دانش آموزان هم سن و سال 
خود، در تظاهرات و مبارزات انقلابی مشارکت می کرد6. مجید در آغاز 
پیروزی انقلاب در تعطیلات تابستان همراه با جهاد سازندگی برای 
کمک رسانی به روستاهای محروم می رفت. پس از مدتی کار در جهاد، 
مجید در سال 1358 شمسی در بیت امام خمینی رضوان الله علیه به 
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پاسداری مشغول بود7. پس از بازگشت از محضر امام خمینی، مدتی 
برای مبارزه با گروه های ضدانقلاب و جدایی طلب به کردستان رفت و 

در فرو خوابانیدن غائلۀ کردستان مشارکت کرد8.
مجید از اولین روزهای جنگ تحمیلی به جبهه رفت و در عملیات 
گوناگون با مسئولیت های مختلف شرکت می کرد. این حماسه ها 
عبارت اند از: عملیات »فرمانده کل قوا خمینی روح خدا«، جبهۀ 
آبادان )فیاضیه(، ثامن الائمه )شکست حصر آبادان(، طریق القدس 
)فتح بستان(، تنگۀ چزابه، فتح المبین، بیت المقدس )فتح خرمشهر(، 
رمضان، محرم )موسیان(، والفجر مقدماتی، والفجر1، والفجر 2 )حاج 
عمران(، والفجر 4 )بانه(، خیبر )جزیرۀ مجنون(، بدر، قادر )اشنویه(، 
والفجر8 )فتح فاو(، کربلای 1 )فتح مهران(، کربلای4، کربلای5 

)شلمچه(9.
مجید در عملیات گوناگون برای شناسایی و در هم کوبیدن مواضع 
دشمن، مشغول دیده بانی و هدایت آتش بر روی مواضع دشمن بعثی 
بود. در جبهۀ فیاضیۀ آبادان بسیار دشمن را مستأصل کرد و سنگرهای 
آن ها را با یک قبضه توپ106 منهدم می کرد و در همان جبهه ناگهان 
براثر اصابت یک گلوله به صورتش مجروح شد و یک چشمش را از 

دست داد10.
پس از چند روز بستری در یکی از بیمارستان های مشهد، 
بدون اینکه برای استراحت به منزل برود، مستقیم راهی آبادان شد تا 
در عملیات ثامن الائمه و آزادسازی آبادان از محاصرۀ دشمن بعثی در 

تاریخ 5مهرماه1360 حضور یابد 11.
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مجید که خود را وقف حفاظت و حراست از انقلاب اسلامی کرده 
بود، در تاریخ 8آذرماه1360 در عملیات طریق القدس و فتح بستان 
حضور یافت. مجید در عملیات تنگۀ چزابه و دفع حملۀ قوای بعثی 
به این تنگه، حضور داشت و از ناحیۀ شکم به شدت مجروح شد؛ 
به گونه ای که روده اش از شکمش بیرون آمد و پس از جراحی های 

متعدد، همین که حالش کمی بهبود  یافت، به جبهه برگشت 12.
مجید با رشادت هایی که از خود نشان داده بود، در عملیات 
فتح المبین با مسئولیت فرماندهی گروهان با نیروهای خود آن چنان بر 
قلب دشمن تاخت که با کمک نیروهای تحت امرش، توپخانۀ دشمن را 

به طور بی سابقه ای به تصرف خود درآوردند 13.
ایشان در مقابل سختی های طاقت فرسای جنگ چون پولادی 
آب دیده شده و با استعداد سرشار خویش در عملیات بیت المقدس، 
یکی از گردان های خط شکن را فرماندهی می کرد 14. در عملیات محرم 
به عنوان فرمانده محور به خدمت خود ادامه داد و قبل از عملیات 
والفجر مقدماتی به عنوان جانشین طرح و عملیات سپاه هفتم حدید 
منصوب شد. او در انجام تکلیف خود، شب و روز را نمی شناخت و بیشتر 
شب ها را به شناسایی مواضع دشمن سپری می کرد 15. مجید در یکی 
از شناسایی ها آن چنان با خودروی خود پیش رفته بود که نزدیک بود 
به دام مزدوران عراقی بیفتد؛ ولی با هوشیاری بالایی، خود را از مهلکه 

نجات داده بود16.
در عملیات والفجر2 نیز فرمانده محور و جزء نیروهای خط شکن 
بود و از ناحیۀ سر مجروح شد17. در عملیات والفجر4 نیز فرمانده محور 

مجید کبیرزاده
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بود و به خاطر کوهستانی بودن منطقۀ عملیاتی و اینکه جاده ای برای 
رساندن وسایل تدارکاتی و مهمات نداشتند، به وسیلۀ قاطر و اسب این 
کار را انجام داد. در این عملیات، سردار کبیرزاده با وجود حساس بودن 
منطقه، با کمال شجاعت و بی باکی، خط دشمن را شکست و به قلب 
آن ها هجوم برد و ارتفاعات پنجوین را آزاد کرد و در انتقال مجروحان با 

هلی کوپتر پیوسته در رفت وآمد بود18.
مجید در عملیات خیبر در تاریخ 3اسفندماه1362، فرماندهی 
گردان زرهی را بر عهده داشت. یکی از هم رزمانش می گوید: »کبیرزاده 
تدبیر جالبی اندیشید. 15 نفر آر.پی. جی زن را 200 متر جلوتر از 
خاک ریزها مستقر کرد. آتش دشمن متوجه خط بود و آن ها در امان 
بودند. وقتی تانک های عراقی شروع به پیشروی کردند، توجهشان 
به خاک ریز بود که ناگهان آن 15 نفر با یک اشارۀ کبیرزاده، هم زمان 
15 موشک به آن ها شلیک کردند و 8 تانک عراقی منهدم شد. دشمن 
که حسابی رو دست خورده بود، سریع عقب نشینی کرد و او با این تدبیر 

جالب، بچه ها را نجات داد19«.
سردار کبیرزاده در عملیات بدر مسئول حمل ونقل و انتقال نیروها 
به منطقه بود و مسئولیت نیروهای غواص را بر عهده داشت20. در 
عملیات قادر در اشنویه، باز فرمانده محور شد. در این عملیات، او 
همراه نیروهای خط شکن به جلو رفت و دیرتر از آن ها به عقب آمد و 
همه گمان کردند وی یا اسیر و یا شهید شده است؛ ولی او با زیرکی و 

هوشیاری تا آخرین لحظات ماند و نیروها را به عقب هدایت نمود 21.
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در عملیات والفجر8، سردار کبیرزاده به عنوان مسئول اسکله 
خدمت می کرد. او پس از عملیات از لشکر 8 نجف اشرف به لشکر 25 
کربلا منتقل شد و به عنوان جانشین طرح و عملیات لشکر منصوب و 

مشغول خدمت شد 22.
در عملیات کربلای1 و فتح مهران، لازم بود قبل از شروع عملیات 
در نزدیکی شهر خاک ریزهایی احداث شود که نیروها بتوانند قبل 
از عملیات در پشت آن ها مستقر باشند و مسئولیت این کار بر عهدۀ 
سردار کبیرزاده گذاشته شد. او نیز با داشتن تجربیات کافی و زیرکی 
و رشادت کم نظیر و همکاری و ازخودگذشتگی نیروهای مهندسی و 
جهاد سازندگی، توانست در حدود 7 کیلومتری، دو میدان مین دشمن 
را قبل از عملیات به تصرف در آورد که در حین انجام این کار، دوباره از 

ناحیۀ دست مجروح شد23.
سردار کبیرزاده، در عملیات کربلای 4 به عنوان فرمانده تیپ چهارم 
از لشکر25 کربلا مسئولیت پشتیبانی نیروهای خط شکن را داشت24. 
مجید سرانجام پس از حماسه های بی شمار، در کربلای5 درحالی که 
فرماندهی تیپ را بر عهده داشت، در روز 19دی ماه1365 در شلمچه 

براثر اصابت ترکش به بدنش به شهادت رسید 25.
یکی از هم رزمانش می گوید: »صبح روز عملیات کربلای 5 بود. 
مجید از خط آمد و گفت: »گرسنه ام«. گفتم: مقداری کنسرو داریم با 
مقداری نان خشک. گفت: »من می روم حمام؛ غسل شهادت می کنم 
و برمی گردم«. او غسل کرد و آمد و باهم سر سفره نشستیم و مقداری 
غذا خوردیم. بعد از آن مجید با بچه ها خداحافظی کرد و رفت. مجید در 

مجید کبیرزاده



٥٨٢
فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

عصر همان روز به شهادت رسید. او همیشه و در همه حال باخدا بود و 
همیشه از او کمک می خواست. نماز شبش ترک نمی شد 26«.

پیکر پاک شهید سردار مجید کبیرزاده به نجف آباد منتقل و پس 
از تشییع باشکوهی، در جنت الشهدای نجف آباد به خاک سپرده شد27.

مجید در اواسط جنگ بود که با اصرار مادرش ازدواج کرد؛ ولی 
صاحب فرزندی نشد 28.

فرازی از وصیت نامۀ شهید کبیرزاده: 
»خدایا، چندین بار مرا که مصلحت خودت بود، از شهادت در راهت 
بازداشتی. خدایا، توفیق آن می خواهیم که در راه تو شهید شویم. 
خدایا، زروزیور دنیا زیاد است؛ اما دنیایی که در نهایت آن به عشق و 
عاشقان تو نیفزاید چه حاصل؟ خدایا، اگر ما قابل راه تو باشیم، ما را با 

اخلاص و نیت پاک از این دنیا ببر 29«.



٥٨٣

پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، مشخصات شهید.

3- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص2.
4- همان، ص3.

5- همان.
6- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات محترم ریحانی مادر 

شهید، ص3.
7- محمدرضا یوسفی کوپایی، 1375، سرداران سپاه توحید، اصفهان: 

انتشارات لشکر8 نجف اشرف، ص53.
8- همان، ص54.
9- همان، ص53.

10- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص4.
11- همان، ص5.

12- محمدرضا یوسفی کوپایی، 1375، سرداران سپاه توحید، اصفهان: 
انتشارات لشکر8 نجف اشرف، ص54.

13- همان.

14- همان.
15- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص4.

16- همان، ص5.

مجید کبیرزاده
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17- محمدرضا یوسفی کوپایی، 1375، سرداران سپاه توحید، اصفهان: 
انتشارات لشکر8 نجف اشرف، ص54.

18- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص5.
19- محمدرضا یوسفی کوپایی، 1375، سرداران سپاه توحید، اصفهان: 

انتشارات لشکر8 نجف اشرف، ص55.
20- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص5.

21- محمدرضا یوسفی کوپایی، 1375، سرداران سپاه توحید، اصفهان: 
انتشارات لشکر8 نجف اشرف، ص55.

22- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص5.
23- همان.

24- محمدرضا یوسفی کوپایی، 1375، سرداران سپاه توحید، اصفهان: 
انتشارات لشکر8 نجف اشرف، ص55.

25- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص5.
26- پروندۀ فرهنگی شهید، مشخصات شهید.

27- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات محترم ریحانی مادر 
شهید، ص6.

28- همان.
29- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامۀ شهید.



یی حسن کدخدا

حسن کدخدایی، فرزند عباس، در اول دی ماه 1329 شمسی 
در خانواده ای متدیّن و متشرّع در محلۀ الیادران در خیابان آتشگاه 
اصفهان به دنیا آمد1. پدرش کشاورز بود و مادرش نوش آفرین نام 
داشت. وی دوران تحصیل ابتدایی را در مدرسۀ شهید فرقدانی 
در خیابان صارمیه گذراند. دورۀ متوسطه را در رشتۀ ریاضی در 
دبیرستان ادب اصفهان گذرانید و دیپلم ریاضی اخذ کرد2. وی 
در 15مهرماه1350 به استخدام نیروی هوایی ارتش درآمد. دورۀ 
مقدماتی پرواز را در ایران با درجۀ عالی طی کرد و زودتر از موقع 
مقرر؛ به همین دلیل از سوی نیروی هوایی، برای گذراندن دورۀ عالی و 
تکمیلی به آمریکا فرستاده شد و در آمریکا نیز شش ماه زودتر از موقع، 
دورۀ خود را به پایان رسانید و به میهن بازگشت و به جمع خلبانان 

هواپیمای جنگیF4  پیوست3.
حسن به دلیل هوش و استعداد بالا و پشتکار زیاد، به عنوان استاد 
خلبان هواپیمای جنگی انتخاب شد. وی در این سِمت به یکی از 
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بهترین استادان آموزشگاه خلبانی نیروی هوایی تبدیل شد. تلاش و 
کوشش و فداکاری وی چنان بود که به مقام فرمانده عملیات پایگاه 

هوایی مهرآباد منصوب گردید4.
وی در تیرماه 1358 شمسی با خانم آمنه رمضان قربانی ازدواج 
کرد. ثمرۀ این ازدواج، یک فرزند دختر به نام فرشته بود که در حال 
حاضر پزشک اطفال می باشد. این دختر هنگام شهادت پدرش 45 روز 

بیشتر نداشت5.
پس از انقلاب اسلامی به جمع نیروهای وفادار به جمهوری اسلامی 
پیوست. وی با آغاز جنگ تحمیلی مانند سایر افسران نیروی هوایی به 

مبارزه با دشمن بعثی پرداخت6.
وی سرانجام در آخرین مأموریتش در 5مهرماه1359 به عنوان 
فرمانده عملیات پایگاه هشتم شکاری نیروی هوایی جمهوری 
اسلامی ایران پس از یک عملیات سرنوشت ساز و حماسی در حمله 
به بندر ام القصر عراق، به هنگام بازگشت، هواپیمای وی در آب های 
خلیج فارس7، مورد اصابت موشک دشمن بعثی قرار گرفت و به فیض 
شهادت نایل گردید. پیکر پاک وی در بندر ماهشهر به دست آمد و پس 
از آن به اصفهان منتقل و در گلستان شهدای اصفهان در قطعۀ حمزه، 

ردیف5، شمارۀ 15 به خاک سپرده شد8.

سیرۀ اخلاقی شهید:
وی فردی بسیار خوش اخلاق و متبسم بود و علاقه و دلبستگی 
زیادی به پدر و مادر خود داشت. همیشه به مادرش کمک  هزینۀ زندگی 
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می داد و در مأموریت ها پیوسته جویای احوال والدین خود بود. وی 
در جمع دوستان و آشنایان، بذله گو بود و لطیفه های زیبایی را بیان 
می کرد. حسن اهل ورزش بود و در والیبال مهارت بالایی داشت9. 
همیشه بچه ها و جوانان را به نماز تشویق می کرد و با برخورد خوبی که 
داشت، حرف هایش بر آن ها اثر مطلوبی داشت. خود نیز به نماز و روز 
اهمیت بسیار اهمیت می داد و باوجوداینکه حدود سه سال در آمریکا 
تحصیل می کرد، ولی نماز و روزۀ او ترک نشد. علاقۀ خاص به تحصیل 
داشت و در کنار اینکه به پدر در کارها کمک می کرد، درسش را نیز 
می خواند و هر وقت صحبت از او می شد، اهالی محل از درس خواندن او 

صحبت می کردند10.

مناجات نامۀ شهید:
»خدایا، مرا در راه اسلام و وطنم شهید کن. پروردگارا، بنای 
زندگی ام را به نام تو گذاشتم و از تو می خواهم استوارترین بنای زندگی 

از آن من باشد.
خدایا، با من آن کن که خشنودی تو در آن است.

خدایا، من می دانم که اگر بخواهی، می توانی در آسمان ها معلقم 
کنی یا در روی زمین حیرانم گردانی یا در آب غرقم نمایی یا در زیر 

خاک پنهانم کنی. همانم کن که خشنودی تو در آن است11«.
فرازی از وصیت نامۀ شهید: »پروردگارا، همیشه سرافرازم دار و در 
شروع هر کار چنانم دار که در پایان، خشنودی تو باشد که خشنودی تو 

رستگاری من است12«.

حسن کدخدایی
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.

3- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص2.
4- همان، ص3.

5- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با خانم آمنه رمضان قربانی در تاریخ 
.1392/6/5

6- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص2.
7- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج3، 

ص1878.
8- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.

9- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با خانم آمنه رمضان قربانی در تاریخ 
.1392/6/5

10- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با آقای حسین کدخدایی برادر شهید در 
تاریخ 1392/6/5.

11- پروندۀ فرهنگی شهید، اوراق مناجات شهید.
12- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامه.



یی محمد کدخدا

محمد کدخدایی، فرزند اکبر، در بیست و هشتم مهرماه 1342 
شمسی در خانواده ای متشرّع و مذهبی و زحمت کش در محلۀ الیادران 
اصفهان به دنیا آمد. پدرش کارمند بود و مادرش صدیقه نام داشت1. 
محمد در سال 1349 وارد دبستان اشراق شد و در دوران راهنمایی 
در جلسات قرائت قرآن حضور یافت و با اصول و معارف اسلام آشنا شد 
و هرچه زمان بیشتر می گذشت، نسبت به مسائل اجتماعی و سیاسی 
درک بهتری پیدا می کرد2. وی در جلسات دینی در مسجد محل 
شرکت می کرد و با معارف دینی و نیز جنایات رژیم پهلوی آشنا می شد. 
محمد تحصیلات خود را تا مقطع دبیرستان ادامه داد. در حوادث 
انقلاب اسلامی در راهپیمایی ها و تظاهرات و شعارهای شبانه، بسیار 

پرشور شرکت می کرد3.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی جهت کمک به مردم محروم، به 
سیستان و بلوچستان رفت و پس از چندین ماه فعالیت در بدترین 
شرایط آب و هوایی، از آن دیار به اصفهان بازگشت و سپس راهی 
کردستان شد و به عضویت گردان ضربت سپاه پاسداران سنندج 
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درآمد4. در کردستان چندین بار در کمین ضد انقلابیون افتاد؛ ولی با 
مقاومت و مبارزۀ خستگی ناپذیر، خود را نجات می داد و دوباره جهت 
مأموریت بعدی خود را آماده می کرد. محمد برای پاک سازی شهرها 
و روستاها زحمات طاقت فرسایی کشید. با شروع جنگ تحمیلی عراق 
علیه ایران، به اتفاق تعدادی از هم رزمان خود از گردان ضربت سنندج 
راهی منطقۀ جنوب شد و در منطقۀ دارخویین و روستای محمدیه در 

خط مقدم شیر مستقر شد5.
محمد در اواخر سال 1359 با هم رزمانش به دیدار امام خمینی 
رفتند. وی پس از این دیدار گفت: »این آخرین باری است که امام 
را خواهم دید در این دنیا و دیدار بعدی ما با امام در بهشت است6«. 
وی از نیروهای همه فن حریف و عملیاتی و تدارکاتی پرجنب وجوش 
بود. مرتب سنگرها را سرکشی و سامان دهی و تدارک می کرد. در 
بین نیروها به شجاعت و اخلاص معروف بود. سرانجام در عملیات 
فرمانده کل قوا در دارخویین پس از چندین ماه انتظار شهادت به تاریخ 
21خردادماه1360 از ناحیۀ چشم مجروح شد و باوجوداینکه تلاش 
کرد خود را به خاک ریز برساند، به علت عدم  بینایی در بین دو خاک ریز 
ماند و به شهادت رسید7. پیکر پاک این شهید به اصفهان منتقل و در 
گلستان شهدای اصفهان در قطعۀ ثامن، ردیف5، شمارۀ54 به خاک 

سپرده شد8.

سیرۀ اخلاقی شهید:
وی فردی بسیار متدیّن و شیفتۀ دین بود و همیشه به پدر سفارش 
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می کرد تا برادرش حسین را به صورت یک سرباز رشید اسلام تربیت 
کند و ورزش های رزمی مثل جودو و کاراته و ورزش های دیگری مثل 
ژیمناستیک را به او آموزش دهد9. او فردی خوش بیان و خوش اخلاق 
و متبسم و پیشگام در کارهای سخت بود و همواره در بلوچستان و 
کردستان و جبهه های جنگ عاشق خدمت به دیگران بود. وی فردی 
بسیار شجاع و نترس بود و همیشه ترس را به سخره می گرفت10. محمد 
در مکتب تربیتی دارخویین با عبادت های شبانه و نوافل و قرائت قرآن، 

مراتب بندگی و شهود و حضور در پیشگاه خداوند را مشاهده کرد.

فرازی از وصیت نامۀ شهید:
»خداوندا، تو می دانی و شاهد بودی که من اسلحه ام را در راه تزویر 
و ظلم به دیگران به کار نبرده ام. خداوندا، تو می دانی و شاهد بودی 
که تمام توانم را راه تو به کار بردم. خداوندا، از تو می خواهم که اگر 
در خدمات من به اسلام ناخالصی دیدی، به بزرگی خودت ببخشی 
و اگر نبخشی، وای بر احوالم! خداوندا، در لحظۀ حساسی که با مرگ 
دست وپنجه نرم می کنم، یاد خود را از سر من بیرون مبر و ضعف و 
سستی را از دل من بیرون کن. خداوندا، در دل همۀ رزمندگان اسلام، 
ایمان به خود و به اسلام و استواری و مقاومت ایجاد کن و عشق به 
شهادت را نصب العینشان قرار بده. به تمام ملت ایران توصیه می کنم 
از تفرقه بپرهیزید. خواهران عزیز، شما همچون کوه در برابر سختی ها 
ایستادگی کنید و همچون زینب)س( با حجابتان مشتی محکم بر 

دهان یاوه گویان بزنید11«.

محمد کدخدایی
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص1.

3- حسن ارک دستانی، 1361، حماسۀ دارخویین، تهران: انتشارات سپاه 
پاسداران، ص132.

4- همان.
5- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص2.

6- حسن ارک دستانی، 1361، حماسۀ دارخویین، تهران: انتشارات سپاه 
پاسداران، ص132.

7- سید علی بنی لوحی، 1389، زیر درخت کُنار، اصفهان: نشر ستارگان 
درخشان، ص168.

8- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.
9- حسن ارک دستانی، 1361، حماسۀ دارخویین، تهران: انتشارات سپاه 

پاسداران، ص132.
10- سید علی بنی لوحی، 1389، زیر درخت کُنار، اصفهان: نشر ستارگان 

درخشان، ص168.
11- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامه.



 اصغر کرباسیان

اصغر کرباسیان، فرزند خدامراد، در11 شهریور سال 1341 
شمسی در خانواده ای متدیّن و متشرّع و با عشق حسینی در 
ورنامخواست، در 45 کیلومتری جنوب اصفهان از توابع لنجان، دیده 
به جهان گشود. پدرش کارگر کارخانۀ ذوب آهن بود و مادرش خانم 
نام داشت1. دوران طفولیت و دبستان را در محیطی پاک و ساده اما 
صمیمی در همان شهر پشت سر گذاشت. در سال 1353 شمسی 
با شرکت در هیئت صاحب الزمان که محفلی مذهبی و معنوی بود، 
برگی از دوران تکامل روحی و معنوی خود را ورق زد. اصغر به زودی از 
چهره های برجستۀ این جلسات به شمار رفت. نسبت به مسائل اخلاقی 

بسیار حساس و در تکالیف شرعی دقیق و نکته سنج بود2.
با اوج گرفتن انقلاب شکوهمند اسلامی، اصغر به تبعیت از 
امام خمینی رضوان الله علیه جلسات مذهبی را به حضور در صحنۀ 
انقلاب فراخواند و خود، فعالانه در راهپیمایی های سرنگونی شاه 
شرکت کرد. او که در زمینۀ تحصیل هم کوشا بود، پس از پیروزی 
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انقلاب در رشتۀ اقتصاد تحصیل کرد و موفق به اخذ دیپلم شد و 
برای خدمت سربازی در سال 1360 شمسی وارد سپاه پاسداران 
شد. آموزش مقدماتی را در پادگان ثامن الائمه ذوب آهن با موفقیت 

چشمگیری به انجام رسانید و به عضویت سپاه فولادشهر درآمد 3.
مدتی در سپاه فولادشهر به خدمت ادامه داد؛ اما ماندن برای او 
رضایت بخش نبود. به دلیل فعالیت های بی وقفۀ او و تدبیرش، با اعزام 
او به جبهه مخالفت می شد و مأموریت های حساس چون حفاظت 
از شخصیت های برجستۀ کشور به او سپرده می شد. سرانجام در 
شهریورماه سال 1361 شمسی توانست به آرزوی دیرین خود، یعنی 
اعزام به جبهه برسد4. اصغر، بی سیم چی گردان امام سجاد )ع( از لشکر 
امام حسین علیه السلام بود و با عشق و علاقه ای وافر، خود را برای 

شرکت در عملیات آماده می کرد.
عملیات محرم در تاریخ 10آبان ماه1361 شمسی آغاز شد. در 
مراحل اول عملیات، بارندگی باعث طغیان رودخانه شد. اصغر که 
در معرض خطر قرار گرفته بود، با شجاعتی بی نظیر نه تنها با کوله بار 
سنگین تجهیزات نظامی خود را نجات داد، بلکه با یاری خدا توانست دو 
نفر دیگر را نیز از غرق شدن نجات دهد. سرانجام با پایمردی رزمندگان 
اسلام، موانع دفاعی دشمن بعثی درهم شکسته شد و دشمن با ذلت و 

خواری مجبور به عقب نشینی شد5.
در حین عملیات، اصغر از ناحیۀ آرنج مورد اصابت ترکش خمپاره 
قرار گرفت؛ به همین دلیل خود را به پشت خط رساند و از آنجا عازم 
بیمارستان تهران شد. در دوران نقاهت، اصغر تاب ماندن نداشت. پس 
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از دوران نقاهت، اصغر بار دیگر در سپاه فولادشهر مشغول خدمت شد. 
سرانجام در اواخر سال 1361 شمسی به پیشنهاد پیوستن به نیروهای 
حفاظت از بیت امام، جواب مثبت داد؛ اما همچنان اصغر بود و یک 
دوراهی. کدام راه را می بایست انتخاب می کرد؟ حفاظت از امام که قلب 

امت بود یا فدا شدن در راه معشوق که فرمان امام نیز بود6؟ 
اصغر، آدم ماندن نبود. او باید می رفت؛ چراکه قلبش در پشت 
یکی از همین سنگرها جا مانده بود و به وضوح می پنداشت در جبهه 
به امام نزدیک تر است. سرانجام در بهار سال 1362 بار دیگر به سوی 
جبهه روانه شد. اصغر، رهسپار جبهه گشت و این بار به تیپ مستقل 
قمر بنی هاشم رفت و معاونت گروهان مالک اشتر به عهدۀ او گذاشته 
شد. وقتی فهمید قرار است گردان رسالت به خط بزند، مشتاقانه به 
آن ها پیوست و چندین ماه به عنوان معاون گردان رسالت، خدماتی 
ارزنده ارائه داد7. وی در عملیات والفجر 2 در تاریخ 29تیرماه1362 
شرکت کرد و با توکل به خدا توانست دشمن را در شرایط سخت قرار 
دهد و ضربات خردکننده ای به آنان وارد کند؛ اما در همین عملیات 
بود که مورد اصابت ترکش خمپاره 60 قرار گرفت و از ناحیۀ پشت پا 
به شدت مجروح شد و از همان جا به بیمارستان سعدی تهران منتقل 

شد.
در این مدت اخبار جنگ را به دقت تعقیب می کرد. وقتی مطلع شد 
تیپ قمر بنی هاشم )ع( برای انجام عملیات والفجر 4 عازم غرب است، 
باآنکه هنوز دوران نقاهت را می گذراند و بهبودی کامل حاصل نشده 
بود، با پای مجروح و با کمک عصا خود را به سنندج رسانید. عملیات 

اصغر کرباسیان
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در تاریخ 28مهرماه1362 شروع شد و او با شجاعت و دلاوری در گردان 
سلمان فعالیت می کرد. مرحلۀ اول را با پیروزی و موفقیت پشت سر 
گذاشت و در مرحلۀ دوم مجدداً به گردان سلمان پیوست. در مرحلۀ 
سوم، بعثی ها با یک تیپ پیاده نظام قصد تسخیر آنجا را داشتند. 
اصغر اولین کسی بود که از قصد آن ها آگاه شد و به همراهی 25 نفر از 

رزمندگان، جلوی حرکت یک تیپ از نیروهای بعثی را گرفت8.
در اواخر سال 1362 در یک تصادف دچار شکستگی پا شد. در 
بیمارستان شهید صدوقی اصفهان بستری شد و توفیق شرکت در 

عملیات خیبر را از دست داد9.
در مهرماه 1363 تیپ قمر بنی هاشم، خط زید را مجدداً تحویل 
گرفت و اصغر، معاون محور تیپ بود و بااینکه به علت بارندگی و آب 
زیاد، وضع جاده ها و منطقه بد بود و سرپرستی نیروها در آن شرایط 
بسیار مشکل بود، او با روحی سرشار از ایمان، شب و روز در فعالیت 
بود. تااینکه عملیات بدر فرارسید و قرار حرکت به سوی جزیرۀ مجنون 
گذاشته شد. گردان یا زهرا سلام الله علیه مسئولیت پدافند جزیره را 
به عهده گرفت. اصغر به عنوان معاون گردان و مسئول پادگان یا زهرا 
منصوب شد و وظیفۀ خطیر ساختن اسکله و پاسگاه های شناور را 
داشت. وی به همراه دیگر رزمندگان با طاقت فوق تصور، نی های هور را 

می بریدند و پاسگاه های داخل هور را آماده می کردند10.
گردان یا زهرا سلام الله علیه به فرماندهی اصغر، آمادۀ عملیات شد. 
شب عملیات، قرار شد گردان نزدیک صبح حرکت کند. اولین گروهی 
که از دجله گذشت و پا به آن سوی ساحل نهاد، تحت فرماندهی اصغر 
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بود. نبرد آغاز شد و سرانجام به نبرد تن به تن انجامید. جنگ تن به تن 
ادامه یافت او در آخرین ساعات زندگی اش شجاعانه جنگید و با 
سربلندی و افتخار در واپسین لحظات زندگی در حین حمله به دشمن 
در کنار رود دجله به درجۀ رفیع شهادت نایل گشت11. پیکر پاک اصغر 
را هم رزمانش نتوانستند با خود بیاورند و بر روی زمین دهکدۀ حربیه 
غریبانه بر خاک ماند. سرانجام ده سال پس از شهادتش طی تفحص، 
پیکر پاکش یافته شد و به زرین شهر منتقل و در گلزار شهدای شهر 

ورنامخواست مدفون گردید12.

فرازی از وصیت نامۀ شهید:
»من از شما امت مسلمان و قهرمان می خواهم که خدا را در 
هیچ کاری فراموش نکنید و همواره به یاد خدا باشید و هر کاری که 
انجام می دهید، فقط برای رضای او باشد و محض خشنودی خدای 
تبارک وتعالی به یتیمان، مخصوصاً یتیمان بی کس و بیچاره، سرکشی و 

رسیدگی کنید13«.

اصغر کرباسیان
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و 

امور ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات خواهر 

شهید، ص3.
3- همان.

4- همان، ص4.
5- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص5.

6- همان.
7- همان، ص6.
8- همان، ص7.

9- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات خواهر 
شهید، ص6.

10- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص8.
11- همان.

12- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.

13- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامه.

 

 



عباس کردآبادی

عباس کردآبادی، فرزند حسن، در شانزدهم اردیبهشت ماه سال 
1334 شمسی در خانواده ای متدیّن و متشرّع و فرهنگی در محلۀ 
کردآباد در شرق اصفهان به دنیا آمد1. پدرش در راه احیای دین تلاش 
بسیار داشت و لذا مکتب خانه ای برای تربیت دینی کودکان تأسیس 
کرده بود2. فرزندان خود را نیز در مکتب تربیت می کرد و آن ها را با 

آموزه های اسلامی آشنا می ساخت. مادرش عصمت نام داشت3.
عباس هم زمان با تحصیل، جهت کمک به معیشت خانواده به 
کشاورزی و چوپانی می پرداخت. وی هیچ گاه از فراگیری قرآن و تعالیم 
دینی و عمل کردن به آن بازنماند4. قبل از اینکه به سن تکلیف برسد، 
نماز می خواند و از غیبت کردن و مسائل غیرمذهبی دوری می کرد. 
تحصیلات خود را در دبیرستان ادب ادامه داد و همچنین در کنار 
تحصیل، فعالیت های انقلابی خود را از همان مدرسه آغاز کرد. وی 
دورۀ متوسطه را در رشتۀ تجربی به پایان رسانید و دیپلم تجربی 

گرفت.
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عباس پس از اخذ دیپلم، در سال 1353 به خدمت سربازی رفت 
و برای گذراندن دورۀ آموزشی به پادگان هوانیروز شیراز اعزام گردید. 
وی به خاطر لیاقت های فردی و نظامی برای دیدن دورۀ چتربازی 
برگزیده شد. عباس، اصول نظامی را به خوبی فراگرفت. وی در شیراز 
به همراه چند نفر دیگر خانه ای اجاره کرده بود5 و شب ها برای نماز 
به شاهچراغ می رفت؛ لذا با روحانیون انقلابی و شهید دستغیب آشنا 
شد. عباس با دوستان خود به پخش اعلامیه های امام رضوان الله علیه 
می پرداختند و گاهی آن ها را در پادگان پخش می کردند. بااینکه 
می دانست اگر درجه داران مرتکب جرم سیاسی شوند، عواقب بدی 
در انتظار آن ها خواهد بود، ولی او بی باکانه دست به اقدامات انقلابی 
می زد و در خانۀ اجاره ای، به دوستانش مسائل شرعی و دینی را آموزش 

می داد6.
عباس با دانشجویان انقلابی و مبارز مذهبی همکاری داشت7 و با 
پخش اعلامیه های امام در بیداری سربازان نقش به سزایی ایفا می کرد. 
عباس پس از خاتمۀ خدمت به اصفهان بازگشت و با زمزمه های انقلاب 
اسلامی در سازمان دهی تظاهرات و راه پیمایی های مردمی شرکت 

می کرد8.
 پس از پیروزی انقلاب اسلامی باوجوداینکه در دانشگاه 
تربیت معلم و همچنین رشتۀ چتربازی ارتش قبول شد، به کمیتۀ 
دفاع شهری اصفهان پیوست و در منطقۀ سمیرم با اشرار و خوانین 
مبارزه کرد. وی سپس به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
درآمد و نقش مهمی در تأسیس پادگان آموزشی پانزده خرداد سپاه 
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اصفهان ایفا کرد9. از همان ابتدا همراه شهدای بزرگی همچون شهید 
احمد فروغی، شهید خلیفه سلطانی و اکبر آقابابایی تمام وقتش را 
صرف آموزش نیروهای سپاه و بسیج و خدمت به انقلاب اسلامی کرد. 
تجربه ها و اندوخته های نظامی و علمی او در دوران خدمت سربازی 
برایش دست مایه ای شد تا در دوران انقلاب اسلامی در واحد آموزش 
سپاه و عملیات مختلف، حضوری مفید و مؤثر داشته باشد. گاهی 
مأموریت های دیگران را نیز انجام می داد. در کنارش کلاس هایی را در 
مسجد محل راه اندازی کرد و به علاقه مندان، آموزش سلاح و تاکتیک 

می داد10.
عباس، مربی آموزش تاکتیک پادگان پانزده خرداد، به راحتی 
مطالب سخت و پیچیده را به نیروها آموزش می داد و همیشه 
برنامه هایش را به گونه ای طرح می کرد که علاوه بر ایجاد انگیزه در 
نیروها، جرئت و جسارت بالایی را به آن ها القا می کرد. پس از مدتی 
مربی آموزش سلاح در پادگان پانزده  خرداد شد. وی علت تغییر 
درسش را این گونه بیان می کند: »چون از تدریسم در آموزش تاکتیک 
تعریف می شد و این تعریف ها داشت بر من اثر می گذاشت، گفتم برای 

مدتی کنار بروم تا به حالت قبل بازگردم11«.
دوره های یکم و دوم و سوم آموزش که با حضور مستقیم و فعالیت 
بیشتر عباس و احمد فروغی و سید احمد حجازی همراه بود، بهترین 
نیروها را تحویل انقلاب اسلامی داد؛ نیروهایی که در جنگ گنبد، 
درگیری های وسیع کردستان و دوران جنگ تحمیلی، خدمات 
ارزنده ای را به انقلاب اسلامی انجام دادند12. این استادان در آغاز جنگ 

عباس کردآبادى
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تحمیلی از نیروهای مردمی داوطلب یک گردان رزمندۀ حماسه ساز 
آموزش دادند. این گردان به نام مسلم بن عقیل نامیده می شد. عباس 
کردآبادی همراه آنان به کرمانشاه و دهکلان رفت و زیر نظر کماندوهای 
ارتش، ده روز آموزش دیدند و سرانجام با حکم سردار رحیم صفوی 
توسط شهید احمد فروغی به جنوب منتقل شدند. عباس چند روزی 
هم در جنوب باقی ماند و در پی درخواست مسئولین پادگان آموزشی 

پانزده خرداد به اصفهان بازگشت13.
عباس در آموزش ها بسیار سختگیر بود و با وجود مخالفت هایی 
که با او می شد، با همان روش به کار خود ادامه داد و با تجربه های 
ارزشمندی که از دورۀ آموزش در شیراز به دست آورده بود، به 
رزمندگان آموزش می داد. وی در رزم های شبانه راهکارها و برنامه های 
جدیدی را تجربه می کرد. در آموزش هایش سعی می کرد فنون نظامی 
جدید و کارآمدتر را آموزش بدهد. همچنین داده های آموزشی را در 
میدان، ارزیابی می کرد و با اصرار زیاد و جلب موافقت فرماندهان، بارها 
به همراه نیروها به مناطق عملیاتی می رفت و این گونه بر تجربه هایش 

می افزود.
با تجزیه وتحلیل و انطباق مشاهداتش و تجربه های به دست آمده 
سعی می کرد آن ها را در متون و جزوه های آموزشی اضافه کند تا 
نیروهای قوی تری تربیت و آموزش ببینند. عباس دستور می داد 
چراغ آسایشگاه را خاموش کنند و از مواد منفجره، دودزا، صدادار و 
گاز اشک آور در آسایشگاه استفاده می کرد تا آن ها واقعاً با مشکلات 
مشق نظامی روبرو شوند؛ به گونه ای  که وقتی آن ها از پادگان می رفتند، 
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کارایی یک چریک ورزیده را داشتند. هنگامی که دورۀ آموزش 
پاسداران خاتمه می یافت، عباس از آن ها حلالیت می طلبید14.

وی در عملیات ثامن الائمه )آزادسازی شمال آبادان( شرکت کرد 
و فرماندهی گردانی را که از کنار جادۀ آبادان-اهواز عملیات می کرد، 
بر عهده داشت. عباس در شکست قوای اشغالگران بعثی و آزادسازی 
آبادان نقش مهمی را ایفا کرد15. پس از بازگشت متوجه شد برادرش 
عبدالکریم، دانشجوی رشتۀ دندانپزشکی نیز در عملیات شهید شده 
است16. وی برای مدت کوتاهی مربی عقیدتی را تجربه کرد؛ البته زمانی 
هم که به مربیگری نظامی مشغول بود، هیچ گاه کلاس هایش خالی از 

معنویت و ذکر آیات و احادیث نبود17.
سرانجام عباس با کوله باری از تجربۀ نظامی، برای شرکت در 
عملیات طریق القدس و آزادسازی بستان دعوت شد. وی در این 
عملیات مسئولیت یکی از محورهای عملیاتی تیپ امام حسین 
علیه السلام را به عهده داشت. سرانجام عباس در سحرگاه هشتم 
آذرماه سال 1360 سه ساعت قبل از عملیات درحالی که هدایت نیروها 
را از طریق بی سیم انجام می داد، براثر اصابت ترکش گلولۀ توپ به 
پهلویش به فیض شهادت رسید و به دلیل شدت علاقه ای که رزمندگان 
به او داشتند، شهادتش را تا پایان عملیات، مخفی نگه داشتند تا باعث 
تضعیف روحیۀ رزمندگان نشود18. پیکر پاک این شهید سعید به 
اصفهان منتقل و در گلستان شهدای اصفهان، قطعۀ طریق القدس، 

ردیف5، شماره 17 به خاک سپرده شد19. 
.

عباس کردآبادى
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فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص1.
3- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.

4- سیدمحسن دوازده امامی، 1379، فرهنگ نامه؛ زندگی نامۀ سرداران شهید 
استان اصفهان، اصفهان: اداره کل تحقیق و پژوهش بنیاد شهید استان اصفهان، 

ص432.
5- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص1.

6- همان، ص2.
7- اصغر منتظرالقائم، 1385، بزمگاه دلبران؛ تاریخچه گلستان شهدای 

اصفهان، اصفهان: انتشارات پژوهش، ص53.
8- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص3.

9- مشاهدات شخصی نویسنده.
10- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با اصغر مصدق فر در تاریخ 1392/1/15 در 

کتابخانۀ باغ طوبی در تخت فولاد.
11- همان.

12- سیدعلی بنی لوحی، 1389، زیر درخت کُنار، اصفهان: نشر ستارگان 
درخشان، ص152.

13- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با جانباز سرافراز مرتضی شریعتی در تاریخ 
1392/1/15 در کتابخانۀ باغ طوبی در تخت فولاد.
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14- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با اصغر مصدق فر در تاریخ 1392/1/15 در 
کتابخانۀ باغ طوبی در تخت فولاد.

15- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار حسین رضایی اردستانی در تاریخ 
1394/6/25 در کتابخانۀ باغ طوبی در تخت فولاد.

16- سیدمحسن دوازده امامی، 1379، فرهنگ نامه؛ زندگی نامۀ سرداران 
شهید استان اصفهان، اصفهان: اداره کل تحقیق و پژوهش بنیاد شهید استان 

اصفهان، ص435.
17- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با اصغر مصدق فر در تاریخ 1392/1/15 در 

کتابخانۀ باغ طوبی در تخت فولاد.
18- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با جانباز سرافراز مرتضی شریعتی در تاریخ 

1392/1/15 در کتابخانۀ باغ طوبی در تخت فولاد.
19- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.

عباس کردآبادى





محمد کرمی چمگردانی

محمد کرمی چمگردانی، فرزند رجبعلی، در دوم آبان ماه سال 
1332 شمسی در خانواده ای متدیّن و متشرّع در شهر چمگردان 
لنجان دیده به جهان گشود1. پدرش کشاورز بود و مادرش بی بی شاه 
نام داشت2. محمد در هفت سالگی به مدرسه رفت و پس از پایان دورۀ 
ابتدایی به دلیل از دست دادن پدر نتوانست به تحصیلات ادامه دهد و 
به کار کشاورزی پرداخت و در هفده سالگی در ذوب آهن مشغول به 
کار شد. پس از دو سال کار، در سال 1351 شمسی به خدمت سربازی 

رفت3.
محمد پس از پایان دورۀ سربازی مجدداً در ذوب آهن مشغول به 
کار و مأمور آتش نشانی شد. محمد در سال 1353 تشکیل خانواده 
داد که ثمرۀ این ازدواج، سه فرزند پسر به نام های جواد، حمیدرضا و 
محسن می باشد. ایشان هم زمان با کار، در کلاس های شبانه شرکت 

نمود و سه سال اول متوسطه را به پایان رساند4.
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فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

با فرارسیدن سال 1357 شمسی و به اوج رسیدن انقلاب اسلامی 
به رهبری امام خمینی رضوان الله علیه در تظاهرات و راهپیمایی ها که 
در اصفهان و زرین شهر به پا می شد، شرکت می کرد و سعی داشت که 
مردم را با انقلاب اسلامی آشنا و جنایات رژیم پهلوی را به مردم بازگو 

نماید5.
محمد پس از پیروزی انقلاب اسلامی چندین مرتبه به اتفاق 
خانواده به دیدار امام خمینی در قم رفت. همچنین با خانواده اش جهت 
شرکت در نماز جمعۀ تهران به امامت حضرت آیت الله طالقانی به تهران 
رفت. در اتحادیۀ انجمن های اسلامی ذوب آهن، شرکت فعال داشت و از 
طرف این اتحادیه مسئول رسیدگی به امور شهدا و خانواده های محترم 
ایشان بود. با تشکیل بسیج به فرمان حضرت امام خمینی، محمد در 
پایگاه بسیج چمگردان و در امر آموزش و حفاظت حضور فعال داشت6. 
وی پس از شروع جنگ تحمیلی حضور بیشتری در بسیج داشت. در 
سال 1360 به جبهه رفت و در عملیات طریق القدس و آزادسازی شهر 
بستان شرکت داشت و از همین موقع بود که همیشه در جبهه به سر 
می برد و در عملیات شرکت می کرد. محمد با درک موقعیت حساس و 
حفظ انقلاب اسلامی سعی بر این داشت که با نیروی بیشتری در جبهه 
حضور داشته باشد. به همین سبب بود که هر وقت از جبهه به مرخصی 
می آمد، سعی در آگاه سازی و تشویق برادران مسلمان برای رفتن به 
جبهه می نمود و برادران چون شیفتۀ او بودند، با جان  و دل به گفته های 

او رفتار می کردند7.
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ایشان چند مرتبه در اوایل جنگ به عنوان نیروی رزمندۀ پیاده در 
نبرد حق علیه باطل شرکت می نمود؛ ولی به واسطۀ تجارب و لیاقت و 
پشتکاری که داشت، از طرف فرماندهی تیپ قمر بنی هاشم )ع( به عنوان 
معاونت پدافند هوایی تیپ انتخاب شد8. وی در این سِمت، فعالیت 
چشمگیری در عملیات و سازمان دهی نیروهای پدافند داشت که 
همیشه مورد تشویق فرماندهان و سایر برادران رزمنده قرار می گرفت. 
در فاصلۀ بین عملیات که فراغتی می یافت، به بازسازی سلاح های 
معیوب می پرداخت و قطعاتی از سلاح ها که شکسته شده و کارایی خود 
را از دست داده بود، شخصاً به کارخانه های مختلف می برد و بازسازی 
می نمود و سلاح ها را آمادۀ عملیات می نمود. موقعی که به مرخصی 
می آمد، از همین چند روز هم استفاده می کرد و در پایگاه بسیج 
چمگردان به آموزش و انتقال تجربیات خود از جنگ به سایر رزمندگان 

می پرداخت9.
محمد به شهدا ارادتی عجیب داشت. همیشه در تشییع شهدا 
و برگزاری مراسم برای آن ها شرکت فعال داشت؛ به عنوان مثال در 
عملیات والفجر4 در منطقۀ کردستان بعد از عملیات و تخلیۀ مجروحان 
و شهدا متوجه می شوند که یکی از رزمندگان به نام یدالله عرب زاده 
مفقود شده است و تعدادی از برادران، شهیدشدن ایشان را تأیید 
می کنند. محمد چند روز به اتفاق تعدادی از برادران در منطقۀ عملیاتی 

پنجوین جنازۀ این شهید را پیدا نمود و به زادگاهش انتقال داد10.

محمد کرمی چمگردانی



٦١٠
فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

شهید محمد کرمی در عملیات خیبر و بدر، شرکت فعال داشت و 
در آخرین عملیاتی که حضور داشت، والفجر 8 و آزادسازی شبه جزیرۀ 
فاو بود. وی به گونه ای که هم رزمان آن شهید می گویند، از شب عملیات 
به بعد در منطقۀ عملیاتی آرام و قرار نداشت و شبانه روز ازلحاظ 
سازمان دهی پدافند و تدارکات در تلاش مستمر بود و از آنجایی که 
می دانست حفظ مناطق آزاده شده و پدافند آن، مهم تر از تصرف آن 
می باشد، نزدیک به دو ماه شبانه روز در خطوط مقدم به پدافند مشغول 
بود. چون به عید نوروز چند روزی بیشتر نمانده بود، فرماندهان و 
هم رزمانش به او اصرار کردند به مرخصی برود؛ چون زن و بچه اش 
چشم به راه او بودند. باوجوداینکه چند ماهی بود که به مرخصی نرفته 
بود، قبول نکرد و گفت: »حفظ منطقه و مواضع، مهم تر از سایر مسائل 
می باشد11«. سرانجام در صبح چهارم فروردین ماه 1365 زمانی که 
به اتفاق هم رزم شهیدش، ارژنگ عبدالهی )معروف به حسین( با 
موتورسیکلت جهت بررسی مواضع پدافندی در حرکت بودند، براثر 
اصابت ترکش گلولۀ توپ دشمنان بعثی به شهادت رسید12. پیکر 
پاک وی به زرین شهر منتقل و در گلزار شهدای ورنامخواست مدفون 

گردید13.
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فرازی از وصیت نامۀ شهید:
»ای امت حزب الله، شما خود بهتر از من می دانید که چه چیزهایی 

باعث پیروزی اسلام شده:
ایمان به خدا و توکل بر او؛

روحانیت که در رأس آنان امام خمینی می باشد که باید قدر این 
نعمت الهی را بدانیم؛

وحدت بین تمام اقشار ملت که امید است این وحدت روزبه روز 
بیشتر شود14«.

محمد کرمی چمگردانی
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- همان.

3- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص2.
4- همان.

5- همان، ص3.
6- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات همسر شهید، ص4.

7- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص3.
8- همان، ص4.

9- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات همسر شهید، ص4.
10- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص4.

11- همان، ص5.

12- همان، ص6.
13- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.
14- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامه.



نی محمد کرمی هرمدا

محمد کرمی هرمدانی، فرزند صفر علی، در دهم شهریور ماه 
سال 1341 شمسی در ماه رمضان الکریم و در یکی از پرمنزلت ترین 
شب های ماه، 23 رمضان )شب قدر( در خانواده ای متدینّ و متشرّع در 
اصفهان چشم بر این جهان گشود1. پدرش کارگر کارخانۀ سنگبُری 
بود و مادرش مریم نام داشت2. با به دنیا آمدنش به عنوان دومین 
فرزند خانواده، زندگی والدینش را دگرگون ساخت. وی تا پایان دورۀ 

راهنمایی تحصیل کرد3.
مادرش نقل می کند: »در اواخر سال 1360 بود که یک روز با شادی 
فراوان درحالی که جعبۀ شیرینی در دست داشت، به خانه آمد و گفت 
اسم من برای عضویت در سپاه کردستان درآمده است و ما را راضی کرد 

و راهی کردستان شد4«.
وی به عضویت تیپ قدس سپاه کردستان درآمد. محمد، حدود 
دو سال پیوسته در عملیات پاک سازی در شهرها و روستاهای 
کردستان علیه گروه های ضدانقلاب و جدایی طلب فعالیت می کرد. 
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وی در این راه چندین بار مجروح گردید5. مادرش می گوید: »یک بار 
هم تیر به کلیه هایش خورده بود؛ ولی باز هم به ما چیزی نگفته بود و 
اصرار می کرد که می خواهم به خط بروم. هرچقدر به او می گفتیم که 
زخم هایت خوب نشده اند و ممکن است کلیه هایت عفونت کنند، قبول 
نکرد و به جبهه رفت. برایم جالب بود که محمد ضعیف الجثۀ ما چه 

قدرت بدنی عجیب و زیادی پیدا کرده بود6«.
مادرش همچنین می گوید: »محمد به پسرعمه اش احمد، علاقۀ 
زیادی داشت. با شهادت وی بسیار اندوهگین شده بود و به مرخصی 
آمد. او حال و هوای عجیبی پیدا کرده بود. تا چهلم احمد ماند و تمام 
کارهای مراسم او را انجام داد. بعد از چهلم تصمیم گرفت تا دوباره به 
کردستان بازگردد؛ حتی عمه اش گفت ما دیگر طاقت شهادت یکی 
دیگر از اعضای خانواده را نداریم؛ ولی او مصمم بود که برود و راه او را 
ادامه دهد. از همۀ ما حلالیت طلبید. آن دفعه بوی خاصی می داد7. 
احساس کرده بودم که دفعۀ آخری است که محمد را در آغوش خود 
می بینم و این خداحافظی با تمام خداحافظی ها فرق می کرد. شب 
شهادت محمد خواب دیدم که لباس احرام پوشیده است و به دور خانۀ 

خدا طواف می کند8«.
محمد در کردستان مراحل دوره های چریکی و عملیات را طی 
کرد و به مسئولیت دسته و گروهان و سپس فرماندهی گردان از 
تیپ قدس رسید. وی سرانجام در یک عملیات کمین ضدانقلاب در 
سوم خردادماه سال 1362 در دیوان دره براثر اصابت گلوله به شهادت 
رسید9. پیکر پاکش به اصفهان منتقل و در گلستان شهدای اصفهان به 

خاک سپرده شد10.
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سیرۀ اخلاقی شهید کرمی:
محمد، فردی آرام، قوی، صبور، غیور، منضبط، متوجه به آداب و 
احکام دینی و اسلامی و اصل تعاون و کمک، اهل قرآن و نماز، رئوف 
و دل رحم بود. مادرش این گونه او را توصیف می کند: »او ضعیف الجثه 
بود و بسیار زیاد بیمار می شد؛ ولی صبور و شکیبا و مقاوم بود. محمد از 
همان دوران دبستان خود به روی حجاب و لباس و وضع ظاهری توجه 
می کرد؛ تا جایی که وقتی دید معلم ابتدایی او لباس و حجاب مناسبی 
ندارد، به مدرسه نرفت تا کلاس و معلمش را عوض کردند. از دوم و سوم 
راهنمایی بود که حال و هوای انقلاب و جنگ در وجودش زبانه کشید. 
درس خواندن برای او اهمیت به سزایی داشت؛ ولی آنچه توجه او را به 
خود جلب کرده بود، انقلاب و جنگ بود که گویی رسالت او در زندگی 

شده بود11«.
مادرش در ادامه این چنین تعریف می کند: »برادرم که در دوران 
راهنمایی معلم او بود، از اخلاق و انضباط بی نظیر او تعریف می کرد. 
در دوران راهنمایی یکی از دوستان محمد مادر خود را از دست داده 
بود و او تمام تلاشش را برای رساندن دوستش به امتحانات پایان 
سال انجام داد؛ تا جایی که دوستش با نمرات عالی توانسته بود موفق 
شود. با بچه های همسایه بسیار رابطۀ گرم و نزدیک و صمیمی داشت. 
یکی از علایق محمد فوتبال و دوچرخه سواری بود. باوجوداینکه 
کسی از کودکی به او دوچرخه سواری آموزش نداده بود، بسیار خوب 
دوچرخه سواری و حتی رانندگی با ماشین می کرد. یک بار هم در 

مسابقات فوتبالی که شرکت می کرد، دستش به شدت شکست12. 

محمدکرمی هرمدانی
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توجه وصف نشدنی به گناه نکردن داشت. سعی می کرد اگر هم 
بخواهد امربه معروف یا نهی از منکری بکند، غیرمستقیم باشد تا تأثیر 
بیشتری داشته باشد. به نماز اول وقت اهمیت به سزایی می داد و از 
دیگران نیز می خواست که نمازشان را سر وقت بخوانند. در اوقات 
فراغت از تحصیلش در میدان امام، شاگرد قلم زنی بود و با اولین درآمد 
خود یک سطل قلم زنی به خانواده اش هدیه داد12. اهل پول نگه داشتن 
در خانه نبود و به کسانی که به پول نیاز داشتند، قرض می داد. مدتی 

هم در یک کارخانه به عنوان منشی فعالیت می کرد13.
محمد به امام رضا )ع( ارادت خاصی داشت. هر وقت که به مشهد 
می رفتیم، اکثر مواقع در حرم بود و حتی پسرعمه اش تعریف می کرد 
یک بار که به مشهد رفته بودیم، به جز چند بار برای حمام رفتن و 
سوغاتی گرفتن، بقیۀ اوقات در حرم مشغول به عبادت بود. در ایام ماه 
محرم به مجالس عزاداری می رفت و در دسته های سینه و زنجیرزنی 

شرکت می کرد14.

فرازی از وصیت نامۀ شهید محمد کرمی:
»کسانی که به پروردگارشان ایمان آوردند و برای برقراری دین از 
دیارشان هجرت می کنند و برای بقا و پایداری قرآن با جان و مالشان 
در راه خدا جهاد می کنند، بزرگ ترین درجه و مقام را نزد خداوند کریم 

دارند. به راستی آنان رستگار دو عالمند.
من، سرباز امام زمان، حضرت مهدی )عج( و پاسدار خون شهیدان از 
صدر اسلام تاکنون می باشم. امیدوارم امام زمان این نوکری را قبول کند 
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و خداوند را مرا جزء رستگاران دو عالم گرداند.
و اینک موقع هجرت من رسیده است؛ چون می بینم در سر 
راه این انقلاب، سدهایی که جلوی پیشرفت ها و جهانی کردن این 
انقلاب را گرفته اند و در گوشه و کنار جامعه به فتنه گری و آشوب و بلوا 
پرداخته اند و باز می بینیم که چون مزدوران شرق و غرب و وابسته های 
آنان به خاطر به خطر افتادن منافعشان کمر به نابودی اسلام بسته اند و 
تصمیم دارند که انقلابی که سرچشمۀ انقلاب مهدی )عج( را به تباهی 

بکشند. خدا مرا در مبارزه با آنان یاری دهد15«.

محمدکرمی هرمدانی



٦١٨
فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.

3- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات مادر شهید، ص1.
4- همان، ص2.

5- مرکز مطالعات شهید بروجردی کردستان مستقر در اصفهان، پروندۀ شهید 
محمد کرمی، ص2.

6- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات مادر شهید، ص4.
7- همان، ص5.
8- همان، ص8.

9- مرکز مطالعات شهید بروجردی کردستان مستقر در اصفهان، پروندۀ شهید 
محمد کرمی، ص2.

10- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.
11- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات مادر شهید، ص9.

12- همان.
13- همان، ص10.
14- همان، ص12.

15- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامۀ شهید.



حجت الله کریملو

حجت الله کریملو، فرزند سیف  الله، در نهم بهمن ماه سال 1340 
شمسی در روستای هونجان شهرضا در خانواده ای متدیّن و مذهبی 
چشم به جهان گشود. مادرش کبری نام داشت1. خانوادۀ این شهید 
بزرگوار ازلحاظ اقتصادی ضعیف بودند. تحصیلات دورۀ ابتدایی 
و راهنمایی را در هونجان به پایان رسانید و برای ادامه تحصیل در 
مقطع دبیرستان، راهی شهرضا شد. دورۀ دبیرستانش با حوادث 
انقلاب اسلامی مواجه بود و شهید کریملو به اتفاق سایر دانش آموزان 
در تظاهرات و راهپیمایی ها علیه رژیم پهلوی شرکت فعالی داشت2. 
وی پس از انقلاب اسلامی یکی از اعضای فعال انجمن دانش آموزان 
دبیرستان بود. با شروع جنگ تحمیلی دیگر جوانی برومند و شجاع و 
متدینّ شده بود که در پی گمشده ای بود و گمشدۀ خود را در عضویت 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرضا یافت تا بتواند بهتر و بیشتر به 

اسلام و گفته های امام خمینی رضوان الله علیه خدمت کند3.
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فکر و ذکر او جنگ و جبهه شده بود. پس از گذراندن دوره های 
آموزش نظامی، چند مرتبه به جبهه اعزام شد و در یکی از اعزام ها پدر 
خود را از دست داد؛ ولی مرگ پدر مانع هدف او نشد و پس از مراسم 
پدرش بار دیگر به جبهه ها رفت؛ زیرا در کارهای مربوط به جنگ جدی 
بود4. حجت الله در سال 1365 شمسی ازدواج کرد و ثمرۀ آن ازدواج 
یک فرزند پسر بود که روی پدر را ندید5. محسن کریملو تنها یادگار 
شهید حجت الله کریملو است که درست در هفتمین روز شهادت 
پدرش به دنیا آمد. محسن هرگز روی مبارک بابا را ندید و بر دامن 
او ننشست؛ بلکه این روزها عکس بابا را در بغل و آغوش می گیرد و 
بر صورت پدر بوسه می زند و این گونه فقدان بابای عزیزش را از بین 

می برد6.
حجت الله کریملو پنج خواهر و یک برادر کوچک داشت که بعد از 
فوت پدر سرپرستی آن ها را در کنار مادرش به عهده گرفت و همسرش 
نیز به این جمع پیوسته بود. دو سه ماهی که از ازدواجش گذشت، 
دوباره تصمیم گرفت به جبهه برود و هرچقدر مادر و همسرش اصرار 
کردند که ما سرپرستی نداریم و فعلًا با مرگ پدرت دیگر وظیفۀ 

جبهه رفتن از شما سلب شده و باید اینجا بمانی، قبول نکرد6.
حجت الله در عملیات والفجر 4 در تاریخ 28مهرماه1362 در منطقۀ 
پنجوین حضور داشت. پس از آن در عملیات خیبر و پدافند جزیرۀ 
مجنون حضور یافت. وی در تاریخ 20اسفندماه1363 در عملیات بدر 

شرکت کرد و معاونت فرماندهی گروهان را بر عهده داشت7.  
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آیت الله رجائیان، هم رزم شهید، می گوید: »در عملیات بدر، 
عباس پور، فرمانده گروهان بود و شهید کریملو به عنوان معاون ایشان 
در سمت چپ ما بودند. کریملو بسیار زرنگ و باهوش بود. صبح 
عملیات عده ای از عراقی ها پا به فرار گذاشته بودند که اسیر نشوند. 
شهید کریملو با آن ها درگیر شد و خودش را فوری بالای تانک آن ها 
رساند و همان جا نارنجک را به دهانۀ تانک انداخت و سر پل، یکی از 
تانک های عراقی را که تیغ بلدوزر هم داشت، منهدم کرد و چند نفر از 
عراقی ها را کشت. در همان عملیات پایش مجروح شد و بعد از دو روز با 

اصرار زیاد او را به عقب فرستادیم8«.
حجت الله طی معالجه، نزدیک به دو سال در سپاه شهرضا خدمت 
کرد و بار دیگر بعد ازدواجش در آذرماه سال 1365 به جبهه و به لشکر 
قمر بنی هاشم رفت و به معاونت گردان امام حسین علیه السلام از 
این لشکر انتخاب گردید9. عبدالرحیم افشاری، هم رزم دیگر شهید، 
می گوید: »متأسفانه عملیات کربلای4 توسط عوامل مخرب داخلی 
لو رفته بود و دشمن از قبل خبردار شده بود و به همین دلیل عملیات، 
پیشرفتی نداشت و ایشان بسیار نگران به نظر می رسید؛ اما با تمام 

وجود در نظم و سامان دهی نیروهای رزمی تلاش می کرد10«. 
در تاریخ 4دی ماه1365 ساعت ده صبح در همین عملیات 
کربلای4 به دلیل مسائل نظامی که پیش آمده بود، گردان 
امام حسین )ع( به فرماندهی  آیت الله رجائیان و معاونت سلمان سهرابی 
و شهید کریملو در روز روشن در جزیرۀ  ام الرصاص وارد عملیات شده 
بود. نیروهای سلحشور این گردان، مقاومت سخت بعثی ها را درهم 

حجت االله کریملو
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شکست و با عبور از موانع گسترده و تصرف مواضع مستحکم بعثی ها 
پس از عبور از جزیره، در ساحل مقابل اروندرود مستقر شدند 11. 

حجت الله برای اینکه بچه های گردان روحیه بگیرند، بدون توجه به 
آتش دشمن بچه ها را به جلو هدایت می کرد که با اصابت تیر به سرش 
در جزیره، در جا شهید می شود. با مجروحیت شدید آیت الله رجائیان 
)فرمانده( و سلمان سهرابی و شهادت معاونین گردان و مقاومت 
عراقی ها گردان به عقب بازمی گردد و پیکر پاک برخی شهدا ازجمله 
شهید حجت الله کریملو در جزیرۀ  ام الرصاص عراق باقی می ماند. پس 
از تفحص در هفتم دی ماه سال 1367 پیکر شهید کریملو به اتفاق دیگر 
شهید بسیجی )محمدیان( به شهرضا منتقل و گلزار شهدای روستا 

دفن گردید12.

سیرۀ شهید کریملو:
رزمندۀ جانباز، حسین بقایی هم رزم شهید، می گوید: »شهید 
کریملو چهره ای خندان و شاداب داشت و همیشه سعی می کرد که 
بچه های دیگر را هم شاد نگه دارد. او در تمام اوقات به یاد خدا بود و 
از مظلوم طرفداری می کرد. شهید کریملو مدیریت خوبی در جنگ 
داشت. خود، فردی منظم بود و سعی می کرد که دیگران هم منظم و 
مرتب باشند و فنون جنگ را خوب بیاموزند و در عمل هم به خوبی اجرا 

کنند تا نیروهای خودی، کمتر لطمه بخورند13. 
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شهید کریملو یکی از فرماندهان مخلص، ایثارگر، مقید به عبادت 
و دیانت بود و به ولایت فقیه و رهبری حضرت امام عشق می ورزید. 
ایشان در فرماندهی از مدیریت قابل تحسینی برخوردار بود و قبل 
از عملیات کربلای4 در آشنا سازی و آموزش تکنیک های رزمی به 
رزمندگان، تلاشی بی دریغ و وافر داشت14. شهدای عزیز نه تنها در 
هدف همگام بودند، بلکه با یکدیگر همراز و همدل بودند. شهیدان، 
حجت الله کریملو، نبی الله صفری و سید ولی الله رضوی زاده با یکدیگر 
قرار می گذارند چنانکه بعد از ازدواج، خداوند به آن ها اولادی عطا 
فرمود، اگر فرزند اولشان پسر بود، هر سه اسم محسن را انتخاب کنند و 
ازقضای روزگار همین گونه نیز شد. هم اکنون محسن کریملو، محسن 
صفری و محسن رضوی زاده، هر سه یادگاران شهدای همدل و همراز 
می باشند؛ با این اوصاف که محسن صفری و محسن رضوی زاده روی 
پدران شهیدشان را دیدند؛ اما محسن کریملو بعد از شهادت پدر 

بزرگوارش به دنیا آمد15«.
سردار جانباز آیت الله رجائیان نقل می کند: »شهید کریملو بسیار 
زرنگ بود و در تیراندازی، درجه یک و بهترین مگ زن بود؛ مثلًا قوطی 
را در فاصلۀ یک کیلومتری می زد. همچنین آر.پی. جی زن خوبی بود. 
موقعی که آموزش می دادیم، تانک های سوختۀ بعثی ها را به عنوان 
هدف قرار می دادیم. حجت الله پشت سر من روی موتور می نشست و در 
حال حرکت، با آر.پی. جی تانک را می زد. برای حرکت های استقامتی 
پیشرو بود و در مسابقات تیپ و مسابقات کوه پیمایی همیشه نفر اول 
بود. در کمین گذاشتن برای عراقی ها در شب و برای انجام عملیاتی که 

حجت االله کریملو
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خطر آتش آن ها بیشتر بود، اگر می خواستیم نیرو بفرستیم، از ایشان 
استفاده می کردیم. هرچه از شجاعت این شهید بزرگوار بگویم، کم 
گفته ام16«. شهید کریملو در هنگام حملۀ دشمن، صبور و بردبار بود و 

با تمام وجود در نظم و سامان دهی نیروهای رزمی تلاش می کرد17.
 

فرازی از وصیت نامۀ شهید:
»سلام بر پیشگاه مقدس مولایم حجت بن الحسن العسکری و با 
درود بی پایان بر رهبرم و نور چشمم و با سلام بر تمامی شهدای اسلام، 
به خصوص شهدای کربلای حسین )ع( و سلام بر تمامی بازماندگان 
عزیزم. ابتدا از خدای بزرگ طلب مغفرت و عفو گناهان کوچک و بزرگی 
که در طول عمر، آشکار و پنهانی کرده ام، می نمایم و از او می خواهم مرا 
مورد آمرزش خود قرار دهد. از تمام آشنایان و دوستان و قوم وخویش، 
حلالیت می طلبم. امیدوارم خطاهای مرا نادیده بگیرند و ببخشند این 
حقیر بی پناه را که طاقت سؤال و جواب روز قیامت را ندارم. از پدر و 
مادر عزیز و برادران و خواهران مهربانم حلالیت می طلبم. نزد خود و 
خدای خودم شرمندۀ زحمات آن ها هستم. خدا مرا ببخشد و مورد 
رحمت قرار نمی گیرم؛ اگر شما مرا عفو نکنید. برای شما از پیشگاه خدا 

طلب صبر و استقامت می کنم18«.
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص2.

3- همان.
4- همان، ص3.

5- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.
6- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات علی کریملو پسرعموی 

شهید، ص2.
7- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با رزمندۀ جانباز حاج حسین مردانی در تاریخ 

1395/12/15 در محل بنیاد شهید شهرضا.
8- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات آیت  الله رجائیان، 

فرمانده گردان امام حسین علیه السلام لشکر قمر بنی هاشم، ص2.
9- احمدرضا طاووسی، 1395، روطه؛ جبهه ای به عرض ده متر، اصفهان: نشر 

ستارگان درخشان، ص376.
10- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات عبدالرحیم افشاری 

هم رزم شهید، ص1.
11- احمدرضا طاووسی، 1395، روطه؛ جبهه ای به عرض ده متر، اصفهان: 

نشر ستارگان درخشان، ص376.
12- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات علی کریملو 

پسرعموی شهید، ص2.

حجت االله کریملو



٦٢٦
فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

13- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات حسین بقایی هم رزم 
شهید، ص2.

14- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات آیت الله رجائیان، 
ص2.

15- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات علی کریملو 
پسرعموی شهید، ص2.

16- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات آیت الله رجائیان، 
ص3.

17- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات عبدالرحیم افشاری، 
ص3.

18- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامه.



احمد کریمی حبیب آبادی

احمد کریمی  حبیب آبادی، فرزند اکبر، در سوم شهریورماه 1339 
شمسی در خانواده ای متدینّ و متشرّع در اصفهان به دنیا آمد1. پدرش 
بستنی فروش بود و مادرش اقدس نام داشت. احمد پس از تحصیلات 
ابتدایی، دورۀ متوسطه را تا کلاس ششم طی کرد و دیپلم تجربی 
گرفت2. وی از دوران نوجوانی با شرکت در جلسات مذهبی با مسائل 
سیاسی و وضع مملکت آشنا شد و با وجود کمبود مالی که داشت، 
درصدد کمک به محرومین جامعه برمی آمد. هم زمان با تحصیل، 
عصرها کار می کرد و حاصل کار خود را با همکلاسی هایش که ازنظر 
مالی در مضیقه بودند، تقسیم می کرد. احمد در سال 1355 شمسی 
به گروه های مبارز مخفی مذهبی و سیاسی پیوست و فعالیت های 
خود را گسترش داد و با تکثیر و پخش نامه ها و نوارهای امام خمینی 

رضوان الله علیه به حرکت انقلاب اسلامی کمک می کرد3.



٦٢٨
فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

 پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نهادهای انقلابی مانند کمیتۀ 
دفاع شهری اصفهان که به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اصفهان 
تبدیل شد و نیز در دادگاه انقلاب، هم زمان مشغول خدمت شد. وی 
برای ایجاد نظم و امنیت اصفهان کوشش زیادی داشت و با گروه های 
ضدانقلاب اسلامی مبارزه می کرد4. با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه 
ایران، عازم جبهه های جنوب شد. وی در خرمشهر به مدت یک ماه 
فعالیت کرد و پس از سقوط خرمشهر به اصفهان بازگشت. سپس در 
سال 1360 به مدت شش ماه در جبهه های شوش و کرخه و رقابیه 
و چنانه برای تثبیت خطوط دفاعی نیروهای مردمی به فعالیت خود 
ادامه داد. احمد در عملیات فتح المبین به سِمت فرماندهی تیپ17 
علی بن ابی طالب )ع( قم منصوب شد5. وی در یک عملیات گشت و 
شناسایی مجروح شد؛ ولی جبهه را ترک نکرد و بار دیگر وارد جبهه شد 
و در پیروزی بزرگ فتح المبین و اخراج دشمن بعثی از مناطق اشغالی 
نقش مهمی داشت6. او در عملیات بیت المقدس هم چنان فرماندهی 
تیپ امام علی بن ابی طالب علیه السلام را بر عهده داشت. پس از آنکه 
خرمشهر از اشغال قوای بعثی عراق آزاد گردید، در جبهۀ شلمچه مورد 
اصابت ترکش خمپاره قرار گرفت؛ ولی جبهه را ترک نکرد و سرانجام 
در همین عملیات در منطقۀ کوشک در تاریخ 4خردادماه1361 براثر 
اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید7. پیکر پاک این شهید به 
اصفهان منتقل و در گلستان شهدای اصفهان در قطعۀ فرمانده کل قوا، 

ردیف1، شمارۀ9 به خاک سپرده شد8.



٦٢٩

سیرۀ شهید کریمی:
وی فردی مؤدب، ساکت و آرام و درعین حال پرجوش وخروش و 
شاداب بود و خود را شبانه روز وقف خدمت به انقلاب اسلامی کرده 
بود. شب ها در کمیتۀ دفاع شهری و در مأموریت و نگهبانی بود و صبح 
در دادگاه انقلاب اسلامی فعالیت می کرد9. وی به داستان نویسی 
علاقۀ خاصی داشت و چند داستان و مقاله از او باقی مانده است10. از 
ویژگی های او مسئلۀ اطاعت پذیری و تسلیم در مقابل امر فرماندهی 
بود و بدون هیچ تعللی می پذیرفت و مسئولیت ها را در سخت ترین 

شرایط می پذیرفت و هرکجا به او نیاز بود، حاضر می شد. 
وی وقتی فرماندهی تیپ علی بن  ابی طالب علیه السلام را پذیرفت، 
سازمان آن را با بهترین نیروها تشکیل داد. حماسۀ او در عملیات 
محدود در مناطق شوش و عملیات فتح المبین، نشان از سماحت و روح 
بزرگ و بلند وی داشت11. احمد، عشق و علاقۀ فراوانی به رزمندگان 
داشت و همین عامل موفقیت او را در امر فرماندهی دوچندان کرده 
بود. وی فرماندهی را از پایین ترین رده ها شروع کرده بود و رشد خوبی 
داشت و از تجربۀ کافی و مدیریت خوبی برخوردار بود. احمد بسیار 
شجاع و دلیر و منظم و منضبط بود و نظم او در کار، حتی در ظاهر، 

باعث تأثیرگذاری زیاد بر عملیات تیپ داشت12.

احمد کریمی حبیب آبادى



٦٣٠
فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

فرازی از وصیت نامۀ شهید:
»اولین وصیت من این است در هر موقع و هرکجا که هستید، اول 
به امام عزیزمان دعا کنید. دومین وصیت من این است که همیشه 
روحانیت مبارز را پشتیبان باشید تا شکست نخورید که به قول امام، 
اسلام بدون روحانیت مثل کشور بدون طبیب است. پدر و مادر و برادر 
و خواهران و دوستان و آشنایان، سرنوشت انسان هرچه باشد، همان 
است و هیچ کس نمی تواند سرنوشت خود را عوض کند. انسان یک بار به 
دنیا می آید و یک بار هم از این دنیا می رود؛ پس چه بهتر که در راه خدا و 

اسلام از این دنیا برود13«.



٦٣١

پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- همان.

3- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص2.
4- مشاهدات شخصی نویسنده.

5- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص2.
6- همان، ص3.
7- همان، ص4.

8- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.
9- مشاهدات شخصی نویسنده از شهید کریمی.

10- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص5.
11- مشاهدات شخصی نویسنده از شهید کریمی.

12- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص6.
13- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامه.

احمد کریمی حبیب آبادى





حسین کریمی

حسین کریمی، فرزند شکرالله، در سال 1339 شمسی در 
خانواده ای متدینّ و متشرّع در روستای لنج از توابع شهرستان مبارکه 
به دنیا آمد. پدرش کشاورز بود و مادرش بتول نام داشت1. او بسیار 
متین و زرنگ بود. در شش سالگی پا به عرصۀ تحصیل گذاشت و تا 
ششم ابتدایی را با موفقیت طی کرد؛ اما به دلیل مشکلات فراوان 
تحصیلی و عدم  امکانات کافی در آن زمان مجبور به ترک تحصیل 
شد و به شغل نجاری مشغول گردید2. بعد از آن در کارخانۀ سیمان 
سپاهان مشغول به کار شد. ازنظر اقتصادی کمک حال خانواده بود. در 
حوادث انقلاب اسلامی علیه رژیم پهلوی مبارزه می کرد و در تظاهرات 

و راه پیمایی ها و شعارنویسی ها شرکت داشت3.
 بعد از انقلاب اسلامی با نهادهای انقلابی همکاری می کرد. وی 
مدتی در بسیج خدمت  کرد و سپس به عضویت سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی درآمد. در سال 1358 از طرف سپاه، ابتدا چهار ماه به 
سیستان و بلوچستان رفت. پس از بازگشت به مبارکه، در سال 1359 



٦٣٤
فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

ازدواج کرد و صاحب یک دختر گردید4. با شروع جنگ تحمیلی عراق 
علیه ایران به جبهه رفت و در تیپ امام حسین )ع( مشغول به دفاع 
شد. قدرت ابتکار و کوشش وی سبب شد تا در عملیات فتح المبین، 
فرماندهی بخشی از یگان پی.  ام. پی تیپ را بر عهده گیرد5. وی در 
عملیات بیت المقدس شرکت کرد و سپس در عملیات رمضان حضور 
یافت. سرانجام حسین در تاریخ 23تیرماه1361 با سِمت فرمانده دسته 
در شرق بصره به شهادت رسید و پیکر پاکش مفقود شد6. پس از پانزده 
سال در سال 1376 پیکر پاکش براثر تفحص یافته شد و به مبارکه 

منتقل و در گلزار شهدای لنج در زادگاهش مدفون گردید7.

سیرۀ شهید حسین کریمی:
حسین، علاقۀ خاصی به ذکر و عبادت و نماز جماعت و امربه معروف 
و نهی از منکر و شرکت در مراسم عزاداری محرم داشت. کریمی 
همچنین مسئول آموزش نظامی سپاه مبارکه بود و در برگزاری 
کلاس های عقیدتی و نظامی، شرکت گسترده داشت. حسین به شعر 
علاقه داشت و شعر می سرود و قرآن خوب تلاوت می کرد. تلاش برای 
تأمین معاش خانواده و امور زندگی از بارزترین خصوصیات اخلاقی 

شهید بود8.



٦٣٥

فرازی از وصیت نامۀ شهید:
»اگر می خواهید امام زمان )عج( از دست شما خوشحال باشد و 
گمراه نشوید، دست از امام و ولایت فقیه برندارید و از اسلام پیروی 
کنید تا از شر کفار و منافقین در امان باشید و بیایید از حسین زمان 
پیروی کنید و آن را بشناسید و سخنانش را لبیک گویید. همه، 
پشتیبان ولایت فقیه باشید تا سرافراز باشید و دفاع مردانه کنید از 

انقلاب؛ تا نتوانند چند بچۀ غرب زده یا شرق زده سر بلند کنند9«.

حسین کریمی



٦٣٦
فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- همان.

3- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص1.
4- همان، ص2.
5- همان، ص3.
6- همان، ص5.

7- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.
8- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص6.

9- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامۀ شهید.



رضا کریمی

رضا کریمی، فرزند عبدالله، در تاریخ ششم مردادماه 1339 شمسی 
در خانواده ای متدیّن و متشرّع در محلۀ آفاران در خیابان شهیدان 
کنونی در غرب اصفهان به دنیا آمد. پدرش به شغل کشاورزی و 
چاه کنی مشغول بود و مادرش صغرا نام داشت1. رضا تحصیلات ابتدایی 
را در زادگاه خود گذراند. وی هم زمان با تحصیل در دورۀ متوسطه، به 
شغل آهنگری مشغول شد. در سال 1355 شمسی دورۀ سوم متوسطه 
را در دبیرستان فیض در خیابان خرم به پایان رساند2. با اوج گیری 
حوادث انقلاب اسلامی در سال 1357 در تظاهرات و راهپیمایی های 
مردم مسلمان شرکت می کرد و در حوادث پنجم ماه رمضان در تحصن 

تاریخی منزل آیت الله خادمی حضور  یافت3.
رضا در سال 1357 به دلیل  آنکه امام خمینی رهبر انقلاب اسلامی 
جوانان را از انجام خدمت سربازی و همکاری با رژیم پهلوی بازداشته 
بودند، به خدمت نرفت و پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1358 
به خدمت سربازی رفت و به طور داوطلبانه جهت خدمت، به ژاندارمری 
پیوست و به کردستان اعزام شد4. گروه های جدایی طلب و ضدانقلاب 



٦٣٨
فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

کومله و حزب دموکرات در کردستان به ایجاد ناامنی و درگیری 
پرداخته بودند و زمزمۀ جدایی طلبی سر می دادند. رضا به همراه 
برخی دیگر دوستان سرباز وظیفه در یگان ژاندارمری با نیروهای سپاه 
همکاری می کردند و آنان را یاری می رساندند و مخفیانه مواد غذایی 
و امکانات موردنیاز نیروهای بسیج و سپاه را تأمین می کردند. رضا از 
سوی گروه های ضدانقلاب و ملحد، شناسایی و به اسارت گرفته شد؛ 

ولی موفق به فرار از دست آنان گردید5.
عشق و علاقه و فداکاری و ایثار در راه اسلام و انقلاب اسلامی، در 
وجود رضا سبب شد تا پس از انجام خدمت وظیفه به همراه چند نفر 
از دوستانش به جبهه های جنگ تحمیلی در خوزستان رفتند و برای 
عملیات آزادسازی شمال آبادان )ثامن الائمه( به صف رزمندگان تیپ 
امام حسین علیه السلام پیوستند. پس از این عملیات پیروزمند، رضا 
در عملیات طریق القدس و آزادسازی بستان در واحد پشتیبانی و 
در بنُه مشغول خدمت شد. مسئولیت این واحد، قرارگاه پشتیبانی و 
تدارکاتی خط مقدم بود. رضا در عملیات چزابه و فتح المبین هم چنان 
در این واحد خدمت می کرد6. او در طی دوران خدمت شش سالۀ 
خود در جنگ از هیچ کوششی دریغ نکرد و همواره جان برکف به 
یاری و مددرسانی رزمندگان پرتلاش لشکر امام حسین)ع( ادامه داد. 
حاج رضا در عملیات والفجر2 در تاریخ 29تیرماه1362 در منطقۀ 
پیرانشهر و حاج عمران و در عملیات والفجر4 در منطقۀ پنجوین، میان 
بانه و مریوان حضور داشت و مسئول واحد تغذیۀ لشکر امام حسین 

علیه السلام بود7.
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رضا در سال 1361 با دختری از خانوادۀ معظم شهدا ازدواج کرد 
که ثمرۀ آن سه فرزند به نام های فاطمه، محمدجواد و زهرا است. 
تشکیل کانون خانواده، مانع کوشش جهادی رضا نشد و در جبهه ها 
به تلاش خود ادامه داد8. در عملیات والفجر8 برخلاف بمباران 
سخت هواپیماهای جنگی عراقی و ریختن بمب های خوشه ای در بنُه 
پشتیبانی، رضا با شوخی و مزاح، رزمندگان واحد پشتیبانی را به تلاش 
بیشتر دعوت می کرد9. او در عملیات کربلای4 در تاریخ 3دی ماه1365 
در ارسال تدارکات به جزیرۀ  ام الرصاص و در عملیات کربلای5 در 
تاریخ 19دی ماه1365 در شلمچه شرکت داشت. رضا در طی این 
عملیات در منطقۀ شلمچه، مسئولیت سخت واحد پشتیبانی )بنُه( 

خط مقدم را بر عهده داشت. 
روزی بنُه به وسیلۀ هواپیماهای جنگی عراقی بمباران شیمیایی 
شد و رضا به همراه همکارانش در واحد بنُه مصدوم شد. او که خود نیز 
شیمیایی شده بود، مصدومان را به اورژانس منتقل کرد. وی با جمعی 
از دوستان مصدوم خود ازجمله آقایان اکبر دادخواه، کیخسروی و 
عزیزی به بیمارستان مخصوص شیمیایی در امیدیه منتقل شد و یک 
ماه در امیدیه بستری گردید. آنان پس از یک ماه معالجه و استراحت با 

اراده ای پولادین به جبهه بازگشتند10. 
رضا بار دیگر در عملیات نصر4 در جبهۀ ماووت در 
31خردادماه1366 با گاز شیمیایی مصدوم شد و به پوست صورت و 
چشم وی آسیب فراوانی وارد شد. روحیۀ عالی و عزم استوار وی چنان 
بود که با استقامت هرچه تمام تر به خدمت ادامه داد و همواره تا پایان 

رضا کریمی
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جنگ تحمیلی در لباس بسیجی به رزمندگان خدمت کرد11. رضا در 
سال 1366 به همراه چند نفر از رزمندگان برای انجام حج واجب به مکه 
مشرف شد و در بقیع از نزدیک، غربت چهار امام مظلوم علیهم السلام 
را مشاهده کرد. وی پس از انجام حج به لشکر امام حسین علیه السلام 
بازگشت و هم چنان در واحد پشتیبانی خدمت نمود و در عملیات 
والفجر10 در حلبچه در اواخر سال 1366 بار دیگر مصدوم و شیمیایی 

گردید12. 
پس از پذیرش قطعنامۀ 598 در تاریخ 27تیرماه1367 از سوی 
امام خمینی رضوان الله علیه و خاتمۀ جنگ تحمیلی، حاج رضا به 
عضویت رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد و در سال 1369 
به معاونت پشتیبانی لشکر منصوب شد. در سال 1375 به مدت یک 
سال جانشین هماهنگ کنندۀ لشکر امام حسین علیه السلام مشغول 
شد؛ ولی دوباره به جمع یاران معاونت پشتیبانی پیوست13. حاج رضا 
برخلاف مسئولیت سنگین در لشکر، از فعالیت در میان مردم و 
بسیجی ها غفلت نداشت و فرماندهی پایگاه امام حسین)ع( مسجد 
حضرت امام  علی النقی)ع( در اصفهان را بر عهده گرفت و با عشقی 
زائدالوصف با هماهنگی میان مردم و بسیج و روحانیت مسجد، این 

پایگاه را به پایگاهی نمونه تبدیل کرد14.
حاج رضا در بهار سال 1381 به همراه خانواده، توفیق زیارت عتبات 
را پیدا کرد. زیارت ائمۀ شش گانه تأثیر روحی زیادی بر وی داشت. پس 
از بازگشت از سفر، پدرش از دنیا رفت. پس از آن آثار بیماری بر وی 
ظاهر شد و انجام عمل جراحی سخت در بیمارستان شهید صدوقی، 
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بیماری وی را بهبود نبخشید. دامنۀ جراحات و آسیب های شیمیایی بر 
بدن لاغر و نحیف وی اثر گذاشته بود و درمان های گوناگون در اصفهان 
و تهران مؤثر واقع نشد. بار دیگر حاج رضا آرزوی زیارت سالار شهیدان 

نمود. 
در اواخر آبان ماه 1381 دوستان فداکار وی حاج مهدی بوذری و 
حسن اسماعیلی، حاج رضا را به سختی و با ویلچر به همراهی کاروان 
زیارتی جانبازان به عتبات بردند. در نجف، بیماری وی شدت گرفت 
و هم رزمانش قصد بازگرداندن وی را داشتند؛ ولی حاج رضا گفت 
تا زیارت امام حسین علیه السلام نروم، بازنمی گردم. وی به سختی 
به زیارت کربلا مشرف شد و سپس او را به ایران بازگرداندند و در 
بیمارستان بستری کردند. سرانجام درحالی که 42 سال از عمر بابرکت 
وی می گذشت، در تاریخ 13دی ماه1381 روح بلندش به ملکوت اعلی 
پیوست15. پیکر پاکش در قطعۀ وداع در گلستان شهدای اصفهان به 

خاک سپرده شد16.

سیرۀ شهید کریمی:
رضا در خانواده و محلی مذهبی تربیت شد. وی مرتب به زیارت 
امامزاده عبدالله در نزدیکی محلۀ خودشان می رفت. او مقیّد به خواندن 
نماز اول وقت و نماز شب بود. صبر و پایداری و روحیۀ مقاومی داشت. 
خودش گفته بود در مکه از خدا خواستم تا به من صبر عنایت کند. 
بسیار بردبار و باتقوا بود و و اعتقاد عمیقی به اهل بیت علیهم السلام 
داشت. رضا از روحیۀ خستگی ناپذیر خدمت به رزمندگان برخوردار بود 

رضا کریمی
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و روحیۀ سازگاری داشت17. وی با ذوق و شوق و با محبت هرچه تمام تر، 
خود را وقف خدمت به رزمندگان کرده بود. او بسیار شاداب و متبسم 

بود و در حین بمباران، از بیان لطیفه و شوخی خودداری نمی کرد 18. 
رضا عشق و علاقۀ وافری به اسلام و انقلاب اسلامی و امام خمینی و 
مقام معظم رهبری داشت؛ به گونه ای که در وصیت نامۀ خود می نویسد: 
»در شرایط فعلی که انقلاب بیش از هر زمان نیاز به پشتیبانی و 
جان فشانی دارد، از نیروهای انقلابی خصوصاً همکاران و برادران 
بسیجی خویش درخواست می کنم دست از پشتیبانی مقام معظم 

رهبری برندارند و همواره یاری گر علی زمان و مقتدای خود باشند19«.

فرازی از وصیت نامۀ شهید:
»ای مسئولین و دولت مردان؛ مواظب باشید که مقام و منزلت 
دنیوی شما را نگیرد؛ چراکه اگر این مقام و نیروها ماندنی بودند، هرگز 
به من و شما نمی رسیدند؛ چراکه هر آدمی رفتنی است. لذا سعی کنید 
به درد ستم دیدگان و مستضعفین برسید و بر خود افتخار کنید که 
خداوند این توفیق را به شما داد تا در این زمانه خدمتگزار مردم عزیز 
باشید؛ چراکه در حقیقت این افتخار از برکت خون شهیدان به همه ما 

رسیده است20«.
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- همان، برگۀ مشخصات.

3- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص1.
4- همان، ص2.
5- همان، ص3.

6- اصغر منتظرالقائم مصاحبۀ با حسن اسماعیلی در تاریخ 1392/1/15 در 
کتابخانۀ باغ طوبی تخت فولاد.

7- مهدی انبارداران، »ستارگان فروزان لجُستیک«، فصلنامه فرآماد، س4، 
ش14، ص79.

8- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص3.
9- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم، با اکبر دادخواه هم رزم شهید کریمی در تاریخ 

1392/6/10 در منزل جانباز 70درصد مصطفی رفیعی.
10- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با حسن اسماعیلی در تاریخ 1392/1/15 در 

کتابخانۀ باغ طوبی تخت فولاد.
11- مهدی انبارداران، »ستارگان فروزان لجُستیک«، فصلنامه فرآماد، س4، 

ش14، ص79.
12- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با حسن اسماعیلی در تاریخ 1392/1/15 در 

کتابخانۀ باغ طوبی تخت فولاد.
13- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با ناصر سلیمان پور هم رزم شهید کریمی در 

منزل جانباز مصطفی رفیعی در تاریخ 1392/6/10.

رضا کریمی
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14- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با حسن اسماعیلی در تاریخ 1392/1/15 در 
کتابخانۀ باغ طوبی تخت فولاد.

15- همان.
16- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.

17- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با جانباز 70درصد مصطفی رفیعی هم رزم 
شهید کریمی در منزل وی به تاریخ 1392/6/10.

18- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با ناصر سلیمان پور هم رزم شهید کریمی در 
منزل جانباز مصطفی رفیعی در تاریخ 1392/6/10.

19- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامه.
20- همان.



محمودرضا کریمی

محمودرضا کریمی، فرزند عباسعلی، در پنجم شهریورماه سال 
1343 شمسی در خانواده ای متدیّن و متشرّع در آبادان به دنیا آمد. 
پدرش در کویت و آبادان و خرمشهر بنّا و معمار بود و مادرش گوهر نام 
داشت1. وی تحصیلات خود را تا مقطع سوم دبستان در آبادان ادامه 
داد و سپس به دلیل وضعیت جسمی پدر که گرمای خوزستان برای 
وی مناسب نبود، به اصفهان مهاجرت کردند. محمود تحصیلات خود 
را تا مقطع راهنمایی در اصفهان ادامه داد و سپس ترک تحصیل نمود 
و در یک کارگاه صافکاری و سپس نقاشی خودرو مشغول به کار شد2. 
با اوج گیری انقلاب اسلامی علیه رژیم پهلوی به خیل مردم پیوست 
و شب ها به تکثیر و پخش اعلامیه و روزها به تظاهرات و راهپیمایی 

می پرداخت3.
پس از پیروزی انقلاب به مسجدالغفور در خیابان سروش رفت و به 
عضویت بسیج درآمد و پس از گذراندن یک دوره آموزش نظامی، عازم 
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کردستان شد. وی مدت سه ماه در مبارزه با گروه های ضدانقلاب و 
جدایی طلب به دفاع از کشور پرداخت و سپس به اصفهان برگشت. پس 
از شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران از والدینش تقاضا کرد که برای 
دیدار فامیل به ماهشهر برود. محمودرضا از آنجا به آبادان رفت و به 
عضویت بسیج درآمد و تعهد شش ماه خدمت داد و فعالیت خود را علیه 
متجاوزان بعثی در آن شهر آغاز کرد. پس از اتمام دورۀ شش ماهه با 
اخذ اجازه از والدینش به عضویت دائمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 

خرمشهر درآمد4.
محمودرضا در عملیات ثامن الائمه و آزادسازی شمال آبادان در 
تاریخ 5مهرماه1360 حضور داشت. وی سپس در عملیات آزادسازی 
بستان از اشغال متجاوزان بعثی شرکت کرد و قهرمانی های وی موجب 
شد تا در صفوف مقدم و درگیری مستقیم با بعثی ها در این عملیات، 
ترکشی به رانش اصابت کند و مجروح گردد و برای مداوا به اصفهان 
فرستاده شود. اشتیاق وی برای حضور در جبهه چنان شد که در 
بیمارستان عیسی بن مریم درحالی که پزشکان هنوز نتوانسته بودند 
ترکش را از بدنش خارج کنند و بهبودی کامل حاصل شود، پس از 
شش روز بستری با اجازۀ پزشکان به منزل رفت و پس از دو یا سه روز 
استراحت به جبهه بازگشت5. فرماندهان، محمودرضا را برای آموزش 
رانندگی سلاح جنگی تانک به اهواز فرستادند6. وی در عملیات 
فتح المبین در تاریخ 1فروردین ماه1361 حضور یافت و در یگان زرهی 
توانست خدمت دیگری انجام دهد و حماسۀ شگفت انگیزی خلق کند. 
وی در عملیات بیت المقدس و فتح خرمشهر شرکت داشت و سرانجام 
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در منطقۀ مرزی شلمچه در تاریخ 20اردیبهشت ماه1361 براثر اصابت 
گلوله به شهادت رسید7. پیکر پاک این شهید به اصفهان منتقل و در 
گلستان شهدای اصفهان در قطعۀ حبیب، ردیف7، شمارۀ15 به خاک 

سپرده شد8.

ویژگی های اخلاقی شهید کریمی:
وی احترام زیادی برای والدینش قائل بود. بسیار مهربان و فروتن 
و یاور مستمندان و ضعیفان بود و دیگران را نیز به این کار تشویق 
می کرد. همچنین دیگران را به خواندن نماز و قرآن بسیار سفارش 
می کرد9؛ تا جایی که همیشه در نامه هایش از خانواده می خواست تا 
فرزندان را با خواندن نماز و قرآن آشنا کنند. حضور در جبهه از وی 
مجاهدی خستگی ناپذیر و عارفی زاهد ساخته بود که به همۀ مظاهر 
دنیوی پشت  پا زده بود. او تمام هستی خود را برای مبارزه با دشمن 

بعثی در طبق اخلاص قرار داده بود10. 
وی از مصادیق بارز سخن امام علی علیه السلام در خطبۀ یازدهم 
بود. آن حضرت، هنگامی که در جنگ جمل پرچم فرماندهی را به 
فرزندش محمدبن حنفیه سپرد، چنین فرمود: »تزَُولُ الجِْبَالُ وَ لَا تزَُلْ 
َ جُمْجُمَتَکَ تدِْ فیِ الأَْرْضِ قَدَمَکَ ارْمِ ببَِصَرِکَ  عَضَّ عَلیَ ناَجِذِکَ أعَِرِ اللهَّ
ِ سُبْحَانهَ«: اگر  أقَْصَی القَْوْمِ وَ غُضَّ بصََرَکَ وَ اعْلمَْ أنََّ النَّصْرَ مِنْ عِنْدِ اللهَّ
کوه ها از جای کنده شود، تو جای خویش بدار. دندان ها را بر هم فشار و 
کاسۀ سرت را به خدا عاریت سپار. پای در زمین کوب و چشم بر کرانۀ 

سپاه نهِ و بیم بر خود راه مده و بدان که پیروزی از سوی خدا است11.

محمودرضا کریمی
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فرازهایی از وصایای شهید:
»شما همیشه باید به فکر فرزندتان باشید و همیشه فرزند خود را 
یاری کنید که هر کاری می کنند، در راه الله باشد و باز هم باید افتخار 
کنید که فرزند خود را در راه خدا فدا می کنید. همیشه مسلمانان باید 
از فداکردن جان و مال در راه خدا نهراسند که نمی ترسند12. من از شما 
این تقاضا را دارم به جای اشک، برادران دیگرم را به جبهه بفرستید تا 
بتوانیم خاک مقدس اسلامی مان را از دست متجاوزین شرق و غرب 
آزاد کنیم. تقاضای دوم من این است که به فرمان رهبر انقلابمان گوش 

فرا بدهید و با بنیانی استوار از روحانیون مبارز پشتیبانی کنید13«.
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.

3- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص1.
4- همان، ص3.
5- همان، ص4.

6- پروندۀ فرهنگی شهید، نامۀ شهید.
7- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج3، 

ص1906.
8- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.

9- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات مادر شهید، ص2.
10- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص3.

11- سیدرضی، نهج البلاغه، 1378، ترجمۀ سیدجعفر شهیدی، تهران: شرکت 
انتشارات علمی و فرهنگی، ص15.

12- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامه.
13- همان.

محمودرضا کریمی





محمود کریمی ورتونی

محمود کریمی ورتونی، فرزند محمد، در اول مردادماه سال 1341 
شمسی در خانواده ای متدیّن و متشرّع در روستای ییلاقی ورتون در 
شرق اصفهان دیده به جهان گشود 1. پدرش کشاورز بود و مادرش 

صدیقه نام داشت2.
محمود تحصیلات خود را تا پایان دورۀ متوسطه ادامه داد و دیپلم 
گرفت. وی در حوادث انقلاب اسلامی در راه پیمایی ها و تظاهرات 
شرکت می کرد. پس از انقلاب اسلامی با بسیج همکاری داشت و سپس 
وارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد3. محمود ازنظر اخلاقی بسیار 
عالی بود و در اجتماع حضور فعال داشت. با وجود کمبود اوقات فراغت، 
بیشتر به مطالعه می پرداخت و در جلسات مذهبی و نماز جمعه ها 

شرکت می نمود4.
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فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

در آخرین وداع با برادر شهیدش مهدی، هر دو ناراحت بودند و 
گریه می کردند و گویا دیگر با هم دیداری نخواهند داشت. همین طور 
هم شد و بردارش مهدی بعد از رفتن به جبهه شهید شد و وقتی محمود 
از جبهه آمد و خبر شهادت برادرش را شنید، تنها ناراحتی او این بود که 

برادر کوچکش در شهادت از او سبقت گرفته بود5.
موضع گیری های ایشان از سر تدبیر و بصیرت بود. وقتی از وی 
سؤال کردند از اینکه در منطقۀ کردستان هستید، نمی ترسید؟ 
در جواب گفتند: »اگر این مسائل بود، اصلًا به عضویت سپاه 
درنمی آمدم«. محمود حدود پنج سال در کردستان خدمت کرد6. وی 
در پاک سازی روستاها و شهرهای کردستان از گروه های ضدانقلاب 
و جدایی طلب بسیار مؤثر بود و در عملیات و درگیری با نیروهای 
اشغالگر بعثی و ضدانقلاب شرکت داشت. آخرین مسئولیت وی در 
واحد اطلاعات سپاه پاسداران شهرستان بوکان بود. سرانجام در تاریخ 
28اردیبهشت ماه1365 به دنبال کمین گروهک کومله در گشت 

شبانه، در منطقۀ بوکان به شهادت رسید7.
سیرۀ اخلاقی شهید کریمی: وی ازنظر اخلاقی نمونه و در شجاعت 
بی نظیر بود. وی فردی صبور و پایدار و ازجان گذشته بود و روحیه ای 
بسیار عالی داشت. در نماز جماعت و جمعه حاضر می شد و دائم الذکر 
بود. وی عاشق امام حسین علیه السلام بود و در مراسم عزاداری امام)ع( 

با شور و هیجان شرکت می کرد.8
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فرازی از وصیت شهید:
»خدایا، شاهد باش برای انجام تکلیف شرعی حرکت کردم و آمدن 
من به جبهه و این منطقه نه برای مقام و پستی و نه برای ریالی [بوده 
 است]. تنها و تنها به خاطر پیروزی اسلام، راه سرخ حسینی را انتخاب 

نمودم و برای صیانت از اسلام، حرکت کردنم را الزامی می دانستم9«.
شهید محمود کریمی برادر کوچک تری به نام مهدی، متولد ششم 
شهریورماه سال 1345 شمسی داشت. مهدی تا پایان دورۀ راهنمایی 
تحصیل کرد و پس از طی یک دورۀ آموزشی، به عنوان بسیجی به 
جبهه رفت. وی در یکم آذرماه سال 1362 در عملیات والفجر4 براثر 

موج شدید انفجار در پنجوین به شهادت رسید10.

محمود کریمی ورتونی
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فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.

3- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص1.
4- همان، ص3.

5- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات مادر شهید، ص2.
6- مرکز مطالعات شهید بروجردی، اصفهان، پروندۀ شهید محمود کریمی، 

ص2.
7- همان، ص4.

8- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات مادر شهید، ص5.
9- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامه.

10- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج3، 
ص1928.



مهدی کشاورز

مهدی کشاورز، فرزند فضل الله و عزت، اول مهرماه سال 1338 
شمسی در خانواده ای متدیّن و متشرّع در محلۀ پاچنار سیچان 
اصفهان به دنیا آمد1. تحصیلاتش را تا مقطع دبیرستان ادامه داد و 
دیپلم گرفت. بنا به توصیۀ مرحوم حجت الاسلام محمدرضا امین و 
الهی قمشه ای برای پرورش فکری و فراگیری مشی انقلابیون خارج از 
کشور، در امتحانات دانشجویان اعزام به خارج شرکت کرد و در یکی از 

دانشگاه های آمریکا پذیرفته شد و حتی پاسپورت و ویزا گرفت2.
در همین زمان افراد شاخصی از گروه مبارز مهدیون اصفهان به 
دست ساواک گرفتار شدند و به شهادت رسیدند و مابقی مخفی شدند. 
بنا به توصیۀ منصور موحدی نیا، مهدی کشاورز ورزش های رزمی را 
فراگرفت و یک تیم فوتبال تشکیل داد تا بتواند گروه را تعلیم دهد. 
همچنین به توصیۀ منصور، از رفتن به آمریکا صرف نظر نمود و مخفیانه 
ارتباط خود را با جلسات انقلابیون بیشتر و در جلسات عقیدتی استاد 
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فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

پرورش شرکت  کرد. حتی منزلشان چندین بار توسط ساواک مورد 
بازرسی قرار گرفت. مهدی در راه اندازی تظاهرات و راه پیمایی ها 
شرکت فعال داشت و اعلامیه های امام خمینی رضوان الله علیه را در 

سطح گسترده ای بین مردم محلات پخش می کرد3.
 پس از پیروزی انقلاب اسلامی، هماهنگ کنندۀ اولین گروه 
دیدارکنندگان اصفهانی با امام خمینی بود. با شروع درگیری های 
گروه های ضدانقلاب و جدایی طلب در کردستان، بنا به توصیۀ برخی 
از بزرگان برای خدمت به آن ها به کسوت معلمی نایل شد و عازم 
کردستان شد و تا سال 1359 همکاری تنگاتنگی با نیروهای مستقر 
در کردستان داشت4. با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به واسطۀ 
گذراندن آموزش های بدنی و تسلیحاتی در کردستان، عازم جبهۀ 

جنوب شد و در تیپ14 امام حسین)ع( مشغول فعالیت شد. 
او با شرکت در چندین عملیات شناسایی، مورد توجه فرماندهان 
قرار گرفت و به پیشنهاد آن ها و برادرش که در ارتش خدمت می کرد، 
برای گذراندن دورۀ دیده بانی توپخانه به مرکز توپخانه و موشک ها 
رفت. در آنجا آموزش سطح عالی را گذراند و به عنوان نیروی زبدۀ 
دیده بانی در واحدهای اطلاعات و عملیات و دیده بانی تیپ مشغول 

خدمت شد5.
وی در واحد دیده بانی به کار خود ادامه داد و در این قسمت، 
مأموریت های مهم و سرنوشت سازی را رقم زد. چند روز پیش از 
عملیات والفجر مقدماتی به همراه شهید چوپانی و یکی از معاودین 
عراقی به نام ابوعادل به منطقۀ فاو رفت و منطقه را به طور کامل مورد 
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شناسایی قرار داد؛ ولی عراقی ها محل استقرار آنان را در فاو کشف و 
با چند نفر به آن ها حمله کردند. مهدی و همراهانش موفق شدند با 
کشتن چند عراقی از آن محل بگریزند و از طریق نخلستان های فاو بعد 

از دو روز از رودخانۀ اروند عبور کردند و به پادگان خود بازگشتند6.
در یکی از مأموریت ها از قرارگاه حمزه سیدالشهدا از لشکر 
امام حسین علیه السلام خواسته شد تا دو نفر از دیده بانان زبدۀ خود 
را برای عملیات نفوذی در خاک عراق بفرستند و برای این کار، مهدی 
به همراه شهید حسین کهتری انتخاب شدند. آن ها با کمک کُردهای 
عراقی به داخل خاک عراق نفوذ کردند و پادگان مظفریه را که در 
محور عمومی مریوان در شهر سیدصادق از توابع سلیمانیۀ عراق بود، 
مورد شناسایی قرار دادند. با دادن گرا و موقعیت دقیق آن ها به واحد 
توپخانه، حدود چهل موشک کاتیوشا به پادگان ریخته شد و در این 
عملیات چند فرمانده عالی رتبه و تعدادی از افسران عراقی کشته و 
مجروح شدند. به خاطر این پیروزی، قرارگاه حمزه از لشکر امام حسین 

علیه السلام و واحد دیده بانی، قدردانی به عمل آورد7.
امیر کشاورز، برادر مهدی، بنا به دستور سپهبد صیاد شیرازی عازم 
منطقۀ دارخویین شد تا منطقۀ عملیاتی فاو را شناسایی کند. وقتی به 
آنجا رفت، مهدی با آمدن امیر به منطقه مخالفت کرد. برادرش نیز با 
عصبانیت آنجا را ترک کرد و به اصفهان رفت تا راه حلی برای موضوع 
پیدا کند. پس از سه ماه، سپهبد صیاد شیرازی، امیر را دید و از او تشکر 
کرد و گفت تاکنون چنین گزارش جامعی را ندیده بودم. امیر کشاورز 
گفت که من این شناسایی را نتوانستم انجام دهم. شهید صیاد شیرازی 

مهدى کشاورز
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فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

به او گفت: » زیر گزارش امضای تو بود!«. امیر می گوید این کار برادرم 
مهدی بوده و الآن او شهید شده است. امیر صیاد شیرازی برای شرکت 
در مراسم مهدی، سفر خود را به تعویق انداخت و در مراسم او شرکت و 

از او تجلیل بسیار کرد8.
او در عملیات گوناگون تا پایان سال 1362 در مناطق جنوب و 
غرب حضور داشت. وی پیش از عملیات والفجر2 در منطقۀ عمومی 
پیرانشهر حاج عمران برای مرخصی به اصفهان آمد و موفق شد یک 
خانۀ تیمی از منافقین را کشف کند و به همراه نیروهای سپاه به آن 
حمله کنند. مهدی کشاورز از دیوار بالا می رود و با پرتاب نارنجک موفق 

به نفوذ و فتح خانۀ تیمی می شود9.
مهدی در عملیات والفجر4 شرکت داشت. وی به همراهی چند نفر 
از افراد دیده بانی لشکر امام حسین برای شناسایی منطقه به ارتفاعات 
پنجوین رفت و اطلاعات کاملی از منطقه برای حاج حسین خرازی 
تهیه کرد. مهدی چند بار زخمی شد و هنگامی که به اصفهان می آمد، 
با شناختی که از گروهک های منافقین داشت، به خنثی کردن توطئۀ 

آن ها می پرداخت10.
وی در عملیات والفجر2و4 شرکت داشت. سپس به جنوب آمد و 
در منطقۀ پاسگاه زید زخمی شد و پس از معالجه در بهداری منطقه، 
دوباره به جمع واحد دیده بانی پیوست. به پیشنهاد شهید علی جعفری 
و موافقت شهید خرازی به سِمت معاونت اطلاعات و عملیات لشکر 

امام حسین )ع( منصوب شد11.
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رشادت ها و حماسه های شهید کشاورز در پیشبرد اهداف نظام 
اسلامی، بی مانند بود. وی تمام هستی خود را برای حفظ این نظام 
گذاشته بود12. سرانجام مهدی در منطقۀ طلاییه در عملیات خیبر در 
تاریخ 11اسفندماه1362 براثر اصابت ترکش به شهادت رسید13. پیکر 
پاکش در گلستان شهدای اصفهان، قطعۀ فرمانده کل قوا، ردیف4، 

شمارۀ30 به خاک سپرده شد14.

وصیت نامۀ شهید:
»بار خدایا، ما را در مقابل دشمنانت ثابت قدم نگهدار تا بتوانیم آنچه 
وظیفه ماست، انجام دهیم که در این راه اگر بکشیم، پیروزیم و اگر 

کشته شویم، باز هم پیروز هستیم.
مادر عزیزم، امیدوارم بتوانم با تقدیم خون ناچیز و جسم ضعیف 
خود در راه اسلام و امام عزیزمان رضایت خدا را فراهم کنم و دوستان 
را سفارش می کنم به خواندن قرآن و عمل کردن به آن و تقوا را پیشه 

کنید. والسلام. مهدی کشاورز 1362/7/27«15.

مهدى کشاورز
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با امیر کشاورز برادر شهید در تاریخ 

1392/1/15 در کتابخانۀ باغ طوبی تخت فولاد.
3- همان.

4- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص2.
5- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سرهنگ سیدجعفر یوسف زاده در تاریخ 

1392/1/10 در کتابخانۀ باغ طوبی در تخت فولاد.
6- حسین کهتری، 1375، سفر؛ یادداشت های روزانۀ شهید حسین کهتری، 

تهران: دفتر ادبیات و هنر مقاومت، ص62.
7- همان، ص65.

8- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با امیر کشاورز برادر شهید در تاریخ 
1392/1/15 در کتابخانۀ باغ طوبی تخت فولاد.

9- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سرهنگ سیدجعفر یوسف زاده در تاریخ 
1392/1/10 در کتابخانۀ باغ طوبی در تخت فولاد.

10- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با امیر کشاورز برادر شهید در تاریخ 
1392/1/15 در باغ کتابخانۀ باغ طوبی در تخت فولاد.

11- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سرهنگ سیدجعفر یوسف زاده در تاریخ 
1392/1/10 در کتابخانۀ باغ طوبی در تخت فولاد.

12- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با امیر کشاورز برادر شهید در تاریخ 
1392/1/15 در باغ کتابخانۀ باغ طوبی در تخت فولاد.

13- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص2.
14- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.
15- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامه.



محمدرضا کلانتر فیوج

محمدرضا کلانتر فیوج، فرزند مهدی و بتول، در یکم فروردین ماه 
سال 1344 شمسی در خانواده ای متدینّ و متشرّع در محلۀ طوقچی 
در اصفهان به دنیا آمد1. وی سه برادر و سه خواهر داشت. تحصیلات 
ابتدایی خود را در مدرسۀ آقاجان و دورۀ راهنمایی را در مدرسۀ صغیر 
ادامه داد2. وی در نوجوانی در مسجد امام زمان)عج( فعالیت می کرد و 
از همین مسجد، شور انقلابی پیدا کرد. به امام خمینی رضوان الله علیه 
علاقۀ شدیدی داشت و در دوران انقلاب اسلامی به همراه والدینش در 

تظاهرات و راه پیمایی ها شرکت می کرد3.
پس از انقلاب اسلامی تحصیل خود را تا پایان مقطع راهنمایی 
ادامه داد. در این دوره با بسیج همکاری داشت و در کلاس های آموزش 
نظامی و عقیدتی شرکت می کرد4. محمدرضا در شانزده سالگی 
پس از طی دورۀ آموزشی برای خنثی سازی توطئه های گروه های 
ضدانقلاب و جدایی طلب به عنوان بسیجی به کردستان رفت. وی در 
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19 اردیبهشت ماه 1362 به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
درآمد5. شجاعت و دلاوری وی در عملیات پاک سازی روستاها و 
شهرهای کردستان بی نظیر بود. لیاقت و شایستگی وی سبب شد تا 
به عنوان فرمانده گردان امام حسین علیه السلام مشغول فعالیت شود6. 

مدیریت خاصی داشت و اغلب دست به ابتکاراتی می زد و با 
شجاعت و شهامتی خاص، عناصر گروه های ضدانقلاب را دستگیر 
می کرد. لذا آنان از او بیمناک بودند و بارها به او پیغام داده بودند 
که منطقه را ترک کند؛ ولی او به این تهدیدات اعتنایی نمی کرد7. 
محمدرضا نه تنها عملیات نظامی می کرد، بلکه در کردستان به 
سازندگی نیز می پرداخت و در ساخت مسجد و مدرسه و حمام برای 

روستاییان فعالیت می کرد8.
وی پس از حدود سه سال فعالیت در کردستان سرانجام در تاریخ 
18تیرماه1363 در حسن آباد سنندج در کمین ضدانقلاب گرفتار شد 
و به شهادت رسید. عناصر ضدانقلاب حتی به جنازۀ وی رحم نکردند 
و آن را سوزانده بودند9. پیکر پاک سوخته شدۀ این شهید به اصفهان 
منتقل و در گلستان شهدای اصفهان، قطعۀ شهدای غرب، ردیف3، 

شمارۀ7 به خاک سپرده شد10.

سیرۀ شهید محمدرضا کلانتر:
وی به نقاشی و طراحی علاقه داشت. محمدرضا در کارهای خانه به 
مادرش کمک می کرد. بسیار غیرتمند و خوش برخورد بود و با بچه های 
هم کلاسی اش یک گروه تشکیل داده بودند. وی در مساجد محل، 
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حضور فعال داشت و در هیئت مسجد امام زمان)عج( و عزاداری های ایام 
عاشورا به تطهیر جان و تزکیۀ نفس می پرداخت. بسیار امانت دار بود11.

»او واقعاً عاشق امام خمینی بود. یک بار برای زیارت حضرت فاطمه 
معصومه به قم رفتیم. محمدرضا زود زیارتش را انجام داد و برای دیدن 
امام خمینی به محل سکونت ایشان رفته بود«. وی به حلال و حرام 
خیلی مقید بود و به صلۀ رحم و دیدار با خویشان و اقوام توجه داشت. 
مادرش نقل می کند: »پس از اینکه بار اول از کردستان به مرخصی 
آمد، برای زیارت امام رضا علیه السلام، با هم به مشهد رفتیم. پای من 
در مسیر پله پیچ خورد و درد می کرد. وقتی فهمید که پای من در رفته، 
خیلی ناراحت شد و مرا پیش یک شکسته بند برد و پای مرا جا انداخت. 

وقتی به اصفهان آمدیم، بسیار به من ابراز محبت می کرد12«.
به مسائل معنوی و تقویت روحیۀ نیروها توجه خاصی داشت. در 
روزهای آخر، از قیامت و ثواب و عقاب سخن می گفت و با تفسیر و تدبر 

در نهج البلاغه به تبیین مسائل روز می پرداخت13.

فرازی از وصیت نامۀ شهید:
»بارالها، اکنون که پا در این راه نهاده ام، نه برای انتقام، بلکه 
برای احیاء اسلام و قرآن است و باز من برای آب نمی جنگم؛ چون 
آب از آسمان می بارد و مرا در خود غرق می کند و من برای زمین 
نمی جنگم؛ چون زمین مرا در خود می بلعد و من برای کسی می جنگم 
که رسول الله برای او جنگید و دیگر اینکه طاقت این را ندارم که این 

منافقین، این گروهک ها روحانیت ما را از بین ببرند14«.

محمدرضا کلانتر فیوج



٦٦٤
فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص2.

3- همان.
4- همان، ص4.

5- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.
6- دفتر مطالعات شهید بروجردی کردستان مستقر در اصفهان، پروندۀ شهید 

کلانتر، ص1.
7- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص8.

8- همان.
9- دفتر مطالعات شهید بروجردی کردستان مستقر در اصفهان، پروندۀ شهید 

کلانتر، ص2.
10- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.

11- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص8.
12- همان، ص6.

13- دفتر مطالعات شهید بروجردی کردستان مستقر در اصفهان، پروندۀ 
شهید کلانتر، ص3.

14- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامه.



مجتبی کلاهدوزان

مجتبی کلاهدوزان، فرزند محمد کریم و فاطمه، در بیست و پنجم 
بهمن ماه 1325 شمسی در خانواده ای مذهبی و متدیّن در اصفهان 
دیده به جهان گشود. مجتبی تا پایان دورۀ متوسطه درس خواند و 
دیپلم را در رشتۀ ریاضی اخذ کرد1. از سال سوم دورۀ متوسطه، مخارج 
زندگی اش را تأمین می کرد و برای تأمین معاش مجبور بود که در کنار 
تحصیل کار کند. او هر درسی را که می خواند، همان را تدریس می کرد 

و این یکی از راه های اصلی درآمد او تا دانشگاه بود2.
دوران دبیرستان برای او پرحادثه ترین دوران زندگی اش بود. علاقۀ 
زیادی به فوتبال داشت و در این ورزش به حدی رسید که در مسابقاتی 
که بین اصفهان و مشهد برگزار شد، شرکت  نمود. مهارتش در فوتبال 
و ریاضیات زبانزد همه بود. پس از اخذ مدرک دیپلم وارد دانشگاه 
تربیت معلم شد و در 15 آذرماه1351 ازدواج کرد که ثمرۀ این ازدواج 
چهار فرزند، دو دختر و دو پسر بود. پس از چند روز او را برای سربازی 
خواستند. مدتی را در بندرعباس گذراند و بعداً به اصفهان منتقل شد. 
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وی دبیر دبیرستان های اصفهان بود و ریاضیات تدریس می کرد3.
به نماز جمعه اهمیت زیادی می داد و به دنبال شرکت مستمر در 
نمازهای جمعه در محلۀ گورتان به امامت حاج آقا رحیم ارباب بود 
که به تقوای علمی و عملی دست یافت. مجتبی، عاشق فعالیت در 
سنگر فرهنگی بود. وی در سنگر تدریس و مدرسه تنها فردی بود که 
نقشه های منافقین را خنثی می کرد و شُبهات آن ها را با کلام صادقانه 
از اذهان دانش آموزان و بعضی از مدرسین می زدود. وی از همان ابتدا 
مقلّد امام خمینی رضوان الله علیه بود و به هر نحوی سر کلاس ها مسئلۀ 
فقهی بیان می کرد. وی ضمن تدریس به فعالیت های مذهبی و سیاسی 

در مدارس می پرداخت4.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی وارد کمیتۀ دفاع شهری شد و در 
پادگان آموزشی پانزده خرداد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سپس 
پادگان غدیر، مشغول آموزش بسیجیان و نیروهای کادر سپاه بود. با 
تشکیل سپاه منطقۀ دو کشوری، به ریاست ستاد منطقه دو انتخاب 
شد. وی پس از مدتی به فرماندهی سپاه منطقۀ نهُ فارس منصوب 
گردید5. سرانجام وی در راه حرکت به سمت یکی از مأموریت های خود 
به منطقۀ خلیج فارس و بندرعباس در تاریخ 17اردیبهشت ماه1363 
براثر سانحۀ تصادف به شهادت رسید6. پیکر پاک این شهید به اصفهان 
منتقل و در گلستان شهدای اصفهان، قطعۀ حمزه، ردیف2، شمارۀ1 به 

خاک سپرده شد7.
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شهید کلاهدوزان از نگاه دیگران:
شهید صیاد شیرازی: »تقوا بالاترین ویژگی این رزمندۀ اسلام بود«.

آیت الله محی الدین حائری: »شهید کلاهدوزان فردی بود که 
می دانست سپاهی یعنی چه و این خودش یک فضیلت بزرگ است که 
شخصی بداند عضو امام است و بداند که خود سپاه، بازوی ولایت فقیه 

است«.
سردار رحیم صفوی: »برای شهید کلاهدوزان آنچه مطرح بود، خدا 

بود؛ انقلاب و کار کردن برای خدا و انقلاب8«.
پیام دختر شهید کلاهدوزان: »شهید مجتبی کلاهدوزان ازجمله 
جانبازان راه خدا بود. مجتبی برای من تنها یک پدر نبود که یک استاد 
بود؛ استادی بزرگ که روحش وسعت آسمان ها را فراگرفت. او در خانه 
استاد بود، در مدرسه معلم و در سپاه فرمانده و در جبهه سرباز و در 

پشت جبهه مدیری لایق9«.

سیرۀ اخلاقی شهید کلاهدوزان:
وی اهل ذکر و تسبیح و نوافل و نماز شب و تهجد بود. در مدیریت 
بسیار صبور و سعۀ صدر داشت. نظم و انضباط بالایی در کارها و ادارۀ 
جلسات داشت. هوشمندی و دقت وی در امور اجتماعی و سیاسی 
و مدیریتی، زبانزد بود. وی به خوبی ستاد سپاه دوم را اداره می کرد؛ 
به گونه ای که لیاقت و شایستگی وی سبب شد تا به عنوان فرمانده 
سپاه منطقۀ 9 فارس انتخاب شود. در فارس، مدیریت او سبب شد تا 
سپاه با ارتباط بیشتری با روحانیت منطقه پیدا کند و هماهنگی میان 

مجتبی کلاهدوزان
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یگان های نظامی و انتظامی بیشتر گردید10. هیچ گاه مشکلات کار و 
ناراحتی های بیرون را به خانه نمی آورد. همیشه ساده غذا می خورد 
و ساده لباس می پوشید. به رعایت بیت المال بسیار دقت داشت و از 
غیبت و دروغ و تهمت پرهیز می کرد. همیشه باوضو بود و سحرخیز و به 

نماز شب علاقه مند بود11.
وی در امور اداری و زندگی شخصی اهل تشریفات و سفرۀ رنگین 
نبود. در یکی از روزهای ماه رمضان، کادر سپاه منطقه را برای افطاری 
دعوت کرد. خودش به اتفاق همسرش در خانه کباب  کوبیده پخته 
بود. پس از نماز مغرب و عشاء سفره را انداخت و همه را دعوت کرد؛ 
ولی مدتی گذشت تا خودش آمد. علت دیر آمدنش آن بود که برای 

همسایه ها افطاری می برد؛ زیرا بوی کباب را فهمیده بودند12.

فرازی از وصیت نامۀ شهید:
»... برادران پاسدار، عزیزانم، مواظب باشید؛ شیطان روی لباس شما 
و منزلگاه شما سرمایه گذاری های زیاد می کند. در خطر بزرگی هستید. 
با سلاح و تقوا با آن مقابله کنید. نکند شما را عُلقه ها و علاقه های دنیا 
فریب دهد و ایثار و روحیۀ شهادت طلبی را از شما دور کند که بد عذاب 
و مصیبتی است. خود را بدهکار سپاه و انقلاب و اسلام بدانید و در رفع 
بدهی خود کوشا باشید و در این راه از خدا اعانت بخواهید. سخن دوم با 
برادران معلم و همکار: برادرانم، کاری بس بزرگ و حساسی را به عهده 
گرفتید. کار پیامبران و انبیا می باشد. سعی کنید با صبر و حوصله و تقوا 

و بامعلومات سر کلاس ها حاضر شوید13«.
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- سیدمحسن دوازده امامی، 1379، فرهنگ نامه؛ زندگی نامۀ سرداران شهید 
استان اصفهان، اصفهان: ادارۀ کل تحقیق و پژوهش بنیاد شهید استان اصفهان، 

ص457.
3- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص2.

4- همان، ص3.
5- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با ناصر مدیدیان از دوستان و هم رزمان شهید 

در تاریخ 1392/2/15 در کتابخانۀ باغ طوبی در تخت فولاد.
6- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص4.
7- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.

8- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص4.
9- سیدمحسن دوازده امامی، 1379، فرهنگ نامه؛ زندگی نامۀ سرداران شهید 
استان اصفهان، اصفهان: ادارۀ کل تحقیق و پژوهش بنیاد شهید استان اصفهان، 

ص458.
10- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با ناصر مدیدیان از دوستان و هم رزمان شهید 

در تاریخ 1392/2/15 در کتابخانۀ باغ طوبی در تخت فولاد.
11- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص5.

12- مشاهدات شخصی نویسنده.
13- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامه.

مجتبی کلاهدوزان





عباس کمال پور

عباس کمال پور، فرزند محمدکریم، در بیست وششم مهرماه سال 
1335 شمسی در خانواده ای متدینّ و متشرّع در اصفهان متولد شد. 
پدرش کارمند بود و مادرش ایران نام داشت1. وی دوساله بود که 
با خانوادۀ خود به تهران رفت و در آنجا ساکن شد2. دوران تحصیل 
ابتدایی را در مدرسۀ شیخ طوسی گذراند و دبیرستان را در دارالفنون 
در رشتۀ طبیعی به پایان برد و دیپلم گرفت. وی به خدمت سربازی 
رفت؛ ولی در آبان ماه سال 1357 شمسی با فرمان امام خمینی مبنی بر 
فرار سربازان، از پادگان عجب شیر آذرشهر در آذربایجان فرار کرد و 
به تهران آمد. او به یاری مردم شتافت و فعالیت های گسترده ای در 
تظاهرات و راهپیمایی ها انجام داد و در گرفتن پادگان ها و صداوسیما 

نقش مؤثری داشت3.
عباس با پیروزی انقلاب اسلامی خدمت خود را به پایان رسانید 
و مدتی کارمند بیمارستان بود. وی مدتی با کمیتۀ انقلاب اسلامی 
همکاری می کرد. با درگیری و آشوب هایی که گروه های ضدانقلاب 
اسلامی و جدایی طلب در منطقۀ کردستان به وجود آوردند، برای 
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ایجاد امنیت، عازم آن خطه شد و مدتی را نیز تحت فرمان شهید دکتر 
چمران گذراند. با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، برای دفاع 
از انقلاب اسلامی و مملکت به اصفهان آمد و از طرف بسیج مسجد 

امام علی علیه السلام عازم جبهه شد.
وی در تشکیل واحد زرهی لشکر امام حسین علیه السلام یار و 
همراه شهید رضا عسگری، بنیان گذار زرهی در لشکر بود و با استعداد و 
مدیریت و لیاقتی که از خود نشان می داد، مسئولیت های گوناگونی به 

او محول می شد4.
عباس از عملیات طریق القدس و آزادسازی بستان با زرهی 
همکاری داشت. وی در عملیات فتح المبین، بیت المقدس و رمضان 
حضور داشت و در عملیات محرم در تاریخ 10آبان ماه1361 فرماندهی 
یکی از گروهان های زرهی را عهده دار بود و با رزمندگان اسلام توانست 
تانک های زیادی را از متجاوزان بعثی به غنیمت بگیرد که خود در 

غنی کردن گردان زرهی لشکر مؤثر بود.
این فرمانده شجاع در بسیاری از عملیات دوران دفاع مقدس 
حماسه آفرید؛ ازجمله در والفجر2و4 و خیبر حضور داشت. هنگامی که 
یگان دریایی تشکیل شد، به دلیل نیاز وی در یگان دریایی، حاج حسین 
خرازی فرماندهی یکی از واحدهای یگان دریایی را به او محول کرد و با 
استعدادی که داشت، در منسجم و منظم کردن این واحد نقش مؤثری 

داشت و نیروهای ورزیده ای را تربیت کرد5.
عباس، شجاعت زیادی در عملیات بدر از خود نشان داد و در یگان 
دریایی ازخودگذشتگی بسیاری نشان داد. در این مدت چندین بار 
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مجروح شد و همیشه با دست و پای باندپیچی شده و گچ گرفته شده به 
منطقۀ جنگی می رفت و اعتقاد داشت که جبهه ها نباید خالی بماند. 
وی چندین بار به سختی مجروح شد و تا مرز شهادت پیش رفت6. وی 
در عملیات والفجر8 و آزادسازی فاو و نیز در عملیات کربلای4 حضور 

داشت.
سرانجام در عملیات کربلای5 با سِمت فرمانده گردان در منطقۀ 
شلمچه، کانال ماهی، در خاک عراق در تاریخ 7اسفندماه1365 
هنگامی که عملیات با موفقیت انجام شد، براثر اصابت ترکش به پیشانی 
و صورت به شهادت رسید7. پیکر پاک وی به اصفهان منتقل و در 
گلستان شهدای اصفهان، قطعۀ کربلای 5، ردیف3، شمارۀ10 نزدیک 

فرمانده محبوبش، شهید خرازی، به خاک سپرده شد8.

سیرۀ اخلاقی شهید کمال پور:
عباس، انسان باجرئت و باجسارتی بود. نقل می کنند روزی در 
حال خاک ریز زدن بود که به سوی او تیراندازی شد؛ ولی او بی مهابا بیل 
لودر را پر از خاک کرد و به سوی سنگری که در حال آتش افروزی بود، 
حرکت کرد و بدین وسیله عملیات خاک ریز زدن را ادامه می دهد. وی 
همواره در حال ذکر و عبادت بود و در سلام کردن بر دیگران سبقت 
می گرفت. همواره سخت ترین مأموریت ها را می پذیرفت. وی به 
اهل بیت علیهم السلام سخت اعتقاد داشت و به عزاداری امام حسین 

علیه السلام عشق می ورزید9.
 

عباس کمال پور
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فرازی از وصیت نامۀ شهید:
»ای عزیزان، بدانید که دشمن، تنها با سپاه و قوای رزمی و ترور 
سیاسی و شخصیتی وارد کارزار نمی شود؛ بلکه اساس ضربت را با 
مبارزۀ منفی در درازمدت و به صورت دوست و دایۀ  عزیزتر  از  مادر بر 
پیکر نهضت وارد می آورد. دوستان و برادرانم، به خاطر اسلام و ابقای 
حیثیت دینی و مذهبی خود، باید مقاوم و پابرجا بایستیم و مبارزه 
کنیم و از تمام علایق خود در این راه دست برداریم. منافع انقلاب را بر 

نفع شخصی ترجیح دهیم و مشکلات را به جان خریدار باشیم10«.
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص2.

3- همان، ص3.

4- همان، ص4.
5- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با حسین رضایی اردستانی در تاریخ 

1394/6/25 در کتابخانۀ باغ طوبی در تخت فولاد.
6- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با خانوادۀ شهید در تاریخ 1392/1/15 در 

کتابخانۀ باغ طوبی در تخت فولاد.
7- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص4.

8- پروندۀ فرهنگی شهید، مشخصات.
9- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص3.
10- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامه.

عباس کمال پور





گانی محمود کمالی خوراسـ

محمود کمالی خوراسگانی، فرزند علی، در چهارم تیرماه سال 
1334 شمسی در خانواده ای متدینّ و متشرّع در شهر خوراسگان در 
شرق اصفهان به دنیا آمد1. پدرش به شغل نجاری و کشاورزی مشغول 
بود و مادرش ربابه بیگم طباطبائی نام داشت2. وی تحصیلات ابتدایی 
و متوسطه را با موفقیت گذراند و با وجود مشکلات فراوان مالی و 
اقتصادی، موفق به اخذ مدرک دیپلم در رشتۀ راه وساختمان شد. او 
چند سال در مجتمع فنی و حرفه ای و مدتی در پایگاه هشتم شکاری 
در قسمت نقشه کشی فعالیت می کرد3. مدتی هم در هنرستان فنی 
مهاجر، مشغول کار نقشه کشی ساختمان بود4 و به مدت یک سال نیز 

تکنسین فرودگاه جدید اصفهان را تجربه کرد5.
با شدت گیری مبارزات مردمی علیه رژیم ستم شاهی پهلوی، او به 
فعالان این عرصه پیوست و با پخش پیام ها و اعلامیه و نوارهای حضرت 
امام خمینی رضوان الله علیه به پیشبرد انقلاب، کمک شایانی کرد. در 
ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در تصرف زندان دستگرد اصفهان و 
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صداوسیمای مرکز تهران تلاش فراوانی کرد6. با شکل گیری کمیتۀ 
دفاع شهری در اصفهان به این کمیته پیوست و سپس به تهران اعزام و 
در رادیو و تلویزیون مرکز جام جم مشغول به کار شد. سپس در ابتدای 
تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اصفهان به جمع آن ها پیوست7.

وقتی آشوب گروه های ضدانقلاب اسلامی و جدایی طلب در 
کردستان آغاز گشت، وظیفۀ خود دانست تا به یاری هم وطنان 
مظلوم کُرد بشتابد. او به مناطق کردنشین اعزام شد و به همراه دیگر 
بسیجیان سپاه اصفهان به سرکوبی گروه های ضدانقلاب اسلامی 
پرداخت8. محمود به عنوان رزمنده در سپاه سنندج مشغول شد و 
مدتی بعد فرمانده گردان یگان ویژۀ عملیاتی سپاه تیپ مهاباد شد9. 
با ساده زیستی و با به کار بردن تجارب خویش در مقابل ضدانقلاب، در 
بین دوستان و دشمنان چهره ای شناخته شده بود و دشمنان درصدد 
حذف او برآمدند؛ ولی او فقط به رضای خدا فکر می کرد. تااینکه در 
یک کمین ناجوانمردانه او و چند نفر از هم رزمانش محاصره و پس از 
خلع سلاح، مورد شکنجه و آزار ضدانقلاب قرار گرفتند و سرانجام در 
11مهرماه1358 در شهر مهاباد براثر اصابت گلوله به شهادت رسید. 
پیکر پاک وی به اصفهان منتقل و در گلستان شهدای اصفهان به خاک 

سپرده شد10.
از دوستان و هم سنگران وی می توان به شهید اصغر فروغی، شهید 
عباس کردآبادی، شهید خواجویی، شهید مؤمن زاده و علی قیّومی که 

جانباز قطع نخاع است، اشاره کرد11.
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سیرۀ اخلاقی شهید کمالی:
وی همیشه در خانوادۀ خود الگو بود؛ به گونه ای که برادر دیگر او 
محمدرضا هم در راه او قدم نهاد12. محمود، همواره خانوادۀ خود را به 
کتاب خوانی و دین داری و علم آموزی توصیه می کرد. احترام به پدر و 
مادر سرلوحۀ زندگی ایشان بود و به خانواده سفارش می کرد همیشه 

پشتیبان انقلاب و رهبر باشید و گوش به شایعات ندهید13.
مادرش می گوید: »از مرخصی آمده بود. تمام لباس هایش را 
شسته بود. گفتم: چرا صبر نکردی تا خواهرانت بشویند؟ گفت 
شما خسته بودید. ایشان رعایت حال ما را می کرد14. ایشان قبل از 
پیروزی انقلاب، مخفیانه فعالیت هایی داشت؛ ازجمله آتش زدن 
اماکن مربوط به دستگاه رژیم پهلوی. شب تا صبح با یکی از دوستانش 
به نام صاحب زمانی در اتاق خانه با سه راه هایی نارنجک دستی 
درست می کردند و مراکز حکومتی را آتش می زدند. وقتی به خانه 

برمی گشتند، سر و رویشان سیاه و لباس هایشان دودی بود15«.
به والدینش بسیار احترام می گذاشت؛ به گونه ای که مادرش 
نقل می کند: »ماه رمضان بود. من مریض بودم و خواب. سحر بود. 
او به خواهرانش می گفت آهسته صحبت کنید تا مادر بیدار نشود16. 
پس از شهادت وی شبی خواب دیدم آمده بود درِ خانه. گفتم چرا 
نمی آیی؟ گفت من هر روز در ایوان می ایستم و شما را می بینم. شما مرا 

نمی بینید. من هر روز به شما سر می زنم17«.

محمود کمالی خوراسگانی
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محمود در کنار مبارزه با رژیم پهلوی از کمک به محرومین هم 
غافل نبود و در دوران حکومت نظامی با دوستان خود آب و نان و نفت 
به روستاها می بردند و به ایتام و مستمندان کمک می کردند18. وی که 
در برق کشی هم تخصص داشت، برق کشی خانه ها را هم انجام می داد. 
برای تحصیل به برادرش پول می داد و جهیزیۀ خواهرش را تهیه کرد و 

برای خواهر و برادرانش کیف و کفش می خرید19.

در وصیت نامۀ این شهید بزرگوار می خوانیم:
»پدر و مادر عزیزم، از دوری من ناراحت نشوید و خدا را شکر کنید 
که توانستید فرزندی را تربیت کنید که بتواند در راه خدا و اسلام و 
وطن خود کمترین کاری را که می تواند، انجام دهد و خدا را شاکرم 
که توانستم با ایثار جان خود همچون عاشقان امام حسین)ع( در روز 

عاشورا شما و خانواده ام را سربلند گردانم.
برادرانم، همواره خدا را در نظر داشته باشید و از راه امام پیروی 
کنید و به فرمان امام باشید تا دشمنان نتوانند به انقلاب ما آسیبی 
برسانند. خواهرانم، شما را به پیروی از خدا سفارش می کنم و اینکه 
همواره حضرت فاطمه)س( را الگوی خود قرار دهید و در همۀ 
صحنه های انقلاب، حجاب خود را حفظ کنید؛ چراکه هدف از انقلاب 

ما، دفاع از ارزش های اسلامی بوده است20«.
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محمود، برادر کوچک تری به نام محمدرضا متولد 2تیرماه1345 
داشت. وی تا پایان دورۀ راهنمایی تحصیل کرد. سپس به عنوان 
بسیجی به جبهه رفت و در تاریخ 24تیرماه1361 در عملیات رمضان 
در منطقۀ شلمچه براثر اصابت ترکش به سر و شکم به شهادت رسید. 
پیکر پاک وی به اصفهان منتقل و در گلستان شهدای استان اصفهان 

مدفون گردید21.

محمود کمالی خوراسگانی
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- همان.

3- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات مادر شهید، ص2.
4- همان.

5- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ سوابق شغلی شهید.
6- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص3.

7- همان.
8- پروندۀ فرهنگی شهید، حکم مسئولیت از سوی سپاه.

9- همان.
10-  پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.

11- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات مادر شهید، ص2.
12- همان، ص3.

13- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص4.
14- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، خاطرات مادر شهید، ص4.

15- همان، ص5.
16- همان.
17- همان.

18- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص4.
19- همان، ص5.

20- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامه
21- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج3، 

ص1941.



محمدعلی کوره پز

 محمدعلی کوره پز میدان میری، فرزند حسن، در تاریخ نهم 
شهریورماه سال 1338 شمسی در خانواده ای متدیّن و متشرّع و 
زحمتکش در یکی از محلات کهن اطراف مسجد جامع اصفهان به 
دنیا آمد. مادرش عصمت نام داشت1. وی تحصیلاتش را تا پایان دورۀ 
ابتدایی ادامه داد؛ ولی به خاطر تأمین معاش خانواده اش مجبور شد 
درس را رها کند و به کار بپردازد. محمدعلی به شغل خاتم کاری روی 

آورد2.
در سال 1357 شمسی به خدمت نظام وظیفه احضار شد؛ ولی پس 
از مدتی در آبان ماه همان سال به فرمان امام خمینی مبنی بر ترک 
پادگان ها از آنجا فرار کرد و به اصفهان بازگشت. وی همراه با مردم 
ایران در تظاهرات و راه پیمایی ها و شعارنویسی شبانه، با شور و هیجان 

شرکت می کرد3.
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پس از پیروزی انقلاب اسلامی به پادگان بازگشت و خدمت وظیفۀ 
عمومی را به پایان رسانید. وی در این مدت با نهادهای انقلابی همکاری 
داشت. محمدعلی پس از آشوب های گروه های ضدانقلاب اسلامی و 
تجزیه طلب در کردستان، داوطلبانه راهی کردستان شد و یک سال در 
آن خطه مشغول تلاش و فعالیت بود و در ایجاد امنیت در این منطقه با 

ازجان گذشتگی و ایثار تمام، در راه یکپارچگی کشور گام برداشت.
در کردستان به نام امیر شناخته می شد. وی سپس به اصفهان 
آمد و به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد. محمدعلی، 
محافظت نمایندۀ امام در سپاه و همچنین مسئولیت حفاظت فرودگاه 

اصفهان را بر عهده گرفت4.
پس از جنگ تحمیلی به منطقۀ جنوب رفت و در عملیات 
ثامن الائمه )آزادسازی شمال آبادان( در تاریخ 5مهرماه1360 حضور 
یافت. محمدعلی سپس در عملیات طریق القدس و آزادسازی بستان 
در تاریخ 8آذرماه1360 شرکت کرد. وی در عملیات فتح المبین و 
آزادسازی دشت عباس و موسیان از اشغال متجاوزان بعثی عراقی 
حضور داشت و در این پیروزی بزرگ سهیم گردید. محمدعلی به سبب 
شجاعت و دلاوری و آشنایی به فنون نظامی و عملیات پاک سازی 
شهرها و روستاهای کردستان به درخواست سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی راهی کردستان شد و در کردستان در تیپ 52 قدس خدمت 

خود را آغاز کرد5.
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 وی در مردادماه سال 1361 به پیشنهاد مادرش ازدواج کرد و پس 
از انجام مراسمی مختصر و بسیار ساده، به کردستان بازگشت. وی 
فرماندهی گردان ادوات تیپ 52 قدس را بر عهده داشت و در عملیات 
والفجر4 در منطقۀ پنجوین میان مریوان و بانه با سِمت فرمانده گردان 
در تاریخ 28مهرماه1362 حماسه ها آفرید6. سرانجام درحالی که با دو 
نفر از رزمندگان اسلام در حال سرکشی به منطقۀ عملیاتی سردشت 
بود، در کمین عناصر گروه کومله گرفتار شد و در تاریخ 1آبان ماه1362 
به هنگام درگیری، براثر اصابت خمپاره به خودروی حامل مهمات، براثر 
سوختگی شدید به شهادت رسید7. پیکر پاک سوخته شدۀ این شهید 
پس از انتقال به اصفهان و تشییع باشکوه، در گلستان شهدای اصفهان، 

قطعۀ والفجر4، ردیف 3، شمارۀ 34 به خاک سپرده شد8.

سیرۀ اخلاقی شهید کوره پز:
وی از همان کودکی اهل کار و تلاش بود و با مشکلات و سختی های 
زندگی دست وپنجه نرم می کرد. این سختی ها او را آب دیده کرده بود 
و برای هر گونه فداکاری آماده بود. وی فردی مسئولیت پذیر، صبور، 
خویشتن دار و سختی کشیده بود. کوشش ها و زحمات و حماسه های 
وی در کردستان سهم مهمی در ثبات و امنیت این منطقه ایفا کرد9. 
وی خودش را وقف خدمت به نظام اسلامی کرده بود و در این راه، 
خستگی برای وی معنا نداشت. مرگ برای محمدعلی معنا نداشت و در 
راه شهادت، پیش قدم بود و همیشه در دعاهایش از خداوند شهادت را 

طلب می کرد10.

محمدعلی کوره پز
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فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

محمدعلی از مصادیق این آیات قرآن بود که خداوند دربارۀ 
مجاهدان می فرماید: »هرگز گمان مبر کسانی که در راه خداکشته 
شدند، مردگانند؛ بلکه آنان زنده اند و نزد پروردگارشان روزی داده 
می شوند. آن ها به خاطر نعمت های فراوانی که خداوند از فضل خود به 
ایشان بخشیده است، خوش حالند و به خاطر کسانی که هنوز به آن ها 
ملحق نشده اند )مجاهدان و شهیدان آینده( خوش وقتند که نه ترسی 
بر آن هاست و نه غمی خواهند داشت و از نعمت خدا و فضل خداوند 
مسرورند و )می بینند که( خداوند، پاداش مؤمنان را ضایع نمی کند11«.

فرازی از وصیت نامۀ شهید:
»پروردگارا، بیامرز گناهانم که فرود آورد بدبختی و بیامرز گناه 
و خلافی که انجام داده ام. زمانی که مرا بخشیدی، شهادت را نصیبم 
بگردان. از شما می خواهم که دست از یاری امام عزیز برندارید و همیشه 

یار انقلاب و امام باشید12«.
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 پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- همان.

3- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص2.
4- همان، ص3.

5- دفتر مطالعات شهید بروجردی کردستان مستقر در اصفهان، پروندۀ شهید 
محمدعلی کوزه پز.

6- همان.
7- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج3، 

ص1950.
8- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.

9- دفتر مطالعات شهید بروجردی کردستان مستقر در اصفهان، پروندۀ شهید 
محمدعلی کوزه پز.

10- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص4.
11- سورۀ آل عمران، آیات 169تا171.

12- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامه.

محمدعلی کوره پز





حسین کوهرنگی ها

حسین کوهرنگی ها، فرزند احمد، در بیست و ششم مردادماه 
سال 1336 شمسی در خانواده ای متدیّن و متشرّع در اصفهان به 
دنیا آمد. پدرش کشاورز بود و مادرش فاطمه نام داشت1. به  سبب 
تربیت خانوادگی از همان کودکی علاقۀ بسیاری به قرآن داشت و از 
پنج سالگی به یادگیری قرآن پرداخت و در هفت سالگی به مدرسه رفت. 
حسین در دورۀ دبیرستان، روزها کار می کرد و شب ها درس می خواند و 

در کنار آن به جوانان آموزش های دینی می داد2.
وی تا پایان دورۀ متوسطه تحصیل کرد و دیپلم گرفت. حسین در 
نوزده سالگی به خدمت سربازی رفت و پس از دورۀ آموزشی به زابل 
فرستاده شد. وی پس از چهار ماه معافیت خود را گرفت و به اصفهان 
بازگشت و فعالیت های خود را علیه رژیم پهلوی آغاز کرد. در حوادث 

انقلاب اسلامی در تظاهرات و راه پیمایی های مردمی پیش قدم بود3.
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فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

حسین پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عضویت کمیتۀ دفاع 
شهری و سپس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد. با شروع بحران 
و آشوب گروه های ضدانقلاب و جدایی طلب در کردستان با نیروهای 
ویژۀ عملیاتی سپاه استان اصفهان با دو هواپیما به سنندج رفت و از 
محل فرودگاه سنندج با تشکیل گروه ضربت، پاک سازی شهر را شروع 
کرد. حسین با حماسه های خود نقش مهمی در مهار بحران در منطقۀ 
کردستان ایفا کرد. در عملیات پاک سازی در کردستان تیری به پای 
وی اصابت کرد و مجروح شد و چند ماه درگیر معالجۀ آن بود. بنابر قول 
حاج حسین خرازی، وی یکی از فرماندهان مؤثر در کردستان بود. او 
پس از یافتن سلامتی خود، مدتی را در پادگان آموزشی غدیر اصفهان 

مشغول به خدمت بود4. 
وی که برای مبارزه با اشغالگران بعثی سر از پا نمی شناخت، 
برای عملیات بیت المقدس و آزادی خرمشهر در تاریخ 
10اردیبهشت ماه1361 به جبهه های جنوب رفت و مسئولیت یگان 
نفربر زرهی لشکر امام حسین علیه السلام را بر عهده گرفت. در جبهه، 
مأموریت واحد نفربر زرهی برای مقابله با نیروهای زرهی دشمن، 
حمل مهمات و انتقال مجروحین از خط مقدم و نقاطی که امکان تردد 
آمبولانس میسر نبود یا خطر اصابت ترکش وجود داشت، مورداستفاده 
قرار می گرفت. حسین با استفاده از تاکتیک های مناسب در انتقال 
نیروهای پیاده به خط مقدم بسیار مهارت داشت. وی با جان  و دل در 
تعمیر و نگهداری نفربرها کوشش می کرد و در گرفتن غنایم زرهی از 

دشمن فعالیت زیادی داشت5.
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حسین در عملیات رمضان در تاریخ 23تیرماه1361 در مقابله 
با دشمن بعثی و در نقل وانتقال رزمندگان، نقش مهمی داشت. او 
همچنین در عملیات محرم در ارتفاعات مرزی منطقۀ موسیان در 
تاریخ 10آبان ماه1361 شرکت کرد. حسین در عملیات والفجر1 در 
تاریخ 21اردیبهشت ماه1362 در منطقۀ مرزی موسیان رشادت های 
زیادی از خود نشان داد6. وی در عملیات والفجر 2 در تاریخ 
29تیرماه1362 در منطقۀ پیرانشهر و چومان مصطفی و در عملیات 
والفجر 4 در منطقۀ میان بانه و مریوان در پنجوین شرکت داشت. 
همچنین در عملیات خیبر، نقش تعیین کننده ای در طلاییه و جزایر 

مجنون در یگان زرهی لشکر امام حسین علیه السلام ایفا کرد7.
او در سال 1362 شمسی ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر 
گردید8. در اواسط سال 1363 براساس ضرورت و نیاز برای تقویت 
تیپ قمر بنی هاشم در کنار یارانی چون سردار علی زاهدی و شهید 
شاهمرادی در تحکیم این یگان نوپا کوشید و مسئولیت یگان دریایی 
آن تیپ را بر عهده گرفت و سپس مسئولیت معاونت اطلاعات عملیات 

این تیپ را تا لحظۀ شهادت بر عهده داشت9.
حسین در عملیات والفجر8 و فتح شبه جزیرۀ فاو به عنوان نیروی 
عملیاتی و مطرح در کنار فرماندهان، حضور داشت و در این عملیات 
مجروح شد. وی در عملیات کربلای4 حضور داشت و همراه با 
فرماندهان لشکر قمربنی هاشم، نقش مهمی ایفا کرد و بااینکه از ناحیۀ 
دست مجروح شده بود، استراحت نکرد10. وی در عملیات کربلای 5 در 
شلمچه در تاریخ 29دی ماه1365 همچون شیری غرّان می خروشید و 

حسین کوهرنگی ها
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حماسه های فراوانی از خود نشان داد و سرانجام براثر اصابت ترکش به 
سر و دست و کمر به شهادت رسید11. پیکر پاک این شهید به اصفهان 
منتقل و در گلستان شهدای اصفهان در قطعۀ کربلای5، ردیف4، 

شمارۀ5 به خاک سپرده شد12.

سیرۀ شهید کوهرنگی ها:
حسین، فردی خوش اخلاق و پرجنب وجوش و باوقار و دائم الذکر 
بود. سخن بیهوده نمی گفت و فکر و ذکر او راهنمایی رزمندگان بود. 
خستگی ناپذیر و کوشا و اهل صبر و پایداری و تهجد و نماز شب و 
بندگی خدا بود و علی رغم آنکه خانواده داشت، پیوسته خود را وقف 
جنگ کرده بود13. حسین از مصادیق این آیه بود که می فرماید: »الذَِّینَ 
آمَنُوا وَ هَاجَرُوا وَ جَاهَدُوا فیِ سَبِیلِ الَلهِّ بأَِمْوَالهِِمْ وَ أنَفُْسِهِمْ أعَْظَمُ دَرَجَۀً 
أُولئَِکَ هُمُ الفَْائزُِونَ«: آنان که ایمان آوردند و از وطن خود  عِنْدَ الَلهِّ و َ
هجرت کردند و در راه خدا با مال و جانشان مجاهده کردند، آن ها را 
نزد خداوند مقام بلندی است و آن ها رستگاران و سعادتمندان دو عالم 

هستند.14
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فرازی از وصیت نامۀ شهید:
»خدایا، هرگاه سعادت نصیب من گردد، از تو می خواهم با بدنی 
پاره پاره و غرقه به خون مرا به محضر اهل بیت پیامبر)ص( شرفیاب 
گردانی. برادران عزیز، ما نباید به صرف اینکه ظاهراً پاسداریم و یا در 
بسیج هستیم، دل خوش کنیم و به اعمال خودمان توجهی نکنیم. 
عمل به دستورات نجات بخش اسلام را سرلوحۀ امور خود قرار دهید 
و در اعمالتان نیت را خالص کنید. درصدد باشید به معارف و مسائل 
اسلام آگاهی پیدا کنید؛ چراکه عمل همراه با آگاهی ارزشمند است15«.

حسین کوهرنگی ها



٦٩٤
فرهنگ نامه جاودانه هاى تاریخ استان اصفهان(جلد چهارم)

پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص1.

3- همان، ص2.
4- اصغر منتظرالقائم، 1383، بزمگاه دلبران؛ تاریخچه گلستان شهدای 

اصفهان، اصفهان: کانون پژوهش، ص75.
5- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با محمدجعفر یوسف زاده در تاریخ 1392/1/15 

در کتابخانۀ باغ طوبی در تخت فولاد.
6- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با اصغر شفیعیون، هم رزم شهید کوهرنگی ها، 

در تاریخ 1392/1/15 در کتابخانۀ باغ طوبی در تخت فولاد.
7- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار سیدعلی بنی لوحی در تاریخ 

1392/1/15 در کتابخانۀ باغ طوبی در تخت فولاد.
8- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.

9- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با اصغر شفیعیون، هم رزم شهید کوهرنگی ها، 
در تاریخ 1392/1/15 در کتابخانۀ باغ طوبی در تخت فولاد.

10- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با اصغر مصدق فر، هم رزم شهید کوهرنگی ها، 
در تاریخ 1391/11/15 در کتابخانۀ باغ طوبی در تخت فولاد.

11- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با اصغر شفیعیون، هم رزم شهید کوهرنگی ها، 
در تاریخ 1392/1/15 در کتابخانۀ باغ طوبی در تخت فولاد.

12- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.
13- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با اصغر مصدق فر، هم رزم شهید کوهرنگی ها، 

در تاریخ 1391/11/15 در کتابخانۀ باغ طوبی در تخت فولاد.
14- سورۀ توبه، آیۀ20.

15- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامه.



عباسعلی کیاصادق

عباسعلی کیا صادق، فرزند محمدعلی، در پانزده مردادماه سال 
1341 شمسی در خانوادۀ متدیّن و مذهبی در شهرضا متولد شد1. 
پدرش کارگر بود و مادرش اقدس نام داشت. وی تا پایان دورۀ ابتدایی 
تحصیل کرد2. مادرش دراین باره می گوید: »در شش سالگی به مدرسه 
رفت و به دلیل تبعیضی که بین بچه های فقیر و ثروتمند بود، نتوانست 
به تحصیل خود ادامه دهد. از کلاس دوم ابتدایی ترک تحصیل کرد و 
شغل خیاطی را انتخاب نمود. بعد در کلاس شبانه به درس ادامه داد3«.

با اوج گرفتن انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی رضوان الله علیه، 
عباسعلی به اتفاق دیگر دوستانش فعالانه در به ثمر رساندن آن شرکت 
داشتند. وی در عاشورای سال 1357 در تظاهرات پرشکوه شهرضا 
شرکت نمود و در پایین آوردن مجسمۀ شاه همکاری کرد. در این 
تظاهرات، عناصر رژیم پهلوی از او و دیگر انقلابیون عکس و فیلم گرفته 
بودند و حکومت نظامی پس از تظاهرات درصدد دستگیری آنان برآمد؛ 

ولی به لطف خدا موفق به دستگیری وی نشدند4.
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 پس از پیروزی انقلاب اسلامی و سرنگونی رژیم پهلوی مشت های 
او تبدیل به اسلحه شد و در انتظامات شهری مشغول نگهبانی گردید و 
پس از پیام امام مبنی بر آموزش دیدن جوانان وارد بسیج شد. وی پس از 
آموزش، سه ماه به کردستان )سنندج( اعزام گردید و پس از بازگشت، 
سه ماه دیگر به کردستان اعزام گردید5. کیا صادق پس از آن برای مدت 
چهار سال در سپاه سنندج استخدام شد و فعالیت او تا اندازه ای بود 
که در کردستان معروف شده بود. به همین دلیل فرماندهی گردان 
ضربت جندالله را به او سپردند. دشمن زبون چندین بار قصد ترور او را 
داشت. عباسعلی در این رابطه چنین می گوید: »ما با یک گروه دمکرات 
برخورد کردیم و پس از درگیری و غلبه یافتن بر آن ها، در جیپ یکی 
از فرماندهان مزدوران آمریکایی، لیستی را یافتم که اسم چند تن از 

فرماندهان و اسم من را نیز برای ترور نوشته بودند6«.
سرانجام عباسعلی کیا صادق با سِمت جانشین عملیات سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی کامیاران در تاریخ 3مردادماه1361 در حال 
سرکشی و کمک رسانی به رزمندگان یکی از پایگاه های شهر کامیاران 
مورد هجوم ضدانقلاب قرار گرفت و هنگام درگیری بر روی مین رفت 
و به جمع شاهدان و عاشقان تاریخ پیوست7. پیکر پاک وی به اصفهان 

منتقل و در گلستان شهدای اصفهان به خاک سپرده شد8.
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سیرۀ اخلاقی شهید کیا صادق:
عباسعلی از دورۀ نوجوانی عاشق امام حسین علیه السلام بود و 
در تاسوعا و عاشورا هر سال در جلسات هیئت شرکت می کرد؛ حتی 
دوستان خود را جمع می کرد و دستۀ سینه زنی راه می انداخت. وی 
فردی شجاع و جسور و صبور و دلاور بود. بیکاری و خستگی در وجود 
وی راه نداشت و فداکاری و ازجان گذشتگی وی مثال زدنی بود. شهید 
کیاصادق، اهل عبادت و بندگی و زهد و نماز شب و نوافل بود و در این 
راه روح خود را ساخته بود. وی فردی پیش سلام و منظم و منضبط و 

خوش اخلاق بود9.

فرازی از بیانات شهید کیاصادق:
»هان! ای دشمن، با تفنگ هایتان قلبم را، با رفقایتان خلقم را و با 
روزنامه هایتان رهبرم را نشانه گرفته اید؛ اما بدانید [من] با شهادتم، 
خلقم با فریادش و رهبرم با قاطعیتش همۀ شما را نابود خواهیم 

کرد10«.

عباسعلی کیاصادق
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- همان.

3- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامۀ شهید، ص2.
4- همان.

5- همان، ص3.
6- پروندۀ فرهنگی شهید، نامۀ شهید.

7- پروندۀ شهید در مرکز مطالعات شهید بروجردی کردستان در اصفهان.
8- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، 

ج3، ص1954.
9- مرکز مطالعات شهید بروجردی کردستان مستقر در اصفهان، پروندۀ 

شهید کیاصادق.
10- پروندۀ فرهنگی شهید، نامۀ شهید.



نی امرالله گرامی ولدا

امرالله گرامی ولدانی، فرزند یحیی، در نهم خردادماه سال 1341 
شمسی در آبادان به دنیا آمد. مادرش صاحب جان نام داشت1. وی 
حدود ده سال داشت که به همراه خانوادۀ خود به اصفهان مهاجرت 
کرد. تحصیلات خود را تا پایان دورۀ دبیرستان در رشتۀ ریاضی 
ادامه داد و دیپلم گرفت2. امرالله شانزده ساله بود که در خط مبارزه با 
رژیم پهلوی قرار گرفت. وی رساله، اعلامیه ها و نوارهای امام خمینی 
رضوان الله علیه را در میان دوستداران انقلاب اسلامی پخش می کرد 
و آن ها را با جنایات ضداسلامی آن رژیم آشنا می ساخت3. با شروع 
انقلاب اسلامی در سال 1357 شمسی در تظاهرات خیابانی به شکل 
چشمگیری شرکت می کرد. به دنبال فعالیت گسترده، به وسیلۀ 
مأموران رژیم پهلوی دستگیر شد و مورد ضرب و شتم قرار گرفت و پس 

از مدتی کوتاه آزاد شد4.
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 با پیروزی انقلاب به کمیتۀ انقلاب اسلامی پیوست. با شروع 
درگیری هایی که گروه های ضدانقلاب و جدایی طلب در کردستان 
به وجود آوردند، به سوی آن دیار شتافت و در آنجا قدم های مؤثری 
در پاک سازی کردستان برداشت. با آغاز جنگ تحمیلی علیه ایران 
به جبهۀ دارخویین رفت و به همراه رزمندگان دیگر در آن منطقه به 
تثبیت خطوط دفاعی کمک کرد و آن جبهۀ راکد را به صورت فعال 

درآوردند.
هم زمان با برکناری بنی صدر از ریاست جمهوری توسط مجلس 
شورای اسلامی در عملیات پیروزمندانۀ فرماندهی کل قوا در تاریخ 
21خردادماه1360 حضور یافت و در مقابله با ضدحملۀ بعثی ها در 
تاریخ 25تیرماه1360 که برای بازپس گیری خط استراتژیک رضایی ها 
حمله کردند، شرکت کرد. وی در عملیات ثامن الائمه در تاریخ 

5مهرماه1360 برای شکستن حصر آبادان حضور داشت5.
 امرالله در عملیات طریق القدس آزادسازی بستان، فرمانده گروهان 
بود و در این عملیات مجروح شد و به عقب جبهه منتقل شد. بلافاصله 
پس از بهبودی، خود را برای عملیات تنگۀ چزابه به جبهه رساند و باز 
هم در این عملیات، شجاعانه در دفع حملات بعثی ها کوشش کرد. وی 
در عملیات فتح المبین، معاون شهید علی موحددوست، فرمانده دلاور 
گردان امام رضا علیه السلام بود. این گردان در شکستن خطوط دفاعی 

بعثی ها در جبهۀ جادۀ دهلران-عین خوش حماسۀ بزرگی آفرید6.
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گردان امام رضا علیه السلام در عملیات پیروزمند بیت المقدس جزء 
گردان های خط شکن و حماسه آفرین بود و امرالله گرامی همچنان 
معاون این گردان بود و فرمانده آن را به دلیل شجاعت بی مانندی که 
داشت، به »مرد آهنین« ملقب کرده بودند7. این گردان در آزادسازی 
خرمشهر پس از 575 روز اشغال از سوی بعثی ها، نقش مهمی داشت 
و این در حالی بود که صدام، رئیس جمهور بعثی عراق، گفته بود: »اگر 
ایرانی ها خرمشهر را پس گرفتند، من کلید بصره را به آن ها خواهم 
داد«؛ ولی رزمندگان اسلام که دل درگرو عنایت خداوند داشتند و 
درحالی که با میدان های مین و موانع بسیار و یگان های زرهی در مسیر 

خود مواجه بودند، این شهر را در روز 3خردادماه1361 فتح کردند.
امرالله که در عملیات رزمی و چریکی کردستان و حضور دوساله در 
جبهه های جنوب، مهارت و تجربۀ لازم را برای فرماندهی کسب کرده 
بود، به دلیل مجروحیت علی موحددوست، فرمانده گردان خط شکن 
امام رضا علیه السلام، فرماندهی این گردان را در عملیات رمضان بر 
عهده گرفت. وی در مرحلۀ اول این عملیات در تاریخ 22تیرماه1361 
حماسه بزرگی آفرید8. در این عملیات، با وجود هوای گرم خوزستان، 
رزمندگان اسلام موفق به شکستن خطوط دفاعی بعثی ها شدند. وی 
در چند مرحلۀ این عملیات حضور داشت و سرانجام براثر اصابت 
ترکش به سر در مرحلۀ پنجم عملیات رمضان در محور کوشک، در 
7مردادماه1361 به شهادت رسید9. پیکر پاک این شهید به اصفهان 
منتقل و در گلستان شهدای اصفهان در قطعۀ بیت المقدس، ردیف9، 

شمارۀ5 به خاک سپرده شد10.

امراالله گرامی ولدانی
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سیره و اخلاق شهید گرامی:
وی فردی شجاع، کم حرف، پرکار و با هوش سرشار بود. موقع طرح 
توجیه زیردستان خود، همچون یک فرمانده باسابقه و کارکُشته، افراد 
را توجیه می کرد و در عملیات هیچ هراسی به دل راه نمی داد و به همین 
سبب شهید خرازی، فرمانده لشکر امام حسین علیه السلام، به او علاقۀ 
وافری داشت. وی فردی متشرّع و اهل ذکر و نوافل و نماز شب بود و در 
روضه خوانی ها و عزاداری های امام حسین علیه السلام در لشکر، بسیار 

پرشور شرکت می کرد11.

فرازی از وصیت نامۀ شهید:
»با کمال صراحت، معتقد و مؤمن به انقلاب اسلامی می باشم 
و تمامی وجود و هدایت خود را مرهون جمهوری اسلامی می دانم. 
اینجانب عقیدۀ راسخ دارم که این انقلاب اسلامی به انقلاب جهانی 
حضرت مهدی)عج( متصل خواهد شد و حاضرم با مال و جان خود از 
دستاوردهای این انقلاب شکوهمند اسلامی حمایت کنم و با کمال 
قدرت تا جان در بدن دارم، از ولایت فقیه حمایت و از روحانیت پیروی 

می نمایم12«.
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پی نوشت ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینۀ اسناد و آثار شهدا، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص2.

3- همان، ص3.

4- همان، ص4.
5- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با اصغر شفیعیون در تاریخ 1/7/ 1392 در 

کتابخانۀ باغ طوبی در تخت فولاد.
6- سید علی بنی لوحی، 1389، زیر درخت کُنار، اصفهان: نشر ستارگان 

درخشان، ص82.
7- مصاحبۀ مریم جان نثاری با محمدجعفر یوسف زاده در تاریخ 1392/1/10 

در کتابخانۀ باغ طوبی در تخت فولاد.
8- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با اصغر شفیعیون در تاریخ 1/7/ 1392 در 

کتابخانۀ باغ طوبی در تخت فولاد.
9- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، 1395، تهران: نشر شاهد، ج3، 

ص1969.
10- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات.

11- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با اصغر شفیعیون در تاریخ 1/7/ 1392 در 
کتابخانۀ باغ طوبی در تخت فولاد.

12- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت نامه.

امراالله گرامی ولدانی





سعید گلاب بخش

سعید گلاب بخش، فرزند حسین، در دوم فروردین ماه سال 1338 
شمسی در خانواده ای متدیّن و متشرّع در محلۀ مسجد حکیم شهر 
اصفهان به دنیا آمد. پدرش سرکه گیر و گلاب گیر بود و مادرش عزت 
نام داشت1. سعید، چهارمین فرزند خانواده بود؛ ولی از همان بچگی اش 
پرجنب وجوش و تیزهوش و جسور بود؛ سعید پس از تحصیلات 
دورۀ ابتدایی، دورۀ راهنمایی را در مدرسۀ حکیم سنائی مشغول به 
تحصیل گردید، ولی در سال سوم به خاطر طرفداری او از امام خمینی 
رضوان الله علیه، او را از مدرسه بیرون کردند. وی به دلیل تاثیر از 
برادرش حسن و شهید احمد حجازی در راه مبارزه با رژیم پهلوی قرار 

گرفت2. سعید با پافشاری زیاد برای ادامه تحصیل به انگلیس رفت3.
برادرش تعریف می کند: »پس از رفتن او به خارج، شش ماه از 
سعید خبری نبود و پدرم مرا به دنبال سعید فرستاد. من به لبنان و 
مصر برای گرفتن ویزا مسافرت کردم، ولی در لبنان به من ویزا ندادند و 
سفیر ایران به من گفت شما به انگلستان نروید و من به ایران  بازگشتم. 
پدرم که نگران سعید بود خودش به انگلستان رفت و با سعید دیدار 
کرد. سعید در سفر خارج با گروه های مبارز فلسطینی  مرتبط شده 
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بود و در پایگاه های آن ها آموزش چریکی دیده بود4. بعدها که سعید را 
در ایران دیدم، از او پرسیدم  تو در خارج چه کار می کردی؟ گفت: »با 
بچه های فلسطینی بودم و یکبار در آلمان یک عملیات داشتیم و همه، 
آنجا دستگیر شدیم و چون سن من زیر سن قانونی بود، بعد از پنج ماه 

آزادم کردند و شما در این مدت از من بی خبر بودید5«.
سعید پیش از انقلاب اسلامی از انگلستان به فرانسه رفت و به جمع 
یاران امام خمینی پیوست و درنوفل لوشاتو  در مراقبت از محل سکونت 
امام و محافظت از ایشان تلاش میکرد. سعید نیز به همراه امام به ایران 
آمد و در سخنرانی امام در بهشت زهرا حضور یافت. سعید پس از 
پیروزی انقلاب اسلامی جزء نخستین کسانی بود که در تشکیل سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی همکاری داشت، وی در واحد عملیات سپاه 
مشغول شد و هرکجای کشور مشکل امنیتی پیش می آمد، سریعاً خود 

را به آنجا میرسانید. 
برادرش نقل می کند قبل از شروع جنگ، من در جهاد بودم. او 
به خاطر بینش سیاسی که داشت و می خواست منطقه را بشناسد، به 
جهاد بروجرد پیش من آمد. سعید در ورزش رزمی از مهارت بالایی 
برخوردار بود؛ اما اگر کسی به او نگاه می کرد، اصلًا متوجه نمی شد و به 
وقتش از فنون جودو استفاده می کرد. ما در منزلمان یک عکس بزرگ 
از امام داشتیم. یک روز یکی از بچه ها یک عکس کوچک از امام را روی 
عکس بزرگ بر پیشانی امام زده بود. وقتی سعید آن عکس کوچک 
را دید، آن را کند و گفت: »رفتار امام را یاد بگیرید و عکس امام را بت 

نکنید«6.
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سعید در سپاه به »محسن چریک« معروف بود. یک روز به او گفتم: 
تو چرا در آموزش نظامی این قدر سخت می گیری؟ آن زمان سعید در 
هر پادگانی که برای آموزش می رفت، بچه ها به همدیگر خبر می دادند 
و می گفتند امشب محسن چریک داخل پادگان است و مواظب باشید؛ 
چون اگر کسی در حین شیفت خوابش می برد، سعید بدون بروبرگرد 

اسلحه اش را می گرفت و اخراجش می کرد7«.
عناصر سازمان چریک های فدایی خلق در دهۀ فجر سال 1358 در 
سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در گنبد و ترکمن صحرا ایجاد آشوب و 
ناامنی کردند و قصد جدایی طلبی داشتند. در روز 19بهمن ماه1358 
دو گروه از راهپیمایان در منطقه بودند؛ یک گروه، طرفداران سازمان 
چریک های فدایی خلق و در مقابل، گروه هواداران نظام جمهوری 
اسلامی شامل برخی ترکمن ها، ازجمله مردم ترک و شیعۀ منطقه 

بودند.
با وارد عمل شدن سپاه، هواداران چریک های فدایی خلق، خروج 
پاسداران انقلاب را از منطقه خواستار شدند. در روز شنبه بیستم 
بهمن ماه، با تیراندازی به خودروی سپاه، جنگ بین نیروهای سپاه 
و فداییان خلق برای تصرف نقاط حساس شهر گنبد آغاز شد. با 
شدت گرفتن درگیری ها، نیروهای سپاه و ارتش در روز 22بهمن ماه 

عملًا وارد جنگ شدند.

سعید گلاب بخش
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در روز 23بهمن ماه آخرین سنگرهای چریک های فدایی خلق 
سقوط کرد و ستاد خلق ترکمن به تصرف نیروهای انقلاب درآمد و 
ارتش، حفظ امنیت و انتظامات منطقۀ ترکمن صحرا را بر عهده گرفت. 

پس  از این درگیری ها به مرور آرامش بر منطقه حاکم شد8.
سعید از طرف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان مسئول 
عملیات در گنبد انتخاب گردید. وی با مدیریتی بی نظیر و با شجاعتی 
بی مانند موفق شد با نیروهای سپاه گنبد و نیروهای اعزامی از شاهرود، 
اصفهان، تهران، گرگان و نیروهای ارتش و مردمی، فتنۀ این گروه 
را خاموش کند و شهر گنبد را در تاریخ 23بهمن ماه1358 از اشغال 
ستاد خلق ترکمن، وابسته به گروه فدائیان خلق، آزاد سازد و تعدادی 

از اعضای این گروه را دستگیر کرد و غائله، طی چند روز خاتمه یافت9.
در روز 11اسفندماه در مناظرۀ تلویزیونی میان رئیس جمهوری 
ایران، ابوالحسن بنی صدر و سه نفر از سران چریک های فدایی 
خلق، محسن رضایی نمایندۀ سپاه، اسنادی از اغتشاش و درگیری 
چریک های فدایی با سپاه و همکاری فداییان با فئودال ها و عناصر 
رژیم پهلوی را نشان داد. سعید پس از این غائله به تهران بازگشت و 
در سازمان دهی سپاه نقش مهمی ایفا کرد. وی چندین بار در عملیات 
پاک سازی در کردستان حضور یافت و از سوی فرماندهی سپاه به 

سِمت فرمانده عملیات سپاه کرمانشاه منصوب گردید10.
با شروع جنگ تحمیلی، سعید در سازمان دهی عملیات چریکی 
در برابر قوای متجاوز بعثی نقش مهمی داشت. وی در سِمت فرمانده 
عملیات سپاه کرمانشاه ناگزیر به جلوگیری از حملات بعثی ها بود. 
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او در محور سرپل ذهاب، گیلان غرب و سومار از آغاز جنگ در مهرماه 
سال 1359 با نیروهای تحت امر خود برای جلوگیری از پیشروی 
بعثی ها به عملیات چریکی ادامه داد. فرماندهی سعید در جبهه های 
میانی سبب توقف و زمین گیر کردن نیروهای عراقی از پیشروی بیشتر 
گردید. سرانجام سعید در یک عملیات چریکی در 7آبان ماه1359 
در سر پل ذهاب براثر اصابت ترکش به شهادت رسید و پیکر پاکش 

مفقودالاثر گردید11.

سیرۀ شهید گلاب بخش:
برادر شهید او را اینگونه توصیف می کند:

سعید، فردی دلیر و شجاع و نترس بود. وی از ابتدای پیروزی 
انقلاب اسلامی تا هنگام شهادت، یک لحظه از پای ننشست. 
پرجوش وخروش مثل شیر در دفاع از انقلاب اسلامی می جنگید و در 
هر جایی از کشور، جریان ضدانقلاب خللی ایجاد می کرد، خود را به 
آن نقطه می رسانید. سعید به قرائت سورۀ حمد، مخصوصاً آیۀ »إیاّکَ 
نعَبُدُ وَ إیاّکَ نسَتَعین« ممارست و به آن بسیار اعتقاد داشت. او به خاطر 
اینکه همیشه در فعالیت سیاسی بود، به پدرم می گفت: »بی خیال من 
شو؛ چون می خواست پدرم از او دل بکند«. هرگز از کارهایش برای ما 
تعریف نمی کرد و می گفت: »هرچقدر اطلاعات کمتر داشته باشید، به 

نفعتان است و راحت تر هستید«.
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او اهل ورزش کُشتی و جودو بود و به خاطر دفاع رزمی، این ورزش ها 
را یاد گرفته بود. نمرۀ انضباطش در مدرسه خیلی خوب نبود؛ چون 
زیر بار حرف زور معلمان نمی رفت. سعید خیلی مدیریتی کار می کرد. 
نمونۀ این مدیریت، نبرد شهری گنبد بود. وی یک بار در مسیر 
کردستان در برف و سرما گیر کرده بود و گویا مدتی هم اسیر کومله ها 
شده بود و به دلیل سرمای شدید، پوست و گوشت انگشتانش یخ زده و 
از استخوان جدا شده بود. برای همین مدتی دستکش دست می کرد تا 

دستانش خوب شود12.
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